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 هیأت تحریریه 
مهدی ابراهیمی، استاد گروه معارف، دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 

 مرتضی ایروانی نجفی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد. 
 پژوهی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم. قرآن اکبر بابایی، استاد گروه علی

 حامد خانی )فرهنگ مهروش(، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان. 
 کریم، دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد.  قرآناب، دانشیار دانشگاه علوم و معارف کار گر  محسن دیمه

 پژوهی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم. قرآنسعیدی روشن، استاد گروه  رمحمدباق
کریم، دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد.  قرآنپسند، دانشیار دانشگاه علوم و معارف شاه  ههال  

 پژوهی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم. قرآننی، استاد گروه حسیسیدمحمود طیب
 دانشکدۀ علوم قرآنی تهران. ، کریم قرآندانشیار دانشگاه علوم و معارف علی غضنفری، 

 مشاوران علمی 
مقدم،   اخوان  اسماعیلی زهرۀ  حسینی عباس  سیدعبدالرسول  بی زاده،  حسینی  بیزاده،  خرقانی،  حکمتحکیمۀ  حسن   ،

 و مجتبی نوروزی.  زاده، حسن نقی علی نصیریپور، یی کرمانی نسب محمدعلی رضا
 همکاران این شماره در داوری مقالات 

مقدم،   اخوان  زهرۀ  ابراهیمی،  حبیب مهدی  حسینی  بی بیاللهی،  مهدی  حسینی حکمتحکیمۀ  سیدعبدالرسول  زاده، ، 
محمد  حسینی،  سیدمحمود طیبپسند،  الهۀ شاه نژاد،  مرتضی سلمان محسن رجبی،  قاسم درزی،حسین خوشدل مفرد،  

دیمهدوست،  عترت  گرابمحسن  محققیان،  کار  زهرا  معارف،  ،  مهروش،  مجید  میرحسینی،  فرهنگ  مجتبی  یحیی 
 نوروزی، و مریم ولایتی کبابیان. 
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 راهنمای نگارش و ضوابط پذیرش مقاله 
آراء تفسیریپژوهش دوفصلنامۀ   نقد  از مطالعات در حوزۀ  عهده   نامۀ  انتشار آن دسته  دار 

آن   قرآنمطالعات   در  که  است  حدیث  اندیشمندان،  و  نظری  تولیدات  و  جریان ها  فکری  های 
فهم   در حوزۀ  اسلام  این    قرآنمکاتب مختلف جهان  ارزیابی شوند؛ خواه  یا  بازشناسی  کریم 

ها صرفاً کوششی برای  های قرآنی را دنبال کنند یا در آن ساختار آموزه تولیدات نظری فهم کلان 
 های مختلف دنبال شده باشد. بازنمون فهم مفردات و ترکیبات و آیات و سوره 

مقاله اینبر هر  زمینه پایه،  در  پژوهش  که  توسعه  ای  کند،  ارائه  را  ذیل  موارد  همچون  هایی 
( بازشناسی و  1سازی نماید، مطابق با رسالت مجله تشخیص داده خواهد شد:  دهد، یا بومی 

چون  های دینی )هم نقد آراء مفسران مسلمان در حوزۀ علوم و معارف مختلف ــ اعم از دانش 
برپایۀ  شناسی، علم النفس، زبان چون علم و عرفی )هم   قه، کلام...(ف ــ  الاجتماع، جغرافیا...( 

روش  و  دانش رویکردها  در  آراء  نقد  و  بازخوانی  نوین  مختلف؛  های  کاربردی ۲های  سازی  ( 
 مطالعات قرآنی با پدید آوردن با زمینۀ تعامل آراء متفکران کهن مسلمان با علوم مختلف. 

 نشر مقالات الف( محورهای موضوعی 
پژوهش  تحریریۀ  هیأت  فوق،  رسالت  تحقق  با  برای  مقالاتی  نشر  از  تفسیری  آراء  نقد  نامۀ 

 کنند:  محورهای زیر استقبال می 
اول:  از    محور  مختلف  ران  مفس  فهم  آراء  قرآنبازشناسی  بازشناسی  برای  کوشش  مثل   ،

مس  و  تفسیری  آراء  انتساب  اعتبارسنجی  عالمان،  و  دین  بزرگان  انتساب  تفسیری  و  هویت  ئلۀ 
 کتب تفسیری، یا بازشناسی و نقد آراء تفسیری عالمان مسلمان و احیاناً غیرمسلمان. 

دوم:   شکل محور  بر  مؤثر  عوامل  و  مفسران  آراء  خاستگاه  آن بازشناسی  مثل  گیری  ها، 
قرآن  و  اصولی  فقهی،  فلسفی،  عرفانی،  کلامی،  مبانی  بازخوانی  بازشناسی  مفسران،  شناختی 

تفسیری بزرگان دین و عالمان مسلمانان، بحث دربارۀ تأثیر مبانی، منابع و رویکردهای  نظریۀ  
، تحول تفسیرها قرآنها از  شناسی و تبارشناسی فهم کریم، و گونه   قرآنمفسران بر فهم ایشان از  

 های اجتماعی آن. در گذر زمان و زمینه 
هستی و زندگی بشر،    بازشناسی تأملات مفسران مسلمان در شئون مختلفمحور سوم:  
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اندیشه هم بازشناسی  برای  کوشش  دینچون  و  های  اجتماعی،  فلسفی،  اخلاقی،  شناختی، 
شناختی مفسران، اعم از نظریات نجومی،  های طبیعت شناسانۀ مفسران، بازشناسی بینش روان 

کریم،    قرآنشناسانه در تفاسیر  های زبان ها، تحلیل شناسانه، طبی و امثال آن جغرافیایی، زیست 
 .قرآنشناختی در مقام فهم  های زیبایی پردازییا نظریه 

برای    قرآنفهم    محور چهارم: مثلًا کوشش  نوین،  دستاوردهای علمی  و  نظریات  پرتو  در 
تفسیر   منابع  بازفهم  نوین،  علمی  نظریات  پرتو  در  ران  مفس  آراء  تعدیل  یا  با    قرآننقد  کریم 

از رویکردها و روش بهره  آراء دینهای علمی  جویی  و  یا  دربارۀ اصول  یا بحث  نوین،  شناختی 
 . قرآنمبانی کاربرد علوم نوین در فهم  

 ب( ضوابط شکلی 
 نامۀ نقد آراء تفسیری مستلزم مراعات این ضوابط است: پذیرش مقاله در پژوهش 

افزار مایکروسافت وُرد نوشته، و تنها از طریق سامانۀ مجله و بدون  در محیط نرم   ( مقاله 1
 نام مؤلفان ارسال شود. ذکر  

مطابق  ۲ نیز  سامانه  در  دقیقاً  و  شود  ارسال  جداگانه  فایلی  در  نویسندگان  مشخصات   )
نام و نام خانوادگی،   الزامی است:  استاندارد مذکور در سامانه درج گردد. درج همۀ این موارد 

نوع  و  سمت  اشتغال،  محل  مؤسسۀ  یا  دانشگاه  نام  تحصیلی،  رشتۀ  علمی،  و  اشتغ  مرتبۀ  ال، 
 تک مؤلفان، به همراه شمارۀ تلفن و نشانی مکاتبات پستی نویسندۀ مسئول. رایانامۀ تک 

بر عنوان، چکیده، کلیدواژه ( مقاله به 3 بود  ها، درآمد، طرح مسئله،  ترتیب مُشتمِل خواهد 
 بدنۀ مقاله، نتیجه، و منابع. 

رۀ زمینۀ بحث،  کلمه دربا  ۲۲5-150دربردارندۀ توضیحی است مختصر در حدود    چکیده 
 مسئلۀ بحث، رویکرد، روش و فرضیات و نتایج محتمل. 

ضرورت درآمد   بحث،  زمینۀ  از  فشرده  تبیینی  بر  است  آن،  مشتمل  در  مطالعه  نظری  های 
در ضمن توضیح زمینه و    مفاهیم بنیادین بحث توضیح  جایگاه موضوع این مقاله در آن زمینه و  

 .ضرورت و جایگاه بحث 
حال در بارۀ موضوع زمینۀ  چه تا به شده بر آن بندیست فشرده و دسته مروری ا  طرح مسئله

ها که در  مانده، سؤالاتی از میان آن ابهامها و ابهامات باقی اند، اشکالات آن دیدگاهبحث گفته 
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های  و مراحلی که باید پیاپی بدین منظور در بخش   ،شان پاسخ یافت این مطالعه قرار است برای 

 ( دنبال شود. بعدی )بدنۀ مقاله
های متوازن است که هر  چهار بخش با حجمو حداکثر  سه  حداقل  دربردارندۀ    بدنۀ مقاله

 های متوازن اند.چهار فصل با حجم و حداکثر سه حداقل یک دربردارندۀ 
به دستاوردهای مطالعه    نتیجۀ مقاله  لزوماً به معنای مرور و تلخیص مقاله نیست و در آن 

 شود. تصریح می 
به انگلیسی  چکیده، کلیدواژه نام و سمت مؤلفان،  ،  مقاله   ت عنوان لازم اس نیز  ها، و منابع 

 ترجمه، و در قالب فایلی جداگانه در سامانه ارسال شوند. 
 دهی ب( شیوۀ ارجاع

شود. درج این ارجاعات  سازی روش مستندسازی ام.ال.اِی دنبال می ارجاعات برپایۀ بومی 
درون  به شیوۀ  بی نیز  و  است  می متنی  پرانتز جای  میان  و  مطالب  نقل  از  نام  فاصله پس  و  گیرد 
کند: )طباطبایی،  اثر، جلد و صفحۀ مورد نظر را مطابق این الگو بیان می اَشهَرِ  اَشهَرِ مؤلف، نام  

نوشته شود و نام    درشت و کج مجله باید با حروف  نام  کتاب و  اَشهرِ  اسم  (.  35  /1،  المیزان
بیایدمقاله  به چند ارجاع داده شود، منابع مختلف در داخل متن  .  ها داخل گیومه  هرگاه پیاپی 

ویرگول از هم جدا  شان درج، و با نقطه شان یا سال درگذشت مؤلفان مقاله به ترتیب سال تألیف 
 نویسیم:شوند. مثلًا داخل پرانتز ارجاع می می 

 (. 35/ 1،  المیزان؛ طباطبایی، 1۲6/ 4، الاصابه حجر عسقلانی، )ابن
زبان منا به  که  نیز  آن بعی  جز  و  لاتین  فارسی  های  متن  داخل  اثر  و  مؤلف  نام  باشند،  ها 

)به ارجاعات پایین همین صفحه و   آیدشود، عنوان اثر به نام اصلی در پاورقی می آوانگاری می 
ترتیب با حروف رومی و اعداد لاتین  ، و شمارۀ جلد و صفحه نیز به شان توجه کنید(هایپاورقی 

 نویسیم:شود؛ مثلا می درج می 
یخ قرآن )نولدکه،   (.187-190، 2شاخت، »مالک بن انس« ؛  II/ 154، 1تار

 
1. Nöldeke, Geschichte des Qorāns. 

2. Schacht, “Mālik b. Anas”. 
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لاتین   اعداد  روی  از  پاورقی  خواننده  در  اصلی  زبان  به  اثر  و  مؤلف  نام  باید  درمی و  که  یابد 
م منبع  مشخصات   در  آن را  امثال  و  لاتین  منابع  بجوید.  لاتین  و  نابع  فارسی  منابع  از  بعد  ها 

 شوند.درج می ( 1)بیبلیوگرافی   ، و قبل از آوانگاری عموم منابع با خط لاتینعربی 
ارجاع در منابع پایانی مقاله چنین است: مشخصات مؤلف )نام اَشهَرِ مؤلف، نام مؤلف(،  

یا نام مقاله داخل گیومه، ویرگول، نام کتاب    کج درشت و  مشخصات اثر )نام کتاب با حروف  
ح اثر )دقیقاً با این   یا مجلۀ حاوی آن مقاله با حروف درشت و کج(، مشخصات مترجم یا مُصح 

به  یا  آرام،  احمد  ترجمۀ  علی الگو:  )محل  کوشش  نشر  مشخصات  پایان،  در  و  غفاری(،  اکبر 
ترتیب الفبایی پشت  (. نیز، منابع به نشر، ناشر، سال نشر، یا شمارۀ سری و نوبت چاپ مجله

 گیرند. برای نمونه:سر هم قرار می 

،  19ارۀ  ، سال دهم، شم تراثنا«،  ، محمدرضا، »مقولةُ جِسمٍ لا کَالَاجسام ـ حسینی 
 ق.1410بهار 

ابی  بن  عبدالرحمان  سیوطی،  الوُعاتبکر،  ـ  ةُ  غیَ به بُ ابوالفضل  ،  محمد  کوشش 
 م.1964کتبة العصریه،  ابراهیم، بیروت/ صیدا، الم

کتاب  و  مؤلفان  اَشهَرِ  مراجعه  نامِ  یا  آثار  اغلب  در  مؤلف  یادکرد  شیوۀ  اساس  بر  باید  را  ها 
ها بازشناخت و لزوماً عنوان پشت جلد اثر صحیح نیست. مثلًا، کتب اَعلام و دائرةالمعارف به 

»صاحب  نجفی،  محمدحسن  اشهر  کتابِ  نام  مؤلف  گرچه  یا  است،  ه  فقیجواهر« 
حضُرُهُ لا مَن به در سده   الفقیه  یَ نیز شناخته می های متأخر  نام اَشهَر  نام »شیخ صدوق«  شود، 

بابویه«، و نام اشهر خود کتاب  »ابن   المعارف بزرگ اسلامی دائرة وی و ضبط آثاری همچون  
با    گزینیم که شد، نامی را برمی چند نام شناخته می است. اگر مؤلفی به   لایحضره الفقیه   من نیز  
نامۀ ضمیمۀ مجله )موجود  های پذیرفتنی در شیوه طرفی علمی سازگارتر باشد. شماری از نامبی 

 در صفحۀ نخست پایگاه اینترنتی مجله( قابل دسترسی است. 
 های پذیرش و نشر پ( سیاست

از   یک  هیچ  در  هم  این  از  پیش  و  باشد  نویسندگان  خود  مطالعات  حاصل  باید  مقاله 

 
1. Bibliography. 
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زمان به مجلۀ دیگری  ارج از کشور به چاپ نرسیده، و برای ارزیابی نیز هم های داخل یا خ مجله

هیچ   مقاله  نشر  در  که  کنند  گواهی  مقاله  ارسال  هنگام  باید  مؤلفان  نیز،  باشد.  نشده  ارسال 
نخواهد   مقاله  آن  منافع  مدعی  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  هیچ  و  ندارد  وجود  منافعی  تعارض 

ها مطابق الگوی موجود در پایگاه اینترنتی مجله  رش تعهدنامه شد. لازم است نویسندگان با نگا 
 های امضاءشده توسط همه مؤلفان موارد فوق را گواهی کنند.و ارسال تصویر فرم 

روند ارزیابی چنین است که سردبیر مجله مقاله را پس از ارسال، در ظرف زمان دو روز کاری،  
سنجد و  ان تطابق آن با ضوابط شکلی مجله می نخست از حیث میزان تطابق با رسالت مجله و میز 

با نویسنده مطرح می هر مشکلی در این زمینه  با رسالت و ضوابط شکلی  ها را  کند. هر گاه مقاله 
کم دو داور اعتبار  کند. لازم است که دست مجله سازگاری داشت، سردبیر آن را به داوری ارسال می 

مجمو  از  مؤلف  و  کنند  تأیید  را  مقاله  داوری علمی  دست ع  را  ها  مقاله  نشر  امتیازات  از  نیمی  کم 
حاصل کند. هر گاه مقاله در داوری امتیاز لازم را کسب کرد، در جلسۀ اعضاء هیأت تحریریه به  

است.  تحریریه  هیأت  تأیید  به  مشروط  مقاله  پذیرش  شد.  خواهد  گذاشته  تحریریه    بحث  هیأت 
 نشر خواهند شناخت. ی قابل ها را در سه سطح پژوهشی، ترویجی و مرور مقاله 

تحریریه   هیأت  تأیید  از  آن  پس  سطح  تعیین  اعلام  و  مؤلفان  به  نتیجه  و  پذیرفته،  مقاله 
شود؛ اما نشر آن منوط به تأیید اصالت و اعتبار علمی مقاله از سوی ویراستار علمی است.  می 

ان در بهبود کیفیت  مستلزم پذیرش نقش ویراستار  نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهشارسال مقاله به  
نشر نهایی مقاله تنها با تأیید نسخۀ نهایی از جانب  البته  است.    ، و ورود به کاری گروهی مقاله

مؤلف و ویراستار ممکن خواهد بود. مقالات پذیرفته در سامانۀ مجله بارگذاری خواهند شد و  
 واهد بود.رسی خ دست شان پیش از انتشار نهایی قابل هایعنوان و چکیده و کلیدواژه 
کار و پذیرش مقالات در پایگاه اینترنتی مجله با فلودیاگرامی نمایش  مراحل مختلف گردش 

شیوه  نیز،  است.  شده  صفحه داده  مقالۀ  نمونۀ  مقاله،  نگارش  تفصیلی  طبق  آرایی نامۀ  شده 
آرایی، و توضیحات تکمیلی فراوان دیگر  چینی و صفحههای لازم برای حروف نامه، فونت شیوه 

 . یافتنی است دست  1گاه مجله وب  در 

 
1. http://naghdeara.quran.ac.ir. 
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Abstract 
 

It is necessary to study the works of scholars and critique their views on the Qurʾan and Islamic 

teachings. Considering the importance of Prophet Abraham as the founder of monotheistic 

religions, and his son Ismaʿīl as the sacrifice of his father, orientalists have studied the lives of these 

prophets in their studies. Although some Orientalists have done research on Islam and the Qurʾan, 

they have made some mistakes due to inconsistencies in the verses. For example, the difference 

between the attributes of Prophet Abraham in the verses, the emphasis on the non-prominence of 

him in some verses, confirming the expression of the milla of Abraham, and identity of the 

sacrificed son. In addition to the Orientalists' motivation for claiming differences in the verses, it 

seems that one of the factors created the illusion of difference is the lack of access to reliable 

sources. The present study has studied the works of Orientalists on the subject with an analytical-

critical approach. This study aimed to examine the works of Orientalists on the subject with an 

analytical-critical approach. An attempt will be made to defend the hypothesis that  orientalists, 

due to the bias they have unintentionally shown on their cultural perceptions of the meanings of 

the verses, and also due to incomplete access to reliable sources, when they observe any kind of 

difference between one verse and another, they consider it as a distortion and contradiction; While 

two verses can be considered contradictory just when the truth of one verse results in another 

falsehood. 

Keywords: Orientalists, Meccan and Medinan Verses, Prophet Ibrahim (PBUH), Sacrifice. 
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 چکیده
  

  امری ضروری است. با توجه به اهمیت ها  و علوم اسلامی و نقد آراء آن  قرآندربارۀ  آثار محققان    ۀ مطالع
بنیان)  ابراهیم عنوان  به  توحیدیع(  ادیان  پدر)  اسماعیل  و،  گذار  ذبیح  عنوان  به  در ،  ع(    خاورشناسان 

نداشتن    ی رسدسترسد اینان درنتیجۀ  می  به نظر اند.  ن پرداختهزندگی این پیامبرا  خود به بررسی    مطالعات  
وجود تناقض در آیات مربوط  پذیرش  نند  ما هایی  اند؛ لغزش شدههایی  لغزش   دچار  منابع اصیل اسلامی  به
و  در برخی آیات  ع() ابراهیم ه نبودنتجسبر، قرآن ع( در آیات ) ابراهیم تفاوت اوصاف ها ع(. آن) ابراهیمبه 

و عهدین را نتیجۀ   قرآندر  ذبیح  و تفاوت هویت و اوصاف  ، « در آیاتی دیگرابراهیم ةملازدیگرسو تأکید بر »
یکی از عواملی که باعث  ،  در یک چنین بحثی  مستشرقان   هاینظر از انگیزه . صرفاند چنین تناقضی دانسته

شده تفاوت  توهم  این    نداشتن  رس دست،  ایجاد  در  است.  متقن  منابع  با  می  مطالعهبه  رویکرد  خواهیم 
آثار مستشرقان  ـ    تحلیلی به بررسی  که  .  بپردازیم  موضوعدربارۀ  انتقادی  این فرضیه دفاع کنیم  از  بنا ست 

و  اند،  نشان دادهاز مفاهیم آیات  شان  فرهنگیهای  برداشتکه ناخواسته روی    ی علت تعصبخاورشناسان به
،  دیگر  ۀای با آیآیهمیان    هر نوع تفاوتی در   ۀ هنگام مشاهد،  به منابع معتبر ناقص  دسترسی  سبب  نین بهچهم 

که از صدق  دانست  توان دو آیه را متناقض  می  در حالی که زمانی  اند؛نموده  آن را تحریف و تناقض تلقی 
 یک آیه کذب دیگری حاصل شود. 

 ذبیح. ، ع() ابراهیم، آیات مکی و مدنی، مستشرقان ها:کلیدواژه
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 درآمد
زندگی  های  داد روی   اکثر   به  د  مربوط  اتفاقاتقرآن    رپیامبران  حسب  ،  هادرخواست ،  بر 
ان انبیاء الهی  مردم و اقتضائات زمانی به طور پراکنده طرح و تبیین شده است. داستهای  پرسش

معمولًا به  ،  آمدهیک سوره  ع( که شرح حال منظّمی از او در  )  یوسف   ۀجز قصبه ،  کریمقرآن    در
بر پراکنده و  و  ب  پایۀصورت حوادثی جدا  زمانی  آن تر  و کم   است   یان شدهمقتضیات  به ترتیب 

دارد.  ها  رخداد  را  اشاره  بیان  شیوۀ  زبان  این  از  اساسی  جزئی  احتمالًا،  و    ،قرآنویژۀ  باید 
مربوط    ع( و حوادث  )  ابراهیم  داستان    .د ر  به شمار آو  نزول آن  شرایط زمانی و مکانی  و  اقتضائات  
 مختلفی مطرح شده است. و آیاتها نوال در سوره نیز به همین م    ویبه زندگی 

کریم،    قرآن . برپایۀ  گذار ادیان توحیدی است ترین پیامبران الهی و بنیان ع( از بزرگ )   ابراهیم 
 پیامبرانی از طرف خدااو نیز  و بعد از    (19اعلی/  )  است   دارای شریعت و کتاب الهی بودهوی  

ع( در  )   . ابراهیم(38؛ یوسف/  133برای نمونه، بنگرید به: بقره/  )  انداو بوده مبلغ و مروج دین  
سختی  با  خود  زندگی  م  ها  طول  ت ش  و  در رو  روبه   فراوان   هایقَّ مختلف  های  بخش قرآن    شد. 

بیان یفصتبه   وی داستان   داده  ،  ل  اختصاص  او  به  والا  مقامی  و  این    ۀ جملاز.  است شده  و شأن 
دّیق بودن ،  (124بقره/  )   مقام امامت ــ    مقام نبوت و رسالت بر  ــ افزون   هامقام   (، 46مریم/  )  ص 

 است. ( 125نساء/ )  وی الله بودن  و خلیل 

از   از    ۀ دربارخاورشناسان  برخی  قرآنی  و الهی   ءانبیاتوصیفات  توصیفات  جمله  از  ،  دربارۀ 
حال،  بااین.  اندکرده مطالعه    قرآندر  دو  آن مختلف زندگی  های  ع( و جنبه )  ابراهیم و اسماعیل

تفسیری جهان اسلام هنوز در مراحل  میراث    پایۀ متون اسلامی و سنجش اعتبار این مطالعات بر
ابراهیم  پژوهمستشرقان اسلاممطالعات  میان    از آغازین است.   هایی ع(، آراء شخصیت )  دربارۀ 

س    مثل    ر  اشپ  آلُوی 
سنوک  ،  1ر گ  ن  ا  ن  نت  ،  2هورخرونیه کریستی  ن  و    4ر گایگ  آبراهام  ،  3نسینگو  آر  رُوو 

 
1. Aloys Sprenger 

2. Christiaan Snouck Hurgronje 

3. Arent Jan Wensinck 

4. Abraham Geiger 
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 شمار آورد. های کلاسیک و مشهور به نمونه   را باید 1ستون ر  فای  
در   از    فاتی توصی  شان مطالعات اینان  اسماعیل)   ابراهیمغریب  و  با    اندبازنموده ع(  )  ع(  که 

ندارد نگرش  سازگاری  مسلمانان  تفاوت بی   مثلًا،.  های  به  سوره توجه  بنیادین  و  های  مکی  های 
شخصیت  مدنی،   از  از  در    ویتصویرها  سنخ  دو  راین  انگاشتها  آیات  به ،  متناقض    ، تلویحو 

 . اندبازنموده سیاسی های ص( و ترفند ) پیامبری هاسنجی و مصلحت  هابرگرفته از خواسته 

 طرح مسئله 
معاصر   دوران  تطبیقی  در  مثلًا  مطالعاتی  است؛  گرفته  صورت  )ع(  ابراهیم  برای  دربارۀ 

ونه، بنگرید به: آقاحسینی و  از او )برای نم  های مختلف اسلامی  مقایسۀ تصویر عالمان دانش 
مثلًا   یا  مقاله(،  سراسر  تطبیقی...«،  »بررسی  او  زراعتی،  از  بازتابیده  تصویر  مقایسۀ  در  برای 

ابراهیمی   یافته ادیان  باستان با  بیک شناختی  های  به:  بنگرید  نمونه،  »مطالعۀ )برای    محمدی، 
 .تطبیقی...«، سراسر مقاله(

این  از  ابراهیمبرای  نیز  هایی  کوشش توان  می ها،  فراتر  دربارۀ  مستشرقان  آراء  نقد  و    بررسی 
نمونه،  ) برای  کرد.  مشاهده  را  حیدری  علی ع(  وقوع  رضا  دربارۀ  مستشرقان  آراء  نقد  ضمن  در 

در   )  قرآنتناقض  اینش(،  1394کریم  بر  کید  تأ در  با  )ع(  ابراهیم  دیگر    قرآنکه  با  قیاس  به 
مس  آراء  دارد  انحصاری  اوصافی  نقد  پیامبران  را  او  از  قرآنی  توصیفات  تناقض  دربارۀ  تشرقان 

 (. 155-152کند )بنگرید به: حیدری، »نقد و بررسی...«، می 
ملک  را  مسئله  این  متمرکزتر  کردهمطالعۀ  دنبال  همکارانش  و  )لو  آن 1397اند  در  ها  ش(. 

عنوان  ه مقال با  خاورشناسان  »ای  برخی  دیدگاه  انتقادی  ادربارۀ  تحلیل  چهره  و  تفاوت  براهیم 
دربارۀ  اشپرنگر و هورخرونیه    ۀ نظریکه  اند  هبه این نتیجه رسید«  اسماعیل در سور مکی و مدنی 

و اسماعیل    ۀ تفاوت چهر پیوند آن )ع(  ابراهیم  براساس  ها  و  آن  تعلیل  و  در سور مکی و مدنی 
ترفندی سیاسی برای جلب حمایت  چون  هم یا  )ص(  افزایش تدریجی شناخت و آگاهی پیامبر  

این   ترین  مهم   جدی مواجه است. هایی  با نقد،  یعنی مشرکان و یهودیان ،  درتمندان مکه و مدینه ق
متأثر از   متنی  های  و تحلیل   ،نظریه   توجهی به شواهد مخالف  بی ،  شناختی روش   ۀاز جنبها  نقد 

 
1. Reuven Firestone 
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 (.113لو، »تحلیل انتقادی...«، )ملک  از عهدین است قرآن  اقتباس فرض  شپی
کبااین تا  بیش حال،  به کاوش  نیازمند  مسئله  دو  دربارۀ  آراء خاورشناسان  یکی  نون  دارد؛  تر 

سوره  در  )ع(  ابراهیم  متمایز  اینتصویر  دیگر،  و  مدنی،  و  مکی  دست  های  به  کسی  چه  که 
خاورشناسان مختلف به دو    اولًا،خواهیم بدانیم که  رو می در مطالعۀ پیش  ابراهیم )ع( ذبح شد.  

پاسخ  چه  یادشده  داده مسئلۀ  پاسخهایی  این  اندازه  چه  ثانیاً،  از  اند؛  مختلف  شواهد  برپایۀ  ها 
 طرفانه پذیرفتنی اند.نگاهی بی 

 تمایز مزعوم توصیفات ابراهیم )ع(. 1
بحث  خاورشناسان  از  تن  سه  گسترده مشخصاً  در  های  ابراهیم  توصیفات  دربارۀ    قرآنای 

ون در گام نخست از بحث بنا داریم آراء  اند: اشپرنگر، هورخرونیه و ونسینگ. اکنمطرح کرده 
 ایشان را مرور کنیم.

 ( اشپرنگر 1ـ1

ابراهیم توصیفات  تفاوت  از  سخن  که  فردی  آیات)   اولین  در  را  کرد قرآن    ع(  مطرح  ،  را 
اتریشی  ش(  1272-1192م/  1893-1813)  اشپرنگر خاورشناس  و  وی،  پزشک  )برای  بود 

سحاب به:  خاورشناسان،  بنگرید  اسلام ،  هی لعبدال ؛  348/  1،  فرهنگ  شناسان  فرهنگ 
پیامبر )ص(، آمال،  بندی کرد که  گونه خلاصه و جمع توان آراء او را اینمی   .(137/  1،  خارجی

 و به مردم القاء کرده است. ، دانسته)ع( ها وتصورات خود را منسوب به ابراهیم  آرزو 
این  ابراهیم )ع(  بحث  با  مرتبط  قرآنی  آیات  مرور  با  نتیجوی  می هگونه  که  گیری   پیامبرکند 

ابراهیم )ع(  مکه اطلاعاتی دردوران حضورش در  ص( در  ) در آیات  رو  ازهمینو  ،  نداشتهبارۀ 
با مردم و مطالعه  تر  اما بعد از هجرت به مدینه و ارتباط بیش   نگفته، ع(  )  ابراهیماز  سخنی  مکی  

یهودیان  حمایت  قصد  به  البته  و    ،آثار  را  )  ابراهیمایشان  جلب  یهود  ک ع(  دین  آباء  از  یکی  ه 
او    .بعد(به   119(،  ص )  زندگی محمد )اشپرنگر،    بانی کعبه معرفی کرده است رود  شمار می به 

بردند اگر قرار  دهد مردمان مکه اصولًا درکی از مفهوم پیامبری نداشتند و انتظار می توضیح می 
ها  ها و کوچه در خیابان  شان بفرستد، او کسی از جنس ملائک باشد وای برای باشد خدا فرستاده 

 (. 120-119)همان،  راه نرود 
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ابراهیم شخصیت  پیرامون  مدنی  و  مکی  آیات  اختلاف  علت  او  نظر  که  )  به  است  آن  ع( 
اما زمانی که یهودیان به    ؛امید و اعتماد داشت ها  ص( در مکه به یهودیان و حمایت آن )  پیامبر

به دنبال پناهگاهی غیر از یهودیان برای خود  و   تغییر موضع دادبناچار ،  برخاستند  ویدشمنی با  
رفت.   پیروانش  ابراهیمگونه،  اینو  برای  متفاوتی  هویت  و  را  ع(  )  شخصیت  او  و  کرد  ترسیم 

بانی قوم عرب  ؤم چون  هم د. ازجمله، سس و  قوم  پدر  چون  نیز هم ع( را  )  نام اسماعیل  شناسان 
ابراهیم فرزند  و  آ )  کرد یاد  ع(  )  عرب  مفصل  تبیین  اینبرای  در  اشپرنگر  به:  راء  بنگرید  باره، 

 (.366، مستشرقان و قرآن، زمانی 
 ( هورخرونیه 2ـ1

ل  ش 1315-1236م/  1936-1857)  هورخرونیه  دانشگاه  در  اسلامی  شریعت  استاد  ن  ید  ( 
او دربارۀ ابراهیم    هایۀ دیدگاه های اشپرنگر به بسط و توسع با توجه به مطالعات و پژوهشهلند  

ابراهیم  دربارۀ  ای  نظریه   1مکه   جشن   دکتری خود با عنوان   ۀدر رسالخت. وی  پردا)ع( و پسرش  
در آیات مکی و  ات متفاوت ابراهیم )ع(  توصیف. این نظریه که به  )ع( و اوصاف وی مطرح کرد 

 . (980، »ابراهیم«، 2پرداخت مورد توجه فراوان قرار گرفت )بنگرید به: پارت می  مدنی 
اول که    گویدمی هورخرونیه   نازل در  آیات  در  ین  فقط  قرآنشده  )ع(  ابراهیم  یک  چون  هم ، 

بی  ،  پیامبر مانند دیگر پیامبران معرفی شده س  او    اسماعیل نشده است.او با  و صحبتی از ارتباط ن 
. حتی  دانه العرب هیچ پیامبری نداشتة جزیرهای  شود عرب افزاید که در آیات مکی گفته می می 

مکی   آیات  در  )ع(  ن  چون هم ابراهیم  نامبرده  هم  مسلمان  باایندوشمی اولین  آیات  حال،  .  در 
به ارتقاء   با توجه  فرزندی میان  رابطه پدر و  دربارۀ  و دانش عمومی پیامبر )ص(  آگاهی  مدنی، 
)ع( اسماعیل  و  از    ،ابراهیم  )ص(،  مهمآن  و  پیامبر  تصدیق  و  تأیید  از  یهودیان  امتناع  وی  تر، 

توصیف طرح  در  رویه  تغییر  به  در  ات  مجبور  را  )ع(  ابراهیم  و  گردیده،  )ص(  با    قرآنابراهیم 
کعبهچون  هم   ی عناوین مکه، بانی  اهل  نیای  مسلم    ،  و  به:  حنیف  )بنگرید  است  شناسانده 

 بعد(. به  31، جشن مکههورخرونیه،  

 
1. Het Mekkuunsche Feest (Leiden, E. J. Brill, 1880). 

2. Paret. 
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که  می هورخرونیه   سوره  افزاید  الهی  در  پیامبران  از  یکی  عنوان  به  )ع(  ابراهیم  مکی،  های 
  . (33)همان،    امتیاز و برتری خاصی نسبت به دیگر انبیاء الهی مطرح شده است بدون هیچ نوع  

ابراهیم )ع( در میان   ، پیامبر )ص( در  داشت مکه جایگاه و منزلتی  های  عرب به نظر وی، اگر 
کید می   ،مطرح را  خود با ابراهیم )ع(    ۀ مکی برای برای جلب قلوب مردم مکه رابط  ۀ دور کرد و تأ
در  توصیف از وی تنها  در صورتی که این    ؛(34همان،  )است    «ابراهیم  ت مل»همان  او  آئین  که  

گاه  آیات مکی  که    افزایدجا( می در تقویت این مدعا )همان وی    .است آیات مدنی مطرح شده  
سخن از آن دارند که پیش از پیامبر اکرم )ص( هیچ پیامبری برای قوم عرب ارسال نشده است  

نازآن   (.44)سبا/   آیاتی  که  سو،  این دوران کوشش پیامبر )ص(  یز حاکی است  هایی جدی در 
 شود: جا که گفته می آن  مثلًا،اند؛ برای دعوت اهل مکه به دین خود داشته 

نًا   مًا آم  ر  هُم  ح  ن  ل  ّ
ک  م  نُم  ل  و  ا  أ  ن  ض  ر  ن  أ  ف  م  ط ّ خ  ك  نُت  ع  ی م  هُد  ع  ال  ب 

ت ّ ن  ن  الُوا إ  ق  ل  یُ و  ی إ  ب  ه   ی  ج 
ا  ر  م  ّ ش  ث 

هُم  لا  ی  تُ کُل  ر  ث  ک  ن ّ أ  ک 
ل  ا و  دُن ّ ن  ل  قًا م  ز  مُون  ی  ءٍ ر  ل   (. 57)قصص/  ع 

م    ل  و  نًا و  ی  أ  مًا آم  ر  ا ح  ن  ل  ع  ا ج  ن ّ ا أ  و  ل  یُ ر  اط  ب  ال  ب 
ف  م   أ  ه  ل  و  ن  ح  اسُ م  فُ الن ّ ط ّ خ  ة   یُ ت  م  ع  ن  ب 

نُون  و  م  ؤ 
ه  

فُرُون  ی  الل ّ  (.67)عنکبوت/  ک 
کرد مردم مکه را به دین  که پیامبر )ص( در این دوران تلاش می با وجود آن گوید:  خرونیه می هور

بخواند،  آن خود  با وجود  می و  اگر  است  که  کعبه  خانۀ  بنانهندۀ  دین کهن   آیین وی همان  گفت 
ابراهیم )ع( را به  دعوت خود  مکی  دوران  در  ممکن بود با استقبال بهتری مواجه شود، وی هرگز  

 (.38،  جشن مکه، )هورخرونیه  نوان نیای عرب و بانی دین اسلام و کعبه معرفی نکرد ع
 ( ونسینگ 3ـ1

در  ش 1318-1261م/  1939-1882)  ونسینگ  )« نخست    «ابراهیممقالۀ  تحریر  برای  که 
به:    پرداخته   و هورخرونیهسخنان اشپرنگر  تأیید  به  ،  نوشته  اسلام  المعارف ئرة دا است )بنگرید 

»ابراه نوشته 27یم«،  ونسینگ،  در  وی  آن (.  آراء  تأیید  مقام  در  نیز  خود  دیگر  می های  گوید  دو 
بعد سورۀ انبیاء یا آیۀ  به   52آیۀ    مثلًا، شود ــ  یاد می که    قرآنمکی از  ع( در اولین آیات  )  ابراهیم

ه  مانند دیگر پیامبران شناساندو ه   خدا   ۀ عنوان پیامبر و فرستادفقط به بعد سورۀ عنکبوت ــ به  15
ابراهیمسخنی  هیچ    ،شده بی  س  ن  ارتباط  نشدن  که  بل نرفته،  ع(  )  اسماعیل با  ع(  )  از  مبعوث  بر 

کید رفته است   العرب ة جزیردر میان مردم    ی پیامبر   . (5 /یس ؛34 /سبا ؛2  /سجدهبنگرید به: )تأ
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  118در آیات  شود:  یکباره طور دیگری معرفی می حال، در آیات مدنی چهرۀ ابراهیم )ع( به بااین
آل   بعد  به   60  اتآی و    بقره  ۀ سور  بعد  به  هم   عمران سوره  مُ ح  چون  ابراهیم  و  معرفی نیف    سلم 

بنیان های  پسرش پایه راه  همبه که    شود می    و   محمد کرده است )ونسینگ،    گذاریخانه کعبه را 
 (. 60، 1نهی مد در  ان یهودی

و  ها  در مکه به حمایت   ص( )   معتقد است پیامبر،  ونسینگ نیز مانند اشپرنگر و هورخرونیه
ابراهیم  استفاده کرد ها  از اعتقادات آن رو،  . ازهمینیهودیان امیدوار بودهای  پشتیبانی  ع( را  )  و 

شد و امیدش علنی بعد، دشمنی یهودیان با او در مرحلۀ  . بازشناساندموسس آئین یهود  چون هم
سس قوم عرب نامید تا ؤ ( را پدر و م ع)   ابراهیمگونه،  ایشان از دست داد. این های  پشتیبانی را به  

او برای تأمین ع( معرفی کند.  )  فرزند ابراهیم ،  یهود بودندیرخود و خویشاوندانش را که عرب غ
عرب  که  را  کسی  یعنی  )ع(  اسماعیل  هدف  می این  خود  جدّ  )ع(  ها  ابراهیم  فرزند  دانستند 

 . (27سینگ، »ابراهیم«،  شناساند و بنای شهر استراتژیک مکه را نیز به او نسبت داد )ون
 آراء یادشدهنقد و بررسی . 2

ند که پیامبر )ص( در مکه  اه بر این باور بودتوان دریافت  می این سه خاورشناس از مرور آراء  
بوده  امیدوار  یهودیان  حمایت  آن رو  ازاین و    ،به  با  نرمی  داشته برخورد  به    ، ها  را  )ع(  ابراهیم  و 

پیامبر کرده  ی عنوان  معرفی  بااین است   یهودی  مدینه  حال،  .  از  در  نومیدی  و  وضعیت  تغییر  با 
  ، ها را متصل به نسل ابراهیم )ع( کردهآن   ،ها داده هویت مستقلی به عرب   امکان جذب یهودیان 

شخصیت ویاسطوره   ی و  فرزند  برای  )ع(    ای  عرب  اسماعیل  قوم  جد  مثابۀ  کردهبه  و    ،ترسیم 
را    یگذاربنیان  اسلام  می دین  ادعا  ــ  نیز همان  ککه  یهود  قوم  دین    ـبوده  ند اصل  چنین و هم   ـ

 بنای کعبه را به این پدر و پسر منتسب داشته است. 
 قرآن ع( در  )  ( جایگاه ابراهیم1ـ2

آیات   از  یادشده  خوانش  نقد  مقام  آیات    قرآن در  مرور  با  است  لازم  نخست    قرآنکریم، 
پیا تعالیم  در  او  جایگاه  از  تصویری  )ع(  ابراهیم  بازنماییم.  دربارۀ  )ص(  اکرم  را    وینام  مبر 

و در    69توان  می  ابراهیمقرآن    در دید.  قرآن  ۀ  سور  25بار  داستان  بیان یفصتبه ع(  )  کریم  و  ،  ل 

 
1. Mohummed en de joden in Medinu. 
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 .است شده والا به او اختصاص داده ی شأن
انبیاء  )  ابراهیم کریم    قرآنبرپایۀ   از  امرو    مسلمانی پاک دین، و  الهی بزرگ  ع( یکی    مطیع 

شاکر،  (135)بقره/    خدا و  خالص  و  ،  (114  /توبه)  صبور ،  ( 120  /نحل)  یکتاپرستی  مهربان 
دّیق،  (75  /هود)  توّاب ،  (114  / توبه)  سوز دل    ن  ی  د  ، و  بوده  (75  / هود)و بردبار  ،  (41  /مریم)  ص 

گاهی هم از وی با اوصاف دیگری مثل خلیل    (. 37  /نجم)   تمامی ادا کرده است به نیز  خود را  
،  القلب سلیم ،  وّاها  ،  امامرسول،  ،  خلیفه،  ( 135  /بقره)  صلاح و اهل    حنیف ،  (125  / نساء)خدا  

یاد  84  /صافات)  موقن   و   صدّیق،  رشید،  ص خل  مُ ،  نحس  مُ  این  کدام  هرطبع  به شود.  می (  از 
 اشاره دارد. وی به ابعادی از شخصیت معنوی و اخلاقی اوصاف 

کوشش  برای  دربارۀ  )ع(  ابراهیم  یکتاپرستی های  به  مردم  شرک او    ۀ مبارز،  دعوت  و    با 
به    ویآمده است. توصیف  میان    کریم سخن به قرآن    ازی  در آیات  حج مراسم  چنین برگزاری  هم

؛  135،  130یا همان دین او )بقره/    ابراهیم  ت لّ م  و سخن گفتن از    قرآن در مواضعی از  «  نیفح  »
که احتمالًا  د  بخش می این گمان را قوت  ،  (123؛ نحل/  161؛ انعام/  125؛ نساء/  95عمران،  آل

  ابراهیم منسوب به    پرستی بومی  ص( نوعی وحدانیت و یگانه )  پیامبر  قبل از بعثت    در عربستان  
 داشته است.رواج   )ع( 

تصویر  از اعتبار  ای  ه درج با    قرآن  ع( در)  منش و قداست ابراهیم،  کردار،  سنت ازدیگرسو،  
م شود که  می  از  أامت اسلامی  پیروی  به  الهی جایگاهی  حتو  گردند  او می مور  به دستور  ی  بنا 

شود ــ هنگام حجّ  منسوب به او در نزدیکی کعبه را ــ که اکنون »مقام ابراهیم )ع( خوانده می 
لی    گیرند:  برای نماز می خود مُص 

ن   ذُوا م  خ 
ات ّ نًا و  م  أ  اس  و  لن ّ ةً ل  اب  ث  ت  م  ی  ب  ا ال  ن  ل  ع  ذ  ج  إ  یو  لًّ یم  مُص  اه  ر  ب  ام  إ  ق   . ( 125 /ه بقر)  م 

مفسران   که    قرآن برخی  اند  باور  این  بر  آیات  کریم  در  )ع(  ابراهیم  به  شرک  به  نسبت  نفی 
دین   پذیرش  به  مخاطبان  امر  بافت  در  و  مسیحیان  و  یهودیان  با  احتجاج  مقام  در  متعددی 

کهن   دین  به  اسلامی  تعالیم  انتساب  احتمالًا  که  است  حاکی  حنیفیت حنیفیت  از    ی ابراهیم   
یهو  با طعنۀ شرک جانب  مسیحیان  و  می آلودگی هم دیان  آن راه  است.  براینشده  مُ ها  ل  م  حت  پایه 

ع(  )  بر دین حنیف ابراهیم   انده کرد می   ادعا پیامبر )ص(  پرست  بت   دانند که مخاطبان مکی  می 
ن اک اهل کتاب لقب حنفاء را به مشرسبب نیز  همین. به کنندمی   پیروی  ویو از آئین  اند  استوار  
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زمان  هردر یک چنین بستری  قرآن اند.گرفتهپرستی می به معنای بت حنفیت را و  اندداده ه می مک
ابراهیم در مورد  ب)  وصف حنیف را  د  می کار  ه ع(  ر  با  ب  را  مثل »آن  کان    ماً سل  مُ اوصافی  ن     وما  م 

به:    «المُشرکین به  )  راهیماب  ی  پرستتا بت کند  می   راههم (  67عمران/  آل )برای نمونه، بنگرید  ع( 
 (. 245/  3، المیزان،  طباطبایی )  ذهان متبادر نشودا  

 ( معنای ملت ابراهیم 2ـ2

ند. اه شواهد مخالف آراء خود نداشتدیگر  آیات و روایات و  ی به  توجهخاورشناسان یادشده  
که همین  درحالی ؛  داندمی   مدنی   هایه را مربوط به آیات و سور  «ملة ابراهیمتعبیر »هورخرونیه  

بر آیات مکی  افزون   . شوداست یاد می قرآن    که از آیات مکی نیز    نحل  ۀ سور  123  ۀ رت در آی عبا
مکی  های  سوره را جزء سوره نولدکه نیز این  ،  مذکور   ۀ مکی بودن آی حاکی از    و روایات  یادشده  

نولدکه،  بنگرید به: )  کرده است سوم مکی کتاب خود مکتوب  ۀ و در بخش مربوط به دور  ، دانسته
یخ ق یخ قرآن،  بلنیز، ؛ 50، 1رآنتار  (.165، درآمدی بر تار

های  بر عالمان مسلمان خود نولدکه هم از سوره همین تعبیر را در سورۀ یوسف نیز که افزون 
قُوب  »توان یافت:  داند می مکی می  ع  ی  و  اق   ح  س  إ  و  یم   اه  ر  ب  إ  ی  ائ  آب  ة   ل ّ م  تُ  ع  ب  ات ّ .  (38  /یوسف)  «...و 

ازعبارت  این   گفتگوهای    بخشی  زندان  حکایت  در  )ع(  می .  است یوسف  آیه  بافت  توان از 
نیست و آیه به دین همۀ  ع(  )  ابراهیمخود   دین  دریافت که مراد از »ملت ابراهیم« در این آیه تنها  

 آباء و اجداد یوسف )ع( اشاره دارد.
 ( ابراهیم به مثابۀ نیای قوم عرب 3ـ2

که   است  گفتنی  سخنی  هر  از  عتدر  پیش  نام    یقعهد  به  مکانی  به  ابراهیم  مسافرت  از 
و   رفته،  فاران سخن  در  داستان  صحرای  ــ  )ع(  ابراهیم  فرزند  ــ  اسحاق  به طور  ولادت  فاران 

راه  نیز، دربارۀ سفر ابراهیم )ع( به هم (.  21-9:  14  کامل توضیح داده شده است )سفر پیدایش 
ای در یک بیابان، بشارت هاجر به زیاد شدن نسل ابراهیم )ع( از  کنیزش هاجر به کنار چشمه 

فرزندان هاجر، و ولادت اسماعیل )ع( از هاجر در همان محل سخن رفته است )سفر پیدایش  
16 :8-16 .) 

 
1. Noldeke, The History of the Qurʾān. 
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قاموس  ،  خزائلی بنگرید به:  شهر مکه )فاران محل کنونی  معتقد اند    برخی مفسران مسلمان 
. از  ؛ نه اسحاق، و آن فرزند ابراهیم نیز که در فاران به دنیا آمد اسماعیل )ع( است (68،  قرآن

های خود ارتباط ابراهیم )ع( را با قوم عرب بیان در آیات و سوره   قرآنکه  قبل از آن این منظر،  
طبع خاورشناسان  به   شده است.یاد  عرب  وم  ق پدر و نیای  چون  هم ابراهیم    عهد عتیق کند، در  

انتسابی را پذیرا نمی  به  شوند و گزارش چنین  نتیجۀ تحریف متون و تفسیرشان  های اسلامی را 
 انگارند.نفع خود مسلمانان می 

که  به  است  این  مهم  مسئلۀ  یک  ونسینگ  هرحال،  و  از  هورخروینه  بحث  ارتباط  در  عدم 
بی بین ابراهیم س  و از شواهد   ، تمام آیات مربوط را بررسی نکرده، ( در آیات مکی ع)  و اسماعیل ن 

به داستان  اند.  غافل شده   خود مخالف نظر   مدعای ایشان دربارۀ شماری از آیات مکی مربوط 
  ۀ سور 85-51و آیات  ،مریم ۀ سور  54-41آیات ، ص  ۀ سور  48-45آیات چون ابراهیم )ع(، هم 

 توان خلاف نظر ایشان یافت.می حال، آیاتی نیز بااین  است.ادق ص  انبیاء
نمونه،   آی برای  دربارۀ    ابراهیم  ۀ سور  39  ۀدر  به خاطر  )  ابراهیم  گزاریسپاس که  از خدا  ع( 

اسماعیلدو  عطای   کهولت )   فرزندش  سن  در  اسحاق  و  می   ع(  آیات  در  و  رود،  سخن 
ته  رف   ویع( و فرمان ذبح  )  بشارت تولد اسماعیلکه در آن سخن از    صافات  ۀ سور  100-107

بی  س  تردید همه مکی هستند  ها بی . این آیهمیان ابراهیم و اسماعیل )ع( برقرار است   این ارتباط ن 
 اند.شد، مستشرقان خود نیز این معنا را تأیید نموده   دکه یاو چنان 

سور براین،  افزون  در  کعبه  بنای  موضوع  مدنی   ۀ هرچند  سور  از  که  مطرح  قرآن    بقره  است 
راه با  علف هم وآبای بی ه به منطق  ع()  ابراهیمع( و مهاجرت  )  و ابراهیمکعبه  میان  پیوند  ،  شده

فر  و  که در سور  ندزهمسر  است  مسائلی  است  ــ  قرآن    از سور مکی ــ  ابراهیم  ۀ  از  بیان شده 
چنین استدلالی نیز کامل نیست که بگوییم یاد نشدن بحثی در آیات  پس    (. 35-37)ابراهیم/  

 کند.دانش پیامبر )ص( دربارۀ آن بحث دلالت می  بر تکامل تدریجی  لزوماً مکی 
 ( ارتباط ابراهیم با مکه 3ـ2

با  براین پایه که پیامبر اکرم )ص( ــ برخلاف تصور مستشرقان یادشده ــ در شهر مکه نیز 
اگر قرار بر این بود  توان استدلال کرد که  اند می دین ابراهیم و ارتباط او با قوم عرب آشنایی داشته 

پیام  حمایت )   برکه  جلب  برای  عرب های  ص(  ابراهیم  قوم  بکند)  به  تلاش  تلاش  ،  ع(  این 
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مردم مکه را ترغیب  بتواند به این روش  ص(  )   پیامبر؛ باشد که  گرفت می   بایستی در مکه صورت 
از   حمایت  به  تشویق  کند؛و  را    خود  خود  که  مردمی  که  و  چرا  )ع(  ابراهیم  نوادگان  نسل  از 

 ساکن مکه بودند. ، ددانستنمی اسماعیل )ع( 
از   پرشماری  آیات  گرچه  می   قرآنازدیگرسو،  این  از  مکه  حکایت  مشرکان  که  کنند 

بت کوشش  با  مخالفت  از  او  بازگرداندن  و  اکرم )ص(  پیامبر  نظر  جلب  برای  کرده هایی  اند ها 
عتمادی  اقابل یا سند تاریخی  کریم  قرآن    از ای  ه هیچ آی : کافرون/ سراسر سوره(،  )برای نمونه، نک 

برای   پیامبر )ص(  از کوشش  با  سازش حکایت  نظر.  کندمکه نمی مشرکان  کاری  این  هیچ  ،  از 
با آیات و سور مدنی وجود ندارد ها  بین سوره نیز  تفاوتی   به:  )  و آیات مکی  ،  طباطبایی بنگرید 
 (.164/ 7، المیزان

 ع( نشان)  ابراهیممربوط به    توان گفت بررسی معنا و مفهوم آیات مکی و مدنی  می   درنهایت 
ابتدای  می  از  که  رویه   دهد  وحدت  داشته  ایامر  وجود  مدنی  و  مکی  آیات  وحدت  در  این  و   ،

 است.قرآن  مختلف  آیاتانسجام درونی این داستان در دهندۀ نشان  رویه 

 ذبیحهویت . 3
 اند هویت ذبیح او ست. به بحث گذاشته ع(  )ابراهیم دربارۀ مستشرقان که ی مسائلدیگر از 

 آراء گایگر ( 3-1
قدیم  کرد  ظاهراً  بحث  )ع(  ابراهیم  ذبیح   هویت  دربارۀ  که  محققی    گایگر   آبراهامترین 

های بود. وی در حوزه آلمانی  شناسی  و اسلامیهودشناس    ،(ش1255-1189م/  1810-1876)
می  خود  اسلامی  مختلف  چه  مطالعات  در  اسلام  دین  که  دهد  پاسخ  پرسش  این  به  خواست 

ز آیین مسیحت و یهودیت اثر پذیرفته است )برای مرور آراء او، بنگرید به: بیگدلی،  هایی ازمینه
 ...، سراسر اثر(.پژوهش آبراهام گایگر

او در سخن از این نیز که چه کسی فرمان خدا قرار بود به دست ابراهیم )ع( ذبح شود نیز  
که    عهد عتیق برخلاف    قرآنکرد این بود که در  چه برای او ابهام ایجاد می مطالعاتی داشت. آن 

چون ذبیح  اسحاق )ع( را ذبیح ابراهیم )ع( شناسانده است، از فرزند دیگر او اسماعیل )ع( هم 
می  پیدایش  یاد  سفر  به:  )بنگرید  براین   (.13-1:  22شود  تعالیم  می پایه  او  اگر  بداند  خواست 
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گرفته  شکل  مسیحی  و  یهودی  باورهای  از  متأثر  او  زعم  به  مسلمانان   درچرا  اند  اسلامی    باور 
می  شناسانده  )ع(  اسماعیل  بلکه  اسحاق  نه  )ع(  ابراهیم  این    شود ذبیح  به  او  اشارات  )برای 

 . ، سراسر کتاب(1محمد )ع( از یهودیان چه چیزی اخذ کرد دغدغه، بنگرید به: گایگر، 
عنوان  در  وی   با  خود  اسلام کتاب  و  به  بحث   2یهودیت  نیز  را  قرآن  های  داستان هایی 

کند.  می ه  ئرا اراها  از این داستان قرآن    گزارش نخست  ها  او در این بحث .  تصاص داده است اخ 
به   آن  کنار  در  در  داستاتفاصیل  سپس  عتیقن  او  پردازد می   عهد  تفاوتی  هر.  تحریر جا   میان 

گیرد که پیامبر اکرم )ص( به  بیند چنین مفروض می از آن می   عهد عتیققرآنی داستان با تحریر  
 بود آگاهی از متون قوم یهود دچار خطا شده است. چون کم هم  دلیلی 

هویت  بااین از  بحث  در  وی  می ذبیح  حال،  این  از  می فراتر  بیان  چنین  و  که  رود  دارد 
شده  باعث  و همین    ،و مسلمانان جایگاه و ارزش والایی داشتهها  میان عرب ع( در  )  اسماعیل

مسلمانان است   اس  که  به جای  را  او  بودن  )گایگر،  ذبیح  کنند  ترویج  اسلامحاق  ،  یهودیت و 
می (103 وی  ازآن .  عرب افزاید  که  خود  جا  قوم  جد  را  )ع(  اسماعیل  )ص(  پیامبر  عصر  های 

ویژه می  احترام  برایش  و  بوده دانسته  قائل  و  اند،  ای  ذبیح  هویت  تحریف  با  نخستین  مسلمانان 
 جا(.رب را تقویت کنند )همان اند جایگاه قوم عالله بودن به او، خواسته انتساب ذبیح 

است  معتقد  در    گایگر  هدف  این  از  است.    قرآنبخشی  شده  در  این   مثلًا،دنبال    قرآنکه 
شود که بعد از امر پدر به ذبح او و به  تر ابراهیم )ع( شناسانده می چون فرزند بزرگ اسماعیل هم 

دیگری به نام اسحاق )ع(  نشانۀ پیروزی پدر در آزمایش الهی سخن از بشارت یافتنش به فرزند  
صافات/  می  به:  )بنگرید  هویت  112-100رود  تغییر  که  است  پذیرفته  صورت  هدف  این  با   )  

 (. 103، یهودیت و اسلامذبیح باورپذیرتر جلوه کند )گایگر 

 ( ریوون فایرستون 3-2
)متولد   فایرستون  ریوون  نام  به  دیگری  محقق  معاصر،  دوران  که  1331م/  1952در  ش( 

مط روابط  متخصص  در  العات  اسلام  و  میانی  سده یهودیت  »ابراهیم«   است های  برای    مقالۀ 

 
1. Geiger, Was hat Mohammad aus dem Judentbume aufgenommen. 

2. Judaism and Islam. 
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اولیف نوشته است. او در این مقاله با مرور توصیفات ابراهیم  ویراستۀ مک  دائرةالمعارف قرآن
توجهی از توصیفات قرآنی ابراهیم )ع( با توصیفات  گوید که بخش قابل از این می   قرآن)ع( در  

پرستی است که از پدر و خویشان منطبق است. مثلًا در هر دو ابراهیم یگانه   عهد عتیقاو در  
نهد، از خدا دربارۀ زنده شدن مردگان در  شود، معبدی مقدس بنا می پرستی جدا می خاطر بت به 

می  سؤال  می قیامت  پرنده  چهار  ذبح  به  مأمور  و  دارد  کند  )ع(  نبی  لوط  با  پیوندی  و  شود، 
 (. 6، 1)فایرستون، »ابراهیم« 

بااین  که  است  معتقد  داستان فایرستون  برخی  در  با  حال،  اسلامی  روایت  اختلاف  نیز  ها 
توان دید. ازجمله، در روایت رؤیای ابراهیم و مأمورشدنش به  روایات یهودی ـ مسیحی را می 

می  دیده  اختلافی  چنین  فرزند  از    قرآن برپایۀ  شود.  ذبح  وقتی  شود  ذبح  است  قرار  که  فرزندی 
پد می نیت  گاه  آ خود  می ر  تشویق  خدا  امر  اطاعت  به  را  او  در  گردد  مضمونی  چنین  اما  کند؛ 

 (. 6شود )فایرستون، »ابراهیم«، ادبیات عهدینی مشاهده نمی 
او  براین،  افزون  باور  نمی   قرآن به  مشخص  را  ذبیح  می کند.  هویت  متون    ۀ مطالع افزاید  وی 

اسحاق را  م  9ق/  2سدۀ  تا اواسط  قرآن    سران دهد که اکثر مفمی   نشان نیز  کهن اسلامی    ی تفسیر
پدرچون  هم بعد؛  نداه شناختمی   ذبیح  اسماعیل  هااما  به ع(  )   نقش  اسلامی  تعالیم  تدریج  در 

ور به ذبیح  و با  ، گرفتهعموم مسلمانان  اذهان    در   را)ع(  جای اسحاق  اسماعیل  و    ،شدهتر  پررنگ 
درآمده   مسلمانان  مشهور  باورهای  در زمرۀ  »ابراهیم«،  بودن وی  فایرستون،  به:  )بنگرید  است 

که  (.  6 است  معتقد  اینفایرستون  در  البته  نیز  خود  اختلافمسلمانان  شیعیان  باره  دارند:  نظر 
اند که اسحاق  دانند؛ اما برخی مفسران اهل سنت از این گفته همگی اسماعیل )ع( را ذبیح می 

 جا(.ذبیح پدر بوده است )همان 
 نقد و بررسی  (3ـ3

فایرستون  دیدگاه اه  هرگ و  گایگر  شوند  های  بازخوانی  اسلامی  متون  منظر  در  اشکالاتی  از 
که  می   دیدهها  آن  نخست  پردازیممی   هاآن بیان  به  اکنون  شود  آیات  برپایۀ  که  این.    قرآنبرخی 

که پیش از این  صافات    ۀ سور  112-100. در آیات  ه است نه اسحاق )ع(بود  اسماعیل   پدر    ذبیح  

 
1. Firestone, “Abraham”. 
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یاد   ابراهیم )ع(  شد، سخن از این می هم  دعا کرد و از خدا فرزندی شایسته خواست.  رود که 
 . (101)صافات/  به فرزندی بشارت داده شد گونه، ابراهیم )ع(  این

عی« رسید پدر به او گفت که در خواب  چون این فرزند همبرپایۀ آیات بعد،  راه پدرش به »س 
(. مفسران مسلمان تعبیر سعی را کنایه از بلوغ و  102  دیده است که باید او را ذبح کند )صافات/

؛  401/  1،  المفردات،  راغب اصفحانی ؛  202/  2،  العینخلیل بن احمد،  )سنّ توان انجام کار  
ای، اند )الهی قمشه (، یا حاکی از آیین سعی صفا و مروه دانسته 132/  5،  التحقیق،  مصطفوی

ای  کند که فرزند شایسته باشد، حکایت از آن می   معنای این تعبیر هرچه ، ذیل آیه(.  قرآن  ترجمۀ
 که با دعای ابراهیم )ع( تولد یافته، چند سالی عمر کرده است. 

شود که بعد از پذیرفتگی ابراهیم )ع( در امتحان ذبح فرزند،  گاه در ادامۀ داستان گفته می آن 
ن  و  »  خدا او را به اسحاق بشارت داد: اً م  یَّ ب 

اسحاق  ن  رناهُ ب 
شَّ حینب  ال  طبع  به .  (112ات/  صاف)  « الصَّ

ابراهیمدرخواس از  )  ت  آیۀ    خداع(  در  ین  »که  ح  ال  الصَّ ن   م  ی  ل  ب   ه  بِّ  یاد    ( 100)صافات/    «ر 
ن« تبعیضیه، حکایت از آن دارد که او طالب کم می  ترین مراتب  شود، خاصه با کاربرد تعبیر »م 

چنی دیگر،  بیان  به  یا  است؛  فرزند  از  معنا  برخورداری  زمانی  از خدا  برای درخواست  ن لحنی 
به:   )بنگرید  باشد  نداشته  فرزندی  هیچ  )ع(  ابراهیم  که  رازیدارد  الکبیر،  فخرالدین  ،  التفسیر 

ل  »  ۀ در آی که  نکتۀ دیگر این   (. 347/  26
ف  ک 

ا ال  ذ  یس  و  ر 
د  إ  یل  و  اع  م  س  إ  ین  کل    و  ر  اب 

ن  الص ّ   / ءانبیا)«  م 
او  ذبح  پدر به  صبر وی بر امر  با  شده است که  یاد  ع(  )   اسماعیل  ایصفت صابر بودن بر  (85

 (. 347 / 26، التفسیر الکبیر ،  فخرالدین رازیبنگرید به: ) تناسبی تام دارد 
ذبح   امتحان  از  بعد  )ع(  اسحاق  به ولادت  بشارت  که  گویا هستند  یادشده  آیات  وانگهی، 

برپایۀ   نیز  رزندی بوده که پیش از ولادت اسحاق ف  قرآنفرزند نخستین روی داده، و ذبیح پدر 
برای تفصیل بحث، بنگرید  )بوده است  کم سنی فراتر از خردسالی رسیده  )ع( به بلوغ یا دست 

رازیبه:   دیگر   (.جا، همان فخرالدین  آیۀ  از طرف  ا»،  ن  ر  ش ّ ب  ف  ت   ک  ح 
ض  ف  ةٌ  م  ائ 

ق  تُهُ  أ  ر  ام  اق   ها  و  ح  س  إ  ب 
قُ  ع  اق  ی  ح  س  اء  إ  ر  ن  و  م  که یعقوب )ع( فرزند سوم  چنین تفسیر کرد توان  نیز می را   (71هود/  ) «وب  و 

)ع(  بزرگ   ابراهیم  اسماعیل  و  به بوده،  )ع(  ابراهیم  فرزند  می ترین  است  شمار  رفته 
القرآن،  شهرآشوب ابن) مقاله...«،  227  /1،  متشابه  الهی و سازندگی، »نقد  به:  بنگرید  نیز،  ؛ 

  عهد عتیق که یاد شد، در  تر  ابراهیم )ع( باشد، چنان ( فرزند بزرگ که اسماعیل )ع به این   (.177
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 نیز تصریح شده است. 
می  شواهد  این  مجموع  خود  از  در  فایرستون،  نظر  برخلاف  که  دریافت  چنین    قرآن توان 

با عهد عتیق از اسماعیل )ع( هم هم ابراهیم )ع( یاد، و او را ذبیح پدر  چون فرزند بزرگ سو  تر 
به این جمع معرفی کرده   به بیان دیگر، این تصور که مسلمانان بعدها  بندی رسیدند که  است. 

اسماعیل )ع( را ذبیح بینگارند و ذبح اسحاق را از یاد ببرند برداشتی ناصحیح از مسئله است.  
نکتۀ آخری که باید افزود این است که در روایات اسلامی مربوط به اواخر سدۀ نخست هجری  

هایی از یادکرد حکایت ذبح اسماعیل )ع( را مشاهده کرد. از آن جمله است  نمونه توان  نیز می 
وُسطی   جمرۀ  که  )ع(  باقر  امام  از  می روایتی  وی  ذبح  محل  را  به:  )   د شناسان    کلینی،  بنگرید 

 . (209/  4، کافیال

 نتیجه

خاورشناسان   برخی  در  دربارۀ  آراء  )ع(  ابراهیم  متفاوت  او    قرآنتوصیفات  ذبیح   هویت  و 
بسیار  و    عمیق  ۀمطالعدهندۀ  ان نش  سورایشان    تتبع  و  آیات  به  تسلط  و  اسلامی  منابع    هایه در 

رسد ندیدن برخی منابع، خاصه منابع تفسیری و حدیثی شیعه  نظر می حال، به باایناست.    قرآن
منابع  یک   ۀمراجعو   به  آسیب سویه  مسلمانان  از  عامۀ  باشد. گذشته  زده  ایشان  تحلیل  به  هایی 

که  ها و با مفروض انگاشتن این آن تغییر و تحریف  با مفروض انگاشتن     قرآنتحلیل آیات  این،  
های  باورهای مسلمانان برپایۀ تأثیرپذیری شدید از آیین یهودیت و مسیحیت شکل گرفته، آسیب 

 پرشماری به اعتبار نتایج ایشان زده است.
سوره  در  ابراهیم  توصیفات  تفاوت  از  بحث  مددر  و  مکی  چنان های  این  نی،  دیدیم،  که 

آیات مکی را که در آن  از  ابراهیم هم خاورشناسان شماری  بود  ها  یاد شده  چون جد قوم عرب 
برای   امکانی  مکه  محیط  در  )ص(  پیامبر  که  بودند  انگاشته  مفروض  نیز،  بودند.  گرفته  نادیده 

تدریجی با او آشنا شده  آشنایی با ابراهیم )ع( نداشته، و صرفاً بعد از هجرت به مدینه و به نحو  
برداشت   است. همین  مشابه  نیز  ذبیح  هویت  از  بحث  آن در  بود:  داده  روی  ناصحیح  ها های 

چنین فرض کرده بودند که ذبیح انگاشته شدن اسماعیل )ع( تنها بعد از دو سدۀ نخست هجری  
 روی داده است.
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Abstract 
 

The different applications of the words of the Qurʾān sometimes provide different meanings. This 
applications sometimes do not change the general meaning of the Quranic verses; But they make it 
difficult to understand the subtleties of the Qurʾān's meanings and reveal weak points in 
understanding the meaning. One of the roots of words whose different meanings have sometimes 
created far-fetched translations and interpretations is root <ʿJB> (usually means amazing), which 
can be seen in several verses of the Qurʾān. Most Arabic and Persian commentators and translators 
have interpreted it as “surprise”. A small number of commentators have also tried to interpret some 
of the usages of this root as “pleasant” and the like by distinguishing between different passages. 
This latter understanding is usually seen among the translators of the Qurʾān in European 
languages. The lack of a clear rule to distinguish the meaning of this root in its various applications 
has caused confusion. The present study is devoted to the analysis of the meaning of words derived 
from this root, and it is based on a descriptive-analytical method to examine this article lexically 
and morphologically, and by reviewing the commentators' opinions about the verses containing this 
article, its correct meaning in each explains its application. The achievement of this study is to 
evaluate this rule: the root <ʿjb> in all of it's application as an abstracted triple verb (al-Thulāthī al-
Mujarrad) only means “surprise”; but in the case of Mazīd verbs, it is possible to have both 
meanings: pleasant and unpleasant, which of course, according to the context of the verse, the 
correct meaning is extracted. 

Keywords: al-ʿUjb, al-Iʿjāb, wonder, vocabulary of the Qurʾān. 
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   چکیده

تغییری در معنای کلی آیات  نیز    گاه .  دهندمیه  ئلفی اراتگاه معنای مخ   قرآنوجوه مختلف معنایی واژگان  
را آشکار  در فهم معنا  کنند و نقاط ضعفی  را دشوار می  قرآنامّا فهم ظرایف معانی    ؛کنندایجاد نمی  قرآن

از ذهن ایجاد کرده، مادگاه  کنند. یکی از موادی که وجوه معنایی متفاوت آن  می   ۀ ترجمه و تفسیری دور 
تر مفسران و مترجمان عربی و فارسی آن را  . بیششوددیده می  قرآناز  متعددی  « است که در آیات  بجع »

با  اند  اند. شمار اندکی از مفسران نیز کوشیدهمعنا کرده  های آنرادفتبه »شگفتی« و مکاربردهای قرآنی  در  
نند آن معنا  این ماده را به مفهوم »خوشایندی« و ما برخی از موارد کاربرد  مختلف،  میان کاربردهای  تفکیک  

مترجمان   میان  در  معمولًا  اخیر  درک  این  زبان  قرآنکنند.  بیشبه  اروپایی  میهای  دیده  ود  نب  شود.تر 
برای  قاعده مشخص  هیئتتمییز  ای  در  ماده  این  آرامعنای  تشتت  موجب  آن  گوناگون  است های  شده  .  ء 

مادمطالعۀ   مشتقات  معنای  واکاوی  به  دارد    ب جع  ۀحاضر  آن  بنا  و  اختصاص  در  که  روشی  ست  با 
این  آیات حاوی  دربارۀ  مفسران  کنیم و با مرور آراء  بررسی لغوی و صرفی  این ماده را  تحلیلی،  ـ   توصیفی

صحیح    ماده  موضع  آن  معنای  هر  در  این  تبیین  کاربردش  را  بنا ست سنجش  مطالعه  این  دستاورد  کنیم. 
در باب إفعال از ثلاثی   ؛ امابه معنای شگفتی استدر تمام ابواب ثلاثی مجرد تنها  ب جع ۀماد قاعده باشد: 

است محتمل  ناخوشایندی  و  خوشایندی  معنای  هردو  به  به  مزید  معنای    طبعکه  آیه،  سیاق  به  توجه  با 
 شود. صحیح استخراج می

 . قرآناعجاب، تعجب، مفردات  ها:کلیدواژه
  

 مقالۀ پژوهشی 

 . 56ا ت 32 صفحۀ، ش1401/ 4/  21: شرن ش،1401/ 4/ 21پذیرش: ، ش1401/ 3/ 16دریافت: 
 دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد()   کریم قرآنناشر: دانشگاه علوم و معارف 

 52۹4-2۷۸3شاپای چاپی: 
 530۸-2۷۸3شاپای الکترونیکی:  
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 درآمد
صورت گرفته  با معانی متفاوتی    قرآنآیات  در  های گوناگون  در هیئت ب  ج ع   ۀکاربست ماد

مترجمان  است.   و  کنون    قرآنمفسران  نیافته   ای مشخص قاعده تا  کاربردها  این  آن برای  ها  اند. 
به    ءگیر آرامعنای مشتقات این ماده در آیات را به صورت عمومی و البته با اختلاف چشم اغلبْ  

هم »شگفتی«   آن  خانواده و  کردههای  معنای    ،معنا  نیز  آیات  برخی  از  مواضعی  اندک  در  و 
 اند.»خوشایندی« را برگزیده 

غریب  ب  جمادۀ ع در کاربردهای قرآنی  تی« و »خوشایندی«  تصور ارادۀ هردو معنای »شگف 
، استعمال لفظ واحد در معانی  اندنیز تصریح کرده   برخی از اصولیان که  چنان نماید؛ زیرا هم می 

إیضاح  ؛ حسینی قمّی،  53،  کفایة الاصولآخوند خراسانی،  )  امتناع عقلی است دارای  متعدد  
خویی،  )  حجیت هستنددارای  ظواهر آیات مستقلًا  ،  دیگر   (. از طرفی 240-226/  1،  هالکفای
  ( و حتّی توجه به معانی باطنی نیز، هرگز به معنای عدم اعتبار ظواهر نیست 365-351،  البیان

 (.280-279 /2،  التفسیر و المفسرونذهبی، )
ظاهری   صحیح  معنای  تبیین  ع بنابراین  واحد  ب  جمادۀ  که  معنایی  است؛  ضروری  امری 

یکی از دو معنا  به یک ریشه منتسب شود، متفاوت   ی که دو معنایدر موارد یگر، . به بیان داست 
دست نادرست   یا  نیست.  است  گوینده  جدی  مراد  دید،  چنان کم  خواهیم  معنای  خ  که  دو  لط 

ها حاوی معنایی باشند که با  برخی از تفاسیر و ترجمه است  شگفتی و خوشایندی سبب شده  
 .عقل ناسازگار است 

 طرح مسئله 
پژوهشی  همهااینب کنون  تا  مادۀ  دربارۀ  ،  معنایی  مختلف    بجع کاربست  مشتقات  در 

همین امر، باعث ایجاد تشتت   و  ،تبیین نشدهکاربردهای آن  قاعدۀ خاصی برای    ، صورت نگرفته
ای از موارد، معنایی را  و در پاره شده،  محققان و بروز اختلاف در معنای واژگان حامل آن  آراء  
 مخالف سیاق یا مخالف عقل است.  داده که ارائه  

با هم ممکن است گفته شود معانی شگفتی و خوش  که  به گونه   اند؛مرتبط    دیگرآیندی  ای 
ذا ک    ه  ب  عج  گوید: »ا  رازی می که ابوالفتوح  دارد؛ چنان ت از چیزی انسان را به شگفتی وامی ر  س  م  
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ا  ا   وق ؛  (207/  9،  الجنانروض ابوالفتوح،  )  «رّهس  ذا  می یعنی  به  تی  را  فردی  چیز  فلان  گویند 
زیرا اساس    ؛این استدلال صحیح نیست حال،  حال کرد. باایناعجاب افکند یعنی او را خوش 

می چنان   ، شگفتی  مشخص  لغوی  بررسی  در  می که  استوار  علت  ندانستن  بر  و  شود،  شود 
 نادرست است.ـ  ـ که دلیلی معلوم دارد ــ بنابراین، انطباق معنای شگفتی بر معنای خوشایندی 

 شوند که عبارت اند از:هایی مطرح می با توجه به آنچه گذشت، پرسش 
ع 1 ثلاثی  مادۀ  آیا  آیات  ج(  در  مزید خود  و  مجرد  هیئت  در  یک  ،  قرآنب  دارای 

 ای دارد؟ معنای ویژه  یست یا در هر هیئت معنا
ع2 مادۀ  معنای  تبیین  در  آیا  خوشایندیج (  و  شگفتی  معنای  دو  انطباق  بر    ب، 

 پذیر است؟ دیگر، امکان یک 
 ب چیست؟ ج( کاربرد سیاق در تعیین معنای مشتقات مادۀ ع3

 . کلیات 1
آراء لغویان دربارۀ مادۀ موردبحث را  های یادشده، نخست  در کوشش برای پاسخ به پرسش 

تحلیلی بررسی، و سپس همۀ آیات حاوی مشتقات این ماده را در    ـ با استفاده از روش توصیفی 
گاه  بندی خواهیم کرد. آن ها، و باب إفعال از ثلاثی مزید طبقه بخش ثلاثی مجرد و صفت دو  

نمود.   خواهیم  تبیین  لغویان  و  مترجمان  مفسران،  آراء  به  توجه  با  را  آیه  هر  آراء  ذکر  معنای 
نه  قرآنمترجمان   بل هاآن آراء  اعتبار  برای  به  لزوماً  ،  می  دادن تشتت نشان برای  صرفاً  که  ،  ان  آراء 

اقوال    لغویان  بررسی  فارسی  مترجمان  کهن   است.  مفسران  مطالعۀ    قرآنو  ضرورت  فهم  به 
های به زبان   قرآنمترجمان  اقوال  .  صورت گرفته است   تر به زمان نزولایشان در فضایی نزدیک 

ستایش به قواعد نحوی متن  ویژه و قابل توجه و تبعیتی  رو شایان تأمل است که  اروپایی هم ازآن 
دارند عربی   باستان  زبان  از  استفاده  و  عبد )  مبدأ  به:  بنگرید  باره،  این  های  »کژتابی الولی،  در 
 (.378، به زبان انگلیسی«  قرآن ۀترجم
 ب در لغت ج( ع1ـ1

خاطر جهل انسان نسبت  که به حالتی    است؛ یعنی ب در لغت به معنای »شگفتی«  ج مادۀ ع 
امری غیرمعمول در    یا در اثر دیدن    ، (547  ، الفاظ القرآن  مفرداتراغب اصفهانی،  )  به چیزی

چیز العربمنظور،    ابن)  آن  می   ( 581-580/  1،  لسان  عدهدرخ  مشتقات  از  مصدر  ب،  ج. 
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جْب«   به »ع  غرور  معنای  به  باشداست؛  ناپسند  یا  پسندیده  که  چیزی  ؛  582همان،  )  واسطۀ 
ب« وچنین، باید از  . هم (243/  4،  همقاییس اللغفارس،  ابن ج  که هیئت    یاد کرد   »عجیب«  »ع 

  بیدی، ؛ ز  580/  1،  لسان العرب  منظور،ابن )  جائب« است جمع آن به ترتیب، »أعجاب« و »ع  
جاب« است ، »ع  (. صفت مشتق از این ریشه نیز319/  3،  تاج العروس اند . گفته جیب« و »ع 

به »عجیب«  میان    تفاوت که   نسبت  جاب«  از حد »ع  بیش  دو در شگفتی  بن  خلیل  )  است آن 
 (. 244-243/ 4، همقاییس اللغفارس،  ابن ؛ 235/ 1،  العین، احمد

قّات  از این ریشه  در زبان عربی   شت  د   م  لاثی  مجر  «دو فعل ث  ب  ج 
« و »ع  ب  ج  سه مصدر  و    »ع 

»تعج   یکی  است:  رسیده  سماع  به  و  داشته  کاربرد  »تفعّل«،  مزید  باب  مصدر  دیگری  ب« 
»استفعال« باب  مصدر  »إفعال«  ،»استعجاب«  باب  مصدر  »إعجاب«  دیگری  ازآن و  که  جا. 

است  اثرپذیری  و  مطاوعه  تفعّل  باب  اصلی  العِز    تفتازانی،)  معنای  یف  تصر (  85،  ی شرح 
سایر معانی باب تفعّل  شدن یا پذیرش اثر شگفتی خواهد بود؛  زده شگفت »تعجّب« به معنای  

اجتناب، شکایت،  انتساب،  اسم،  از  فعل  ساخت  تکلّف،  قبیل  انجام   از  و  طلب  صیرورت، 
از منظر سماع نیز مصدر  .  ( با معنای شگفتی سازگاری ندارندجا همان بنگرید به:  )   کار   ۀ ذرذره 

 کار نرفته است.»تعجّب« در آن معانی به 
را  تعجّب  معنای  همان  نیز  استعجاب  بیش   واژۀ  شدّتی  می با  احمد)  رساندتر  بن  ،  خلیل 

حاح ؛ جوهری،  235/  1،  العین  کردن فعل  متعدّی نیز  (. معنای اصلی باب إفعال  177/  1،  الص 
است  العِز    تفتازانی،)  لازم  یف  تصر براین (83،  یشرح  ا  پایه،  .  معانی  از  یعنی  یکی  عجاب 

ب در باب إفعال باید مفهوم تعدّی و اخذ  جدر مشتقات مادۀ ع . پس  کردن زده  کسی را شگفت 
 حاظ کرد. مفعول را در معنا ل  

معنای اصفهانی  ا    راغب  خوش دیگر  را  و  عجاب  گفته  ،دانسته  پسندیدن آمدن  :  است   و 
  قرآنوی برای این معنا آیاتی از    .(547،  مفردات  راغب اصفهانی،)  «نی أعجبنی کذا، أی راق  »

مثال   »و  همان )   زندمی را  «جا(:  ه  ول  ق  ک   ب  عج  ی  ن  م  النّاس   ن   »و  204بقره/  )  م  ت  (،  ک  بْ عج  لا 
»إ85توبه/  )  هم« موال  أ أعْ (،  ثْ ذ  ک  م  تْک  ب  م« ج  ک  ت  فّار  25توبه/  )  ر  الک  ب   »أعْج  و  بات    (  حدید/  )  ه« ن 

عجابمعناهمین  ، به  نیزاز لغویان  دیگر  (. برخی  20 و وجود    ، اشاره نموده  ی پسندیدن برای ا 
فۀ   اند: را شرط آن دانسته در معنای عبارت نیکی مؤل 
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بٌ، و  ص  ق  و   ج  نی هذا الشیء  أعْ ةٌ ع  ب  بْت  ق  ، و  ج  عج  بٌ  به، و  د ا  عج  ناً    :شیءٌ م  س  إذا کان ح 
اللغفارس،  ابن )  دّاً« ج   العربمنظور،  ابن ؛  244/  4،  ه مقاییس  ؛  581/  1،  لسان 

حاحجوهری، نیز، بنگرید به:  سنه« 177 /1،  الص  نی هذا الشیء لح  ب   (.»أعج 
می برافزون منظور  ابن »و  گویداین  ه« :  ر  س   : الأمر  ه   ب  ا)  أعج  وی    (.581/  1،  لعربلسان 

قول  هم از  انصاری  چنین  کرده    ق(215درگذشتۀ  )  النوادرصاحب  ابوزید  که:  نقل  است 
و فلانٌ  نی  ب  ج  ع  نی »ت  ت  ف  انی«  ، ت  ب  ص  ت  معانی  580/  1همان،  )  أی  از  ج  (. 

»ع  واژۀ  مردی    نیزرا    ب« 
ه  القعود     : ترسی ندارد از آن  و  پسندد  می اند که نشست و برخاست با زنان را  دانسته  ب  عْج  »الذی ی 

 . (319-318/ 3، تاج العروس زبیدی،)  مع النّساء«
ج   ع  واژۀ  که  آنجا  و  از  ع  های  خانواده هم ب  جب،  ع  مانند  آن آن  مانند  و  زبان جیب  در  ها 
لغویان آراء به  نیز ، نگاهی  عربی زبان  بر  افزون توجه دارد، شایسته است  فارسی نیز کاربردی قابل 

باشیمدازبان  ارسی ف ع  شته  واژۀ  ذیل  دهخدا  از  .  نقل  به  الاا و    آنندراججیب  هرد برا منتهی  و  ، 
  نیز اشاره کرده است   ناشناختگی و به معانی دیگری چون  معنای شگفتی و خوشایندی را ذکر،  

»ع  15763/  10،  نامهلغت دهخدا،  ) واژۀ  ذیل  وی،  این  نیز  جباء«  (.  که  اضداد  واژه  آورده  از 
لغویان  (.  15757/  10همان،  )   سن ایجاد شود یا زشتی در اثر ح  واند  تمی شگفتی  است؛ زیرا  

 (. 321 / 3، تاج العروس زبیدی،) اندکرده بیان جباء« عرب نیز همین معنا را برای واژۀ »ع  

آن  به  توجه  لغویان  با  ع داده ارائه  چه  مادۀ  است  محتمل  و  ج اند،  مجرد  ثلاثی  ابواب  در  ب 
شگفتی، و در باب  معنای  زبان عربی    عال از ابواب ثلاثی مزید  تفعّل و استف   ها و نیز بابصفت 

در  های کاربرد مشتقات ریشه  این فرضیه را باید با مرور نمونه دهد.  بإفعال معنای خوشایندی  
 کنیم. بررسی  قرآن  مختلف آیات

 به معنای شگفتی کافران  در  ج  م   لاثی  ث  باب در ماده کاربست ( 2ـ1
هه  شب  ثلاثی مجرد و به شکل اسم، مصدر یا صفت م    یات در قالب  ب در برخی از آجمادۀ ع 

رفتهبه  کاربردها  همواره  است،    کار  این  تعجب  در  آیات  این  از  برخی  در  دارد.  معنای شگفتی 
زنده    بار دیگر که پس از مرگ  ؛ مثلًا از ایننداه که از اموری در شگفت بودشده است کافران بیان  

 انگیز است:کریم شگفت   آنقر نگاه ای که خود از ؛ شگفتی شوند
ا  ذ  إ 

مْ أ  ه  وْل  بٌ ق  ج  ع  بْ ف  عْج  نْ ت  إ  ف  ک  و 
ا ل  ن  إ 

ابًا أ  ر  ا ت  د   ین  لْقٍ ج   . دٍ ی خ 
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ا ی : آگویند[]می  ه کست ا [  افران ک]  هاو اگر عجب داری، عجب از سخن آن  ترجمه:
 .(5  /رعد) ؟م بود یدی خواهی نش جدیراستی در آفر م، به ی وقتی خاک شد

شان ارسال  هدایت برای  ها  در شگفت بودند از این که پیامبری از جنس خود آن ها  نیز، آن 
 کریم گفته شده است: قرآندر باره نیز  در این باشد.   شده

وْح  ک  أ   نْ أ  بًا أ  ج  اس  ع  لن  مْ یْ ان  ل  نْه  لٍ م  ج  ی ر  ل  ا إ 
 .2 /یونس) ن 

 ؟ میردکز خودشان وحی ه به مردی اکآور است  ا برای مردم شگفت ی آترجمه: 
 : آیۀاز همین قبیل است 

ال  الْ  ق  مْ ف  نْه  رٌ م  نْذ  مْ م  ه  اء  نْ ج  وا أ  ب  ج 
لْ ع  ا ش  ک  ب  ذ  ون  ه  ر  ج  یْ اف 

 .(2 /ق) بٌ یءٌ ع 
اکبل ترجمه:   از  هشداردهندهک  نیه  برا ه  خودشان  از  شگفت  ی ای  در  آمد،  شان 
 . ب استیزی عجین چ یافران گفتند اکشدند و 

و حکایت از تعجب کافران در حیات پس  است  نیز معطوف به همین آیه  (  3ق/  )  ز آن آیۀ پس ا
 آیات زیر نیز همه از همین قبیل اند:  اشاره شد.به آن تر از مرگ دارد که پیش

ال  الْ  ق  مْ و  نْه  رٌ م  نْذ  مْ م  ه  اء  نْ ج  وا أ  ب  ج 
ع  رٌ ک  و  اح  ا س  ذ  ون  ه  ر  ابٌ ک  اف   .(4  /ص)  ذ 

افران  کشان آمده درشگفتند، و  یای از خودشان برا ه هشداردهنده ک  ن یو از ا  ترجمه:
 . است گودروغ ن، ساحری یند: ایگومی

اء   نْ ج  مْ أ  بْت  ج 
ع  و  ب  کْ مْ ذ  ک  أ  نْ ر  نْ ک  رٌ م  لٍ م  ج  ی ر  ل   (. 69،  63  /عرافا) مْ ک  مْ ع 

رای  از جانب پروردگارتان ب  ذکری ه بر مردی از خودتان، کد یردکا تعجب ی آ ترجمه:
 باشد؟  شما آمده

این    قرآندر    . بود  شان خدایان متعددبه جای  سومین شگفتی کافران جایگزینی خدای واحد  
 : شودشگفتی چنین روایت می 

ابٌ  ج  یءٌ ع  ش  ا ل  ذ  ن  ه  دًا إ  اح  هًا و  ل   إ 
ة  ه  ل  الْْ ل  ع  ج   (.5ص/ ) أ 

موضوع  ن  یااً که  واقع؟  است   ان ]متعدّد[ را خدای واحدی قرار دادهیا خدا ی آترجمه:  
 . است یبیعج بسیار

جاب« صفتی است مانند صفت مشبهۀ  ذکر شد  تر نیز در بخش بررسی لغوی  پیش که »ع 
گفته شده  و    ،ها نکوهیدهتعجب فراوان آن   قرآندر  رو  تر. ازاین»عجیب«، با شدت تعجب بیش 
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 :است 
د   ا الْح  ذ  نْ ه  م 

ف  ون  ی أ  ب  عْج   .(59 /نجم) ث  ت 
 ید؟ نکن سخن تعجب مییاا از ی آ ترجمه:

 به معنای تعجب دیگران  در  ج  م   لاثی  ث  باب در ماده کاربست ( 3ـ1
های دیگر کاربرد همین ماده در باب ثلاثی مجرد را در اشاره به تعجب  افرادی غیر از  نمونه 

  سان که مطمئن شویم کاربردهای ثلاثی مجرد ماده لزوماً معنایی منفی توان دید؛ آن کفار نیز می 
ص( از تعجب  )   تابانند. یک نمونه از همین قبیل در آیات یادشده تعجبی پیامبر اکرمرا بازنمی 

را به  خدا  و آیات  کنند  می آوردن تعجب    به جای ایمان اینان  چرا    که کافران است؛ تعجب از این
  گیرند.می استهزاء 

دیگر   جاهای  نبوی  هم    قرآندر  است:  تعجب  شده  و  گزارش  بْت   ج 
ع  لْ  ون  ی  »ب  ر    «سْخ 

« نیز  ج  »ع  این آیه با قرائت  .  نندکشخند می ی داری و ر ه عجب می کبل یعنی  ؛  (12صافات/  ) بت 
شده   القرآنیالاحمدمختار،  )  است گزارش  البته ( 231/  5،  هقراءات  این  معنای    .  در  تفاوتی 

نمی شگفتی   مقوله کند  ایجاد  صرفاً  آن  تفاوت  تعجب و  فاعل  هویت  در  کلامی  یا  )  ای  خدا 
 است که اکنون موضوع بحث نیست. پیامبر( 

آیه  آسان در  هدف  با  نیز  دیگر  خدا،  ای  برای  معجزات  با  حکایت  انگاری  کهف  اصحاب 
 :شودبازنموده می انگیز استفهامی انکاری، غیرشگفت 

اب  الْ  صْح  ن  أ  بْت  أ  س 
مْ ح  ق  ک  أ  الر  نْ آک  م  یهْف  و  وا م  بًای  ان  ج  ا ع  ن   (.9کهف/ ) ات 
 ؟ ز ما بودندیانگهای شگفت م از نشانه یهف و رق ک ردی اصحاب ک ا گمان ی آمه: ترج

از امور  شود  ع( یاد می )   که ضمن داستان موسی شدن ماهی بریان و حرکت او در آب نیز  زنده 
 :انگیز دیگری است که به آن اشاره شده است شگفت 

ب  
ذ  س  خ  ات  ه  ف  یو  بًا ی ل  ج  حْر  ع   .الْب 

 . (63 /کهف)  ش گرفت یا پی بی راه خود را در در یه طور عجو ]ماهی بریان[ ب 
طبع  نمایاند به ع( نیز که ولادت فرزند در دوران پیری را »عجیب« می )  سخن همسر ابراهیم 
 تواند حمل شود:انگیز بودن چنین رویدادی نمی به معنایی غیر از شگفت 

تْ  ال  عْ یْ ا و  ی  ق  ا ب  ذ  ه  وزٌ و  ج  ا ع  ن  أ  د  و  ل 
أ  ی أ  ت  ش  یْ ش   ی ل  ل  ا ل  ذ  ن  ه  ج  یْ خًا إ 

 (. 72هود/ ) بٌ ی ءٌ ع 
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ن شوهر من  یرزنم و ایه من پکا فرزند آورم در حالی ی گفت: ای وای بر من! آترجمه: 
 .ار شگفت استیبسامری ن  یناً ایقیه در سنّ سالخوردگی است؟  کاست 

 : کنندمی را نقد او  در پاسخ شگفتی هم  سپس فرشتگان 
ب  

عْج  ت  نْ یأ  ه   ن  م 
مْر  الل   (.73هود/ ) أ 

 ؟نیکار خدا شگفتی می کا از ی آترجمه: 
 توان حمل کرد: را نیز بر معنایی جز این نمی  قرآنتعجب جنیان از آیات  ،بالاخره 

وح   لْ أ  ل  ی  ق  بًای   إ  ج  رْآنًا ع  ا ق  عْن  م  ا س  ن  وا إ 
ال  ق  ن  ف  ن  الْج  رٌ م  ف  ع  ن  م  ه  اسْت  ن   (.1جن/ )  أ 

ان گوش فرا داشتند و  یجنّ طایفۀ  ه تنی چند از  کاست  به من وحی شده    بگو:  ترجمه
 . می دیآور شنراستی ما قرآنی شگفت به گفتند 

نیز متبادر به ذهن شود؛ چه، سیاق پسینی   « خوشایندی»در آیۀ اخیر معنای  که  ممکن است  
ده باشد بعید به نظر  شان شو این که شگفتی باعث ایمان جنیان کرده،  آوردن    آیه اشاره به ایمان 

باایننمی  معتقدحال،  رسد.  جنیان  ا  مفسران  طایفۀ  شگفتی  برخی  هم  ند  شگفتی  جنس  از 
بوده  انسان  شده ها  شگفتی  دچار  این  از  یعنی  خارقاند  است؛  کلامی  فردی  را  العاده  که  از 
 (.38/  20، زانیالم طباطبایی، بنگرید به:  ) اندو مکتب نرفته شنیده ناخوانده درس 

 إفعال  بابب در ج. کاربست ع2
نیز    قرآناز  آیاتی  در   ع کریم  مادۀ  مزید  جمشتقات  ثلاثی  ابواب  از  إفعال  باب  در  را  ب 

اند. غالب مترجمان و کثیری از مفسران در این آیات نیز، معنای شگفتی را برگزیده توان دید.  می 
 بسنجیم.وی واژه با مرور برخی آیات حااکنون در این مقام بنا ست آراء ایشان را 

 سورۀ بقره 221و  204( آیات 1ـ2
نْ   اس  م  ن  الن  م  ب  ی  و  ه  ف  ک  عْج  وْل  نْ ی  الْح    ی  ق  ا ف  ی  ا و  ی  اة  الد  ی م  ل  ه  ع  د  الل  د     یشْه  ل  و  أ  ه  ه  و  لْب 

ق 
ام   ص   ( 204بقره/  ) الْخ 

بک« را آشکارا  عج  »ی  عبارت مترجمان،  این آیه نیز در فضای معنایی آیۀ پیشین است و برخی 
معنا کرده به خوش   به: ترجمۀ  )  نداآمدن  و  انصاریان بنگرید  فارسی، عاملی، صفوی  امینیان،   ،

نیز  مفسران فارسی (.  ، ذیل آیه شعرانی  طبری،  )  اندچنین درکی از معنای واژه داشته زبان متقدم 
طبری تفسیر  نسفی،  132/  1،  ترجمۀ  نسفییتفس؛  میبدی،  65/  1،  ر  ال ؛  /  1،  سرارکشف 
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آلوسی،  بنگرید به:  )  اندبرخی از مفسران متأخر و معاصر نیز تصریح به همین معنا کرده .  (547
 (.260/  1، دی روان جاو ؛ ثقفی،  96-95/ 2،  زانیالم؛ طباطبایی، 490/ 1، روح المعانی

با  ی ه مردی زک شود  می دانسته    « قیرخنس بن ش  ا  »  ۀ شأن نزول دربارنخست    تفسیر نمونهدر  
داد و سوگند  خود را مسلمان جلوه می  کرد و می  ص( ) امبریزبان بود و تظاهر به دوستی پوش و خ 
نیز بنابر اعتماد   ص()  امبریپ  .است   مان آوردهیه آن حضرت را دوست دارد و به خدا اک خورد  می 

رویدادی نیت  در    و  منافق بودفردی  در باطن  او    لیکن  ؛دادمحبت قرار می مورد او را    ،ظاهر  به
این آیه  سپس . شت کان آنان را ی ، زراعت بعضی مسلمانان را آتش زد و چهارپاد را آشکار کرد خو

 (. 73-72 / 2، تفسیر نمونه، شیرازی و همکاران   مکارم) نازل شد
  صاحب تفسیر مذکور حال،  . بااین آمدن کاملًا سازگار است نزول با معنای خوش سبب این  

بر سایعلی  آن  ترجیح  و  قضیه  این  نقل  برای  ر  رغم  یادشده  و  اسباب  معنای شگفتی  آیه،  نزول 
این دوگانگی به دلیل کثرت نویسندگان این تفسیر . شاید (جاهمان ) است تعجب را اختیار کرده 

 از تعارض در موضوع یادشده باشد. و غفلت احتمالی 
 سورۀ بقره را نیز باید به همین ترتیب معنا کرد:   221آیۀ 

نْ  ت  لا   شْر  ک  و  الْم  وا  ی  ک  ح  ت  ح  خ  ی  ات   ةٌ  ن  ؤْم  م  ةٌ  م 
لأ   و  ن   شْر  یْ ؤْم  م  نْ  م  تْ ک  رٌ  ب  عْج  أ  وْ  ل  و  لا   ک  ةٍ  و  مْ 

نْ  شْر  ک  ت  الْم  وا  ی  یک  ح  ت  ح  خ  ی  ن   نٌ  ؤْم  م  بْدٌ  ع  ل  و  وا  ن  شْر  یْ ؤْم  م  نْ  م  ب  کٍ رٌ  عْج  أ  وْ  ل  و  ئ  ک   
ول  أ    ک  مْ 

ه  ی   الل  ار  و  ی الن  ل   إ 
ون  ل  ی  دْع  و إ 

...دْع  ه  ذْن  إ  ة  ب  ر  غْف  الْم  ة  و  ن   (.221بقره/ ) ی الْج 
حتی آزاد و آزاده(  )  حتی کنیز و برده( بر مشرک )  این آیه نیز در مقام تبیین برتری مطلق مؤمن

تْ معنای عبارت »  .و پرهیز از نکاح با مشرکان است  ب  عْج  وْ أ  ل  « نیز این است که مؤمن بهتر از  مْ ک  و 
زدواج با آن مشرک خوشایند باشد و به بیانی دیگر، خواستگار را از ظاهر  هرچند ا  ؛مشرک است 

او خوش آید. سپس مؤمنان را به پلیدی باطن و پنهان زیر ظاهر فریبندۀ مشرکان متوجه ساخته و  
 برند.فرموده فریب ظاهر مشرکان را مخورید؛ چه، آنها شما را در نهایت به سوی آتش می 

می  معنای  ملاحظه  که  تْ شود  ب  عْج  أ  وْ  ل  »و  عبارت  بر  هرگز  شدک  شگفتی  نخواهد  منطبق    ؛مْ« 
با   این پذیرش  زیرا  معنا  شگفتی  بودگونه  مفهوم  هرچند  خواهد  است  مشرک  از  بهتر  مؤمن   :

ها یا  و بگویند زیبایی آن بگیرند  مشرک شما را به شگفتی آورد. ممکن است نهادی را در تقدیر  
ملاک اصلی معنای  .  نیست پذیرفتنی  این نیز  .  گفتی شما شودشان از فرط نیکویی باعث شاندام
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مفهوم خوشایندی  کامل نشود.  لازمۀ تقدیر این است که معنای ظاهر با نص  .  ظاهر کلام است 
 به استفاده از عبارت مقدر نیست.  و نیازیکند می معنای ظاهر را کامل 

حال، معدودی از  . باایناندده تفسیر کر  « شگفتی »به  این آیه  در  را    « أعجبکممفسران ٍ  تر  بیش
 آورد:می  «أعجبکمبحث از »زمخشری ذیل مفسران بیان متفاوتی دارند. برای نمونه، 

الم    الحال    ان  کو  ل  و   و  ک  ب  عج  ت    ة  ک  شرأنّ  المؤمنة  ون  ب  ح  ت  م  فإنّ  ذلم    رٌ یخ  ها،  مع    «کنها 
 . (264/ 1،  الکشافزمخشری، )

نشان   »تحبّونها«  زمی عبارت  که  دریافته  دهد  را  خوشایندی  معنای  »تعجبکم«  از  مخشری 
ی  حقّ (.  583/  1،  کشف السرار)  آمدن را پذیرفته است میبدی نیز آشکارا معنای خوش است.  

  عجاب و موجبات رغبت است بادی ا  ... از م  اعجاب نسبت به جمال، مال، نسب و  معتقد است 
معنای  را به    »رغبت«شود که او نیز  . از این سخن او دانسته می (345/  1،  روح البیانحقی،  ) 

رائر     : »فإن  الإعجاب  بیانی حاکی از همین درک دارد   نیز  عطیهگرفته است. ابن آمدن  خوش  بالح 
 (. 343/ 2، المحرر الوجیزعطیه، ابن )  ون  الإماء«د  

 که: است  گونه تبیین نموده طباطبایی مراد این عبارت را این 
المؤمنة   وأن  أمةً کإن    المشر  رٌ یخ  انت  إن    ة  ک من  حرةً کو  وبٍ س  ح    ذات    انت    بٍ س  ن   

 .(205/ 2،  زانیالمطباطبایی،  ) ة  العاد   ب  س  ح  ب   عجب الإنسان  ی  ا مّ م   مالٍ و
آید که معنای  از عبارت »بحسب العادة« برمی   است،  کلمۀ اعجاب را معنا نکردهوی  هرچند  

گونه  را این وی  عبارت  هم    نالمیزا  مترجم. متناسب همین درک،  آمدن را اتخاذ کرده باشدخوش 
انسان  دارای  »...  :کندمی معنا   خوشایند  عادتاً  که  باشد  مزایایی  سایر  و  مال  و  نسب  و  حسب 

 (. 307/  2، زان یترجمۀ المموسوی، ) است«
فارسی  مفسران  از  آورده برخی  جملاتی  و  کرده  اختیار  را  معنا  همین  نیز  متقدم  از  زبان  اند 

« اگر]چه قبیل:  خوو  آ[  رای ش  شما  طبری)  « د  تفسیر  »(139  /1،  ترجمۀ  آزاد  ؛  آن  چند  اگر  و 
آ به  70/  1،  ریتفسنسفی،  )   «دتان ی خوش  مشرکه  زن  آن  آید  خوش  را  شما  که  هرچند  »و  (؛ 

با    حال، ابوالفتوح رازی بااین (.  583/  1،  کشف السرارمیبدی،  )  صورت یا به مال یا به نسب« 
 گوید:می حاظ عبارات مقدّر نهفته در آن و نیز با ل    پذیرش همان معنای شگفتی و خرق عادت  
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تْ  ب  عْج  أ  وْ  ل  ه، و اگر  ک بهتر بود از زنی آزاد مشر  گفت: پرستاری مؤمنه   ؛هامال  ج  ب    مْ ک  و  
عنی جمال و مال او از حدّ عادت به حدّ  ی  .چه به عجب آرد شما را به جمال و مال

 .(223 /3، الجنان روض ابوالفتوح،  ) تعجّب شده باشد
 چه گذشت واضح است. آن برپایۀ نادرستی این معنا  
به شگفتی معنا    «أعجبکم» های متأخر و معاصر فارسی واژۀ  توجهی از ترجمه در شمار قابل 

ای، بروجردی، پاینده، رضایی،  وند، الهی قمشه آدینه برای نمونه، بنگرید به: ترجمۀ  )  شده است 
م  یاسری، دهلویرهنما، سراج، صفوی، طاهری، فولادوند،  آیه عزی،  ذیل  مترجمانی    .(،  البته 

برگزیده  را  خوشایندی  معنای  که  ترجمۀ  )  اندهستند  به:  برزی،  بنگرید  انصاریان،  آیتی، 
صفی  شعرانی،  خسروی،  مغنیه،  مشکینی،  علی پورجوادی،  گرمارودی،  موسوی  عاملی،  شاه، 

آیه  ، صلواتی  واژۀ  در  (.  ذیل  ترجمۀ  بدون  نیز  عمورد برخی  این بحث،  ترجمه  بارت  شده  گونه 
 ، ذیل آیه(.ارفع ترجمۀ ) « اگرچه شما را به اعجاب وا دارد »: است 

ترجمۀ   منظوم  آثار  می تنها معنای خوش   قرآن در  دیده  ترجمۀ  شود آمدن  در  بیت  این  مثل  ؛ 
 (: 35ص  ) منظوم امینیان 

 اگر چند آن زن که کافر بود  
 شما را خوشایند خاطر بود 

 (: 35ص )   منظوم تشکری آرانی یا این بیت در ترجمۀ 
 بردۀ مؤمنه ز مشرک به 

 گرچه تحسین کنی ز دست بده 
برگزیده ترجمه را  خوشایندی  معنای  غالباً  نیز،  لاتین  ترجمۀ  )  اندهای  به:  شاکر،  بنگرید 

به معانی نادری  برخی افراد واژه را  .(، ذیل آیه ایروینگ، صفارزاده، قرایی، پیکتال، سرور، آربری 
کرده»تحریکمثل   ترجمه  ترجمۀ  )  اندشدن«  به:  بنگرید  نمونه،  علی برای  آیهیوسف  ذیل   ،)  .

 تر است تا به شگفتی. خوشایندی نزدیک معنای  به حتی همین ترجمه نیز 
 سورۀ توبه  25( آیۀ 2 -2

ر   ن ص  دْ  ق  ف  ک  ل  ه   الل  ن     ی م   اط  و  و  یث  ک  م  ةٍ  ن  ی  ر  ح  تْ یْ وْم   ب  عْج  أ  ذْ  إ  ت  ک  مْ  ک  نٍ  نْ ک  ثْر  ع  غْن   ت  مْ  ل  ف  مْ  ک  مْ 
ل  یْ ش   تْ ع  اق  ض  ل  ک  یْ ئًا و  م  و  تْ ث  ب  ح  ا ر  م   ب 

رْض 
 
ر  یْ م  الْأ دْب 

مْ م    (.25توبه/ ) ن  یت 
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آیۀ مذکور در مذمت غرور مسلمانان ناشی از تعداد زیادشان در جنگ حنین است که آنها را  
دلیل،   همین  به  مغرور شدند،  بدان  و  بوده  خاطر  فرار  خوشایند  به  پا  و  شد  تنگ  آنها  بر  زمین 

گذاشتند. تصور معنای شگفتی صرف برای اعجابی که در آیۀ فوق آمده، قابل پذیرش نیست؛ 
فارسی  مفسران  برخی  ثقفی،188/  9،  الجنانروض ابوالفتوح،  )  زبان هرچند  ،  دی روان جاو   ؛ 

مترجمان568/  2 و  هم (  رهنما،  چون ی  مغنیه،  پاینده،  برزی،  ارفع،  شعرانی،    آیتی،  سراج، 
زیرا    ؛اندزاده به آن پرداخته شاه، دهلوی، صلواتی، عاملی، فولادوند و مصباحعلی معزی، صفی 

اسلام لشکر  انبوه  تعداد  مشاهدۀ  از  می ــ    مسلمانان  پیش  از  را  آن  حیرت ــ    دانستندکه 
جب و غرور می که بل  ؛کردندنمی   گشتند. خشنود و دچار ع 

فارسی، خسروی، الهی  و    اندمعنای خوشایندی را برگزیده صفوی  حال، پورجوادی و  بااین
اشاره کرده ای، موسوی گرمارودی و مشکینی  قمشه  به معنای غرور  یا  تنها  مترجمان  دیگر  اند. 

یا   وانهاده،  را  کردهترجمه  بسنده  »اعجاب«  مصدر  همان  ذکر  ترجمه )   به  به:  های  بنگرید 
آیه حجتی   و  وندآدینه ذیل  برقرار  میان    یا پیوندی،  (،  معانی  با سایر  مثلًا  معنای غرور  و  نموده، 

با هم ذکر کرده  به: ترجمه )  اندمعنای »غرور و تعجب« را  ،  کاویانپور  و   انصاریان های  بنگرید 
آیه بنایی (ذیل  قرشی  به  )  .  را  تعبیر  ترجمۀ  نیز  آیه(  و سرور«  ذیل  است.  پیش »غرور  کرده  نهاد 
وشایندی و شگفتی را مترادف فرض کرده و آن دو را با هم  نیز گویا معنی خ ذیل آیه(  )  طاهری 

است  رویکرد )   آورده  همین  مشابه  ترجمه   برای  کهن  در  به:  کریم  قرآنهای  بنگرید  ترجمۀ  ، 
 (. 606/ 3، تفسیر طبری 

 شود. برخی از مفسرانمفسران یافت نمی آراء  مترجمان دیده شد، البته در  آراء  تشتّتی که در  
نشان از معنای غرور و  ایشان  فضای سخن    ولی ؛اندرا ترجمه نکرده اعجاب  در متن تفسیر، واژۀ  

 سرخوشی دارد؛ مانند زمخشری که گوید:
المسلم ک وأدر الناصر لا کثرة  کبال  الإعجاب    لمة  ک ن  یت  اللّه هو  أن  زلّ عنهم  و    ثرة، 

 .(259  /2 ،الکشاف  زمخشری، ) الجنود
و خشنود شدند، غافل از این    مسلمانان از زیادی تعداد خودشان سرخوش   ترجمه:

 دهنده است نه تعداد زیاد لشکریان. که خدا یاری 
 گوید:می بیان فخر رازی که از همین قبیل است 
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أعجب   ب فلما  منهز  ثرت  کوا  صاروا  فیمهم  ثم  اللّه  مّ ل    الانهزام    حال    ین،  إلی  تضرّعوا  ا 
 .(18 /16،  ر التفسیر الکبیفخر رازی، ) فار  کال ر  کموا عسز  اهم حتی ه  وّ ق  

شدند،    ترجمه: خشنود  و  سرخوش  خود  لشکریان  زیاد  تعداد  دلیل  به  چون  پس 
به درگاه خدا زاری کردند   شکست خوردند؛ سپس در حال شکست، هنگامی که 

 خدا ایشان را نیرو داد تا لشکر کفار را شکست دادند. 
خوش  معنای  به  آشکارا  مفسران  از  کرده برخی  اشاره  دآمدن  عباراتی  و  معنا  ،  همین  بیان  ر 

می آورده  که  طوسی  شیخ  مانند  »اند؛  السّ گوید:  بما  فالاعجاب  والع  تعجّ یرور  منه،    جب  ب 
بما  بالنّ   رور  السّ  الفخر  علی  بیان 197  /5  ، التبیان  طوسی،)   « منه  ب  ج  ع  ت  ی  فس  برای  نیز،  های  ؛ 

طبرسی، به:  بنگرید  البیان  مشابه،  فارسی 27  /5،  مجمع  میان  ک(.  مفسرانی  زبانان  نیز  هن 
آورده  را  خوشایندی  معنای  تنها  که  السرارمیبدی،  )  اندهستند  نسفی،  109/  4،  کشف  /  1؛ 

 (.  246/  10، المناررضا، رشید) اند(. برخی از مفسران نیز تنها معنای غرور را ذکر کرده 361
است پایه،  براین معنا میان    ممکن  این  به  باشد؛  ارتباط  خوشایندی  و  غرور  معنای  که    دو 

پذیرش است مسلمانان ابتدا از انبوه سپاه خود خرسند و سپس دچار غرور شدند. این معنا قابل 
جْب« گذشت و ملاحظه شد که  چنان  ؛مؤیدی در لغت دارد و  که مطالب آن، پیشتر ذیل واژۀ »ع 

دانسته  ناخوشایند  یا  خوشایند  امری  از  ناشی  را  غرور  هردوپس  اند.  لغویان  از  گروه    منظور 
 پذیرفتنی نیست. سران یادشده همان معنای خوشایندی خواهد بود و معنای شگفتی مف

 سورۀ فتح  29( آیۀ 3ـ2

مْ ف   ه  ل  ث  م  نْج    ی...و  ه   ک  ل   ی الْإ  وق  ی س  ل  ی ع  و  اسْت  ظ  ف  غْل  اسْت  ه  ف  ر  آز  ه  ف  طْأ  ج  ش  خْر  رْعٍ أ  ب   ی  ز  عْج 
اع  ل   ر  م  الْ یغ  ی  الز  ه   ب 

ار  ک  ظ   (.29تح/  ف) ...ف 

بیان اوصاف ظاهری یاران پیامبر اینان  ص( و قدرتمندشدن ایشان است )   این آیه در مقام   .
به زراعتی تشبیه شده  انجیل  استوار شده است.  و بر ساقه   ، هایش روییدهاند که جوانه در  در  ها 

. تقابل  کافران چنین زراعتی موجب اعجاب کشاورز است و خشمگینی  شود  ادامۀ آیه گفته می 
غ    عجاب  ا   و  بی ازیک   کافر   یظ  زارع  و  ازمعنایی شگفتی  سو،  این سیاق  واژۀ    سو، دیگر در  معنای 

،  میان همۀ مترجمان فارسی و لاتیناز  حال،  بااینکند.  اعجاب را تنها بر خوشایندی مستقر می 
.  (یه، ذیل آرهنما و صفویهای  بنگرید به: ترجمه )  اندآیندی اشاره داشته تنها دو ترجمه به خوش 
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، ذیل آیه  مشکینی بنگرید به: ترجمۀ  )  اند:عیناً واژۀ اعجاب را در ترجمۀ خود گنجانده برخی نیز  
 (. دارد«»کشاورزها را به اعجاب وا می 

درگذشتۀ  )   زید ، ابوالشعثاء جابر بن ق(68درگذشتۀ  )    صحابی عباس  ابناز  گفته از  طبری سه  
که همگی علت  است  آورده  بعی مشهور  ق( دو تا105درگذشتۀ  )  بن مزاحمضحاک    ق( و103

. آشکار است  (73/  26،  جامع البیانطبری،  )  انداعجاب کشاورزان را نیکویی رویش دانسته 
باعث خوشایندی وی است؛ مخصوصاً در  که  بل   ، نه باعث شگفتی کشاورزکه نیکویی رویش  

 تقابل با غیظ دشمن. 
لغوی  پیش معنای  بررسی  در  نیز  شد  تر  ذکر  دلیریشه  یا  که  علت  ندانستن  شگفتی،  ل 
گاه  بودن موضوع است؛ درحالی غیرعادی نیستند  که کشاورزان نسبت به علّت رویش گیاهان ناآ

نیکویی رویش را مایۀ  ق(  150درگذشتۀ  )  بن سلیمان پندارند. مقاتل  و آن را غیرعادی نمی  نیز 
ب   و  زارع  است   غض  اعجاب  دانسته  مقاتلمقاتل،  )  کافر  اب78/  4،  تفسیر  دلیل  نیز  عطیه    ن (. 

ها دچار اعجاب  اگر معیوب بود، آن   است؛ زیرا عیب در زرع دانسته    نبود اعجاب را در آیۀ فوق  
 (. 143-142/  5، المحرر الوجیزعطیه، ابن ) شدندنمی 

آورده  را  اعجاب  کلمۀ  همان  عمدتاً  عربی  آشکار  اندتفاسیر  مفهوم  کدامنیست  .  دو  از  یک 
کرده محتم   اراده  را  اقتضاء  بااین  اند.ل  به  و    محالحال،  کشاورزان  برای  شگفتی  معنای  بودن 

توان است می جا گرفته    غیظ کفارکه در آن معنای اعجاب در تقابل با  سیاق  چنین با توجه به هم
برگزید.   را  خشنودی  مؤلف    المیزانمترجم  حال،  بااینمعنای  کرده  تعبیر  ترجمه  شگفتی  به  را 

 (. 448/ 18، زانیمۀ المترجموسوی، بنگرید به: ) است 
تفسیر  به  ترجمۀ  کهن   المیزان جز  بررسی  در  است،  معاصر  اثری  زبان که  به  تفاسیر  ترین 

به  : »است   فارسی، ابوالفتوح ضمن اشاره به نیکویی، گویا معنای شگفتی را اختیار نموده و گفته 
ن  یجا و  حسن  به  رسد  آرد کضارت  ی  عجب  به  را  برزگران  /  17،  جنانالروض ابوالفتوح،  )  «ه 

است؛  .  (367 شگفتی  تنها  عجب  ع  اما  معنای  جای  به  ا  اگر  از  می جب  استفاده  کرد  عجاب 
که یاران  است  وی در ادامه آشکارا دلیل شگفتی را این دانسته  حال،  بااینهردو معنا محتمل بود. 

ست نخکه  حالی ؛ درتا جایی که عالم از او عاجز ماند  ؛شدنداو  کوه و تقویت  پیامبر باعث ش  
 (. جاهمان بنگرید به: )  و این مایۀ شگفتی مخالفان شد؛ یتیمی تنها بود
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که   گفت  باید  رازی  ابوالفتوح  دیدگاه  نقد  مقام  »ی    ،اولاً در  فعل  مخالفان  ب  ج  عفاعل  نه   ،»
  ص( و یارانش )   پیامبر  مورد وجه شبه( ممکن است در  )  این شگفتی   ،ثانیاً   .اند  کشاورزان که  بل 

باروری    نیست؛ زیرامشبّهٌ به( مناسب  )  کشاورز و گیاه  مورد قطعاً در  اما    ؛مشبّه( صحیح باشد)
گاه است .  شودگیاه موجب شگفتی کشاورز نمی  از  براین،  . افزون کشاورز نسبت به علت رشد آ

به هم    قرآنفصاحت   تشبیهی  که  است  ب  بعید  ش  ر  کار  وجه  که  مشب  ب  د  در  م  ه  و  هم هٌ شب  ه  سان به 
دو  .  نباشد است.  نقاط  همان    کال اشاین  شگفتی  معنای  گزینش  از  به ضعف  برخی  هرروی، 
البته  هم   زبان فارسی   ان مفسر  دیگر و  شده،  پذیرا  را  ابوالفتوح  دیدگاه  همین  نیز  میبدی  به  چون 

 ـ  شگفت آن ــ  جب از معادل فارسی  جای واژۀ ع   : »سخت خوش آید  اندو گفته   ، استفاده کرده  ـ
؛ نیز بنگرید به: همان،  221/  9،  کشف السرارمیبدی،  )  فت آرد«برزگران را تا ایشان را به شگ

 (. بون من قوته«و یتعج   ة  ر  ک  الأ ر  س  »ی   232/ 9

 ب در معنای ناخوشایندی ج. آیات حاوی مادۀ ع3
فوق   آیات  جز  مشابه  به  موارد  ع و  مادۀ  مشتقات  حاوی  معنای  جکه  در  افعال  باب  در  ب 

آیات نیز حاوی همان مشتقات هستند که امکان تصور معنای    خوشایندی بودند، برخی دیگر از 
 دهند.می ناخوشایندی معنای ، دقیقاً عکسکه به رد؛ بل خوشانیدی در آن وجود ندا

 سورۀ مائده  100( آیۀ 1ـ4
لْ لا    و  ی  ق 

ب    ی سْت 
الط  ی الْخ  ب  ی  ث  و  عْج  وْ أ  ل  ب  ک    ک  ب  و 

ة  الْخ  ه   ی ثْر  وا الل  ق  ات  اب     یول  ا أ  ی  ث  ف  لْب 
 
الْأ

ل   ع  ون  ک  ل  ح  فْل   .(100مائده/ ) مْ ت 

آیۀ   به  شبیه  آیه  این  بقره  221لحن  مشرک    سورۀ  از  برتر  مؤمن  آن  در  که  شناسانده  است 
باشدشود؛  می  خوشایندتر  مشرک  ظاهر  اگر  پیشین(.  )  حتی  سطور  به:  آیه  تفاوت  بنگرید  دو 
است بارۀ  در اعجاب  بقر   221آیۀ  در  .  دلیل  مشرکان  ه  سورۀ  ظاهری  اعجاب زیبایی  سبب 

 ها. آن شمار بود و در این آیه  شناسانده شده  
سورۀ مائده باید توجه داشت که معنا ندارد گفته شود زیادی    100وانگهی، در سخن از آیۀ  

در باب افعال را به  ب  جع   ۀمعنای مادباید  یا  پایه،  است. براینکافران موجب خوشایندی  شمار  
یا    ؛اخذ کرد معنای ناخوشایندی را  دانست و در این آیه  ایندی و ناخوشایندی  هردو معنای خوش 

 اند. یاد کرده جمهور مفسران و مترجمان بالإتفاق که   پذیرفت همان معنای شگفتی را 
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جز قول  در پذیرش احتمال اول، به رو ست.  با اشکالاتی روبه هردو احتمال یادشده  پذیرش  
او،زبیدی   ع  

ب  ت  به  البته  و  ــ که    ــ  واژۀ »ع  دربارۀ  تر  پیش دهخدا  در  معانی متضاد  جباء«  وجود 
نیست که حاکی از امکان حمل واژه بر هر دو معنای متضاد باشد.  دست  در  آمد، نشانۀ دیگری  

و »أعج  واژۀ »ع  میان   این   « تفاوت است ب  جباء«  با فرض  نمی و  باشد،  ضداد  ا  از  اولی  توان  که 
 .ای بتوان جست برای چنین فرضیهکه مؤیدی آن مگر است؛ نتیجه گرفت که دومی هم چنین 

این آیۀ  پذیرش  در  اعجاب  مشکلاتی   100که  با  نیز  باشد  شگفتی  معنای  به  مائده  سورۀ 
دّۀ  ؛ او  شدزده نمی با دیدن کثرت دشمنان شگفت   ص( )   پیامبرتردید  بی مواجه است.   دّه و ع  ع 

بالای کافران همواره باعث ناخرسندی  م تعداد  دانی. ازدیگرسو، می دانست ها را پیشاپیش می آن 
به: کهف/    قرآنای از تصریحات  برای نمونه )  بودص(  )  پیامبر ؛ شعراء/  6به این معنا، بنگرید 

می 3 نظر  به  این (.  است.  رسد  منظور  معنا  نیز همین  ادّعا  جا  این  آیۀ  هممؤید  در  که  است  ین 
الرّسول  ل  ما ع  »:  پیشین آمده است  در معنای    بنابراین، تنها احتمال.  (99مائده/  )  «لاغ  الب    لا  إ  ی 

 .همان ناخوشایندی است اعجاب در این آیه 
این  .  ناخوشایندی باشدو  ب در باب افعال اعم از خوشایندی  جممکن است معنای ع پس  

پیش  که  است  همان  ز  شبیه  دهخدا  تر،  و  آوردهدربارۀ  بیدی  »عجباء«  اضداد    ،واژۀ  از  را  آن  و 
عالمان  شود که  تقویت این احتمال، ملاحظه می برای  ن  ئقرادیگر  . در مراجعه به  دنده بو شمرد 

از ویژگی ا  معتقد    عربی رف  ص   یکی  است ند  إفعال سلب خصوصیت  باب  به  های  مثلًا شفاء  ؛ 
اما   است؛  مریضی  از  برائت  المریض معنای  و  »أشفی  رفت  میان  از  بیمار  فرد  بهبودی  یعنی   »

ه به معنای ابهام است و  بیماری به او بازگشت؛ ی جْم  مْت  الکتابا ع  ابهام کتاب را  « یعنی  »أعج 
به:  )  بردممیان    از یتفتازانی،  بنگرید  العِز  یف  نظر    (.83،  شرح تصر به  آیۀ موردبحث هم  در 

پذیرفتنی می  جب رسد  ع  خصوصیت  سلب  بر  بگوییم  که  است  آن  عجاب  ا  برای  معنا    ترین 
   عنای ناخوشایندی است.کند و به م خوشایندی( دلالت می )

 سورۀ توبه 85و  55( آیۀ 2ـ4
بْ  عْج  لا  ت  ا  ک  ف  م  ن  مْ إ 

ه  د  وْلا  لا  أ  مْ و  ه  ال  مْو  ه  ل  یر  ی   أ  ا ف  ی  د  الل  ه  مْ ب 
ه  ب  ذ  نْ ی  الْح    یع  ق   ی  اة  الد  زْه  ت  ا و 

مْ  ه  مْ و  ه  س  نْف  ون  ک  أ  ر   . (55وبه/ ت) اف 
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بْ  عْج  لا  ت  مْ ک  و  ه  ال  مْو  ا  أ  م  ن  مْ إ 
ه  د  وْلا  أ  نْ یر  ی   و  ه  أ  ا ف  ی  د  الل  ه  مْ ب 

ه  ب  ذ  نْ  یع  مْ  ی  الد  ه  س  نْف  ق  أ  زْه  ت  ا و 
مْ  ه  ون  ک  و  ر   (. 85توبه/ ) اف 

ای آیه  در  دو  یکدیگر نیز  ن  شبیه  تقریباً  است   ندا  که  مطرح  قبل  آیۀ  مطالب  تفاوت  .  همان  تنها 
بود و در این دو آیه  سبب اعجاب  کافران    عداد زیاد خود  در آیۀ قبل ت :  اعجاب است بارۀ سبب  در

 است.سبب اعجاب شان هایتعداد زیاد فرزندان و فراوانی دارایی 
ص( نسبت به زیادی مال و اولاد کافران  )  پیامبرپیش آید که ناخوشایندی  پرسش  شاید این  

دارد؟ وجهی  که    چه  است  این  اولاد  قرآنپاسخ  همسر،  روزی)   وجود  و  را  )  نسل(  دارایی( 
 کند:و وجود آن دو را دلیلی بر لزوم ایمان افراد عنوان می داند می نعمت 

ل  ل   ع  ه  ج  الل ّ س  ک  و 
نْف  نْ أ  ل  ل  ک  مْ م  ع  ج  اجًا و  زْو  اج  ک  مْ أ  زْو  نْ أ  ن  ک  مْ م  ق  یمْ ب  ز  ر  ةً و  د  ف  ح  مْ  ک  ن  و 

ن  الط ّ  ل  ی ّ م  اط  الْب  ب 
ف  ات  أ  عْ ی  ب  ن  ب 

ون  و  ن  مْ ؤْم  ه  ه 
ت  الل ّ ون  کْ ی  م  ر   (. 72نحل/ ) ف 

مال و فرزند    با وجود دو نعمت از این احساس ناخوشایندی داشت که چرا کافران  ص(  )  پیامبر
های  ها به جای ایمان و شکر نعمت که آن از این   ، به بیان دیگرکنند.  چنان از خدا غفلت می هم

همین مال و اولاد  و حتی  اند  برخاسته پیامبر او    و به دشمنی با ورزند  می کفر  خدا  مال و اولاد به  
قیامت   عذاب  انکار  بر  دلیلی  می می را  و  ــ  »دانند  أ  گویند  حْن   الاً کْ ن  مْو  أ  ر   د  ث  وْلا  أ  حْن     اً و  ن  ا  م  و 

ذ   ع  م   نمود.ابراز ناخوشایندی می ــ (  35سبأ/ )  «ن  یب  ب 
کفّار    قرآنرو،  ازاین فرزند  و  مال  کثرت  علّت  بیان بارها  پیامبر،  را  گاه  )  و  آ آن  از  را  ص( 

مال و اولاد را مایۀ آزمایش    در موضعی نعمت . مثلًا  تا ناخوشایندی او را برطرف سازد کند  می 
 کند:می پیش از عذاب آخرت بیان  شان در دنیاای برای عذابو وسیله  ،هاآن 

مْ  ک  مْوال  ما أ  ن  وا أ  م  ة و  أ   و  اعْل  تْن  مْ ف 
ک  وْلاد  ظیمٌ و  أ  جْرٌ ع  ه  أ  نْد   .(28أنفال/ ) ن  الله  ع 

نیز   دیگر  کید می در موضعی  که  تأ بی کند  و اولاد موجب  یا  مال  از خدا  که  چیزی  نیازی کفّار 
بود:  شان  عذاباز  مانع   نخواهد  ی  »بشود  غْن 

ت  نْ  یْئا  ل  ش  الله   ن   م  مْ  ه  وْلاد  أ  لا  و   مْ  ه  مْوال  أ  مْ  نْه    «ع 
 (.17 /همجادل )

سؤال پیش آید که تمکّن دنیوی  همین  ممکن بود    نیز  ص( )  در نگاه اصحاب پیامبرسو،  زآن ا
در  سورۀ توبه را باید  85و  55آیات   .چه وجهی دارد  ــ فقر مؤمنان با وجود مخصوصاً ــ کافران 

نعمت و    ظاهربه مال و اولاد  گرچه    دارند ها بیان می پرسش دانست. این آیه مقام پاسخ به همین  
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برای مضمونی مشابه، بنگرید به:  )  مایۀ عذاب خواهند بود برای کافران  ها  همان یۀ خیر است،  ما
 (.178عمران/ آل

 یجهنت

مادۀ ع در  ج مشتقات  رفته  در    قرآنب  کار  به  استفعال  و  تفعل  افعال،  ابواب ثلاثی مجرد، 
مترجمان  است.   و  مادۀ  کاربردهای  مفسران  مجرد  »شگفتی«مورد ثلاثی  به  را  معنا    بحث 

ریشه  اندکرده  مجرد   ثلاثی  کاربردهای  از  درک  این  قرا.  همئ با  فرهنگ  نی  و  آیات  سیاق  چون 
 سازگار است.  قرآنمفاهمۀ مخاطبان نخستین 

ب در  جهای متفاوت مادۀ ع کاربست رسد  تر به نظر می چه در این میان شایان تأمل بیشآن 
إفعال   کاربردها  باب  این  و  گوناگ آراء  کۀ  عر  م  است.  و    گاه ون  مفسران  و  است  ذهن  از  دور 

رویه   مترجمان  آن،  معنای  قاعده برای  و  ثابت  پذیرش  آن ؛  اندنداشته مند  ای  که  از  سان  برخی 
ارا واژه دشوار می شده  ه ئ معانی  برپایۀ شواهد مختلف،    نماید.برای  که  مطالعۀ کنونی نشان داد 

واژگان اضداد دانس می  از  را  آن  عجاب و مشتقات  ا  دو  توان  در کاربردهای مختلف بر هر  ت و 
 آیندی حمل کرد.آیندی و ناخوش معنای خوش 
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Abstract 
 

Tafsir al-Jawahir fī Tafsīr al-Qurʾān al-Karīm written by al-Ṭanṭawī al-Jawharī (1287-1358 AH/ 

1870-1940 AD) is the only complete commentary of the Qurʾān with the method of scientific 

interpretation and has a special place in this literary genre. There are different opinions about this 

interpretation and its interpretation method. Due to the non-comprehensive view of al-Jawāhir 

and the abundance of natural science content in it, many have not made a precise judgment about 

this interpretation and its method. With the complete study of Ṭanṭāwī's commentary, the 

conclusion is reached that Ṭanṭāwī chose the method of employing and applying natural sciences 

for the interpretation of the Qurʾān, and in fact, he interpreted the Qurʾān by looking at science. 

From his point of view, the more the audience of the word of God knows about the universal 

verses of God that are around him, the better he will understand the Qurʾān. Political and social 

concerns have been one of the most important motivations for Ṭanṭawī to write this commentary. 

Despite all this, his interpretative thoughts are not free of damage and there are criticisms 

regarding the basic, methodical and ultimate damage to it. 
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 یدهکچ
  

ف تنها  1940-1870  /ق1358-1287)  ی جوهر  یطنطاو  ۀنوشت  میر کالالقرآن    ریتفس  یالجواهر  م( 
  ریتفس  نیا   ۀدار است. درباردر نوع خود برخور  ی اژه یو   گاهیو از جا ،  یعلم   ریبا روش تفس  قرآن  کامل   ریتفس

مطالب    فراوانی  و  الجواهربه    غیرجامع  نگاهبه دلیل    یاریوجود دارد. بس  یمختلفآراء  آن    ی ریو روش تفس
  یطنطاو  ریتفس  املک ۀ  اند. با مطالعو روش آن نداشته  ریتفس  نینسبت به ا  دقیقی  یدر آن داور  وم طبیعیعل

و  ،  هبرگزید  قرآن  ریتفس  ی برا  ی راع یطب  علوم  یریارگ کهو باستخدام  روش    ی ه وک  شود یحاصل م  جه یتن  نیا
آفاقیِ    اتی لام خدا از آکهرچه مخاطب    وادیدگاه  . از  پرداخته است  قرآن  ریبا نگاه به علم به تفسدر واقع  

  ی اجتماع ی و  اس ی س  یها دغدغه  . دیفهمخواهد    را بهتر  قرآن،  بداند  تربیش  ندهست  ه در اطراف او ک  وندخدا
ا  یبرا   طنطاوی  یها زه یانگ  نیترمهماز   او  ها، اندیشه. با همۀ اینبوده است   ریتفس  نینوشتن  های تفسیری 

 های مبنایی، روشی و غایی بر آن وارد است. خالی از آفت و آسیب نیست و نقدهایی ناظر بر آسیب
 . قرآن، یعلم ریتفس، الجواهر ،   یطنطاو :هادواژهیلک
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 درآمد
مختلفی    ان یم از   رویک مفسران  به  دارندکه  تفسیر شهرت  به  علمی  و    ی جوهر  یطنطاو  رد 

تفس ک و    شیبهر  الجوا  رش یتاب  مفسر  هر  تفس کاز  گ  ی گری د  ی ریتاب  بوده  فمحل  نقد  و  تگو 
بر این تأ  است. ه طنطاوی جوهری در تفسیر  ک ید شده است  کدر مطالعات مختلف معاصران 

می   الجواهر دنبال  را  علمی  تفسیر  روش  مدعای  کخویش  این  مقالاتی  لی کند.  در  را  گویانه 
الش   ری»تفس   چون هم الاستاذ    ی الحمام   فیأبوس   ی مصطفاثر  ،  «ی جوهر  یطنطاو  خیالعلامة 

تفس   »طـنطاوی ،  ق(1352) او«یو  ،  (ش1379،  ی تهام   ۀ فاطم  ۀ ترجم)  هیژوم   ک ژا  اثر،  ر 
تفس   ی»طنطاو روش  محمدجواد  ،  او«  ی ریو    ی خی تار   ی »بازشناس،  (ش1382)  یمرادریپاثر 

و   ی دگلیب یاری د ی محمدتقاثر ، «قرآن ی علم ریتفس  ۀ در حوز یو طنطاو  ی طبرس ، ی اتب غزالکم 
 توان دید.می  هاتاب کمقالات و  دیگر و ، (ش1390) ی راماتک ی موسو ی محمدتق
می ،  حالبااین نظر  آثار  کرسد  به  این  صاحبان  به   در ه  متعددی  رویارویی  موارد  سبب 

  ی ریتفس   وش جامع ر   از بررسی ،  تابکدیگران از  های  قول یه بر نقل کتارات او و  مستقیم با عبغیر
رد طنطاوی  کل مهم در تحلیل روی کمش   کی  اند.دور افتاده   ری اوکایای ف ی و شناخت زو طنطاو

است   این  م ه  ک خاصه  و    ان یدر  وجود    ی علم  ریتفس   ف ی تعربر    جماعی ا  پژوهان قرآنمفسران 
ت  اصطلاح   نیا  گاه ندارد.   جامع  ریثأتحت    /2،  والمفسرون  ریالتفس،  ی ذهب )  قرآن  ت یبحث 

فاتجاهات  ،  محتسب   ؛ 474 الفنی  ،  ی رکب   ؛247،  الراهن العصر    ی التفسیر    یفالتعبیر 
ال یمک القرآن  گاه،  (125،  ر ت  زین  ی و  علم  ریثأتحت  اعجاز    است شده    ف یتعر   قرآن  ی بحث 

للقرآن    یالتفسیر العلم،  ابوحجر  ؛549 /2،  القرن الرابع عشر  یف سیراتجاهات التف،  ی )روم 
 (. 72، المیزان یف

یادشده تعریف  دو  میان  م ،  از  نظر  تفس ک   ی فیتعر  رسدی به  علوم    ی علم  ر یه  استخدام  را 
علم روش  با  تعارتر  دقیق ،  داندی م   قرآن  ریتفس   یبرا  ی مختلف  باشددیگ  فیاز  ،  ی س ی)نف  ر 

به:  ،  تفاوت   ی ک با اند،  نیز  ؛18،  یعلم  ر یتفس  ی شناسان یجر  منطق  ،  ی اصفهان  یی رضابنگرید 
نون مسئله این  کا،  لحابااین( .378،  قرآن  یعلم   ریبر تفس  یدرآمد،  همو؛56  / 5،  قرآن  ریتفس

ه توصیف اثر طنطاوی به عنوان تفسیری  کاند  ردهکپژوهان معاصر مشخص نقرآنغالباً  ه  کاست  
هستیم    آن   ی در پمطالعه    نیااز دو تعریف فوق صورت گرفته است. در    کیدام کعلمی برپایۀ  
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پشتوان ک با  توص   الجواهر  ریتفس دات  مجل    ی تمام   ۀمطالع   ۀه  با روش    تعریف،  ی لیتحلـ    ی فیو 
رد مؤلف  کسپس روی و  ،  نیمک  شف ک الجواهر  ریتفس را برپایۀ آراء خود طنطاوی در   ی علم  ریتفس 

 . بازشناسیمرد برپایۀ آن تعریف را  کهای احتمالی این رویو احیاناً آسیب 
تفس   یطنطاوگرچه   در  در    الجواهر  رینه  نه    ی علم  ریتفس از    ی فیتعر  گرش ی د  یهاتاب کو 

بررس ،  دهدنمی ارائه   دربار  دگاه ی د  ی با  جاطبیعی  م  وعل  ۀ او  تفس   گاهیو  در  به  ی م   رش یآن  توان 
  ریتفس   یه طنطاوکسؤال    نیبه اوشش برای پاسخ  کدر  شد.    کی نزد   ی علم  ریاز تفس   وی  ف یتعر
نسبت به    ی عی علوم طب  گاهیجا( 1ت پاسخ داد:  سؤالا   نیا  به  دیاب   ندکی م   فی را چگونه تعر ی علم

؛  دارندقرآن  در فهم    ی چه نقش   ی عیعلوم طب  او از نظر    (2؛  ست ی چ   یطنطاو  دگاهی داز    گر ی علوم د
 ست؟ یعلوم چ  ۀ بر همقرآن ل امتش ا دربارۀ  ی ودیدگاه   (3

توان پاسخی صریح به  اند نمی ه دربارۀ روش تفسیری طنطاوی صورت گرفته کدر مطالعاتی  
افزون پرسش یادشده جست.  یادشدههای  موارد  نفیسی  ،  بر  در    ییراگعقل تاب  ک  در نیز  شادی 

در  و    (ش1385)  چهاردهم قرن    ر یتفاس   (ش 1397)ی  علم  ر یتفس  یشناسان ی جر تاب  کنیز 
تفس هرچند   روش  س ،  زد پردامی   یطنطاو   ی ریبه  به  پاسخ  و  ؤدر  بالا  روش  چگونگی  نیز  الات 

  جواهر الهای محدود او به  ارجاع  . ندارد   ی جامع  ی بندجمع ه  کرسد  نظر می به   یطنطاو  ی ریتفس 
 .لب است گویای این مط

اوو    یوطنطا  دربارۀ   قضاوت   یبرا وا  جواهرال دات  مجل  جامع  بررسی    تفسیر    اوی همۀ کو 
با همین هدف صورت  مطالعۀ پیش  طنطاوی لازم است.  های دیگرب اتکابعاد موضوع در   رو 

ه  ک خواهیم با مرور آراء و اقوال خود طنطاوی در تفسیرش به این سؤال پاسخ دهیم  گیرد. می می 
نظر به مبنای  وی چیست.  علمی  تفسیر  مبنا  یۀ  اساس همان  بر  توانست  خواهیم  ادامه  در  طبع 

 نیم.ک رد تفسیری او را نیز نقد کروی

 الجواهر ریدر تفس  طبیعی علوم  گاهی. جا1
الطب  ی واژگان   ب یک تر  الجواهر   ریتفس   در  است کبه فراوان    « هیعی»العلوم  رفته  مراد ار  ا  .    نیاز 

ا  هکچنان ،  ریتعب بدان  می طنطاوی  آزمایشاز  حاصل  است    ی علوم ،  ندکشاره  و  و  ،  مشاهده 
ازقبیل  ،  بنابراین تفس ،  اصول ،  فقه،  اتیادب علومی  و  دایر  قرآن  ریفلسفه    است خارج  آن    ۀ از 
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  یریتفس   ی مبان  تربیش .  (109  /10،  159  /9،  140،  237  /2،  44-42  / 1،  الجواهر،  )طنطاوی
  اتی آ  شمار   .توان شناخت می قائل است    ی عیعلوم طب  ی ه او براک   ی گاهیجا  از خلالِ را    یطنطاو

طب علوم  به  نظر    ی عیمربوط  از   اواز  آ  باً یتقریعنی  ،  ه ی آ  750  بیش  برابر    است   ی فقه  ات ی پنج 
 (.10،  5  / 1، همان )

 یع یعلوم طب ی بودننید (1-1
همان    ه ک علم به آفاق و انفس  ،  : بخش اولندکی م   میرا به دو بخش تقس   نی علم د  طنطاوی

دوم   ؛ است   ی عیعلوم طب اح   ی عنی  عت یعلم شر،  و بخش  او  .  ی ام شرع ک همان  باور  در    خدابه 
  ی ارزش   ی عی علوم طب  یبرا  طنطاوی(.  10  /1،  )همان   دارد   ی تربیش  ت یعنا  ی عیبه علوم طب  قرآن

 :دیگوی م  باره در اینو   و حج قائل است  ماز ن  وزن هم
شرا   چرا  به  ا  دی خر  طیمسلمانان  فروش  علوم  ام  ؛دهندی م  تی اهم   قدرن یو  به  ا 

به معدن اهم برا   یادهند؟ چرا عده ی نم  تی مربوط  ند  گیری م  در نظرقضاوت    یرا 
 (.79  /4، )همان ند؟ نکینم  چنین شناسیه علم حشر یبرا  یول 

  /10،  )همان   داندی م   خداوند  یرگزارکو علم ش  دیرا همان علم توح   ی عیعلوم طب  یطنطاو
مسلمانان  ،  او  در باور(.  139  / 7،  )همان   آورد ی به شمار م   ی هرا از علوم ال    ی اض ی ( و علم ر160
(.  65  / 6،  )همان   اندرده ک  ی وتاهک  طبیعی علوم    ی ریادگیدر    زیرا  ؛ندا  الله محروم به وجه   راز نظ

  ست یقائل ن  شوندی م   دهینام   یی ایه دنک  ی شوند و علوم ی م   دهینام   ی نی ده  کی  علوم   نیب  تفاوتی   یو
 (.202  /5، )همان   داندی مانان م از جانب مسل یی را خطا هایگذارنام  نیو ا

به مسلمانان   ۀ ه دغدغک  یطنطاو مسلمانان    هاه در طول سال ک  بر آن است   را دارد   خدمت 
انگ با  را  ااهگذاشت  نار ک  ی نی د  یهازه یعلوم  و  نکند  به دن  زینون    است   نی د،  علم  یایراه ورودشان 

 .رد یگی م  ارکه ب  رش یرا در تفس علمی  او خود روش ، اساسبرهمین  (.4 /7،  )همان 
  هیندرک اس  ی مفت  زمانی   ه خود کداند. او  ی م   یی فاکرا واجب    طبیعی علوم    ی ریادگی  یطنطاو

 : دیس ونی و م داند می نماز واجب   ی ریادگی همچون علوم را   ی ریادگی،  بوده
،  ردهک الهام    گرید  یهاه خداوند به امت ک  یو علوم  عیها و صناحرفه   همۀ   ی ریادگ ی

 (.195 /5، )همان است  یواجب شرع 
باور   علوم    قرآنعنایت  ،  یطنطاوبه  شر  از  ش یب  طبیعی به  بیان  است   عت یعلوم  در  وی   .
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موضوع  این  می   حمد  ۀ سوربه    چرایی  آغازکند  کاشاره  در  تدب ،  آن   ه  از  ربوب  ریسخن  و    ت یو 
  م یبه صراط مستق  ت یعبادت و هدا   از ،  آیات  سپس در ادامۀ به مخلوقات است و    ی هال    ت رحم

و    قیبه تحق،  بیش و پیش از هر چیزی  قرآنه  کگیرد  طنطاوی نتیجه می ،  گونهبدین  .دشوی م   یاد
 (. 8 /1، )همان  ندکی دعوت م  اشی عی طب ع یبا تمام بدا  شآفرین  مِ عال    دربارۀ پژوهش 

جذب  به   الجواهر  گارش ن   با  یطنطاو راهنمایی  و  ،  علم  به  قرآنفهم    مندان علاقه   دنبال 
به  دوست  علم  او  قرآنداران  راه دغدغ   بود.  و  داشت  را  مسلمانان  سیاسی  استقلال  را  کۀ  آن  ار 

ابراهیم )ع( را مخاطب  ، سورۀ بقره  126طنطاوی ذیل آیۀ  .دانست فایی در علوم و فنون می ک خود
اند  ه ابراهیم به دنبال آن بود غافل  کمسلمانان در سرتاسر دنیا از علمی  ه  کاین دهد و از  قرار می 

داند.  دن جامعۀ اسلامی را همین دوری از علوم طبیعی می ند. او علت زیر ظلم بوکایت می کش
  / 1،  )همان   ند و زیر یوغ ظالمان له شده است کفقط تقلید می ،  جای امام بودن ه  ب،  ه کای  جامعه
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ند و  کطنطاوی در تفسیرش خودباختگی علمی مسلمانان در برابر علوم غربی را گوشزد می 

مسلمانا جهل  را  آن  علمی علت  میراث  به  نسبت  می ن  )همان شان  گفت   .(31  /7،  داند    ۀبه 
ه محور  ک و فنونی   ازعلوم  ناآگاهی خاطر  به جز  مسلمانان  ه  کبود   باوربر این   یطنطاو،  رشیدرضا

با    جز  چنینو هم  شوندی نم  فی تضع  رودی شمار م عصر به   نیدر ا   رفت پیش صنعت و ثروت و  
سطح    نیا  ی ریادگی در  دست  به  ،  اربردیکعلوم  دست   ندیابی نمقدرت  از  استقلال  شان ۀ رفتو 

 (. 517-515، مجلة المنار ،  رضا)  گرددی بازنم
ب  لی در اوا  میه بدانکشود  ی ار م کآش  ی زمان  یار طنطاوک  ت یارزش و اهم جهان  ،  ستمیقرن 

هو،  مصر  ویژه به و    اسلام بحران  بوده بروبزرگ    ی تیبا  ظهور    ی ناش  ی بحران  ؛رو    هاینشانه از 
از مسلمانان اعتماد به نفس خود    شماری  شد موجب   . این رویداد در علوم و صنایع  ب غر  ی برتر

مسلمانان در    ی ماندگست و عقب کول شئه اسلام مس ک باور برسند    نیبه ا  وبدهند  را از دست  
اسلام  ی برخ   نتیجهدر است.    ی فرهنگ  وی  علم  یهانهیزم  دردند  کپشت    به  را  آن    ی نی و 

 . (70 / 8، الجواهر، دارد )طنطاویدر جهان مدرن ن ی گاه یجاه ک  دانستند یی وسطاقرون 
 دیبا علوم جد  یطنطاو  ییآشنا( 1-2

 :اعراف ۀ سور 26 ۀ ی آ ل ی ذ،  یطنطاو
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نی  ل    یا ب  لْنا ع  نْز  أ  دْ  م  ق  وْآتِ   یواری  مْ لِباساً  ک  یْ آد  قْویی مْ و  رک  س  رٌ  یْ  خ  ک  ذلِ   شاً و  لِباس  التَّ
لَّ ی  مِنْ آک  ذلِ  ع  هِ ل  مْ اتِ اللَّ ون کَّ ذَّ ی  ه   ر 

لباسی فاخر و  ،  پوشانده شرمگاهتان را می کما لباسی  ،  ای فرزندان آدمترجمه:   و 
و  ، ردیم؛ و لباس تقوا بهتر است کبرای شما نازل ، ه مایه زینت و جمال استکگران 

 ر شوند ک  ه متذکباشد   ؛ست های خدا این از نشانه 
آن  از  به    یادی ه صفحات زکپس  ارزش  تبیین جایگاه  را  از جمله  و  مختلف   یاج س  ن  علم  علوم 

دروس صرف و نحو و فقه و    ه آموختنِ ک ند  کمی یاد  خود    ی جوان  از روزگار،  دهدی م اختصاص  
و او همواره  ،  استهکدر الازهر چیزی از عطش او برای دانستن علوم زیستی و طبیعی نمی   دیتوح 

  سرانجام گمشدۀه کاینتا ؛اندردهکی ترق  آن  ۀواسط بهه غربیان کاست سب علومی بوده کبه دنبال  
در   را  آن  ک ،  قاهره  دارالعلوممدرسۀ  خود  در  می ه  تدریس  جدید  می ،  شدعلوم  وی کپیدا  ند. 
می  ای م   ریتفس   قرآن  ه کاست    وه یش  نی ا  به  کتمس    با  ندکتصریح  و    ه کاست    گونه نیشود 

 (.196 /4، همان ) نند ک ی م  رفت شیپ ن انامسلم
ن  به  است ه خود استاد دارالعلوم بوده ک ند  کمی   الجواهروشتن تفسیر  طنطاوی زمانی شروع 

به دارالعلوم چنان تأثیری در او 5  /1،  الجواهر،  طنطاوی) (. تحول روحی طنطاوی و ورودش 
بنگرید  ،  برای نمونه)گوید  از رابطۀ خود با دارالعلوم سخن می ه بارها در تفسیرش  کاست  داشته  

دلباختۀ علوم جدید شدطنطاوی چ   (. 86-84  / 11،  به: همان  بود نان  به  ک   ه  ه دوستانش نسبت 
استادشان کف نزد  و  شدند  معترض  او  ط  س  ح    ر  و  و  ن  رفتند  به دلباختاز  یل  او  ه  ک علومی    گی 

به حال خودش   جواب داد: او را . استادشان ردندکگلایه    ندارد   ایاند و هیچ فایده مسیحیان آورده
طنطاوی    !واگذارید  !واگذارید او را  ؛پروردگارش بگرددها و زمین دنبال  واگذارید تا در آسمان 

ه در  کدقیقاً چیزی است  ،  بودم  ها و در نماز دنبالش چه در باغ دیدم آن   گوید: من از آن زمان می 
 (. 195 /4،  )همان   شوددنیا تدریس می نوین  مدارس  

ح   یطنطاو دوران  گونه   خودضور  از  به  دارالعلوم  گوک  دنک ی م   ادی  ایدر  این پیش    یی ه    از 
آشنا شد    جدیدبا علوم    جاآن ه در  ک  یطنطاو  .است   افتهیدست    یبه آزادنون  کو ا،  بوده   ی زندان

ش وقتک  شودی م   فته یچنان  دق  ی ه  روابط  علوم   محاسباتی   ق یبه  ر  ی در  و  ،  هندسه ،  ی اض ی مانند 
و    قینظام دق  نیدر برابر عظمت ا  و  دهدی م   قیتطب  ی ها را بر نظام هستآن ،  درس ی م   ی شناسستاره 
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  ه ک  داندی می ی آرزو خواست و    نیتربزرگ   را  علوم  نیو ا  دهدی م سربیر  کتسبیح و ت،  هشدحساب
 . (14، ...یالشیخ طنطاو،  )جادواست   ه افتیبدان دست   نون کا

د  ی ریادگی  ی برا  یطنطاو و  علما  دار ی علوم  انگل  ء با  زبان  جهان  م   ی س یبزرگ  و    آموزد ی را 
بس  انگل  یاریمطالب  از  تفس ند  کمی ترجمه    ی س یرا  در  این  )  آورد ی م   رش یو  به  او  برای تصریح 

دانشمند انگلیسی    کیاز  را    ی تاب ک،  برای نمونه(.  86  /11،  الجواهر،  یطنطاوبنگرید به:  ،  معنا
،  الجواهر،  طنطاوی)  گذارد ی م   موسوعات العلومرا   نامشو    ندکی رابرت براون ترجمه م به نام  

6/ 194-195 .) 
 ی طنطاو نگاهاز  لام و فعل خدا ک  ی( هماهنگ1-3

 گوید:او می . فعل او نیها و زم ست و آسمان  لام خدا کسخن و   قرآن، یطنطاو از دیدگاه 
 میشنوی )ص( را م  امبریپ  ثی . ما حدندکی م  نییو تب   ری او را تفس  سخن  یسک ار هرک

از   گفتکو  و  آمینکی مپیروی  او    ۀ ار  آن   ای .  خدا  پکگونه  با  با  رفتار   امبر یه  مردم  و 
ن،  مینکیم آن   تربیش   ما  م؟ ینکرفتار  به گفته کاز  و  به  ،  مین ک  توجه مردم    یهاه  افعال 
 (. 161  /12، الجواهر، طنطاوی) مینکیها نگاه مآن  یارهاک

  گری تاب دکرا    نش یآفر  جهان   ی . وهستند  فهم فعل خدا   ریعلوم طبیعی مس   یطنطاو  نگاه از   
 : گویدمی داند و می  خدا

دارد؛  کدو    خدا  از  کتابی  کتاب  شنیده میه  و  طریق وحی  با چشم  کتابی  کشود  ه 
دید.  می امت کتوان  عقل  اندازۀ  به  خداوند  را  نخست  وحی  تاب  پیامبران  به  ها 
ه  کتاب دیدنی  ک نایه و مجاز و ایجاز نیست. اما  کخالی از  ،  ند و به همین دلیل کمی

است  طبیعت  اندیشمندان  ،  عالم  برای  تأویل[  غیرقابل  ]و  صریح  نصی  همچون 
نند و از عظمت آن به سجده بیفتند  ک... تعقل  ه در زنبور و مگس و مورچه وکاست  

 (. 168  /12، )همان
،  )همان   داندی م   دیگرک یرا مطابق    وین( ک)ت   تاب طبیعت ک)تشریع( و    قرآن  تابکی  طنطاو

  / 3،  )همان آفریده شده است   قرآن ه پیش از نزول ک ندکی م   ی تلق  ی عتیرا شرح طب قرآن( و 17  /5
و204 ب  ی(.  را عیطب،  گری د  ی انیدر  دانسته  تابک  ت  قدرتش  کاست  ی  دستان  با  را  آن  ه خداوند 

ن سازد   قرآنو ، نگاشته  وی برای تأیید سخن  (. 99 /2،  )همان آمده است تا ما را به این امر متفط 
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می  بیان  آیهک  قرآندر    خدا  ه کند  کخود  واژۀ  از  برای،  ریم  هم  ،  ندکمی استفاده    قرآن  اتی آ  هم 
 (.123 /7، )همان  هاده یآفر برای

 یطنطاواز دیدگاه  قرآنو جامعیت . علوم طبیعی 2
عا  بین  در  مشهور  و  غالب  مورد نظر  علوم  که  است  این  تفسیر  تفسیر  لمان  و  فهم    قرآن نیاز 

م و متشابه و  کمثل مح،  ( علوم قرآنی 2،  مثل صرف و نحو،  ( علوم ادب عربی 1ند از:  ا  عبارت 
علوم انسانی  ،  از این منظرلام اسلامی.  کی مثل علوم حدیث و  ( علوم اسلام 3،  ناسخ و منسوخ

طبیعی   علوم و  تفسیر  کت  ی تجربی  برای  )   قرآنمیلی  به:  هستند  و  ،  فتحی بنگرید  اصول 
بر همۀ علوم اشتمال ندارد تا لازم شود برای    قرآنشود  گاه گفته می (.  44-36، مقدمات تفسیر

داشت    قرآن فهم   آگاهی  علوم  آن  تفسیریروش ،  )مؤدباز  در  (.  174،  های  طنطاوی  نگاه 
 گیرد.تقابل با همۀ این آراء قرار می 

 علوم بدون دانستن علوم طبیعی  اط بتبمر اتیفهم آان کعدم ام( 2-1
 :دیگوی و م دهد می مسلمانان را خطاب قرار  یطنطاو 

دنباله   قرآنمسلمانان    یا و  و    دینک  یرورا  اساختار  . دیاموزی ب  را   ای دن  نینظام 
درس    ن یها و زمو آسمان   ای و در  یکخشه  کاین مگر    د ین ک  یرو یپ   قرآن از    دی توانینم

 (.45 /4،  الجواهر، طنطاوی) و علم شما باشد 
نیز  یو دیگر  جای  مطالب،  در  نقل  از  عالمان    ی پس  اقوال  و  آثار  از  و    ی میش،  کی زیفبرگرفته 
 : دیگوی م  ی شناسست ی ز

مددب  برا   شودی م  ری تفس  مان یکح  یبرا   قرآن ،  علوم  نیا   ه  فهم  قابل   ءعلما  ی و 
 (.102 /4، )همان گرددیم

بهره   قرآن  ی علم  اتی فهم آ  یطنطاو با    /4،  )همان داند  می ن  کمم  دی از علوم جد  ی ریگرا صرفاً 
مطالع 116 و  طب  ۀ(  باورمند  ی عیعلوم  موجب  در    یطنطاو(.  جا)همان   شمارد ی م   قرآنبه    یرا 

  ر یتفس   طبیعی   علوم   نیبا ا  قرآنه  ک   ند کی م   بیان   ، ی علم  ی مطالبتبیین  پس از    رش یتفس   یجایجا
 (.  196 / 4، )همان رسند و مسلمانان از این راه به پیشرفت می  شودی م 

احادحتی    یطنطاو علمکرا    ی ثی فهم  مطالب  به  م   ی ه  دارند  علوم  شرواشاره  دانستن  به  ط 
تفس او  .  داندی م   ی عیطب آغاز  پ  ی ثی هود حد  ۀ سور  ریدر  را  و  رد  آومی )ص(    رمکا  امبریاز  آن  فهم 
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  یۀآ  لی ذ،  رعد  ۀ سور  ری(. در تفس 138  /6،  )همان اند  ه علوم طبیعی خوانده کداند  سانی می کویژۀ  
مْدِهی  و   » بِح  عْد   الرَّ ح   بِّ علوم دیگوی م   (13  /)رعد  « س  با  دراک  ی :  اشاره    ریتفس   نیه  آنها  ردم  کبه 

 (. 149 /7،  الجواهر،  طنطاوی)  شود ی م  دهیفهم حیاز مفهوم تسب ی قسمت
وی ــ  فصلت    ۀ سور  11  ۀی آ  ریتفس   نیز مَّ اسْت  ماءِ و  هِ   ث  ی السَّ رْضِ ائْتِ ی  إِل  ها و  لِلْْ  قال  ل  خانٌ ف  ا  ی د 

وْ   وْعاً أ  ت  ک  ط  تا أ  .  (32 /2،  )همان   داندی ن م کمم نارا بدون دانستن قانون جاذبه  ــ  نینا طائِعیْ رْهاً قال 
های علمی دربارۀ  به بحث را    ی ه صفحات متعددکن پس از آ،  جای دیگر در سخن از حیوانات 

 که:   است  ه ی آ نیهم ریتفس  مطالب و امثال آن  نیا که  دیس ونی دهد م ی اختصاص م  واناتیح 
ةٍ فِ  ابَّ ا مِنْ د  م  ائِرٍ  یو  لا  ط  رْضِ و 

 
اح  ی طِ ی  الْْ ن  ال  یْ ر  بِج  مْث  مٌ أ  م   (.38)انعام/  مْ ک  هِ إِلاَّ أ 

ه با دو بال خود پرواز  کای  و نه هیچ پرنده ،  زمین نیست  ای درهیچ جنبنده   ترجمه:
 . هایی مانند شماینده گروه کمگر آن ، ندکمی

 (. 60 /4،  )همان   «شودی ار م ک آن آش یهای و شگفت ی لام الهکاسرار   گونهنیاافزاید: »سپس می 
 :انعام ۀ سور 97  ۀی آ ل ی ذ طنطاوی

ل  ل   ع  ذِی ج  ال   و   ه  هْت  ک  و  لِت  وم   ج  اتِ  م  الن   ا الْیْ  لْن  ص   دْ ف  حْرِ ۗ ق  الْب  رِ  و  الْب  اتِ  م  ل  ا فِی ظ  بِه  وا  د 
ون   م  عْل  وْمٍ ی   لِق 

به ه ستارگان  کست    او  ترجمه: تا  داد  قرار  شما  برای  تاری   ۀ وسیلرا  در  های ی کآنها 
 ردیم که دانایند بیان کی و دریا راه یابید؛ مسلماً ما آیات خود را برای قومی کخش

 : دنویس ی م 
مند  بهره ،  داده است  لی ه خداوند تفصک)ستارگان(    یاله  اتی آ  نیاهل علم از ا  تنها

افسوس  شوندیم دک.  ا   گرانیه  دست    نیبه  راه   اندافته یعلوم   جادیا  ییای در  یهاو 
ا  یول   ؛اندرده ک از  مانده   نیمسلمانان  محروم  حد  علوم  در  من  خداوندا  م تواناند. 

م ارشاد  را  از  نمکیمسلمانان  دورک  و  علم  حد  .  نمکی م  یتمان  در  من  خداوندا 
 (. 96 /4، )همان پرداختم ر یتفس  نیا نگارشوسعم به 

هرچه   او است  علوم   تربیش   معتقد  م   قرآن،  میبدان  طبیعی   از  بهتر  ،  طنطاوی)  میفهمی را 
 :یۀآ ریدر تفس .  (143 /10، الجواهر

تْنا فِ  نْب  ونٍ یْ لِ  ش  ک  ها مِنْ یو  أ  وْز   ( 19 /حجر)  ءٍ م 
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و از هر گیاه موزون  ،  ندیمکهای استوار افوه کو زمین را گستراندیم و در آن  ترجمه:  
 ای در آن رویاندیمو سنجیده 

  همۀ   ی برا،  یطنطاو(.  237  / 5،  )همان   فهمندی م   شناسان اهیگ  فقط را    ه ی آ  نیاکه    دیگوی م 
ه همۀ  ک  مدنای م   ی درخت زندگ  یهاعلوم مختلف را شاخه   یو .قائل است   ک مشتر  ی اصل،  علوم 
 (. 65 /7، الجواهر، طنطاوی)دیگر نیازمند است  ک و به ی ، تنیدهئش درهماجزا

 ی علوم بر قرآن به طنطاو ل یو تحم  یزدگ ( نسبت علم2-2
نظر  سرهک یرا    میرک  قرآن  ی علم  اتی آ  ریتفس   یطنطاو نم  ی علم  اتیبه  از    اگر  .زندی گره 

  قرآن   اتی بر آ طبیعی علوم    هایگزاره ن  نکرد معمول او تحمیل   شیوۀ ،  ی بگذریم ئبرخی موارد جز
واست  آغاز    ی.  ذ  الجواهر در  از  مطالبک پس  آسمان   دربارۀ   ی ر  و  نجوم  در  گانه  هفت   یهاعلم 

 : دهدی م پاسخ   نیچن،  است  دانسته قرآن  او را خلافسخنان  ه  ک  عالمی  انتقاد  پاسخ به
 ینم. گاهک  دیأی تبه عنوان امری قطعی  را    ی می قد  ای  د ی جد  علمی  ۀ ینظرمن  ه  ک  حاشا
نظر  قرآن مطابق  م   سپس،  مینکیم  انیب  می قد  یۀ را  ثابت  گاه  شودیبطلانش    ی و 
برتر و بالاتر و   قرآن  .میابیی لام خدا مکبه  ترک یو ما آن را نزد دی آیم ید ی جد یۀ نظر
ه  ک  باشدهم    ی گر ید  یهاه یظرن   شاید  ؛میدانیاست. چه م  ه یدو نظر  نیاز ا  ترم یعظ

  ی ادسته  و انداخته شود  دانی ه در مک ستین یچوگان یگو  قرآن .شودمطرح  ندهی در آ
در  ه ما  ک  یقی. تطبستین   ن یچن  قرآن . هرگز  ردیسرعت بگبه   آن را   گر ید   یااز دسته 

به ستارگان(    قرآنبا    دی علم جد  یهماهنگسخن از  )در  جا  این در مباحث مربوط 
و بداند    ابدیو آرامش    ن نایه دل فرد مسلمان اطمک بود    نیا  یتنها و تنها برا ،  آوردیم

یابی به دست   یتنها برا   ق یتطب. این  لامش نداردکبا    ی منافات  ونع ا و ص    فعل الهیه  ک
 (.61-60 /1،  الجواهر، طنطاوی ) بود نان یاطماین 

ادام   یو قصد  ک   ندکی م   دیکتا  ۀدر  ا  اوه  و    قرآنه  ک است    ه نبود  آن   قیتطب  ن یاز  خاضع  را 
برخی  مانند    بعد  ی مدتنیز    دی جد  علمی   ۀینظر  کی ه بسا  کچرا  ؛ی قرار دهدعیعلوم طب  ردست ی ز

،  . به بیان دیگر ست   هاه ینظر  نی بالاتر از همه ا  قرآنه  ک  ی در حال  ؛شودمی   ابطال   م ی قد  یاتنظر
از   او  است  تنها    قیتطباین  هدف  م ک این  بگ   ن امنؤه  انس  علم  صرف   رندیبا  جهت    اً و  تصور  به 

  در برابر  ی بارها (. طنطاوجاهمان ،  طنطاوی)   زندیگراز آن ن   قرآنبا الفاظ  آن    ی مخالفت ظاهر
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آفات    نیا از ابر  را م    یشخو،  انددانسته   دی علوم جد  اب  قرآن  اتی آ  قیاو را تطب  ریه تفس ک  ی عالمان
د می   (. 82،  92 /26، )همان شناسان 

ی در ذیل  کعلم پزش   ی دربارۀ مطالب  بیان پس از    ی طنطاو،  الجواهراز تفسیر    در بخشی دیگر 
 : دیگوی م  آیاتبرخی 

اما واجب است بر ما مفسران    ؛ ستین  ی کتاب پزش کاست و    قرآن  ر یتاب تفسک  نیا
اک را    نیه  توض   هرچندموضوعات  د  میده  ح یمختصر  با  خواننده  روشن    ی دیتا 

هم   اتی آ  ریتفس و  بخواند  علمرا  طور  به  عمل  یزمان  تفس  یو    ند کاستفاده    ری از 
 (. 58 /8، )همان

 : دیگوی م  نیر داستان ذوالقرن ک ز ذپس ا، نیز  گری د یی جا در 
است    نیا  یبرا قرآن   نشده  تارک نازل  ما  به  حِ   ونان ی  خی ه    قرآن   .بیاموزدرا    انیرِ ی  مو 
 (.240 /9، )همان  علوم است یو بالاتر از تمام خی تر و والاتر از تاربزرگ 

لوم  ع  کشفیاتِ سراسر حاوی  ،  علمی   فِ های متعار  تاب کچون  هم   را   قرآن  یطنطاو،  گونهاین
.  ها نیستجز وعظ و استدلال و اثرگذاری بر نفوس انسان   قرآنزیرا مأموریت   ؛داندطبیعی نمی 
وی نظر  عل،  به  با  مرتبط  آیاتی  موردی  صورت  به  آن  در  هم  آمدهاگر  طبیعی  مقصودی  ،  وم 

 آن نهفته است: گرانه در پسِ هدایت 
ل  فال  یبالمعن   اً یعلم   تاباً ک  سی فالقرآن  العلمکالمتعارف.  نفس    ة یتب  منها  قصد 

آخر. و فرق    ءٌ یالنفوس ش   یف  ریو الوعظ و الاستدلال و التاث   ءیالعلوم و العلوم ش
ف  نیب الحب  ب  یخزن  و  للجائع.  نی مخزن  الطعام  ف  اعداد  ذاتها   یفالعلوم  حد 

شک اقتطاف  و  ف   ءیالمخازن  متفرقة    یمنها  ش  منمواضع  فل  ءی القرآن    س ی آخر. 
بل   رهایتفس یس العلوم المتعلقة بها دفعة واحدة فالقرآن ان تدر  اتی المقصود من آ
  (.244 /20، )همان  تقتطف اقتطافاً 

ه در  ک  ی ه خداوند به تناسب موضوع ک  ندکی م   ان ی»اقتطاف« ب  تعبیر  آوردن با  در اینجا    یطنطاو
 .ندکی م ن«یچ ه لازم است »گل ک  ی از هر علم شود ی مطرح م  اتی آ

،  کوشید علم غربی را در جهان اسلام ترویج کند و نیکو بشناساندگرچه همواره می  یطنطاو
در مرور آراء طنطاوی دریافته    ه یژوم که  چنان .  رد کاو همواره با استعمارگری غربیان مخالفت می 
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  هیعل  و اعتراض   انقلابی در جوانان   یۀبه گسترش روح   یطنطاو  ۀ ش ی در اند  دی ی شد  ش یگرا،  است 
وجود ه  متجاوزان  از  او  برای    چی دارد.  فض  ۀض یفر  آوری ادیفرصتی  و  برای    لت یجهاد  آن 

نمی   دگان خوانن فروگزار  به  کخود  را  مسلمانان  و  و  ند  علکفدا ایثار  نبرد  در  استعمار    ه یاری 
 (. 58-43، «او ریو تفس   یطنطاو»، هی)ژوم  زاندیانگبرمی 

 ؛و نه از مسلمانان   نست داطبیعت دین اسلام می طنطاوی دوری مسلمانان از علم را نه از  
ست می اسلامی    کمان ممالکمردان و حارا دولت   ه علت آن کبل  به    .ج  زبان خدا  از  طنطاوی 

می  از  کمسلمانان خطاب  و  علم تحت سیطرۀ  ه به  کاینند  از  دیگر  کخاطر دوری  اند  شورهای 
می کش می وی  (.  105  / 9،  الجواهر،  طنطاوی)   ندکایت  خوشحالی  هم ک ند  کاظهار  با    زمان ه 

و اصلاح در امور جامعه از  ،  نوشته م مصر  کای خطاب به حاشیخ الازهر نامه،  نوشتن تفسیرش 
 (.195 /10،  )همان کرده است  جمله پرداختن به علوم جدید را برای رهایی از استعمار طلب  

 ی از منظر طنطاو قرآن تی جامع( 2-3
بر    الجواهر  تفسیر  در  ی عیطب مطالب مرتبط با علوم    ی فراوان ل یپژوهان به دل ریاز تفس   ی شمار

علوم در    ۀ ه همک ین معنا  ه اب  معتقد است؛  قرآن  ی ثرکحدا  ت یبه جامع   یه طنطاوکند  ا  باور   نیا
ح،  یازیا  ؛ 1006  /2،  والمفسرون  ری التفس،  )معرفت   اندآمدهقرآن   و    اتهم یالمفسرون 

ایشان  (26،  ...نیتدو   ر یس،  یمحمد  ی عیرف   ؛  434،  منهجهم برا.  م   ی عموماً    ی دعااثبات 
ه  شیخو نداده   یطنطاو  یهاتاب کاز    دامکچ یبه  از  کبل ،  ارجاع  قول    گر ی دکی ه  اند. رده کنقل 
است    قت یحق طنطاوکآن  در    یه  ه  الجواهرنه  در  نه  به    گرش ی د  یهاتاب کاز    ک یچ یو  قائل 

 . ست ین  آنقر  ی ثرکحدا ت یجامع
،  انعام    ۀ سور  114و    59،    38:اتی آ  ل ی ذ  قرآن  ت یبحث از جامع،  ریطور معمول در تفاس  به

  ۀ از سور  38  ۀی آ  ل ی ذدر  ،  برای نمونه.  شودی نحل مطرح م   ۀ سور  89  ۀی و آ  وسفی  ۀ سور  111  ۀی آ
از    ی اشان ک  ض یفو    ی فخرراز،  انعام عبارت را    «تابکال»مراد  مِنْ    در  ابِ  الْکت  فِی  ا  طْن  رَّ ف  ا  »م 

یءٍ« ،  ی)فخررازاند  دفاع کرده   قرآن  ی ثرکحدا  ت یاز جامعبا استناد به این آیه  و  ،  دانسته  قرآن  ش 
دربرابر(119  / 2،  یالصاف ،  ی اشانک  ض ی ف؛  526  /12،  بیالغ  ح یمفات از    یطنطاو،  .  مقصود 

ا  «تابکال» محفوظ    ه ی آ  نیدر  لوح  مفسر  یاریبس برخلاف  و  داند  می را  بحث ک  ن ااز   یهاه 
اکن   نیهمیادکرد  به  ،  دارند  ه ی آ  نیا  لی ذ  ی مفصل هکند  می تفا  کته  و    هی آ  میان   ی ارتباط  چیو 
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نم  قرآن  ت یجامع با  ندکی برقرار  ادامه  در  او  تفسیر  ه  کاین .  به جانورشناسی  «  ه»داب  در  را  بحث 
  قرآن   ت یاز جامع  ی سخنجا هم  آن اما  ؛  ندکی م   ی طولان  ی هشت صفحه بحث علم،  کشاندمی 

 (. 62-53 /4،  الجواهر، طنطاوی)گوید نمی 
  89  ۀ ی آ،  است   م یرک  قرآن  ت ین به جامعآراء و محل توجه قائلا  ۀ ک ه معرک   ی اتی از آ  گر ی د  ی کی

 : است سوره نحل 
 . نیسلملم  لِ  ی شر و ب    ةً حمو ر   یً دو ه   ءیش    ل  ک لِ  اناً یتب  تاب  کال کی ل لنا ع  و نز  

ه بیانگر هر چیزی و هدایت و رحمت و  کردیم  کتاب را بر تو نازل  کو این    ترجمه:
 . ستا ای برای تسلیم شدگان مژده 

ند و باز نه در  ک   ی م   ر یتفس   ن ی را به امور مربوط به د   ء« ی ش   ل  ک لِ   اناً ی»تب   اختصار به   نجا ی در ا   ی طنطاو 
،  طنطاوی ) ندارد    قرآن   ت ی به بحث جامع  ی ا اشاره   چ ی ه   گر ی د   ی ها و نه در بخش   ی لفظ   ر ی بخش تفس 

،  ی کاشان ض ی ف   ؛ 258  / 20،  ب ی الغ   ح ی مفات ،  ی فخرراز   : با   د ی ن ک   سه ی مقا   ؛ 143  / 8،  الجواهر 
 (. 361  / 11،  نمونه   ر ی تفس ،  ی راز ی ارم ش ک م ؛  325/  12،  زان ی الم ،  یی طباطبا ؛  150/  3  ی الصاف 

تاب  کدر    ی. وآورد ی نم  ان یبه م   قرآن  ت یاز جامع  ی بحث  زین   گرش ی د  یهاتابک در    یطنطاو
شود  که در آن به خلق آسمان و زمین اشاره می   بقره   ۀ سور  164  ۀ ی آ  لی ذ هیالقرآن والعلوم العصر 

 گوید: می 
بالجمل اذا    سائر  یال  ریشت    ة یفالْ  ة و  و    یمعن  سی فل   العلومِ   یال  ة  یالْ   شارتِ أالعلوم 

 (. 26، هیالقرآن والعلوم العصر ، ی)طنطاو هامعرفتِ  طلب    لا  إ هذا 
به آن اشاره شده است و به    یول   ؛نباشد  قرآنعلم در خود    نین است ا کممترجمه:  

 . می اموزیآن را ب   میموظف، ل یدل  نیهم
 داند: می به اسلام را علم  نی  تد کملا نیتنخس ، التاج المرصع  تابکدر   نیاو همچن

هنَّ إ  ةِ ف  السال  مِ م  الْ  یف  انِ یالاد  عِ یم ج    ناط  م    نَّ أ    ی ر  ت    ک نَّ إ و    العبادات    یما  الصلوات 
  ی بَّ ر  ت  لت    ائناتِ کال   یف  ر  ظ  و النَّ   العلوم  ،  و بالذات  ولاً إ  نِ ی و مناط هذا الد  ؛ی  خر أ  اء  یاش

،  ی)طنطاو  «لماً عِ   یدنزِ   بِّ ل ر  ق  : »و  لی التنز   یلقد جاء فو  ؛جدانِ الوِ   ة  ک  لِ م    المرءِ   یف
 (. 161-160،  التاج المرصع 

تفس   ی کی ا  رپژوهان یاز  طنطاو  نیبه  می توجه    یموضع  آن   دهدنشان  دلاکجا  و  از    لی ه 
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  ۀ سور  89  ۀی در آ  «ءٍ ی ش    لِّ ک  از عبارت »لِ   یو  ریتفس ،  ندکی بحث م   ی ثرکحدا  ت یمخالفان جامع
  ی ثرکحدا  ت یو جامع  ی علم  ری ه مخالف تفس ک  ی نار شاطبکاو را در  ،  گونهاین   آورد ومی نحل را  

 (. 186 /5،    قرآن ر یتفس طقمن ، ی اصفهان یی )رضا دهد ی است قرار م  قرآن
تصورات  یطنطاو،  حالبااین این  ن  ی پ در،  برخلاف  تفس ک  ست یآن  نام  به    ۀهم ،  ی علم  ریه 

  قرآنتا    رد یگی ار م کود علوم مختلف را به  خ   ریدر سراسر تفس   ی. و کنداستخراج   قرآنعلوم را از 
این   .گیرد می   ش یرا در پقرآن    ر یتفس   یند. در واقع او همان روش استخدام علوم براک   ریرا تفس 

نیز مثل هر مفسر دیگری گاه   با آن ندارد که او  بر    ی هم علوم تجرب  یدر موارد البته منافاتی  را 
  ی. طنطاوست یمعمول او ن  ۀ ویش  نیاما ادهد؛  ام  ناروا انج  یی هاقیو تطبکند    لیتحم  قرآن  اتی آ
اما ادعا    ؛آورد ی م   اریبس   اتیهمراه با جزئ  ی علم  و مفصلِ   ی مباحث طولان  اتی از آ  ی اریبس   ل ی ذ

ر  ک علوم را ذ   نیمنابع و مآخذ ا،  س کعه ب .  رده است کاستخراج    قرآنالب را از مط  نیاه  ک  ندکی نم
،  دارد  ی عیدورافتاده از علوم طب  یِ اسلام   ۀجامع  یراه بک  ی اجتماع  یهانار دغدغه ک. او در  ندکی م 
برا  نیا را  م قرآن  فهم    ی علوم  معنا)  داندی لازم  این  به  تصریح  نمونه ،  برای  بر  های  افزون 

 (. 190 /24، الجواهر، یطنطاوبنگرید به: ،  گفتهپیش

 الجواهر  ریوارد بر تفس  ی . نقدها3
آن  است    یطنطاوه  کبا  تف  در که  مدعی  مسیر  م   قرآن  ی علم  سیرپیمودن  انتخاب    انهیراه  را 

از راه  هم    ی در موارد ،  دارد نگه   ط یافراط و تفرهای  سویه خود را از  است که  سعی نموده  و  ،  هد رک
گرفته فاصله  هم ،  صواب  آفاتی  به  طب ی  ناروا  قیتطبچون  و  آ  ی عیعلوم  شده  دچار    رآنق  ات ی بر 

 افته در تفسیر وی را مرور کنیم.یهای راه هایی از آسیب اکنون بنا داریم نمونه . است 
 ی ری تفس  یناظر بر مبنا یهابی( آس3-1

  مؤلف  تفسیری   مبنای  در   اشتباه  از  برخاسته  ه ک است   هایی آسیب   مبنایی   هایآسیب   از   منظور
یان  شناسی   آسیب ،  )اسعدیاند     بیان   به   اغلب   مفسران   گرچه  .( 466  /1،  تفسیری   های جر

م اندنپرداخته   تفسیر  در   خود   مبانی    آنان   هایشته ون  بررسی   و   تفسیری   ار ک  در   دقت   با عمولًا  ، 
  از   ه برخی کدهد  طنطاوی نشان می   الجواهر  بررسی   .یافت   دست   ی مفسر  هر   مبانی   به   توان می 

 .است  شده  آیهاو از  تفسیر و  فهم در  هایی ال کاش  بروز  عامل  مبانی وی
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 : دیدتوان باز می سجده   ۀ سور  7  یۀآ ریتفس  در یک نمونه از این موارد را  
ن  یذ ل  أ حس  ه  و ب   ءٍ یلَّ ش  ک  ا  ق  ل   . نٍ ین طمِ  خلق  الانسان    أ د  خ 

 .ردکو ساخت و آفرینش انسان را از گِل آغاز کچه را آفرید نی ه آن کهمان ترجمه: 
این در  از  جا  طنطاوی  از  و    اهان یگ  آفرینش   یی بای زنخست  هم   انسان  آفرینش   یی بای ز بعد 

فرق درخت خرما با  ،  ی درخت گلاب ،  اهان یگ  ۀ ساقزیبایی    ها به گوید. او در ضمن این بحث می 
د نخل   ۀنندک زیمتما  اتیخصوص ،  گری درختان  تنفس   اتیخصوص ،  درخت  ،  انسان   ی دستگاه 

و  گوید  می سخن    انسان   ی نیب  و  هازبان و دندان ،  ی دستگاه عصب،  دستگاه گوارش ،  تنفس  ت یفیک
ش یرس تبا   آن   یهال کم  شرح  به  موضوع  هر  با  م مرتبط    .(251-233،  الجواهر)  دازد پری ها 
همان  محدود به    ذهن مخاطب را مشغول و   ی از مباحث علم  ی برخ   نش ی مفسر با گزگونه،  این

آفرینشِ  در    قدرت خدابیان  ــ که احتمالًا    هی جامع آ  امیپاندیشه در  از    ی و به نوع   ،ردهکمباحث  
 . دارد است ــ بازمی  نیوکنظام ت

لغزش  به    یهااز  تمسا  یسازسان کی منجر  تشر  ی نیوک ئل  مباحث  وسیلۀ ب  ی عیبا    م یتعم  ه 
از   ر یتفس   به   توان ی م   نابجا الارض     ۀ ی آ  طنطاوی  ت صبِح   ف  ماءً  السماءِ  من  ل  نز  ا  الله  نَّ  ا  تر  »الم 

ضرهٌ...« خ  می 63)حج/    م  آیه  کرد.  اشاره   )« ندانسته گوید  نازل  ک ای  آیا  آبی  آسمان  از  خدا  ه 
  خداه  کاین  سدینوی م   هی آ  ریدر تفس طنطاوی    .«؟شودم می در نتیجه زمین سرسبز و خر  و  ندکمی 

  آورده   (60  /)حج  ...«ه  الل    هرن  نص  ی  ل    ه یعل    ی  غب    م  ه ث  بِ   ب  وقِ ما ع    مثلِ بِ   ب  ن عاق  م    بعد از »و    این آیه را 
پ  است  از جنگ دلالت دارد ملت   شرفت یبر  بعد  اول در سال    ی وقوع جنگ جهان  که؛ چنان ها 

بِ ، م1914  ها شد.امت  ان یدرم   مت کعلم و ح  یی وفاکش  مسبِ 
ب  یو از  آلمان  ان یبعد  دانشمندان  اس  ی سخنان  به  سقراط  سخن  جنگ  ک و  مورد  در  ندر 

 : سدینوی م 
بعد از نزول باران همانند ارتقاء    نیزم   یه سرسبزک   ستین قرآن    نیسخنان ع  نیا  ای آ

پ از جنگ   شرفتیو  و حوادث طبانسان بعد  ب   لی س،  مانند زلزله   یعیها   های ماریو 
ا   ه ب  ؟ست  مت  کرا بشنود و ح  قرآنه  ک  یسکاست و    قرآناز اسرار    نیجانم قسم 

مانند    اتی آ نفهمد  بیگانه ه  ک  است  یسکرا  م  زبان  در  شنودی را   ا ی...  ندکینم  ک و 
مه  کاین را  ما  ندیبی ستارگان  آن و  درفوق  را  ا  قرآن مقصود    .ندکینم  کها    ن یاز 
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  است   انیو رو  یاجتماع، یاسیس ،  نجومی،  یاضیر،  ی عیشناخت علوم طب،  رارهاکت
 .(72  /11، الجواهرطنطاوی، )

مبان   یهاب یآس  ۀاز جمل  بر  است  ،  یطنطاو  ی ریتفس   ی ناظر  آیاتی  علمی  دلالت  ه  کتفسیر 
ه و ا  »  در   او   . برای نمونه، ندارند ی حث علمابر مب  ی ارکآش وا الل  ق  وا ذات  ب  صلِ فاتَّ )انفال/   م« ک  نـَیح 
 :سدینوی و م  ندکی ر م ک ذ ان مؤمن یارهاک نیتراز مهم  ی کی را  نیالب  اصلاح ذات  ( 1

  نیاند. اگرفتار شده   اختلافامروزه مسلمانان چه در روستا و چه در شهر به جهل و 
گاه   ۀ س به اندازکهر  است.  از جهل    یناش  اختلافِ   نیهم از تفرقه دور    یعلم و آ

 . ...شودیم
و    ی عقل  میتعل  ت یعموم ،  : اخلاص ندکی م   شنهاد یرا پ  ی هایدرمان ،  درد  نیا  ی براوی در ادامه  

تفهم به   ی نی د آ،  اخلاق،  ر کراه  به  ف و  ،  ی علم  اتی توجه    ی برا  یطنطاو  جااین در  .  ی رکاستقلال 
و از    برد ی است نام م   ی کیر و مؤنث آن  که جنس مذکآرد    از شپشِ ،  عت یطب  مِ به عال    دادن   توجه

بردن آن با نفت    نیاز ب  تِ یفیکو   ،درختان   یبرا  شانتشار آن و ضرر  ی و چگونگ  یو  اتیخصوص 
با  انسان   پیوند اتحاد و    ر و مؤنث آن کجنس مذ  بودنِ   ی کیاز  گاه  . آن د یگوی م سخن    نیسنگ ها 

نت  گری دک ی م   رد یگی م   جه یرا  د   سدینوی و  است اصلاح  ه  ک  نیالباصلاح ذات   ی کی  ؛ر دو سطح 
د  ؛است   انان مسلم  ویژۀ  )حجرات  ی گری و  متقابل  فوا«  13  /شناخت  عار  ۀ  هم   نیبباید  ه  ک   ( »لِت 

 .(18 - 15  /5، الجواهر، طنطاوی)  باشد یمردم جار
 ی ر یناظر بر روش تفس  یهابی( آس3-2

  علوم  ۀهم   استخراج (  1پیش گرفت:    قرآنعلمی    تفسیر  در توان  رویکرد می   سه ،  لی ک  طور به 
  تبیین  و  فهم   برای  علوم  اماستخد(  3،  ریمک  قرآن  بر   علمی   نظریات  تحمیل   و  تطبیق(  2،  قرآن  از

می قابل   روش همین    تنها.  قرآن   بهتر نظر  به  دیدگاه دفاع  مختلف  رسد.  جهات  از  دیگر  های 
بی قابل  حیث  از  مثلًا  اند؛    با   گزینشی   برخورد ،  تفسیر  هدف  و   آیه  مقصد  به توجهی  نقد 

حث فرعی و  ، یا غرقه شدن در مباآیات  سیاق  به   ردن کتوجه ن  ،قرآن  آیات  و  علمی   هایدیدگاه
 بازماندن از پیام اصلی آیه.

است.   دیده  فراوان  آسیب  جهات  این  از  طنطاوی  اواستفاده تفسیر  گستردۀ  تشب  های  ،  هیاز 
 :ریتفس  در برای نمونه،   گیرد. مفاهیم علمی به آیه گاه بسی از مراد آیه فاصله می  لیو تحم لی تأو
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ه و   نَّ اللَّ وا ا  م  ول  ی  اعل  رءِ و ق   ن  یب   ح   (. 24)انفال/  لبِهِ الم 
 .شودل و مانع می ئ ه خدا میان آدمی و دلش حاکو بدانید  ترجمه:

معنا به  را  اله  ی قدس  و   ف یلط  ایماده   ی قلب  د  دیگوی مو  گیرد  می   ی و  چشم  با    دهی خداوند 
احاط  ؛شودی نم طهارت   و  ی علم  ۀاما  بد  نیز  معاصی   های از  وس،  و  خداوند    ت ی رؤ  ۀلیهمان 

شش    د یخورش   ی برا،  هایشخدا و شناخت او به خورشید و ویژگی   هیبا تشب  ادامه نیز است. در  
 . (39 /5،  الجواهرطنطاوی، ) دهد می ربط به خدا   یا را به گونه  هاو آن آورد می  ویژگی 

علنا مِن ب  »ورا با  بعد هم آیۀ یادشده   اً   همی دیا    نِ یج  د  لفِهم س    »و    ( و آیۀ9)یس/    «سدا و مِن خ 
ق  اِ  ب    رآن  الق    رأت  ذا  لنا  ع  ب    ک  نیج  ذ  ن  یو  منون ی لا  ن  یالَّ ر  و  وراً«  ۀ بِالاخ  ست  م  (  45)اسراء/    حِجِاباً 

م داند  می   ی  المعنقریب  واژ  دگویی و  آیات    حجاب و سد    ۀ دو  این  معنادر  ها و علل  پدیده  ی به 
امثال   از وپرو، برق،  علم به علت بخارو مثلًا   نندکی نم ک را در هاپدیده عللها انسان  :ست  هاآن 
ندارند؛آن  مدت  ی ول   ها  از  در  خدا  ی بعد  علوم    ک قدرت  م این  انسان  به  درنهایت  .  دهدی را  وی 

شناخت خدا و    نیهم  او  انسان و قلب   نیشدن خدا ب  لئ مقصود از حاگیرد که  گونه نتیجه می این
معنای    گونه، طنطاوی عملًا ازاین   .(37  /5،  الجواهرطنطاوی،  )   ست به واسطۀ علم ا  او  ت ی رؤ

 گیرد. آیه بسی فاصله می 
دارد  بیان می   مثلًا،وی  .  است ناسازگار    اقیبا س  از آیات  یطنطاوتفسیر    دیگر نیز، یدر موارد 

قسمت  ،  بـچرخدخود    محور  دور   ی لبص  ریاگـر جسم غـ  است   ثـابت شـده  کیزیفعلم  در  که  
اه در مقام تطبیق این فرضیه  گ. آن شودی فرورفته م   و قطب شمال و جنوب آن ،  آن برآمده  یی ستوااِ 

ها  ص  نق  ن    الْرض    ی أتِ ن    ا ن  أ  روای    مل  »أو  کند:  سورۀ رعد استناد می   41آید و به آیۀ  کریم برمی   قرآنبا  
پردازیم و از اطراف و جوانب آن  ه ما همواره به زمین می ک دانند  آیا نمی »؛ یعنی  «...هاطرافِ أن  مِ 

 : سدینوی م  یو «.اهیم؟کمی 
تغ   یحالت  ی برا   اتی آ  نیا آن  و    یبه خراب  نی زم  اطراف   ر یی خاص فرود آمده است و 

آن    شدن   م کو    یا ه یشدن ساحل در ناح   ادی و ز  ،یا فه یست طاکو ش   ی روزیو پ  یآباد
ناح زمـ  ک وچکو    ،ی گرید  ۀ یدر  جنوبدو    ۀ یناح  از  ن یشـدن  و  شمال    و   ،قطب 

مد    بر  اهای در  شدن   کخش است   و  اثر  زمان  طنطاوی،  )  گذشت  به:  بنگرید 
 .، ذیل آیه(الجواهر
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می  تفسیری  چنین  به  که  دیگری  اشکالات  همۀ  از  شایان  گذشته  و  مهم  نقد  یک  گرفت،  توان 
تطبیق   که  است  همین  قطبِ   ی فرورفتگ  ۀ ینظر  بر   هی آتوجه  چرخان    دو  لبِ  غیرص  و  جسمِ 

  ءآرا   نیبر اساس ا  ی آنقر  اتی آ   ریو مخدوش است و تفس   مبهم  از چند جهت ،  سـتوا اِ   ی بـرآمدگ
 .(205-178، «...های استک ی ابیشه ی »ر، ی بهرام بنگرید به: )  ست ین سته یشا  داریمبهم و ناپا

اشاره کرد؛    ی علم  ریبه تفس   یلغو  ریتفس   عدول ازباید به    یروش طنطاو  یهاب یآس  گری از د
مثلًا   معنا که  این  ف  ۀی آ  ریتفس   در به  ما  ه  ف  ی »ل  ما  و  مواتِ  و   ی الس  ب    الارضِ  مایما  ه  ت حت    ن  ما  و 

ر فقط در  ،  آنچه زیر زمین است   ها و زمین و آنچه میان آن دو و آنچه در آسمان :  6)طه/    «ی الث 
و فرمانروایی اوست کمال  ۀ سیطر ت  آیه،  ،  (ی  میان همۀ عبارات  بم  »از  مایا  ه  و  را برمی   «ن  به  گیرد 

ب  قیتطب طب  مِ عال    رآن  علوم  و  برق  و  جد  می قد  ی عیابرها  نیز  می   دی و  بعد  تحت »پردازد؛  وما 
ر برمی   «ی الث  و  را  تطبگیرد  زم   قیبه  علم  با  باستان   ی شناسنیآن  علم  پردازد می   ی شناسو 

 .(66  /10، الجواهر، طنطاوی)
 ر ی تفس  تی غاهای دیدنبی( آس3-3

روش تفسیری    کی رواج    اثر  بر   هک است    منفی   پیامدهایت تفسیر آن  یغا  هایآسیب مراد از  
  درعلمی    تفسیرآید.  شان پدید می ها و دستاوردهای نادیده گرفته شدن دیگر شیوه بخصوص و  

  آرامش  توانست   بود  ندهکاف  سایه  اسلامی   ۀجامع  معرفتی   ابعاد  تمام  در  زدگی علم   هک   روزگاری
  با  همهبااین  ولی   ؛بیاورد   ارمغان   به  زدگان علم   مقابل  در  مسلمانان   برای  را  روانی   اذبک  هرچند

 پیامدهای،  بودند  مبتلا  هاآن   بهاز تفاسیر علمی    برخی   ه ک  محتوایی   و  مبنایی   هایآسیب   به   توجه
پیامدهایی    منفی  داشت؛  درپی  ،  قرآن  تربیتی   هدف  از   شدن   دور ،  زدایی غیب   قبیل   ازهم 
شیوه گذشتگان  از  جویی عیب   و   ، قرآن  تفسیر   ردن ک  مندزمان  چنین  که  تفسیر  ی  در  را    قرآنای 

 .برنگرفته بودند
غیب بر رویکرد  از  مثال  در  ای  طنطاوی  به  می   الجواهرزدایانۀ  از    ریتفس توان    260  ۀ ی آوی 

رِن  م  یذ قال ابراهإ»و  اشاره کرد:  بقره    ۀ سور  بِّ ا  ح  فیک  ی ر  وت   یی ت  عه مِن الط  ی الم  رب  ذ ا   ری... قال فخ 
نَّ ال ره  ص  مَّ  کیف  ن  ا... ث  ه  ع  ک  ن  یأتی  دع  گفت:  )ع(  ه ابراهیم  ک را  می  نگاه؛ یعنی به یاد آور  «...اً یس 

ها گیر و آن رفرمود: چهار پرنده ب...  نی؟که مردگان را چگونه زنده می کپروردگارا به من نشان ده  
ای به شیوه . طنطاوی  «آینده شتابان به سویت می کها را بخوان  سپس آن ...  نک  کرا به خود نزدی 
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آیه این  از  تجز  یادگیری   وجوب   غریب  تر  هی علم  است   ()شیمی   ب یک و  دریافته  طنطاوی،  )   را 
چیزی از جنس  مرتبط با    ی بیمسائل غدربارۀ    ه ی آ  نیا(. آشکار است که  244-240  /1، الجواهر

 است. یی زداب یغ  ی نوع  یو ماد ی آن با مباحث تجرب قیو تطب ست ء اایمعجزات انب

می ها ب ی آس دیگر  از   تفسیر  غایت  به  طنطاوی  روش  کاربست  که  بزند یی  شدن ،  تواند  از    دور 
 : ی شور   ۀ سور   33-32  ات ی آ   ر ی تفس . برای نمونه، در  تاب علم است ک به    ش ل ی و تبد   قرآن   ی ت ی هدف ترب 

وارِ ف  اتِهِ ی و مِن آ حرِ   یالج  أی  الاعلام اِن  ک الب  للن  ی  ف    ح  یالرِ   نِ کِ سْ ی    ش  هرِهِ   ید  علکِ وا  ر    ظ    ظ 
ارٍ ش  ک  لِ  اتٍ یلْ   کذل  ی ف نَّ إ ب   ورِ کلِّ ص 

نشانه ترجمه:   او از  دریا وه ک های  شتی ک   های  میان  در  را   : ست   آسا  باد  بخواهد  اگر 
نتیجه  و    نشاند فرومی  به روی آب سا شتی ک در  یقیناً در .  مانند ت می ک حر ن و بی کها 

 ست   هایی بر قدرت و ربوبیت خدا گزاری نشانه یبای سپاس ک این واقعیت برای هر ش 

سرما و    ش یا امر به افزار  ی کخش   و  ندکی صحبت م   ی کبا آب و خش   خدا گوید که  می   یطنطاو
  فتدی ب ان یباد به جر هوا   ۀدرج  اختلافِ  نیتا با ا ؛ندکی اهش سرما و گرما م کو آب را امر به  ،گرما
نس  به سمت خش   ا ی در   میو  به سمت در   ی کخش   م ینس   ،ی کدر روز  بادهاو    ، ای در شب    ی وزش 

سو  دری موسم به  سو  ،هاقاره   یتابستان  به  زمستان  در  طنطاوی،  )گیرد  م  انجا  هاانوس یاق  یو 
بحث   (.74  -  59  /10،  الجواهر قبیل  این  سراسر  و  در  آیه  هدف  اصل  از  شدن  دور  او  های 

این بی  به  می توجهی  آیه  که  که  است  اشکالی  بازنماید  را  هستی  در  خدا  ارادۀ  جایگاه  خواست 
 توان وقوعش را مشاهده کرد. مکرر می 

 جهینت
به علوم طبیعی باعث    قرآنمفسران  و نگاه    یاوطنط  ریمطالب علوم طبیعی در تفس   ی فراوان

است   باشدکم   الجواهر  ریتفس که  شده  معاصران  اعتناء  و  موردتوجه  مقام  بااین .  تر  در  حال، 
 ریتفس مرور  با  سنجش کوشش مفسرانۀ طنطاوی باید مسائل مختلفی را درنظر گرفت: نخست،  

وسیله  تا بدین  آورده است   رش یتفس   از علوم را در   یاه مفسر حجم گسترده ک   یابیمدرمی   الجواهر
که  دوم این   .ندکتشویق    از استعمار  یی سب علوم طبیعی و رهاک و    ی ریادگیبه  را    ی اسلام   ۀجامع

آن  از  بیش  طنطاوی  باشدکتفسیر  علمی  ـ  ،  ه  تفسیر  سیاسی  از  وجه  این  و  است  اجتماعی 
مانده،    الجواهر قرارو تحت مغفول  آن  این سگرفته است.    الشعاع صبغۀ علمی  طنطاوی  که  وم 
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داند  ن می کهستند مم  فهم فعل خدا  ریه مس کدر پرتو علوم طبیعی  را    قرآنآیات    ه در تدبر گسترد 
تفسیر طنطاوی  که  چهارم هم این  .است   قرآنفهم    ی براآنها  استخدام  ،  و نگاهش به علوم طبیعی 

روش و غایت  ،  مبنابه   در عین همۀ نقاط قوت یادشده خالی از آسیب نیست و نقدهای متعددی
 توان وارد دانست.مفسر می 
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Abstract 
 

Many words have been said about the proof of the Prophet Muhammad's prophethood through sensory 

miracles. Among them is the story of Shaqq al-Qamar as a miracle of the Prophet Muhammad (PBUH) 

in Surah al-Qamar, one of the “Al-Makki al-Awāʾil” Suras. The main basis of beleiving in Shaqq al-

Qamar, which is reflected in the interpretations, is a sentence from the Qurʾān itself: “The Hour 

approached and the the moon separated”, which is mentioned in Asbāb al-Nuzūl narrations: this verse 

was revealed after the moon had split into two halves on the fourteenth night of Dhul-Hijjah. But these 

narrations of the reasons for the descent are multiple and have been narrated with different and surprising 

themes. For this reason, some scholars criticized the narrations and turned to denying the reports of 

Shaqq al-Qumr. Basically, these scholars, despite the existence of the Qurʾān as an intellectual āya (sign 

of God), did not see the need for such a sensual miracle as Shaqq al-Qamar. However, Sahqq al-Qamar 

has been also criticized by contemporary commentators in more documented form and with more diverse 

evidences. These exegetes said that these narrations are in conflict with the nature of the Qurʾān's call to 

reasoning and its explicit statements in refusing to bring sensory miracles. In this study, we are going to 

take a look at the statements of the proponents and opponents, state the problems and evidences and 

problems of accepting the Sun Moon traditions, and finally criticize the theory of the positive and defend 

the theory of the negative and compare the two views with the validity of the miracle of the Qurʾān.  

Keywords: Asbāb al-Nuzūl Narrations, Miracle, The Prophet Muḥammad's Miracles, Shaq al-Qamar.  
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و   قم  علمیۀ  حوزۀ  علوماستادیار  استاد  واحد قرآن    گروه  حدیث،  تهران،   و  تحقیقات  و  علوم 

 ( sma. aiazi@gmail. comدانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران )
 

 چکیده
  

سخن حسی  معجزۀ  طریق  از  )ص(  پیامبر  نبوت  اثبات  است.  دربارۀ  شده  گفته  بسیار  این    ۀجمل  از های 
  یمبنا .  است  لاوائل ایمک  ی ها سوره   از   قمر   ۀ سور  در (  ص)  امبر یپ  ۀمعجز  ۀمثاب  به  القمرشق  داستان سخنان  

  وَانْشَق  السّاعَة    اقْتَرَبَت  : »است  سوره   نیهم  آغاز   در  قرآن  از  یاهیآ  افته،ی  بازتاب  ریتفاس  در  که  قول   نیا  ی اصل
  الحجه یذ  ماه  چهاردهم  شب  در  ماه  شدن  مین  دو  از  پس  هیآ  نیا  است  آمده   نزول  اسباب   اتیروا  در.  ر«مَ القَ 

  به .  اند شده  نقل   زیانگشگفت  و  مختلف   نیمضام  با   و  اند   چندگانه  ل‘نزو  اسباب   ات  یروا  نیا.  شد  نازل
  با  اساسا    عالمان   ن یا.  اندآورده  یرو  القمرشق  اخبار   انکار   به   و   پرداخته،  هاآن  نقد   به   ی عالمان   ل یدل  نیهم

  ن یا   ۀجمل  از.  اند نبوده  قائل   یحس  معجزات   از   دسته   نیا   یبرا  ی ضرورت   است،   ی عقل  ی اهیآ  که  قرآن  وجود
و  نَظّام،  ار یس  بن  میابراه  توانیم  عالمان ظ،   بَحر    بن  عمر  و  بن  هشام  جاح    اد ی  را  اَصَم  ابوبکر    و  ،یفُوَط   عَمر 

  ن ی ا  حال،نیباا.  کردند  انکار  را  القمرشق  ۀقص  ق3  ۀسد  لیاوا  در  که  هستند  یکسان  نیاول   ۀجمل  از  نانیا.  کرد
  نقد   ی ترمتنوع  ۀ ادل  با  و  مستند  شکل  به  یسن   و   هعیش  پرشمار   مفسران  یسو  از   متأخرتر  ی ها سده  در   بحث
  ی حسّ   معجزات    آوردن    از   امتناع  در  قرآن  ان یب  صراحت    با  القمرشق  اتیروا  اندگفته  مفسران   ن یا.  است  شده

  مشکلات  و  ادله و  مسائل م،ی ندازیب مخالفان  و  موافقان  اقوال  به  ی نگاه  ست  بنا مطالعه  ن یا در .  دارد  تعارض 
تان مث  یۀ  نظر  نَقد    به  ت ینها   در   و   م،ی کن  ان ی ب  را   القمر شق  ات ی روا  رش یپذ   دو  نسبت   و   منکران  یۀ نظر  از  دفاع  و   ب 
 .  می بپرداز قرآن ۀمعجز ی جاوادانگ با  دگاهید

 . القمرشق امبر،یپ معجزات  نزول، اسباب   اتیروا  : هادواژه یکل
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 درآمد
بارها از معجزات پیمرک  قرآناز نزول    در مرحله نخست  آی،  با لفظ  و  شود  می اد  یه  ی امبران 

نشانه ی آنیز  منظور   و  گون ات  معجزه  خداهای  هرۀ  شامل  عمل،  که  خارق  ی گونه  است  العاده 
و  ،  صحت ادعای پیامبران اثبات  این کارها گاه برای  روی دادن  .  باشد  فعل خدا   ۀ علامت و نشان

الزاما  دلیل  ۀ خدا  آی رو،  ازاین .  هی در نزول نعمت یا زوال آن است گاه برای نشان دادن قدرت ال  
 .  است  ن کاربودهی العاده و ال  اما دلیل بر خارق  نیست؛اثبات نبوت  یبرا

آیت قرآن    در میان مسلمانان این اتفاق نظر وجود دارد که)ص(  اثبات نبوت پیامبر    دربارۀ 
.  و به آن تحدی کرده است   ، بارها و به تعبیرهای گوناگون این را بازگوقرآن    رسالت است و خود

کتاب  ابن در  الادلرشد  مناهج  عن  عقا  ةالکشف  الملئ فی  میان می بیان    هد  در  که  کند 
و   اقناع  از طریق  نبوت  اثبات  مسئله  نخستین  است قرآن    به   ایمان مسلمانان  به:  )   بوده  بنگرید 

به  ها  در آن که  اند  بعد روایاتی نقل شده به ق  3سدۀ  از  حال،  بااین.  (32،  مزیل اللبس ،  خرسان 
 .  است  القمرشق موارد داستان این از جملۀ . شودمی معجزاتی حسی استناد 

به  قرآن    قرار  های مسیحی در ا  جدلی در واکنش به نزاع   بخشی از این ادبیات  رسد  به نظر می 
که آیا آوردن  شود  می این پرسش مطرح  حال،  بااین .  است )ع(  موسی و عیسی    وجود معجزات  

  و اگر چنین است، چرا در   ؛ضرورت است )ص(  آن برای پیامبر    حسی و در همه صورت    ۀ معجز
کآن قرآن   پیشینگونه  پیامبران  آیات  و  معجزات  از  و عیسی چون  ــ هم  ه  سخن  ــ  (  )ع   موسی 

معجزه ،  رودمی  وقوع چنین  نمی ای  به  نمی استناد  و  است گوید شقکند  من  نبوت  ؟  القمر سند 
که    کند امتناع می این  از  پیامبر  کردند، باز  نه می حتی در برابر مخالفان که درخواست آیه و بیّ چرا  
 ؟چون مستند ادعای نبوت خود بیان کندالقمر را هم شق

می به  که  عکس  چرابینیم  که  پرسش  این  برابر  تکوی آقرآن    در  معجزات  یات  همانند  نی 
پیپ نمیش یامبران  می پاسخ    آورد ی ن  نیز،  :  شودداده  )ص(  پیامبر  مخاطبان  که  است  آن  سبب 

آ ندستدانمی   ی گریگونه معجزات را باطل و بازن یهای گذشته اامت چون  هم ئْتَهُمْ ب  نْ ج  ةٍ  یَ : »وَ لَئ 
ذ  یَ لَ 

لُونَ«کَ نَ  یقُولَن  ال  لا  مُبْط  نْ أَنْتُمْ إ  چرا  اساس، جا دارد پرسیده شود که  براین .  (۵۸  /روم)   فَرُوا إ 
ه نیز  )ص(  پیامبر   آن ــ  از    دربارۀ   قرآنچه  مانند  معجزه  ارائۀ  )ع(  موسی  طلب  با  او  پاسخ  و 
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با اشاره به  پس از دعوت خود  ــ  (  106  /اعراف  ؛81  /یونسید به:  بنگر) کند  گزارش می معجزه  
 .  نکرد تحدی  القمر ۀ شق معجز

 طرح مسئله 
ای از  در دسته )ص(  حسی آوردن  پیامبر  ۀ با معجز قرآنتردیدی نیست که گرانیگاه مخالفت  

خارق امور  انبیا  ۀالعاد آیات،  برخلاف  که  است  بوده  درخواست   ءحسی  با  بدون    گذشته  یا 
تو فقط    و  ه خدا اختصاص دارد ب فقط ب یغای پیامبر که    گوید: بگو به او می   درخواست، خدا 

توان  می   قرآناز  آیات فراوانی  با مرور    فرستاده هستم؟  ی ا من جز بشری آبگو  .  یا  دهندههشدار
 .  شود)ص( دیده نمی به آوردن اعجاز حسی برای پیامبر دریافت که در این کتاب تمایلی  

نمونه، امت   ۀتجرب  قرآن  برای  بهبرخورد  پیشین  بنی های  را  ویژه  حسی  اسرائیل  معجزات  با 
 شود: آور می یادپیامبران 

ذ  هُ أَوْ تَأْت کَ یُ عْلَمُونَ لَوْ لا یَ نَ لا یوَ قالَ ال  مُنَا الل  ذکَ ذل  کَ ةٌ یَ نا آیلِّ ثْلَ  ی قالَ ال  مْ م  ه  نْ قَبْل  نَ م 
مْ تَشابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَ  ه  ا الْْی  دْ بَ قَوْل  قَوْمٍ ین  نُونَ«یُ ات  ل   .  (11۸ /ه بقر) وق 

نم  ترجمه: سخن  ما  با  خدا  »چرا  گفتند:  نادان  برا ید  یگوی افراد  معجزه   یا    یاما 
. گفتندی شان را مین گفته ایز[ مثل همی نان بودند ]نیش از ای ه پک  یسانکد؟«  ی آینم

ن  یقیه  ک  یگروه  یخود[ را برا   ی]ها  ما نشانه .  ماندیار[ شان به هم مکها ]و افدل
 . میاده ی روشن گردان یکدارند، ن

 کند: و از زبان مخالفان نقل می ، بیان را ای حسی به معجزه )ص( نیازی پیامبر دیگر بی   ۀدر آی 
لَ   ی وحیُ  بَعْضَ ما  کٌ  تار  کَ فَلَعَل   ه  صَدْرُ کَ یْ إ  قٌ ب  لَ عَلَ یَ  أَنْ  کَ  وَ ضائ  نْزٌ  کَ   ه  یْ قُولُوا لَوْ لا أُنْز 

ما أَنْتَ نَذکٌ أَوْ جاءَ مَعَهُ مَلَ  ن  هُ عَلی إ   . (12 /هود) لٌ کی ءٍ وَ یْ لِّ شَ کُ  ی رٌ وَ الل 
دوره   ، همهبااین کتابدر  نزول،  عصر  از  پس  عنوان »ی  یهاای  النبوبا  این    ه« دلائل  اثبات  در  و 

 .  است العاده نوشته شده انگیز از این کارهای خارق های شگفت معجزات و نقل 
پیامبران  که  نیست  این  اکرم  ، سخن  پیامبر  جمله  آن  از  نمی )ص(   و  کارهای  نتوان،  د 

بیاور خارق افتاده؛  دنالعاده  اتفاق  کارها  این  آیا  که  است  این  اثبات )ص(  پیامبر  ،  سخن  برای 
از  ؟  به اثبات رسیده است ها  وقوع آن و از نظر تاریخی و حدیثی    ،نبوت خود به آن متوسل شده

که   ی توان انکار کرد که گرایش به معجزات حسی در میان عالماناین واقعیت را نمی  ،گرسوی دی 



 ــ ـش ــــــــــ1401تابستان ، اول، شمارۀ سوم سال  ، 5شمارۀ پیاپی  ،نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش   84  ــــــ

  

می  اهمیت  امور  این  فراوان به  سروکاری  که  عادی  مردم  و  حس تر  دهند  دارد ندار  با  رونق  .  د 
  ، مسلمانان، اعم از شیعه و سنی میان  در  ای  گسترده شهرت  استناد به معجزات حسی    درنتیجه،

،  قرآنبر  افزون (  ص)پیامبر  بگویند  اند که  عموم مسلمانان به این تمایل داشته .  پیدا کرده است 
چون   دیگری  ر القمر شق معجزات  گفتن سنگ  د  ،  سخن  و  است الشمس  داشته  ،  خرسان )  ریزه 

 .  (36-21، مزیل اللبس 
معجزمسلمانان  عموم   که  دارند  جاودان  ۀ اذعان  و  که  قرآن  (  ص)   پیامبر  ۀ اصلی  است 

  پرسند با وجود استنکار فراوان از خود نمی حال،  بااین .  مان یا مکان خاصی ندارد اختصاص به ز
حسی  قرآن   معجزات  ارائۀ  به:  )از  به:  93-89  اسراء/ بنگرید  بنگرید  نیز  ؛  110،  190انعام/  ؛ 

کنونی   در مطالعۀ . چرا باید با استناد به اخبار آحاد و ضعیف بر آن اصرار ورزید،  (50  /عنکبوت 
داریم  به  مشکلات    بنا  نقل اعتماد  بازنماییمها  این  اندازه  می .  را  چه   ، اولا  که  بدانیم  خواهیم 

شق می  وقوع  بر  دلالت  قمر  سورۀ  آغازین  آیۀ  پذیرفت  پذیرش  توان   ، ثانیا  باشد؛  داشته  القمر 
وایی قابل دلالت آیۀ یادشده بر وقوع شق جمع است؛  القمر چه اندازه با دیگر شواهد قرآنی و ر 

 .  معنای درست آیۀ یادشده چیست ، ثالثا  
ن  اقوال مفسرامرتبط با بحث، و سپس  آیات  ها، نخست  در کوشش برای پاسخ به این پرسش

به  .  خواهیم پرداخت القمر  موافقان شق  ۀ نقد و بررسی ادل نیز به  در نهایت  .  را مرور خواهیم کرد 
پاسخ    سنت اهلشیعیان و  تفاسیر    اهمّ القمر در  شقموافقان و مخالفان  مرور آراء  با  رسد  نظر می 

پرسش  یادشده  درست  شدهای  خواهد  ادعای    ؛تبیین  اثبات  حال    القمر شق وقوع  زیرا  دو  از 
شأن  بیان   در    ی مستند به روایاتیا    ،و الفاظ این سوره قمر است قرآن    یا مستند به  ؛خارج نیست 

اعَةُ وَ    آیۀ   نزول آیه و تطبیق   پس از  آیه  نزول  اعتقاد به  و  سبب نزول،    ا « بانشق القمر»اقْتَرَبَت  الس 
 . ادله است  نیازمند بررسی  سنخ مستندات  هرکدام از این دو  . این حادثه

 قرآن نقد تفسیری استناد به ( 1
 .  و نقد کنیمبررسی را القمر  شقوقوع  به قرآن  آیات  دلالت در گام نخست، بنا داریم 

 تفاوت سطح استناد( 1ـ1
حسی پیامبر   ۀ اثبات معجز، اگر  در منابع تفسیری نقل شده است نظر از روایاتی که  صرف 
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متواتر است  قرآن    که سند داشت این نکته توجه  به  نخست باید  باشد،   قرآن مستند به خود  )ص(  
به هم .  قطعی است و حدیث غیر باید  بیانی    ۀپس  و  ادبی  منظر،  .  توجه کرد   آنقر نکات  این  از 

سخن این است که در تمام    ،با این توضیح.  ررسی است بار و قابل آمدن و نیامدن کلمات معناد
برای اثبات رسالت  قرآن    گاه به غیر، هیچ کندمی تحدی و سخن از سند رسالت  قرآن    آیاتی که 

 .  ان پیشین تحدی ننموده است خود مانند پیامبر
مخالفان   ،طرف ازآن  و  مشرکان  کردهقرآن    هرگاه  معجزه  به خواست  انددرخواست  پاسخ  ۀ  از 

برپایۀ آیاتی مشرکان از پیامبر )ص( طلب معجزه نمودند و چنین  .  استنکاف نموده است   ن ایشا
 پاسخ شنیدند: 

نَ لَ  رْض     ی حَت  کَ وَ قالُوا لَنْ نُؤْم 
َ
نَ الْْ نْ نَخ  کَ ونَ لَ کُ * أَوْ تَ   نْبُوعا  یَ تَفْجُرَ لَنا م  ةٌ م  لٍ  ی جَن 

تَفْ  لالَها  نْهارَ خ 
َ
رَ الْْ نَبٍ فَتُفَجِّ ماءَ    را  یج  وَ ع  طَ الس  أَوْ  ک  نا  یْ ما زَعَمْتَ عَلَ کَ * أَوْ تُسْق  سَفا  

ه  وَ الْمَلائ  یَ تَأْت  
الل   .  (92 -90اسراء/  ) لا  یة  قَب  کَ  ب 

بینیم نیز می   مشابه  ی در موارد .  شودمی داده  منفی  جواب  آشکارا به خواستۀ کافران  در این مورد  
 . گویدنمی به آنان  کند و پاسخی صرفا  خواستۀ ایشان را نقل می  قرآنکه  

کرده  القمر  به درخواست مشرکان شقپیامبر )ص(  گویند که  القمر می مدعیان شقوانگهی،  
که    ؛است  حالی  آیات  در  این  رَبِّ آمده  در  سُبْحانَ  »قُلْ  «کُ هَلْ    ی است:  رَسُولا  بَشَرا   لا   إ  .  نْتُ 
یا پاسخی مشابه  همان پاسخ  القمر کافران هم  رود که در مقام تقاضای شقپایه، انتظار می براین

شما را با    ۀ : من قبلا  این خواستها نیز گفته شوددر پاسخ به برخی درخواست کم  دست یا  داده،  
 .  ایمان نیاوردیدهنوز اما شما  ؛ماه القمر اجابت کرد آوردن شق 

اشاره نکرده و    مر القشق در موارد مشابه به  ها و  مقام رویارویی با این خواسته پس وقتی در  
القمری  شق دهد که  نشان می این  بشر هستم،  از جنس  ای  من تنها فرستاده است که  گفته  صرفا   

حسی از    ۀ یم آوردن معجزیخواهیم بگونمی   ، البته.  استناد شودآن  وقوع  که به  روی نداده است  
پیامبر )ص(  م  ییخواهیم بگومی ؛  کرامت پیامبر چنین اقتضائی ندارد یا    سوی پیامبر محال است 

 .  است کریم  قرآناز آیات  ی انبوهمدعا نیز این  و شاهد   ،تحدی نکرده قرآن   گاه به غیرهیچ
 در دلالت آیه دیگر وجود احتمالات ( 2ـ1

اثبات   به  القمرشقاگر  »وَ   باشد،قرآن    مستند  آیه:  زمینه  این  در  گفت  «  القمر  شقانْ باید 
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در   پیامبر    القمرشق وقوع  صراحتی  باره  .  ندارد (  )صدر عصر  این  موافقان  ابن در  از  که  عاشور 
 کند:است اعتراف می القمر وقوع شق 

در   معجزات  مباحث  از  قمر  انشقاق  سکخبر  النبوو    ه ری تب  شده   ه دلائل    شمرده 
عاشور، ابن )ندارد وقوعش به   یحیصرآیه ت شود و اما از خود آیه استفاده نمی  است؛
 . (164 /27  ،ریر و التنو یالتحر 

القمر در عصر  شق وقوع  به  تصریحی  موافقان آن  نگاه برخی  این آیه حتی از  بیان دیگر،  به  
بدون   قرآنای از آیه و استناد قطعی به  ؛ای است مسئله یک واقعه امکان وقوع . ندارد )ص(   پیامبر

اجعه کنیم و  مرسورۀ قمر    خود اگر به  .  دیگر است   ایمسئله برای اثبات وقوع آن   استناد به روایات
دخالت ندهیم، بحث انشقاق  فهم آیه را در   روایاتچون  هم   دیگری گرفته از طریق  شکل ذهنیت  

اعَةُ« ناظر به آینده و قیامت است   که بسیاری از مفسران  چنان   ؛قمر به قرینه سیاق »اقْتَرَبَت  الس 
هم  مقاتل  چون  قدیم  بصری،  سلیمان  حسن  اصمّ بن  ابوبکر  به:  )  اندگفته   و  ، دیماتریبنگرید 

السنه اهل  متأخرتری  چنان همیا    ؛( 441  /9،  تأویلات  مفسران  رأیی    فورک ابن مثل  که  چنین 
 .  (44 ، مزیل اللبس، خرسان برای مرور اقوال اینان، بنگرید به: )  اندابراز داشته 

 با آیات دیگر القمر فهم مشهور آیۀ شق تعارض ( 3ـ1
القمر  ست که مفسران موافق وقوع شق اشکال دیگر فهم مشهور از آیۀ نخست سورۀ قمر این ا 

پیامبر  معجزه با  حداکثر  را    «قمراق  شقانْ » عصر  در  می ای  تطبیق  حال)ص(  این  که  آن دهند؛ 
حسی نخواهد آورد    ۀ معجز)ص(  کند پیامبر  صراحت بیان می که به  آیه  1۸با حدود  از آیه  تفسیر  

 اند:که برخی از مفسران گفته چنان ؛ ناسازگار است 
م  لَ (  ص)  ی  ب  الن    ن  أ   ی لَ عَ   راحةٍ صَ ب    تْ ص  نَ   یتالّ   ات  ی الْ   نَ م    د  ی العد  عَ مَ   قُ ف  ت  یَ لا    هذا   إن  

والمعجزات  الخَ   طلب    یف  نَ کیشرالمُ   راح  قت  ب لا  ج  ستَ یَ    ی من وح ،  الله فضل )  وارق 
 .  (276 /21،  القرآن

آ   دلیل    خدا   هند و دمی ای حسی  کسانی پیشنهاد معجزه خوانیم  می اسراء    ۀ از سور  ۵9  ۀ ی در 
که چه دلیلی دارد با آن همه معجزات و تکذیب پیامبران باز    کندبیان می چنین  را  معجزه  نیاوردن  

الْْ»  :آورده شودای  معجزه  لَ ب  لا  أَنْ  ی وَ ما مَنَعَنا أَنْ نُرْس  لُونَ«کَ ات  إ  و 
َ
هَا الْْ بَ ب 

از  در جای دیگر  .  ذ 
نْ  آمده است هم    قرآن إ  نْ  یُ ةٍ لا  یَ ل  آکُ   رَوْا یَ : »وَ ها وَ إ  نُوا ب  شْد  لا  ی رَوْا سَب  یَ ؤْم  ذُوهُ سَب  یَ لَ الر  خ 

نْ  یت  لا  وَ إ 
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ذُوهُ سَب  یَ   یِّ لَ الغَ یرَوْا سَب  یَ  خ 
هُمْ کَ لا  ذل  یت  أَن  آکَ  ب  بُوا ب  نا وَ  ی ذ  ل  کات   .  (146 /عرافا)  نَ«یانُوا عَنْها غاف 

جا می ی  یدر  گفته  نیز  آی وشود  دیگر  آوردن  آورده شود  قرآن    مانند ه   ایه قتی  به  نیازی  دیگر 
 گونه معجزات حسی نخواهد بود: این

عَلَ  لَ  أُنْز  لا  لَوْ  آیْ وَقالُوا  ه  ی ه   رَبِّ نْ  م  عَلَ کْ یَ أَوَلَمْ  ...  اتٌ  أَنْزَلْنا  ا  أَن  مْ  ه  الْ کَ یْ ف    ی تْلیُ تابَ  ک   
مْ یْ عَلَ   .  (۵1-۵۰ /عنکبوت) ه 

ذوَ  هُ أَوْ تَأْتکَ یُ عْلَمُونَ لَوْ لا  یَ نَ لا  یقالَ ال  مُنَا الل  ذکَ ذل  کَ ةٌ  یَ نا آیلِّ ثْلَ  ی قالَ ال  مْ م  ه  نْ قَبْل  نَ م 
بُهُمْ قَدْ بَ  مْ تَشابَهَتْ قُلُو ه  ا الْْی  قَوْل  قَوْمٍ ین  نُونَ یُ ات  ل   . (11۸  /ه بقر) وق 

 عدم استناد به این داستان( 4ـ1
چنین هم عباس و  در ترتیب مصحف ابن.  ها اختلاف است دانیم در ترتیب نزولی سوره می 
به اجتهاد مؤلف تنظیم    هاکه برپایۀ ترتیب نزول آیه   محمد عزت دروزه   تفسیر الحدیثالکتاب  

یخ قرآندر   شده،سورۀ نازل  مین37سورۀ قمر در شمار  ،  شده است  در    ، مین3۸در شمار  رامیار   تار
نولدکه   پیشنهادی  ترتیب مین۵1ترتیب  در  گنجه  نهادیپیش   ،  اگر  مین43ای  جمال  و  مطابق  ، 

بازرگان   مهدی  مبنا  دیدگاه  کلمات  جایگاه  طول  در  شود  نازل   مین 49دانسته  خواهد    شدهسورۀ 
در ترتیب  است همگی  شده  دوباره    ۀ درخواست معجزها  در آن ی که  یهادر حالی که سوره   ؛بود

 .  سوره را دارند مین7۰بالای نزول جایگاهی 
شود که مشرکان  چنین حکایت می یونس و اسراء    هایه سوریا هود    ۀ سورآیات مانند  در آیاتی  

هایی مقارن با  چنین درخواست اگر پیش از  .  اندکرده حسی    ۀ درخواست معجز)ص(  از پیامبر  
چون همای  معجزه ــ پیامبر )ص(    مقدم است ها  بر آن که از نظر ترتیب نزول  ــ    قمر  ۀ سورنزول  

در  خبر چنین معجزۀ عظیمی  با شنیدن  آمد که  لازم می تنها  نه نشان داده بود،    القمر به ایشان شق
به  خود    قرآنآمد که  لازم می که  بل   نکند؛حسی    ۀ درخواست معجزدیگر کسی  باره  شهر مکه دو

معجزه  چنین  که  اشاره  ای  وقوع  بگوید  این  از  و  آورده کند  معجزه  این  از  پیش  شما  ما  و  ایم 
 .  رو شوداصل تقاضای معجزه با پاسخ منفی روبه نه این که   ؛نیاوردیدایمان  هم باز مشرکان 

بازنمودن معجزۀ  می   قرآناز  آیات فراوانی  برپایۀ  گذشته از این،   بنای خدا  توان دریافت که 
اسرائیل  ویژه بنی های پیشین بهامت رویارویی    ۀتجرب   گاه در توضیح این مبنا.  نبوده است   حسی 

 شود: می  های خدا بازگوبا نشانه 
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ذ  
لَ یال  إ  دَ  عَه  هَ  الل  ن   إ  قالُوا  حَت  یْ نَ  رَسُولٍ  ل  نَ  نُؤْم  أَلا   تَأْ یَ أْت  یَ   ینا  قُرْبانٍ  ب  قَدْ  کُ نا  قُلْ  ارُ  الن  لُهُ 

قَبْل  کُ جاءَ  نْ  م  رُسُلٌ  الْبَ   یمْ  ذ  یِّ ب 
ال  ب  وَ  نْ    ینات   إ  قَتَلْتُمُوهُمْ  مَ  فَل  ق  کُ قُلْتُمْ  صاد    نَ ینْتُمْ 

 .  (1۸3  /عمرانلآ)
می  گفته  آیه  این  بنی در  بهانه شود  خود  اسرائیل  آوردن  ایمان  برای  آتش  مثل   ای  معجزه جویانه 

قربانی   می گرفتن  می را طلب  گفته  بعد  به کردند؛  اگر  نیاوردن شود  ایمان  تنها سبب  شان راستی 
ارائه   معجزاتی  چنین  پیشین  پیامبران  وقتی  چرا  است،  معجزاتی  چنین  ایشان  ندیدن  باز  کردند 

کید می   قرآنبه بیان دیگر، در  .  ایمان نیاوردند ایمانان این نیست که  بی مشکل  شود که  بر این تأ
معجزات  های خدا برای شناخت او کم است؛ مشکل جای دیگری است و در این شرایط  نشانه 

 . اندن نشدهجویاهم سبب ایمان  این بهانه که در گذشته چنان  توانند سودی برسانند؛نمی حسی 
آیات  از  این  قرآن    برخی  بر  هرندارمعنا  دلالت  که  الهی  )ص(  پیامبر  وقت  د  بیان  مطلبی 

مَ کرد  می  می و  را عرضه  از سنخ    انهجویبهانه مشرکان  داشت،  عارفی  آن هم  معجزه  درخواست 
 کردند: خواندند و استهزاء می سحر می را  سخنان غیبی وی  یا  کردندپیشین می  ءمعجزات انبیا

ذَا جَاءَتْهُمْ ءَا نَ حَت یَ وَ إ  ؤْم  ثْلَ مَا أُوت یَ نُؤْت یَ ةٌ قَالُواْ لَن ن  ه  ی  م   ؛(124 /انعام) رُسُلُ الل 
ذَا رَأَوْاْ ءَا ب  یَ ة  یَ وَ إ 

حْرٌ م  لا  س  نْ هَذَا إ  رُونَ وَ قَالُواْ إ   (؛ 15-14 /صافات) ن یسْتَسْخ 
حْرٌ یُ  لا  س  نْ هَذَا إ   . (24ثَرُ )مدثر/  ؤْ فَقَالَ إ 

 هبررسی شبهات تفسیری آی. 2
هایی در خود آیۀ اول  اند با استناد به نکته اند کوشیده القمر دفاع کرده مفسرانی که از وقوع شق 

است  ناممکن  دیگر  معنای  بر  آیه  حمل  که  بگویند  این  از  قمر  نقد  .  سورۀ  با  داریم  بنا  اکنون 
 .  تر کنیمکند آسان که آیه بر معنای دیگری دلالت می  مستندات و ادلۀ این مفسران پذیرش این را 

 ه شدن فعل جمله ماضی آورد( 1ـ2
»انْ   بگوید  کسی  است  زیرا  «  القمر  شقممکن  دارد؛  رویدادی  محتوم  وقوع  بر  به  دلالت 

است ماضی  صیغۀ   باید گفت  .  ادا شده  پاسخ  می که  در  معنا  دو  باشداین جمله  داشته  ؛  تواند 
« را  اشراط الساعهاصطلاح »یا همان به  و انذار از اموری در آستانه قیامت   نوعی توعیدتواند  می 

ماءُ    که در تعابیری مثلامری دلالت نماید؛ چنان الوقوع  محقق تواند بر  افاده کند؛ و می  ذَا الس  »إ 
تْ« مْسُ    (، 1)انشقاق/    انْشَق  الش  ذَا  انْ کُ »إ  جُومُ  الن  ذَا  إ  وَ  رَتْ  »أزفت    (،2-1  /)تکویر  دَرَتْ«کَ وِّ
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آن ۵7)نجم/  الْزفة«   امثال  و  به:  (  )بنگرید  امری  16  /هحاقّ   ؛37  /رحمن) ها  وقوع  صیغ(    ۀ با 
 .  بیان شده است  مل  سَ شدنی و مُ   ۀآیند یمعناماضی و به 

اعَةُ وَ انْ   ،به تعبیر دیگر  قیامت ای از أمارات روز  « در مقام بیان أماره القمر  شق»اقْتَرَبَت  الس 
.  (4۸)ابراهیم/    زمین کنونی خواهد شداز  گردد و غیر  ل می ی که در آن زمین متبدّ روز  ؛است 
مفسران  چنان  گفته صْ بَ   مانند حسن  اعصار کهن  که  الثان»اند:  ری  النفخة  بعد  الانشقاق  «  ةیهذا 

الوقوع  محقق بیان  برای    ی ر به ماض یتعبپایه،  براین .  (76/  14،  روح المعانیآلوسی،    )بنگرید به:
ق  2سدۀ  بحث معجزات در عصر تقابل با مسیحیت در  هنوز  یعنی زمانی که    ؛است امر  بودن  

نشده به:  )است    مطرح  »نیاکریمی بنگرید  تکوینریشه ،  اعجاز  های  ،  (116«،  ...  نظریۀ 
روح  ،  آلوسی بنگرید به:  نیز،  )کنند  چون حسن بصری چنین دیدگاهی را مطرح می مفسرانی هم

 .  (76 /14،  المعانی
»افزون  قمر»با    «اقتراب ساعت براین،  دارد   « انشقاق  روشن  ربط  آینده  دلیل    و  در  به همین 

ه  أن  کَ   ه  رب  قُ اند: »قد أصبح ل  گفته   هالساعتبیین عطف انشقاق قمر براقترابمقام  در  برخی مفسران  
«ف    واقعٌ  منظر،  .  علا  این  که  از  هولناک  است  اتفاقی  قمر،  قیامت  انشقاق  شددر  خواهد  ؛  واقع 
پیوست:چنان هم به وقوع خواهد  اتفاقات هولناک فراوانی  قیامت  آستانۀ وقوع  زَلْزَلَةَ    که در  ن   »إ 

شَ  اعَة   عَظ  یْ الس  که  .  (1)حج/    مٌ«یءٌ  داشت  توجه  باید  »وَانْ نیز،  معالقمر  شقواو  واو  یا  ی«  ت 
 پیش چشم مردم است:قیامت ظهورش در  هم انشقاق قمر   یمعنا، و مصاحبت 

 ک  ل  وَ   لة  ی  قَ ی الصَ   بالمرآة    هُ ، أشبَ ة  بلوریّ   بیضاءَ   صفحة    هذه الدنیا   یه ف ونَ رَ فالناس یَ 
 ومَ م یَ هُ ن 

، شبیها  بالْرض مّ عتَ مُ   ما  رْ ه ج  ونَ رَ یَ   القیامة    .  ( 627/  14،  ی التفسیر القرآن ،  )خطیب ...  ا 
مرتبط با    رویداد   اندبرخی از مفسران که انشقاق را به معنای ماضی واقعی گرفته گفتنی است  

از  .  اندداده در زمان پیامبر )ص( دانسته الوقوع در قیامت، که کسوفی روی آیه را نه امری محقق
 مشرکان ماه دو نیم شده است: ل در تخیّ درواقع کسوفی روی داده، اما ی یگو منظر این مفسران،

  تْ لاحَ   ة  و  ه    ه  جه  وَ   یف  ثَ أحدَ   ر  مَ القَ   ة  رَ کُ   یف  مٌ یظعَ   فٌ سْ خَ   ثَ دَ د حَ قَ   ونَ یکوز أن  جُ یَ ف
  ن یرَ مَ قَ   ی  إل  ق  نشَ مُ   هُ أن    لَ ی  خَ یُ   یتحَ   وادٌ هما سَ نَ ین بیصفَ ن    یإل  ه  قِّ شَ   ة  صورَ   یف  نَ یللناظر

 .  (165 /27  ،ر یر و التنو یالتحر ، عاشورابن)
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از    ترجمه: آن  پس ممکن است خسوفی بزرگ در کرۀ ماه روی داده، و در تصویر 
د کرده باشد و درنتیجه چنین به نظر مشرکان رسیده باشد  ای ایجادید ناظران حفره 

که گویی ماه ای است؛ چنانکه ماه به دو نیمه تفکیک شده، و میان دو نیمه فاصله 
 .  به دو ماه تبدیل شده است

آیه    « انشقاق»ر  یتعبپایه،  براین است در  واقع  با  چشم    ؛مطابق  در  مانند  شکاف  بینندگان  چون 
تواند همین باشد که چنین  ال دیگر نیز با پذیرش پیوند آیه با کسوف می یک احتم.  انشقاق است 

 : است  که در جای دیگر آمدهچنان کسوفی در آستانۀ قیامت روی خواهد داد؛ 
قَ الْبَصَرُ* وَ خَسَفَ الْقَمَرُ  ذا بَر   .  (8-7 /تقیام)  فَإ 

درست  همه،  بااین احتمال  نمی این  نظر  به  ؛  رسدبه  قیامت  توصیف  ماضی  زیرا    قرآندر  لفظ 
 . نیست آیه  و نیازی به تأویل  فراوان است 

 رویداد مرتبط با آیه  نگاری  ا  حرس  ( 2ـ2
شق  وقوع  با  قمر  سورۀ  اول  آیۀ  پیوند  از  دفاع  در  دیگر  استدلال  می یک  را  در  القمر  توان 

القمر  اشاره به شق آیه  اگر منظور  کند که  وی چنین استدلال می .  طباطبایی مشاهده کرد   المیزان
پیامبر   به  )ص(  در عصر  و اشاره  در  نیست  دارد، پس چرا    ۀ آستانرویدادی  آیه  قیامت  ادامۀ  در 

 است: آمده 
نْ  إ  ضُوا وَ یُ ة  یَ رَوْا آیَ وَ ر  یَ عْر  حْرٌ مُسْتَم   .  (2)قمر/  قُولُوا س 

نشانه   ترجمه: هر  اگر  می و  روی  ]باز[  ببینند  و  ای  سحری  می گردانند  این  گویند 
 .  مواره وجود دارداست که ه

ماه دو پاره شد  امت  یدر روز قکه بگوییم وقتی  معنا ندارد  گوید  به بیان دیگر، طباطبایی می 
ایبگو  القمرشق دن  ی بعد از دباز مشرکانی   ست جز ین  یاپس چاره .  است مستمر  ی ن سحریند 

حق و صدق   ی وتا مردم را به ساست  ه واقع شده  کبوده    یاو معجزه   ه ی آ  القمر شق م  ییه بگوکنیا
سیاق آیه بهترین دلیل بر  از منظر وی،  .  (56  /19،  المیزانی،  ی طباطبابنگرید به:  )   ندکدلالت  

نیز پس از دیدن  مشرکان  .  ی است که روی داده است قمرالهمان شق«  ه»آی که مراد از  این است  
خدا   نشانۀ  همین  اعراض  وقوع  مقام  گفته در  و  )صبرآمده،  اکرم  پیامبر  کارهای  به اند  سان  ( 

 .  سحری مستمر است 
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های وقوع دنیا جایی  اگر آیه به روز قیامت اشاره داشت، آشکاری نشانهاز دیدگاه طباطبایی،  
نمی  باقی  اعتراضی  را سحر  برای چنین  نشانۀ خدا  باز  نداشت که کافران  معنا  دیگر  گذاشت و 

بینگارند   می .  (جاهمان )مستمر  از  افزاید  وی  »   « آیه»مقصود  إ  در  آیَ نْ  وَ ضُوة   یَ رَوْا  هر  یُعْر  نیز   »
نشانهنشانه  از  آیه ای  لزوما   نه  آیات  های خدا ست؛  از  این قرآنای  در  زیرا  دیدن ؛  از  جا سخن 

یا    نزول از تعبیری مانند  بود، مناسب بود که به جای دیدن  قرآن    اگر مقصودنشانه رفته است و  
 . جا(بهره جوید )همان آن امثال 

ا در پاسخ   این  آغازین سورۀ قمر    باید گفت ستدلال  به  آیات  از  خبار  ا  همۀ  اموری در     وقوع 
  شگفتی   ۀ شد یا دربارخباری از آینده داده می که هرگاه پیامی و ا    ن این بود اروش مشرک .  اندآینده  
  است؛  این تعبیر درجاهای دیگر هم تکرار شده .  گفتند این سحر است ، می رفت سخن می قرآن  

 اشاره شود: )ص( پیامبر ای از معجزات به معجزه که  بدون آن 
ذ  

حْرٌ مُب  کَ نَ یوَ قالَ ال  لا  س  نْ هذا إ  ا جاءَهُمْ إ  لْحَقِّ لَم   . (43 /سبأ) نٌ یفَرُوا ل 
 دربارۀ قیامت است:  قرآنهای کلی  چیزی که زمینۀ چنین اعتراضی را فراهم کرده، بیان 

تُتْل ذا  إ  آیْ عَلَ   ی وَ  مْ  بَ ی ه  قیِّ اتُنا  ذ  ناتٍ 
ال  مُب  کَ نَ  یالَ  حْرٌ  س  هذا  جاءَهُمْ  ا  لَم  لْحَقِّ  ل    نٌ یفَرُوا 

 . (7 /احقاف)
دربار رو  ازهمین مفسران  س  ۀ برخی  )ص(حرانسبت  پیامبر  به  کفار  دادن   چنین اند  گفته   ی 

  ف  وق  المَ   ة  عَ یبن طَ عَ   ثُ د  حَ تَ »تَ   اند: سخنانی بازنمایندۀ نوع نگاهی است که مشرکان به آیه داشته 
 .  (276 /21،  من وحی القرآنالله، فضل )  هم«أوها أمامَ إذا رَ  ة  ی الْ نَ ه م  ونَ فُ ق  یَ  یذالّ 

نکتۀ دیگری نیز که در مقام پاسخ به این دیدگاه لازم است به خاطر داشته باشیم این است  
یر  دهند و تغیحتی در آستانۀ وقوع قیامت نیز به انکار خود ادامه می مشرکان  که برپایۀ این آیه،  

نمی  آن .  دهندرویه  آیات،  این  انشقاق  ها  برپایۀ  در  وقتی خبر  خواهند  باز  شنیدند  را  قیامت  ماه 
مشرکان و  سخن گفتن    ۀ این شیواشاره به  .  است   ی مستمرو آیت او سحرقرآن    گفت: این خبر

 توان دید:نیز می  قرآنکافران و سحر خواندن اخبار مربوط به قیامت را در آیات دیگر  
ن  وَ لَئ   نْ بَعْد  الْمَوْت  لَ کُ نْ قُلْتَ إ  ذ  یَ مْ مَبْعُوثُونَ م 

حْرٌ مُب  کَ نَ  یقُولَن  ال  لا  س  نْ هذا إ    نٌ یفَرُوا إ 
 .  (7 /هود)
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افر که ک یسانکقطعا   ،د شدیخته خواهیشما پس از مرگ برانگ  ییو اگر بگو ترجمه:
 .  ستیار نکآش ی ن ادّعا جز سحریا اند خواهند گفت شده 

البته در جاهای    قرآن که کاربرد تعبیر رؤیت برای اشاره به آیات  باره هم این ۀ آخر در این نکت
تعبیر به رؤیت کرده   قرآنرویارویی مشرکان با   ازبه صراحت گاه  قرآن.  نیز نمونه دارد  قرآندیگر 
می است  نشان  که  امری  دیدن دهد  ؛  از  فراتر  و رؤیت  نمودن    ،  توجه  و  کردن  نظر  معنای  به  به 
 :است  قرآنهای خدا یا همان آیات نشانه 

نْهُمْ مَنْ   لَ یَ وَم  عُ إ  مْ أَ   ی وَ جَعَلْنا عَلکَ یْ سْتَم  ه  ة  أَنْ  ک  قُلُوب  نْ    ی فْقَهُوهُ وَ ف  یَ ن  مْ وَقْرا  وَ إ  ه  آذان 
ها حَت  یُ ةٍ لا یَ ل  آکُ رَوْا یَ  نُوا ب  ذا جاؤُ   یؤْم  لُونَ یُ  کَ إ   .  (2۵ /انعام) کَ جاد 

 شدهگر اشکالات مطرح ( دی3ـ2
شود   گفته  است  آیهممکن  آن هجده  در  که  از  ای  سخن  معجزها  دربارۀ  می   ه نیاوردن  رود، 

پیش است معجزات  بوده  کفار  سخن  .  نهادی  نمی درست  هم  این  نظر  ادعای    رسد؛به  زیرا 
معجز  القمر شق قبیل  از  آن روایات.  است نهادی  پیش  ۀ خودش  در  که  شق ی  از  سخن  القمر  ها 
 این معجزه را آورد: مشرکان به درخواست )ص( پیامبر گویند که ود همگی از این می رمی 

 . (341 /2،  التفسیر، قمی ) ة  ی هم آیَ ر  یُ أن (  ص) الله  سولَ ت رَ ألَ سَ   شا  یرَ قُ  فإن  
 . (207 /2، التفسیر، صنعانی)... ی  ب  الن    ةَ ک  مَ  أهلُ  لَ أَ سَ 

قابل  باز  که  اساشکال دیگری  این  است  که  تصور  آیات  ت  از  برخی  پیامبر   قرآنگفته شود 
 : معجزات است چنین بیناتی همان و مقصود از  شناسانَدمی  «بینات»را دارای اکرم )ص( 

ا    یهْد  یَ فَ  یْ کَ  هُ قَوْم  سُولَ حَق  وَ جَاءَهُمُ الْبَ ی فَرُواْ بَعْدَ إ  کَ الل  دُواْ أَن  الر  مْ وَ شَه   نَاتُ یِّ مَانه 
 .  (۸6  /عمرانآل)

دیگر،   بیان  »به  به  قرآن    در   «بیناتتعبیر  اشاره  عادبرای  خارق  امور  و  استعمال    تمعجزات 
نْ شود؛ پس می  « در یَ رَوْا آیَ مراد از »وَ إ   . معجزات است نیز آیۀ دوم سورۀ قمر ة 

استدلالی   دارد چنین  اشکال  جهت  چند  کلم   ، اولا  .  از  استعمال  موارد  از  بینات    ۀ برخی 
 نه معجزات حسی:  ؛است قرآن   صریح در

تُتْل ذا  إ  آیْ عَلَ   ی وَ  مْ  بَ ی ه  ذ  یِّ اتُنا 
ال  قالَ  لا  یناتٍ  غَ یَ نَ  قُرْآنٍ  ب  ائْت   قاءَنَا  ل  هذایْ رْجُونَ  ... ر  

 ؛ (1۵ /یونس)
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ذا تُتْل إ  مْ آیْ عَلَ  ی وَ فُ ف  یِّ اتُنا بَ ی ه  ذ   یناتٍ تَعْر 
 . (72 /حج)... رَ کَ فَرُوا الْمُنْ کَ نَ یوُجُوه  ال 

ا آیه در  قبیل  آیات و شنیدن سخن حق است دربارۀ  بحث  ها  ین  شود کافران  و گفته می   تلاوت 
در آیۀ    ،ثانیا  .  انگارندمی سحر    گیرند یاء می استهزابه  ،  کنندمی   انکار شنوند  وقتی این آیات را می 
 .  نه بینهاستعمال شده است؛  آیه دوم سورۀ قمر، تعبیر 

آیه »وَ   با بررسی خود  با جمل توان دریافت  می «  شق القمران بنابراین،    ۀکه این جمله مرتبط 
اعَ   قبلی   این    مشکل  رسد  تر به نظر می بیش.  آینده است وقوع امری در  و خبر از    ، «ه»اقْتَرَبَت  الس 

مفسر از  بر شق ن  ادسته  را  قمر  آیۀ نخست سورۀ  مفاد  می که  تطبیق  اسباب  دهند  القمر  روایات 
القمر در  دلالت بر شق یافتند که  درمی تنها  کردند نه آیه توجه می به خود  ایشان  اگر  .  نزول است 

 . دیدندمی الساعه  صریح در بیان اشراط آن را که ، بل )ص( ندارد عصر پیامبر 

 استناد به روایات  نقد تفسیری  . 3
آن  شد،  برپایۀ  گفته  شق مهم چه  وقوع  به  قائلان  دلیل  در    ‘القمرترین  که  است  اخباری 

توان  می با حذف مکررات  و    تفسیر  3۰با بررسی .  ری و حدیثی نقل شده است های تفسیکتاب
شق روایت    22 یافت دربارۀ  جامعتفسیر  .  القمر  را  طبری  روایات  این  که  است  تفسیری  ترین 

اگر در تفاسیر شیعه  .  (بعدبه   1۰3  / 22،  جامع البیان،  طبری بنگرید به:  )  گردآوری کرده است 
نقل شده    تفسیری و حدیثی آثار  ین  همبنای اخباری است که در  م   ، بررفتهسخن از روایات  هم  

ندارد است   مستقلی  طریق  که  .  و  بازنماییم  داریم  بنا  فراوان  اکنون  مشکلات  از  روایات  این 
القمر در عصر نزول  شق   ی برای وقوع قبول قابل د مستند  نتواند و نمی ن برسندی و دلالتی رنج می 

)ع(    نیاین اخبار از پیامبر و معصوم یک از  ، هیچ انگیزث جز یک روایت بحبه ،  طرفی از.  دنباش
پس از نگاهی  .  انداز تابعین نقل شده هم  و برخی    ،ها از صحابهبرخی از آن .  است نقل نشده  

در حکم روایات اسباب  ین )ع( و  حدیث معصوم چون  هم را  ها  گزارش توان آن  نمی دینی  درون 
 . گرددنزول تلقی می 

 شیعی  در منابعروایات ( 1ـ3
القمر نقل شده است؛ از این سه، دو  در منابع روایی مختص شیعیان سه روایت دربارۀ شق
در   ــ  مجهول  راویان  با  دیگری  و  مرسل  یکی  ــ  می   تفسیرروایت  نقل  هم  قمّی  سومی  شود، 
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البته، مفسران شیعه  .  شیخ طوسی نقل شده است   امالی روایتی از راویان مجهولی است که در  
القمر  موافقان شق .  انددو روایت، به روایات مندرج در تفسیر طبری هم استناد نموده ن بر ایافزون 

برای نمونه، بنگرید به:  ) انداین اخبار را بدون توقف پذیرفته دربارۀ عه یشمفسران و محدثان  ۀگفت
ی  اخبار آحاداز جنس  این اخبار را  نیز  ن دیگری  امفسرسو،  ازآن .  (61  /19  ،المیزان،  ی یطباطبا

 .  (277 /21،  من وحی القرآن، اللهفضل )  توان به آن اعتنا کرد د که نمی ندانمی 
 کند این است: روایت مرسلی که علی بن ابراهیم قمی نقل می 

اعَة   بَتِ السَّ قَ   اقْتَرَ و قد    امةُ یإلا الق  (ص)   الله    سول  رَ   بعدَ   ونُ یکفلا    امةُ یالق  ت  بَ رُ قال 
أن    (ص)   الله    ت رسولَ ألَ سَ   شا  یرَ قُ   فإن    ر  مَ القَ   وَانْشقَّ   و قوله   ؛ ةُ الَ س الرِّ وَ   ةُ و  بُ الن    ت  ضَ انقَ 

آهُ یَ ر  یُ  فَ ة  ی م  اللهَ دَ ،  حَ یصفَ ن  ب    رُ مَ القَ   ق  شَ انفَ   عا  إل   یتن  هذا  قالوا  فَ   ؛أمَ تَ الْ   م  ثُ   ؛ه ینظروا 
سْتَمِر    ف  یْ  أَ یَ وَ رُو  .  حیصح   یأ سِحْرٌ م 

ه    یضا  م  »اقْتَرَبَت  الس    قَوْل   اعَةُ« قَالَ خُرُوجُ الْقَائ 
 . (341 /2، التفسیر، قمی)

انتساب صحت  عدم  بر  قمی   تفسیر  کتاب  افزون  ابراهیم  بن  علی  به:  )  به  ،  ایازیبنگرید 
  گویا راوی مرسلا  .  روایت از این نقل است   طریق  مهم دیگر‘  ، مشکل  (572  /2  ،...المفسرون

قول دیگری نیز البته در ادامه نقل شده  .  کندکند و معلوم نیست چه کسی آن را نقل می نقل می 
و   ندارد  این روایت  به  نزدیک شدن ساعت می است که ربطی  از  مراد  قائم    گوید  همان خروج 

 .  تاریخی ندارد  القمر شق خروج قائم ربطی به البته واضح است که  . )ع( است 
 رو ست: ی روبه روایت دوم نیز با مشکلات متعدد

)ع ه  
الل  عَبْد   أَبُو  ی  ل  قَالَ  قَالَ  یُونُسُ  ی  ثَن 

أَصْحَابُ  (حَد  رَجُلا   عَشَرَ  أَرْبَعَةَ  اجْتَمَعُوا   :
یِّ  ب 

لن  ، فَقَالُوا ل  ة  ج  ی الْح  نْ ذ  لا  وَ لَهُ آیَةٌ فَمَا  (ص)الْعَقَبَة  لَیْلَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ م  یٍّ إ  نْ نَب  : مَا م 
نْدَ  آیَ  نْ یَکُنْ لَکَ ع  إ  یدُونَ؟ فَقَالُوا  ی تُر  ذ 

ی  )ص( مَا ال  ب 
؟ فَقَالَ الن  ه  کَ هَذ  لَیْلَت  ی  تُکَ ف 

هَ  ن  الل  دُ إ  یلُ )ع( وَ قَالَ: یَا مُحَم  ، فَهَبَطَ جَبْرَئ  طْعَتَیْن  عَ ق  کَ قَدْرٌ فَأْمُر  الْقَمَرَ أَنْ یَنْقَط    رَبِّ
لَا  ئُکَ الس  ی قَدْ أَمَرْتُ کُل  شَیْ یُقْر  نِّ کَ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَأَمَرَ الْقَمَرَ  مَ وَ یَقُولُ لَکَ: إ  طَاعَت  ءٍ ب 

یعَتُنَا، ثُم    ه  وَ سَجَدَ ش 
ل   ل 

ی  )ص( شُکْرا  ب 
طْعَتَیْن  فَسَجَدَ الن  ، فَانْقَطَعَ ق  طْعَتَیْن  عَ ق  أَنْ یَنْقَط 

رَأْسَ  ی  )ص(  ب 
الن  ثُم   رَفَعَ  کَانَ،  کَمَا  فَعَادَ  کَانَ  کَمَا  یَعُودُ  قَالُوا  ثُم   رُءُوسَهُمْ،  رَفَعُوا  وَ  هُ 

یَا   فَقَالُوا  یعَتُنَا،  ش  سَجَدَ  وَ  ه  
ل  ل  شُکْرا   ی  ص  ب 

الن  فَسَجَدَ  فَانْشَق   فَأَمَرَهُ  رَأْسُهُ  یَنْشَق   قَالُوا 
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ال نَ  م  ارُنَا  سُف  تَقْدَمُ  ینَ  ح  دُ  نْ  مُحَم  فَإ  یْلَة   الل  ه   هَذ  ی  ف  رَأَوْا  مَا  فَنَسْأَلُهُمْ  الْیَمَن   وَ  ام   ش 
مْنَا أَن   ثْلَ مَا رَأَیْنَا عَل  نْ لَمْ یَرَوْا م  کَ وَ إ  نْ رَبِّ هُ م  مْنَا أَن  ثْلَ مَا رَأَیْنَا عَل  حْرٌ  یَکُونُوا رَأَوْا م  هُ س 

هُ  ، فَأَنْزَلَ الل  ه  اعَةُ«»اقْ  سَحَرْتَنَا ب   . (341/ 2، التفسیر، قمی)... تَرَبَت  الس 
از  ــ  سند حدیث   ابراهیم مشکلات سندی  جدا  بن  به علی  انتسابش  و  کتاب  این    ــ  خود 

است:   ثَن    قَالَ   ی  جُرِّ الْ  أَبَانٍ   بْن    الْحَسَن    بْنُ   بُ یحَب  »گونه 
دُ   ی حَد  شَامٍ   بْنُ   مُحَم  دٍ   عَنْ   ه    قَالَ   مُحَم 

ثَن  
آجُ .  «...  ونُسُ یُ   ی حَد  ابان  بن  حسن  بن  تفسیر  رّ حبیب  در  که  آمده،  اول  راوی  چون  همی 

در  اند نام او  تنها گفته  .  است او چیزی در کتب رجالی نقل نشده    دربارۀ . شخص مجهولی است 
 .  (2۰۰  /۵ ، معجم الرجال ، ی یخوبه:   )بنگرید قمی آمده است به  منسوب  تفسیر
 :است  نوشته دربارۀ او  مقانی هم ام 

  م  المعاج    یف  رٌ ک ذ  هُ لَ  سی لَ   ن ک  ل    ؛ی  القمّ   مَ یإبراه  بن   یِّ لعَ   خ  یمشا  نم    نَ وَ نْ عَ المُ  أنّ  ظهری
 .  (377 /17، تنقیح المقال ، مقانیام) «لٌ همَ مُ  وَ هُ فَ  ، ة  یجالالرِّ 

مجهول   ترجمه: یا  هشام  بن  استیا    محمد  مشخص  .  عامی  سند  در  هم  محمد 
یونس   گویا  که  یونس  و  کیست  که  باشد   نبنیست  طریق    ،عبدالرحمان  این  در 

 .  روشن نیست
که  ای به این مهمی  مسئله سخن از  هم در    آن است؛  قابل استناد  و غیر  ضعیف پس این روایت  

 .  پذیر نخواهد بودپذیرش آن جز با تکیه بر روایات معتبر امکان 
ذکر  هم  ا  ی ریمعنا، مطلب بی شاین روایت افزون بر مجهول بودن راویان که  نکتۀ دیگر این 

روایت .  کندمی  این  پیامبر    برپایۀ  کرد شق )ص(  وقتی  )؟(    القمر  ما  شیعیان  همراه  به  او  خود 
ب  سجده کردند:  

در  )ع(«  شیعیان امام صادق  طبع کاربرد تعبیر »به .  عَتُنَا«ی وَ سَجَدَ ش  ی  »فَسَجَدَ الن 
 .  ارد )ص( معنا ند اوائل بعثت پیامبر و در مکه ای در هنگام بروز واقعه 

شق  دربارۀ  شیعی  منابع  در  مندرج  روایت  است  آخرین  روایتی  نیز  ،  عقدهابن که  القمر 
)درگذشتۀ   جارودی  فرقۀ  زیدی  از    ق( 332محدث  وسائطی  م با  بن  عیسیجعفر  بن    حمد 

سدۀ   نخست  نیمۀ  شیعی  عالم  می   ق 3اشعری،  ابن و    کندروایت  شریف  شیخ  یعنی  عقده 
 :مجهول است روایت طریق در  حسن حسینی نیز ابوالحسن علی بن محمد بن علی بن 
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  علی  بن   محمد  بن   علی   حدثنی:  قال  عقدة،  ابن  حدثنا :  قال  الصلت،  ابن  أخبرنا
  علی،   بن  الله   عبید  حدثنا:  قال  ،عیسی    بن  محمد  بن  جعفر  حدثنا:    قال  الحسینی،

آبائه،  ...  موسی  بن  علی  حدثنا :  قال عن  جده،  عن  ابیه،  عَل  عن  قَالَ (ع)  یٍّ عَنْ   ،  :
مَ   القمرُ   شقنْ ا   لْقَتَ ک  ب  ف  ه  یْ ةَ 

اَلل  رَسُولُ  فَقَالَ   ، هَذَا  :  (ص)  ن  ب  شْهَدُوا  ا  شْهَدُوا  طوسی،  )ا 
 . (341 ، مالیالا

 سنت اهل نگاهی به روایات ( 2ـ3
اهل  منابع  در  جامعاما  شاید  قدیمی سنت  و  شق ترین  روایات  که  تفسیری  را  ترین  القمر 

کرده  البیا است    گزارش  باشد  نجامع  آیه.  طبری  آغاز  در  می   او  تفسیر  قول  را  به  بعد  و  کند 
گویا طبری خودش تردید دارد که  .  دهدتأویل آیه را در تفسیر انفلاق قمر شرح می   ۀ خودش ادل 

ذُکر  ــ  گوید: »کان ذلک  می ای روی داده باشد؛ زیرا  چنین واقعه    الله    سول  رَ   هد  عَ   ی  لعَ ــ  فیما 
می .  دینة«المَ   ی إلَ   ه  هجرت    بلَ ق  ةَ ک  مَ ب    وَ هُ وَ   )ص(  ادامه  در  آن وی  برپایۀ  که  شده  افزاید  نقل  چه 

انشقاق قمر را به آنان نشان  او  ای کردند و  درخواست نشانه )ص(  کفار اهل مکه از پیامبر  است،  
پشت کردند  واقعه را دیدند وقتی حال، بااین. حجت بر صدق کلام و حقیقت نبوتش باشدتا  داد

نمو  تکذیب  گفتند:  و  و  مستمر»دند  که همینبه .  «هذا سحر  نازل شد  آیه  آیَة     سبب  یَرَوْا  نْ  إ  »وَ 
 » ر  حْرٌ مُسْتَم  ضُوا وَ یَقُولُوا س   . ( 103 /22،  جامع البیانطبری،  )  یُعْر 

نقل می در توضیح ادلۀ وقوع شق طبری   کند که از حیث راویان و محتوا  القمر چند روایت 
دارنتفاوت  هم  با  روایت .  دهایی  می این  را  شباهت ها  وجوه  اساس  بر  گروه  توان  چند  در  شان 

 گیرد: یک دسته این هفت روایت را دربر می . گنجاند
حدثهم أن    ک د، عن قتادة أن أنس بن مالید، قال: ثنا سعی زیحدثنا بشر، قال: ثنا  .  1

 .  انشقاق القمر مرتینة، فأراهم ی هم آیریأن (  ص) ة سألوا رسول الله کأهل م 
قتادة  یالمثنابن حدثنا  .  2 قال: سمعت  ثنا شعبة،  قال:  ثنا محمد بن جعفر،  قال:   ،
 .  فرقتین القمر شقان، قال:  حدث، عن أنس ی

أب  ی المثنابن حدثنا  .  3 الحسن بن  أبو داود، قال: ثنا یالمقدس  ییح ی  ی و  ثنا  ، قالا: 
 .  (ص) لله عهد رسول ا یعل انشق القمرقول: یشعبة، عن قتادة، قال: سمعت أنسا 
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الدورق ی  ی حدثن.  4 سعیعقوب  ثنا  قال:  داود،  أبو  ثنا  قال:  قال:  ی ،  قتادة،  عن  د، 
 . ر مثله کقول: فذیسمعت أنسا 

، قال: بن سهل، قال: ثنا حجاج بن محمد، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس   یعل.  ۵
 . مرتین (ص) عهد رسول الله  یعل انشق القمر

د بن  ی، قال: ثنا بشر بن المفضل، قال: ثنا سع عی محمد بن عبد الله بن بز  یحدثن.  6
مال  یأب بن  أنس  قتادة، عن  الله    ک عروبة، عن  أهل مکة سألوا رسول  أن    (ص) أن 

 . رأوا حراء بینهما یشقتین حت ، فأراهم القمر  یریهم آیة 
الْعلابن حدثنا  .  7 ثنا  ی عبد  قال:  أنس ابن،  عن  قتادة،  عن  معمر،  عن  قال:  ثور،   ،

القمرفة،  ی آ  (ص)  یلنبة اکسأل أهل م  وَ  بمکة مرتین   انشق  اعَةُ  اقْتَرَبَت  الس  فقال:   ،
 .  انشق القمر

با تعبیر    گاهالقمر  روایت که همه از قتاده به نقل از انس بن مالک نقل شده، شق   7در این  
  « از آن شقتین« یا »فرقتینگاه نیز با تعبیر ».  شدگسسته دو بار  یاد شده است؛ یعنی ماه   «مرتین»

شکل ظاهری نوشتاری این سه کلمه  .  شدتفکیک  دو نیمه  یاد شده است؛ یعنی ماه یک بار به  
است   ظاهرا   هم  به  هفت .  نزدیک  روایات  این  همۀ  دیگر  شباهت  که  وجه  است  همین  گانه 

 .  روی داده است این اتفاق در مکه و به درخواست و اقتراح مشرکین گویند می 
 ی دارند:روایت دیگر نیز وضعیت متفاوت  شش

أَبُو مُعَاو  أبو السائب، قال:    ی حدثن.  ۸ ثَنَا  بْرَاه  یَ حَدَّ ، عَنْ إ  عْمَش 
َ
أَب  یةَ، عَن  الْْ   یمَ، عَنْ 

عَنْ   ه  مَعْمَرٍ، 
اللَّ قَالَ: عَبْد   القمر ،  ه  صَلَّ   انشق 

اللَّ رَسُول   مَعَ  عَلَ   ی وَنَحْنُ  م یْ اللهُ  وَسَلَّ   ه  
ن   م  رْقَةٌ  یحَتَّ  یب  نْهُ، خَلْفَ الْجَبَل  ذَهَبَتْ ف   .  اشْهَدُوا )ص(: فَقَالَ رَسُولُ الله  : قَالَ  م 

أب  ی حدثن.  9 ، قال: أخبرنا  یل المازن ی ل، قال: ثنا النضر بن شمی إسرائ  یإسحاق بن 
سل  عن  إبراهیشعبة،  سمعت  قال:  أبیمان،  عن  عن    ی م،  تفلق  عبدالله معمر،  قال   ،

عل الله   یالقمر  رسول  ففرقتین )ص(    عهد  علاک،  فرقة  من    ینت  فرقة  و  الجبل، 
 .  اشْهَدُوا  :)ص( فَقَالَ رَسُولُ الله  ورائه، 

قال: ثنیالرمل  یسیبن عثمان بن ع  یسیع   یحدثن.  1۰ ،  یسیبن ع   ییح ی  ی عم  ی، 
إبراه الْعمش، عن  قال:  عبدالله ، عن  عن رجلم،  یعن  الله ،  )ص(    کنا مع رسول 
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فیبمن القمر،  خلقانشق  فرقة  فأخذت  الله  الجب(  خلف)  ،  رسول  فقال  : )ص(ل، 
 .  اشهدوا 

،  کمحمد بن عمارة، قال: ثنا عمرو بن حماد، قال: ثنا أسباط، عن سما  یحدثن.  11
 . رأیت الجبل من فرج القمر حین انشق، قال: عبدالله م، عن الْسود، عن یعن إبراه 

قد  قال:    م، عن عبد الله یرة، عن إبراه ی ر، عن مغید، قال: ثنا جر یحمابن حدثنا  .  12
 .  انشقاق القمر یمض
إبراه ی  یحدثن.  13 بن  ابن یعقوب  ثنا  قال:  أیعلم،  أخبرنا  قال:  وب، عن محمد،  یة، 

 .  انشق القمرقول: قد  یان ک مسعودابن نبئت أن قال: 
از قول او نقل  در یک روایت  .  اندعبدالله بن مسعود نقل شدهقول  از  همگی  روایت    6این  

بودم که ماه دو نیمه شد، نصف ماه پشت کوه رفت    نی  در م    من با پیامبرگوید  شده است که می 
دیگر اما با اختلاف نقل  های  البته این حدیث با نقل .  و نصف دیگر آن پیش روی ما قرار گرفت 

است.   دربارۀ  شده  را  )ص(  اکرم  پیامبر  صحابی  یمان،  بن  حذیفة  دیدگاه  هم  دیگر  روایت  دو 
 کنند: القمر نقل می شق

ة، قال: أخبرنا عطاء بن السائب،  یعلابن م قال: أخبرنا  یبن إبراه   عقوب ی  یحدثن.  14
أب السلمعبد ی عن  نزیالرحمن  قال:  ف ،  المدائن،  علکلنا  منها  فجاءت   ینا  فرسخ، 

أب فحضر  معه،  یالجمعة،  حضرت  و  حذیفة ،  الله  فخطبنا  إن  ألا  فقال:   قول ی، 
اعَةُ وَ   ،  ألا و إنّ القمر قد انشق،  قد اقتربتألا و إنّ الساعة    انشق القمراقْتَرَبَت  الس 

:  یوم المضمار، و غدا السباق، فقلت لْب ی، ألا و إن ال ألا و إنّ الدنیا قد آذنت بفراق
ثم جاءت  .  إنما هو السباق بالْعمال  ؛لجاهل  کإن   یا بنیتستبق الناس غدا؟ فقال:  أ

قول: ی  یلو تعا  کفة، فقال: ألا إن الله تبار ی، فحضرنا، فخطب حذی الجمعة الْخر 
اعَةُ وَ   ألا و إن الساعة قد اقتربت، ألا و إن القمر قد انشق،    انشق القمراقْتَرَبَت  الس 

ة یوم المضمار و غدا السباق، ألا و إن الغایا قد آذنت بفراق، ألا و إن الیألا و إن الدن 
 . الجنة  یالنار، و السابق من سبق إل

جیالمثنابن حدثنا  .  1۵ بن  محمد  ثنا  قال:  بن  ،  عطاء  عن  شعبة،  ثنا  قال:  عفر، 
أب عن  قال:    یالسائب،  الرحمن  أبکعبد  مع  أب  ینت  بالمدائن،    ی أبو  الرحمن  عبد 
أم فخطب  و  یقال:  حذیفة رهم،  أنه  یروی  عطاء  فکان  فقال  الْ  ی،  اقْتَرَبَت   یهذه  ة: 
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وَ   اعَةُ  ق انش، قد اقتربت الساعة و  انشق القمرقد اقتربت الساعة و    انشق القمرالس 
ة النار؛  یالجنة، و الغا  یوم المضمار، و غدا السباق، و السابق من سبق إلی، ال القمر

 .  : غدا السباق، قال: فأخبره یقال: فقلت لْب 
است. محتوای  ای در مدائن خوانده  خطبه   ة بن یَمان یفذَ حُ شود که  گفته می در این دو روایت   

إنّ الساعة قد  ألا وَ »تعبیر  .  ندارد )ص(    انشقاق در عصر پیامبر  وقوع به    ی صراحتمنقول سخن او  
سه روایت دیگر  تواند بر معناهای مختلفی حمل شود.  نیز می   «اقتربت، ألا و إنّ القمر قد انشق

توانسته  تردید خود نمی اند؛ عالمی از نسل صغار صحابه که بی عباس نقل شدههم از قول ابن 
 است شاهد چنین رویدادی باشد:

م،  کر، قال: ثنا عثمان بن صالح و عبد الله بن عبد الحکعسحدثنا محمد بن  .  16
د الله بن عبد الله  ی ، عن عبک عة، عن عرا یر بن مضر، عن جعفر بن رب کقالا: ثنا ب 
 .  )ص(عهد رسول الله  یف  انشق القمر، قال: عباسابن عن بن عتبة، 

  ید، عن علهن  ی ، قال: ثنا داود بن أبی، قال: ثنا عبد الْعلیحدثنا نصر بن عل.  17
.  کذا   یقبل الهجرة، أو قال: قد مض  انشق القمر، قال:  عباسابن عن  طلحة،    یبن أب

شاه بن  إسحاق  علیحدثنا  عن  داود،  عن  الله،  عبد  بن  خالد  ثنا  قال:  عن  ،  ین، 
 بنحوه.  عباسابن 

 عباس ابن عن  ،  ی ، قال: ثنا داود، عن علی، قال: ثنا عبد الْعلیالمثنابن حدثنا  .  1۸
ق فأنه  الْ   یال  وَ  یهذه  اعَةُ  الس  اقْتَرَبَت   القمر ة:  ذا   انشق  مض  کقال:  قبل  ک  یقد  ان 

 . ه یرأوا شق یالهجرة، انشق حت
هم  سه  این  خود  در   اشاره روایت  مشاهدۀ  هیچ  به  نیست ابن ای  گفته  که  بل   ؛عباس  تنها 

همگی  روی داده است. چهار روایت دیگر نیز هست که  پیش از هجرت  القمر  شود که شق می 
 اند: عباس نقل شده چون شاگردان ابن از قول عالمان عصر تابعین هم 

  عن مجاهد ث  ی ان، عن منصور، و لید، قال: ثنا مهران، عن سفیحمابن حدثنا  .  19
وَ   اعَةُ  الس  القمراقْتَرَبَت   القمر فلقت  انشق  انفلق  فلقة  یقال:  فثبتت فلقة، و ذهبت  ن، 

 . «اشهدوا »: (ص) یمن وراء الجبل، فقال النب
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انشق   عن مجاهد:ث،  ی سنان، عن ل  ید، قال: ثنا مهران، عن أبیحمابن حدثنا  .  2۰
ر: اشهد  ک بیلْب (  صی )، فقال النبفصار فرقتین  ، ( ص)  عهد رسول الله   یعل  القمر

 . انشق یون: سحر القمر حتک فقال المشر رک با أبای
ثنا  .  21 قال:  بشر،  ثنا سعیزیحدثنا  قال:  قتادةد،  ی د،  اقْ عن  وَ  :  اعَةُ  الس  انشق تَرَبَت  

 . شاءیخلقه ما  ی الله ف ثُ د  حْ یُ  القمر

مغیحمابن حدثنا  .  22 عن  عمرو،  عن  سلمة،  ثنا  قال:  إبراهید،  عن  قال:  م یرة،   ،
 .ة کانشقاق القمر بم  یمض

البته طبری  .  است   مقطوع و مضطرب   ی اخبارنیز همگی  از تابعین  منقول    این چند روایت  
  103  /22،  جامع البیانبنگرید به: طبری،  )  کندمی دیگر نیز اشاره  شواهد  به    بعد  ۀدر تفسیر آی 

نقل (بعدبه  همین  ادامۀ  درواقع  مستقل  ظاهرا   روایات  این  اما  و  قول ؛  است  کهن  تفاسیر  از  ها 
 ای با اسانید متفاوت نیست.روایات مستقل و جداگانه 

 القمر شق روایات سندی مشکلات ( 3ـ3
برای تشخیص   عموما  همین است که ایشان    به این اخبار برای موافقان   مشکل اولیه استناد

سقم   و  واقعۀ  صحت  یک  کشف  منظور  به  و  تاریخی روایات  را  مهم  آن  از  حاکی  روایات   ،
روایت  این  به ضعف  توجهی  و  ننموده نسنجیده،  این  ها  از  بعضی  که  نیز  مواردی  در  اند. حتی 

ای شکنندۀ  وضعیت  به  توجهی  اندک  دادهموافقان  نشان  اخبار  به:  ن  بنگرید  نمونه،  )برای  اند 
المعانیآلوسی،   به  74/  14،  روح  ا  (،  دقیق  و  فنی  آن   هاسنادبررسی  مدلول  نپرداخته و  اند. ها 

اعصار  گویی   در  قصه  اسلامی  رواج  بوده متأخر  پیش   چنان  به  تبدیل  گشته  که  مسلم  فرضی 
چنان است  مفسرکه  ؛  طباطبایی  ی  انحتی  ب مثل  نسبت  روایات  که  دارند   ه  حساسیت    ضعیف 

به:  ) بنگرید  مقام،  این  در  او  سخن  به  کم   ، (56  /19،  المیزانی،  یطباطبابرای  نقل  کیفیت  تر 
کرده،  ها  روایت  گفته   هاآن مدلول  از  یا  توجه  مهمی  .  اندسخن  مسئله  به  یک  اعتقاد  وقوع  مثل 

 .حدیثی است منابع مبتنی بر ثبوت آن در معجزه 
موافقان  برخی  هرروی،  به  شقاز  شق   ۀ دربارالقمر  وقوع  کرده روایات  تواتر  ادعای    اند القمر 

گفته  .(437  /7،  تفسیر ،  کثیرابن) روایت اند  برخی  نیست ها  این  تواتر    ؛متواتر  به  نزدیک  اما 
 اند را مستفیض دانسته   القمر را خبری هم خبر شق کسانی    . (56  /19  ،المیزانی،  یطباطبا)   است 
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الل،  خرسان ) بااین(147،  بسمزیل    نه مستفیض     ،شک این روایات نه متواتر است حال، بی . 
به:  ) القرآن  قرطبی،بنگرید  لاحکام  المعانی،  آلوسی   ؛125  /17،  الجامع    ؛74  /14  ،روح 

 . (87 /9،  محاسن التأویل، قاسمی 
  ۀ تعداد راویان از نظر کثرت به حدی باشد که عادتا  تبانی همدر خبر متواتر شرط است که  

 سح  یان به مضمون خبر از روی  راو  علم  لازم است که    ،چنینهم.  باشد محال دروغها بر  ن آ
نه   آن  ؛حدسباشد  دیده  چهیعنی  این  .  کنند روایت اند  شنیدهیا    را  می حکایت  نقل  توان  را 

انس   مثل  کرد،  نفر  چند  به  مالک  محدود  و  ابن و  بن  این    هشت .  مسعودبن اعباس  از  روایت 
سه روایت  ، و  عباسابن از  هم  پنج روایت .  است بن مالک رسیده  روایات از قتاده به نقل از انس 

مجاهد  هم   جبر   از  به صحابه بن  استناد  بدون  مقطوع است   تابعی  روایت .  و  این  چنان ها  پس 
 .حال باشد ندارد که تبانی بر دروغ بودن آن مُ در نسل صحابه کثرتی  

حدیثی مستفیض است که تعداد  .  د بودنحدیث مستفیض هم نخواهها از جنس   این روایت 
  نقل شدهسه نفر  تنها از  صحابه    ۀ القمر در طبقشق . حکایت  باشدپرشمار  راویانش در هر طبقه  

آن که  است   قصه  نمی ها  اغلب  شاهد  خود  ابن:  باشندبوده  توانند  و  مالک  بن  در  انس  عباس 
طبع  اند و به کودکی خود و در دوران حضور پیامبر )ص( در مدینه توفیق صحبت ایشان را یافته 

 . ی از واقعه ندارندحسّ  نقل  
تاده، مجاهد،  یعنی قَ   ــ  بیش از ده خبر از تابعین.  تری دارندمشکلات بیش روایات دیگر نیز  

از نسل صحابه و  بدون استناد به شخصی  ــ  و سفیان ثوری و امثال این افراد  بن مزاحم  اک  حّ ضَ 
است  مسعود  ابن ، تنها روایات  خبر  2۸این  میان  از  شده است. به بیان دیگر،  نقل    مرسل به نحو  
می  مشاهدهکه  از  حاکی  گزارشی  تواند  چنین  پس  شود.  انگاشته  مستقیم  می ای  تواند حداکثر 

بن مالک و دیگران همگی اخباری است که در    عباس، انس اخبار ابنخبر واحد انگاشته شود.  
ارزش سندی برای اثبات چنین  پس    هم نیست.و مستفیض  است  کذب ممکن    تواطی بر ها  آن 

ندارد العاده داستانی عظیم و خارق نمی   .ای  وقوع  با خبر واحد، حتی خبر واحد صحیح،  توان 
 استانی با این عظمت را پذیرا شد. د

https://fa.wikifeqh.ir/دروغ
https://fa.wikifeqh.ir/محال
https://fa.wikifeqh.ir/حس
https://fa.wikifeqh.ir/حدس
https://fa.wikifeqh.ir/روایت


 ــ ـش ــــــــــ1401تابستان ، اول، شمارۀ سوم سال  ، 5شمارۀ پیاپی  ،نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش   102  ــــــ

  

 القمر شق اخبار تمشکلات دلال. 4
 .دارندآشفتگی و تناقضات بسیار  آحاد  از حیث دلالت نیز، خود  این اخبار  

خبار کسانی که شاهد وقوع نبوده (1ـ4  اندا 
غیر از  اخباری  روایات  )ع( معصوم این  از    ؛است   ین  انگیز،  شگفت ای  حادثه آن هم خبری 

قرار گرفتن ماه در    ها ــــ برپایۀ مضمون برخی از این روایت   ، و سپس و قطعه شدن ماهیعنی د
؛ زیرا ــ  امور تعبدی نیست جای گرفتن آن. پذیرش چنین  روی این کوه و آن کوه  یا    جیب و یقه

.  شوندواحد اثبات نمی با خبر    دینی   دئو عقا  ی تاریخاند ــ مسائل  که عموم متکلمان گفته چنان 
؛ آن هم  فرعی باشدشرعی  تعبدی مثل احکام    ی عمل  بارۀ احدی قابل استناد است که درخبر و

العاده مثل دو شقه شدن  خارق  وانگهی، اثبات وقوع امری .  آن خبر  مشروط بر صحت و اعتبار
 .ای در صحت آن ایجاد نکندباشد که شائبه داشته واضح و قطعی  مستندات چنان آن ماه باید 

توصیف دو نیمه شدن ماه  .  این اخبار است   ت  دلالمهم   ار از مشکلات  معقول نبودن این اخب
یا خود توسط   که  نداشته  شان کسانی  تاریخ حیات  آن  بوده یا    در  کودکی  با در سن  آن هم  اند، 

که   خیالی  بیش بیاناتی  تصورات  گویای  نظر  است ایشان  تر  به  پذیرفتنی  عینی،  واقعیات  نه  ؛ 
و او  ،  له بوده که پیامبر به مدینه آمدهسا  10ز او نقل شده،خبر ا  6انس بن مالک که  .  رسدنمی 

نبوده است )هرگز   نقل این  خودش  کسی که    .(193/  1،  اسدالغابهاثیر،  ابن در مکه  در هنگام 
 ؟ای در مکه بدهدتواند گزارش مستقیم از حادثهگونه می ه چ  حضور نداشته است داستان 

نقل  ابن از  ترتیب،  همینبه  خبر  چهار  پیامبر  شود  می عباس  هجرت  زمان  در  هم  او  که 
)سه  بوده  نمی   ، (296/  3همان،  ساله  باشدوقوع  شاهد  است  توانسته  و  مکه  در  قضیه  دو  .  این 

دیگر   می بن  از عبدالله  هم  حدیث  نقل  است عمر  نبوده  بیش  او هم در مکه کودکی  که  .  شود 
بْن   هم  چند خبر   جُبَیر   ) مُطْعَ از  نق(  ق59درگذشتۀ حدود  م  پدرش  ال  به  است.  شده  روایت  ز 

ش  پسرآوردن  و اسلام    ، بودهاز دنیا رفته  بدر    ۀ ماه پیش از غزو  7پدر جبیر نیز  مطعم  دانیم که  می 
از    جبیر هم داده  حدیبیه  صلح  پس  الغابهاثیر،  ابن )  است روی  او  پس    .(398/  1،  اسد  خبر 

 .نقل صغار از کبار است از قبیل   و  ، متأخر از حادثه
مشکلات   می همین  موافقان  شود  سبب  از  شق کسانی  پذیرش  که  کنند  اذعان  القمر  وقوع 
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 رو ست:ت جدی روبه مشکلابا برخی از منقولات این اخبار 
أنس فإنه  کو    کن مولودا إذ ذا یکفإنه لم    ؛عباس  ابن ک  کحضر ذل یإن منهم من لم  

 . (74 /14،  روح المعانیآلوسی، ) نة ی أربع أو خمس بالمدابن ان ک
 محتوایی  ( تناقض2ـ4

اخبار   این  دیگر  محتوامشکل  خبر  .  ست ها  آن ی  یتناقض  می مسعود  ابندر  این  شود  گفته 
نا  ایام حج  ایام  در  رویداد   و در    ،جاحاضر در آن   هم  ن او مشرک   است   اتفاق افتادهو در منطقۀ م 

و  ه  مکشهر  در  رویداد  گوید این  می شود  گفته می عباس  ابن. در خبر  اندبوده )ص(  کنار پیامبر  
بر کوه  روی دادهخواهی اَحبار  یهود  پس از معجزه  ، و چون ماه تکه شده، یکی از دو قطعۀ آن 

 صفا و دیگری بر کوه مروه جای گرفته است: 
لَی  الْیَهُود    أَحْبَارُ   جَاءَتْ  ه    رَسُول    إ 

ی   الل  مَ   عَلَیْه    اللهُ   صَل  نَا:  فَقَالُوا   وَسَل  ی   آیَة    أَر  نَ   حَت    نُؤْم 
یَهُمْ   أَنْ   وَجَل    عَز  )ص(    النبی  أَلَ فَسَ    قَمَرَیْن    فَصَارَ   انْشَق    قَد    الْقَمَرَ   فَأَرَاهُمُ   آیَة    یُر 

فَا عَلَی أَحَدُهُمَا لَی الْعَصْر   بَیْنَ  مَا قَدْرَ  الْمَرْوَة    عَلَی وَالْخَْرُ  الص  یْل   إ  مَا  یَنْظُرُونَ  الل  لَیْه    إ 
حْرٌ   هَذَا: قَالُوا فَ   الْقَمَرُ  غَابَ  ثُم   رٌّ  س   .(280، دلائل النبوه)ابونعیم،  مُسْتَم 

ای دیگر هم بر  یس، و قطعه بَ ای از آن بر کوه ابوقُ قطعه   ،عباسابنبرپایۀ روایتی دیگر به نقل از  یا  
قُ  افتاد  ق  یْ عَ کوه  التنو یالتحر ،  عاشور)ابن عان  و  تعابیر    .( 163  / 27،  ریر  نیز  دیگر  روایات  در 

قَ  »  توان دید:دیگری می   متفاوت  و    ل  بَ الجَ   ی عل  رقة  ن فَ یتَ رقَ فَ )ص(  عهد رسول اللّه    ی عل  رُ مَ القَ تَفَل 
 (. 105/ 22، جامع البیان طبری،  ) ه«  ونَ دُ  ة  رقَ فَ 

برآیندسبب  همین مشکلات   این روایات  به توجیه  این داستان  نقل  البته  .  شده که مدافعان 
ماه روی کوه ابوقبیس  ممکن است  گونه  ه هستند که چ ین  اعاجز از تفسیر  این مدافعان درهرحال  

قرار گیرد و   کوه مروهبالای    دیگرنیم روی کوه صفا و  نیمی  یا    یقعان عَ کوه قُ روی  و نصف دیگرش 
 چنین تحول عظیمی تأثیر محسوسی بر زندگی روی زمین ایجاد نکند.

که پیامبر )ص(  بی مثل اینپذیر نیستند؛ غرائها نیز توجیهدیگر غرائب مذکور در این روایت 
و خرج من    (ص )   ی ب النبیج   ی دخل فخود نهادند و از یقۀ ایشان بیرون زد: »  جیب ماه را در  

 . (75 /14،  روح المعانی، آلوسی )  ه«م  کُ 
می  نظر  خودشان  رسد  به  راویان  گفتهمعنای  به  این  خبرهایی  نکردنداند  این  ماه    ۀ کر  .فکر 
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آن از یقه بیرون بزند؟ نقل    قسمت دیگرسی قرار گیرد و  کداخل جیب  گونه ممکن است که  چه
اند شماری از راویان خواسته ماند که  ای می های کودکانه ی یسراافسانه به  تر  بیش چنین سخنانی  

اگر انتساب درست  بگیرند؛ البته، بازی  اکرم )ص( را به پیامبر شخصیت دین خدا و ها نقل آن با 
تر به، چنین سخنانی گفته باشند. البته، بیش صحااز جمله برخی  راویان، و  این  راستی  به باشد و  

 هایی برای وهن دین و بزرگان دینی است.خبرسازیرسد این گفتارها به نظر می 
شقه و    کهآن ؛ حالشده است دانسته ، انشقاق قمر با کسوف یکی  نیز  در برخی از این روایات 

 .موقعیت ناظر بیرونی مربوط به است کسوف امری  ؛ اماواقعی است  ی امرماه نیمه شدن دو
ی: قَالَ   جُرَیْجٍ   ابْن    عَن   ینَارٍ،  بْنُ  عَمْرُو  أَخْبَرَن  مَةَ   عَنْ   د  کْر  اسٍ   ابْن    مَوْلَی  ع   کَسَفَ : قَالَ   عَب 

ه    رَسُول    عَهْد    عَلَی  الْقَمَرُ 
ی   الل  مَ   عَلَیْه    اللهُ   صَل  رَ :  فَقَالُوا   وَسَل  ی    الَ فَقَ   الْقَمَرُ،  سُح  ب 

  الن 
ی مَ   عَلَیْه    اللهُ   صَل  اعَةُ   اقْتَرَبَت  »:  وَسَل  لَی«  الْقَمَرُ   وَانْشَق    الس  رٌّ »  إ  )صنعانی،    «مُسْتَم 

 (. 104/ 3،  المصنف
که کسوف غالبا  در شب  کند  اشکال می از یادکرد این روایت  بعد  جا ست که آلوسی  غریب آن 

ن است هم کسوف و هم انشقاق ماه در یک زمان گونه ممکدهد؛ پس چهچهاردهم روی می 
می  پاسخ  خود  البته  بعد  باشند؟  داده  همروی  وقوع  که  ندارد  دهد  منعی  پدیده  دو  این  زمان 

 .(75 /14،  روح المعانی، آلوسی )
در  .  است   قرآناین روایات معارض با  که پیش از این هم یاد شد،  ها همه، چنان فراتر از این 

آم کریم    قرآن )ص(  که  است  ده  بارها  پیامبر  از  امتناع  درخ مشرکان  او  و  کردند  معجزه  واست 
  ، 8الْنعام /    ؛12هود/    ؛183آل عمران/    ؛ 118  /هبقرگفته، بنگرید به:  افزون بر موارد پیش )نمود  

، کرد که  . پیامبر )ص( در پاسخ همواره تأکید می (20یونس/    ؛ 203عراف/  ؛ ا37 های نشانه  اولا 
می  را  هم خدا  ،    توان  ثانیا  و  بازشناخت؛  )ص(  اکرم  پیامبر  وحی  در  هم  و  انفس  و  آفاق  در 

تر و عناد کافران منجر نشده است.  های بیش جویی معجزات پیامبران پیشین )ع( هم جز به بهانه 
ای از پیامبر اکرم )ص( سر زده  چنین معجزه  القمرشق بر طبق روایات اگر ها همه، گذشته از این 

های مثل یونس، هود و اسراء و سوره ــ بعدی های سوره رفت که پس از نزول  ی بود قطعا  انتظار م 
اند ــ به وقوع چنین معجزۀ عظیمی استناد، و گفته  نازل شده بعد از سوره قمر  که همگی  دیگر  

که   معجزه  من  شود  این  از  که    ؛امآورده پیش  این  نه  الهی  و  وحی  حکم  به  )ص(  اکرم  پیامبر 
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ام و صرفا  قرار  نذیر ؛ یا بگوید من توانم انجام دهمکاری نمی خدا ون اذن بدام و بگوید من بشر 
ام و آورده  معجزه  من قبلا  گفته شود  که باید  بل شده است پیامی از جانب خدا را به شما برسانم؛ 

 . یداه شما ایمان نیاورد 
 تناسبی شواهد وقوع با عظمت واقعه ( بی3ـ4

که وی خود  ، و به پشتوانۀ این مسعود ی از قول ابنای مختلفبا تعبیره    رویدادترین روایت  مهم
در    ،سال قبل از بعثت به دنیا آمده  16در  مسعود  ابن.  است   نقل شده  وقوع این رویداد را دیده، 

. مسئله  (394    / 3  ، اسدالغابه  اثیر، )ابن   است درگذشته    ق 32و در سال  ،  نوجوانی مسلمان شده
که  را ثابت کند. گذشته از آن ای  العاده خارق   چنین امروقوع  تواند  خبر واحد نمی جا ست که  آن 

ای به این  کارآیی ندارد، پذیرش واقعه   هستی در  مهم    لائمس وقوع  اثبات  اصولا  خبر واحد برای  
دونیم  مثل  از  عظمت  فراتر  بینندگان بسیار  قطعا  شمار  اگر روی بدهد  که  امری است  ماه  شدن 

است    ی از موضوعاتقمر  انشقاق    اندبرخی از مفسران گفته ،  رو نیزیک تن خواهد رفت. ازهمین
نمی  ثابت  متواتر  خبر  با  جز  به  است که  آحاد  أخبار  از  انشقاق  خبر  و  آن توان  نمی و    شود  بر 

 . (190 /7  ، التفسیر الکاشف،  )مغنیه اعتماد کرد 
ها نفر  صدکه  بل ها و  کم در همان شهر مکه ده ، دست دادراستی روی می به ی  القمرشق اگر  

و  دیدند  می وقوع آن را  نفر    ان هزار  توجهی از کرۀ زمین هم بخش قابل در  و    کردندآن را نقل می 
تردید هرگاه چنین شده بود  بی .  کردندرا گزارش می هم آن  ن  امنجمنمودند و  اش بحث می درباره 

که   را  کسانی  حادثه  راوقوع  عجیب  اتفاق  این  بودند،  ندیده  که  کسانی  به  بودند  نحو    دیده  به 
عظیمی    ۀ نه این که چنین حادث گرفت؛کردند و نقل متواتر حکایت شکل می ای بازگو می گسترده

 .مستند شودچنین غریب و متناقض  ی به نقل
مفسران  از  برخی  که  است  سخنی  البته  هم  استدلال  هم  ،این  وقوع    ،خود  منکران  قول  از 

 اند: القمر آن را نقل کرده شق
وَ  اشتر   تواترا  م  لَ ق  نُ لَ   عَ قَ لو  فهُ لّ کُ   الْرض    أهلُ   کَ و  لم    یم  و  أهلُ ب    ختصِّ ی معرفته    ها 

شُ یف  الناسُ وَ   دٌ مشاهَ   محسوسٌ   أمرٌ   هُ ن  لْ    ةَ کم  ة  یوا ر    ی لعَ   صةٌ ی رحَ   باعُ الط  وَ   اءُ ک رَ ه 
 . (76 /14،  روح المعانی )آلوسی،  بی رالغَ 

جدا  د نیست. قطعا   ای که رؤیت بشو القمر صرفا  واقعه بزرگ دیگر آن است که شقمشکل  



 ــ ـش ــــــــــ1401تابستان ، اول، شمارۀ سوم سال  ، 5شمارۀ پیاپی  ،نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش   106  ــــــ

  

تأثیرات فراوانی بر زندگی ساکنان زمین   ماه در یک لحظهچون ای عظیم همکره شدن دو قطعه از  
گذارد. وقتی جزر و مد دریاها در اثر نزدیکی و دوری ماه در چرخش خود بر مدارش گرد  می 

ول مشابه  جایی آن سبب هیچ طوفان عظیم یا تحگونه ممکن است جابه دهد، چه زمین روی می 
قدر به زمین نزدیک شود که  اش آن گونه ممکن است ماه دونیم شود و هر نیمه دیگری نشود؟ چه 

شود  نمی گمان رود بر کوهی قرار گرفته است؛ اما هیچ تحولی در زندگی زمینیان روی ندهد؟  
اتفاق  چنین امر عظیمی  وقتی  .  توجیه کرد که ممکن است بعضی شقه شدن ماه را ندیده باشند

ای را به دیگران  چنین معجزه بخواهد  وقتی خدا  گذشته از این،  .  پیچدهمه جا می خبرش  افتاد،  
   نماند.بنمایاند، باید چنان گویا و روشن باشد که تردیدی برجای 

شود  القمر نسبت داده می از وقوع شقدر مقام دفاع  ق(  ۵44)درگذشتۀ  قاضی عیاض  از قول  
از  برخی  مثلا     ؛مردم روی زمین به یک اندازه نیست   ۀهم   ماه برایاست امکان رؤیت    گفته که  

نو   ما  دیگران  حلول  از  می پیش  گاه  گاهی آ کوهی    شوند،  یا  ابری  حائل  نیز  مردم  و  ماه  میان 
روی نداده است؛  و برای دیگرانی کسوف  دهد  روی می در مناطقی کسوف  رو  و ازهمین   شود می 
و  برخی چنین کسوفی را جزئی می یا   ،  خطیب )  بینندآن را کسوفی کامل می دیگر    برخی بینند 

 . (629 /14،  التفسیر القرآنی 
چنان  مسئله  زیرا  نیست؛  درست  مسئله  از  تحلیلی  جنس  چنین  از  شد  گفته  و  که  خسوف 

وقوع   مسئله  نیست؛  چشم  با  امر  یک  رؤیت  جنس  از  چیزی  هم  آن  جنس  و  نیست  کسوف 
اگر ر که  تحولی  زمین است؛  قمر کرۀ  در  بزرگ  تأثیرات تحولی  دیده شدن،  از  فراتر  بدهد  وی 

گذاشت.   خواهد  زمین  مردم  همۀ  زندگی  بر  ،مهمی  سایۀ    ضمنا  افتادن  یا  خسوف  مثل  اتفاقی 
 قیاس نیست. خورشید بر ماه از نگاه ناظر زمینی هرگز با چنین رویداد عظیمی قابل 

  ۀ آثار آن در کر  در ماه سبب خواهد شدچنین انشقاقی  ها همه نیز اگر بگذریم، وقوع  از این 
های  رفته حتی حفره های فضایی پیشاکنون که با مددجویی از تلسکوپ .  قابل رؤیت باشندماه  

توان انتظار داشت  شود، نمی رصد می ماه    ۀ در کرپیش نیز  دو میلیون سال  ایجادشده در حدود  
 ای از انشقاق ماه دیده نشود. هیچ نشانه 
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 نتیجه
نیز نیاورده، و بنا  قرآن    جز سندی برای اثبات نبوت خود به ص(  ) پیامبر  چه گفته شد،  برپایۀ آن 

از  بر آوردن معجزه  کلام و  )ص(  پیامبر    ۀ معجز نداشته است.  حسی    ۀ العاد امور خارق جنس  ای 
امتناع ارائۀ چنین معجزات حسی  بارها در برابر درخواست مشرکان از  رو  ازهمین ست و  و  منطق ا 

آیۀ مورداستناد بر دونیمه شدن ماه در زمان حیات    نشان دهیم ، کوشیدیم  براین . افزون کرده است 
دهند به دلائل مختلف  القمر می که خبر از وقوع شق نیز  روایاتی  پیامبر اکرم )ص( دلالتی ندارد.  

از اعتبار کافی برای اثبات چنین واقعۀ عظیمی برخوردار نیستند. آیۀ نخست سورۀ قمر نیز بر وقوع  
قیا  آستانۀ  در  هم رویدادی  دارد؛  دلالت  از  مت  مختلفی  آیات  در  که  تعابیر   قرآن چنان  کاربرد 

 توانیم دربارۀ حوادث مقارن با وقوع قیامت مشاهده کنیم.مشابهی به صیغۀ ماضی را می 
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Abstract  

Human cognition and perception is one of the philosophical topics that have been explained in 

different schools of thought by referring to other ideas that the followers of that school have. 

Subjects such as the nature, possibility, tools and levels of knowledge have always been discussed 

and disputed among opinionated people. On the other hand, knowledge is one of the basic 

elements of education. Therefore, our belief about it will have a significant effect in organizing the 

educational system. One of the Muslim philosophers who has shown great attention to 

epistemological issues in his commentary on the Holy Qurʾān is Sayyed Mohammad Hossein 

Tabatabayi. In this study, we intend to recognize his epistemological foundations in his 

commentary book Al-Mizan and seek the achievements of these foundations in the discussion of 

other components of the educational system; such as goals, principles and methods. This study 

aims to reveal that Ṭabāṭabāyī believes that from the point of view of the Qurʾān, knowledge is the 

absolute meaning of consciousness, which becomes possible with the help of sense, intellect, and 

revelation, and it has levels. In Tabatabayi's point of view, the Qurʾān considers the glorification of 

God as a way to gain knowledge, it also considers self-restraint and stopping it from engaging with 

the body as a necessary thing to gain knowledge. Also he believes that providing a moral model, 

reasoned education and avoiding imposition, and strengthening critical thinking are Qurʾān's 

educational methods that are compatible with these principles. 
Keywords: Epistemology, Holy Quran, Tafsir al-Mizan, Mohammad Hossein Tabatabai, Islamic 

education. 
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 چکیده
  

از انسان  ادراک  و  گونا مباحث    ۀجملشناخت  فکری  مکاتب  در  که  است  سایر    گونفلسفی  فراخور  به 
راتب شناخت همواره  و مها ابزار، امکان ، موضوعاتی چون ماهیت.  شده است تبیینمکاتب   نآهای اندیشه

شناخت و معرفت از ارکان اساسی تربیت  ،  از سوی دیگر.  میان اهل نظر مورد بحث و اختلاف بوده است
.  توجّهی خواهد داشت قابلتأثیر    دهی نظام تربیتی در سامان  به آن   ما نسبت  باور  رو  ازاین.  رودبه شمار می

شناختی نشان  ریم توجه وافی به مباحث معرفتک  قرآنیکی از فیلسوفان مسلمان که در تفسیر خویش بر  
در تفسیر وی  شناختی  مبانی معرفتبنا داریم که  در این مطالعه  داده، سیدمحمدحسین طباطبایی است.  

را  این  های  آورددست  بازشناسیم ورا    المیزان دیگر  مبانی  از  تربیتی  های  مؤلّفهدر بحث  چون  ــ همنظام 
از  بنا ست از این دیدگاه دفاع کنیم که طباطبایی معتقد است  .  کنیمجویی  پیــ    هااصول و روش ،  اهداف
گاهی  ،  قرآننظرگاه   و  گردد  میپذیر  امکان  به کمک حسّ و عقل و وحی که    است معرفت به معنای مطلق  آ

برای دستچون شیوه تسبیح خدا را هم  قرآن  که وی معتقد استچنان؛ همدارای مراتبی است یابی به  ای 
دستداندمیمعرفت   برای  نیز  را  بدن  به  اشتغال  از  آن  بازداشتن  و  نفس  مهار  امری  ،  معرفت  به  یابی 

و  نُماید بازمیضروری   تحمیل،  پردازی اسوه ،  از  دوری  و  مستدل  نقادانه  و    ،آموزش  تفکّر  از  را  تقویت 
 شناسانَد. می تربیتی هماهنگ با این مبانیهای روش 
 . یت اسلامیترب، محمدحسین طباطبایی، زانیالمتفسیر ، کریمقرآن  ، شناسیمعرفت: هاواژهکلید 
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 درآمد
دربارۀ   بنیادین  معرفت  ،  انسان مسائل  و  که  هستی  آن را  بر  مبانی  گردد  می استوار  ها  تربیت 

در جهان هستی،    ساختار و موقعیّت ویژۀ انسان خوانند. به بیان دیگر، هر بحثی که به  می تربیت  
أثیر قرار  که حیات او را تحت تهای زیستی  ضرورت   ،اوهای  و محدودیّت ها  قابلیّت ،  امکانات

داده ها  آموزه ند،  دهمی  آن شناختی های  و  بر  تربیت  که  است ها  ای  ارزشی     ،استوار  نظام  نیز  و 
آراء  ،  بهشتی او مربوط باشد را باید از جنس مبانی تربیت انگاشت )بنگرید به:    حاکم بر تربیت 

دربارۀ جبر    ، باید بحث برای نمونه.  (42...،  مبانی،  شکوهی   ؛25  /2،  ...دانشمندان مسلمان
انسان، یا  شناخت  های  و ابزار   ات امکان،  انسان   ساحتی یا دو ساحتی انسان، وجود تک اختیار  یا  

 ها و هرچه از این قبیل را در زمرۀ مبانی تربیت شناخت. خاستگاه ارزش 
قابل   میان   از تربیت  برای  که  مختلفی  است،  مبانی  معرفت تصور  موضوع    شناختی مبانی 
های شناخت انواع که دربارۀ  است  هفلسفای از شاخه شناسی معرفت . است مطالعۀ کنونی بحث 

و   از  انسان  هریک  ملاک ها  آن ارزش  خطای    و  و  می هرکدام  صحّت  در  .  کندبحث 
علمچون  هم   مباحثی از    شناسی معرفت  علم،  تعریف  علم،  اقسام  وجود  عال  ،  نحوۀ  و  رابطۀ  م 

ادراکاتواقع ،  معلوم  کذ،  نمایی  و  صدق  خطا  ،  قضایا  بملاک  و  می حقیقت  رود  سخن 
یزدی) فلسفه،  مصباح  اهمیت    .(137  /1،  آموزش  به  توجه  معاصر  دوران  در  خاصه 

یافته، و معرفت معرفت  توجه  یک رشتۀ تخصّصی مستقل مورد  چون  شناسی هم شناسی فزونی 
 است. قرار گرفته 

با  همواره  تربیت   و  پیوندی ناگسستنی  دارد؛ چنان شناخت  به طور قطع  که می آموزش  توان 
معرفت گفت   حصول  از  نفس   پیش  مرتب ،  در  تربیت ای  ه هیچ  نمی   از  در  ،  روازاین .  ابدیتحقّق 

تربیت   و  آن نیز  تعلیم  به  مربوط  مسائل  واکاوی  و  است   معرفت‘  شناخت  اهمّیّت  .  ضروری 
معرفت  از  هستی بحث  به  پرداختن  از  پیش  که  است  چنان  مباحث   شناسی شناسی  دیگر  و 

درصدد  با،  فلسفی  معرفت   ید  مباحث  به  برآمدورود  دیگر.  شناسی  بیان  هر  ،  به  وظیفۀ  اوّلین 
اندیشه فیلسوف   و  ذهن  به  که  است  اندیشه های  این  طرز  و  کند  توجّه  را  ذهنی  ذهن  سازی  

ۀ  برای تفصیل بحث دربار)   توانیم فلسفه داشته باشیمنمی ،  ما تا ذهن را نشناسیم  ؛ زیرابشناسد
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 . (444، ...اصول فلسفه،  طباطبایی : بنگرید به، اسی در فلسفهشنجایگاه معرفت 

 طرح مسئله 
معرفت  به   شناختی  مبانی  و  مبانی  تربیت،  دیگر  آن  عالمان  تربیت،    تَبَع   که  است  مباحثی  از 

با  فرقه  اسلامی  مختلف  درباره گوناگون فکری  های  مشرب های  دارند.  شان  بسیار  اختلاف  اش 
ه  نوری است ک، معرفت  ق(505چون غزالی )درگذشتۀ  ، هم ین عالمان مثلًا از منظر برخی از ا

آوردن علوم و کسب    دست   ارادۀ انسان در به از این منظر،  .  تاباندمی   که بخواهد هر  خدا در دل  
انتظار وزش نسیم الطاف الهی باشد تا  به  باید  شخص تنها  که  دخالتی ندارد؛ بل   هیچ  حقیقت 
  تجلّی کند قلبش  در    چه در لوح محفوظ است از آن ای  ه پار  را از چشم دل بزداید وها  حجاب

 . (28  /1، الدین احیاء علوم  ، غزالی )
است   ؛خداشناخت    ی عنیشناخت  ،  غزالی نگاه  از   نوع  دو  آن  شناخت :  و  و  حق  شناخت 

است  .  قت یحق آن  مدلول    خداه  کشناخت حق  با  آن کش  یهانام  مطابق  به  را  خوانده  ها  ه خود 
  ی نّ دُ لَ   ویژگی    ن شناخت یبه ااو  . ای شناخت حقیقت راهی وجود ندارد اما بر  است شناخته شود؛

خداک  ی شهود  ی شناخت  ی عنی ــ    بودن  جانب  از  م   ی برا  ه  حاصل  اضافه  هم  را  ــ    دی آی بنده 
م   یهنگام   ی شناختچنین  .  ندکی م  گ  خداه  کدهد  ی دست  بر عهده  را  بنده  قلب  در  تا  رد  یامور 
هم   حالت نیا شناختی  جار  ی رحمت  چون چنین  او  چون  همغزالی    .(19  / 3،  )همان   ود ش   ی بر 

از  برخی   م ی دای  ه گون وجود  ،  ان یصوف دیگر  هم  را  معارف  از  حسّ یپذی گر  معارف  که  و    ی رد 
او    هایی معرفت چنین  .  است   ی جهاننیا نگاه  معنااز  به  علم  زمرۀ  نم  ی قیحق  ی در   ؛ رد یگی قرار 

 . (23  /1، همان )ندارد و نسبتی با شناخت حق است  ی شرزیرا از علوم ق  
تن ق(  808)درگذشتۀ    خلدون ابن  را  می ها  عقل  تجربی  و  محسوس  امور  برای  و  میزانی  داند 

فراتر از شأن و حوزۀ توان    هی را ق صفات ال  ی حقیقت نبوّت و حقا ،  رستاخیز ،  مسائلی مانند توحید 
که    پایه ن برای .  شناسدمی   ی عقل شناخت   دین که شناخت حقایقی است  و    ، حی کرده و   خدا میان 

می  انسان  که  که شناخت حقایقی است  مساعدت  علم  بدون  و  یاری عقل طبیعی خود  به  تواند 
یخ   ، خلدون ابن )   تفاوت قائل است ،  بیرونی به دست آورد  او شناخت را سه درجه  (.  541/  1،  التار

عارف م یا همان  و درجۀ عالی    ، درجۀ میانی  معارف اولیاء ،  درجۀ پایین  معارف بشری :  دخوانَ می 
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یخ    ، فروخ برای تبیین دیدگاه او، بنگرید به:  ) انبیاء    . ( 703،  العربی الفکر  تار
بازنموده براین  شناخت  از  تصویری  چه  شیعه  عالمان  که  شود  پرسیده  دارد  جا  اند؛ پایه 

عملی، چنان هم  پیامدهای  چه  تصویری  چنان  پذیرش  شود  پرسیده  دارد  جا  حوزۀ  که  در  خاصه 
در  خواهیم  داشت. مطالعۀ کنونی کوششی در مسیر همین هدف است. می   تعلیم و تربیت خواهد 

بر   اندیشه آن  بازشناسی  و  )درگذشتۀ  مرور  طباطبایی  محمدحسین  (  ش 1360ق/  1402های 
توجه هم هم  اقتضاء  به  که  عالمی  متمرکز شویم؛  عالمان شیعه  از  یکی  و  چون  فلسفه  به  زمانش 

 ، عرضه کند.قرآن د و منسجم دربارۀ معرفت، خاصه برپایۀ  من رود آرائی نظام انتظار می   قرآن تفسیر  
بر  مطالعه  این  در  شود داشت، بنا داریم  های پرشماری که در همین زمینه می از میان پرسش 

پرسش  این  پاسخ  شویم:یافتن  متمرکز  ماهیت   اولًا،   ها  خصوص  در  و،  طباطبایی    امکان 
ثانیاً،  ابزار دارد؛  دیدگاهی  در  که  ای  ه ویژهای  زمینه های شناخت چه  او  نگاه  معرفت  کاز  سب 

در استخراج  هایی  شناختی طباطبایی چه دلالت رفت معهای  دیدگاه؛ ثالثاً،  اند کدام است مؤثر  
   .دارند ی تربیتهای اصول و روش ، اهداف

 ناختی قرآن شمبانی معرفت. 1

طور قطع گفت  ه  بتوان که می دارد؛ چنان معرفت  آموزش و ، تربیت پیوندی ناگسستنی با علم
مرتب تربیت ای  ه هیچ  نفس  از  از حصول علم و معرفتی در  نمی   پیش  ،  بدین جهت .  ابدیتحقّق 

آن  به  مربوط  مسائل  واکاوی  و  حاضر  ،  شناخت  دوران  در  مستقل  به  که  تخصّصی  رشتۀ  یک 
شده است ،  تبدیل  مؤثّر  تربیت  و  تعلیم  شده مهم.  در  مطرح  باب  این  در  که  مسائلی  و    ،ترین 

آن اندیش  دربارۀ  متنوعی  آراء  نموده مندان  عرضه  و  ،  ابزارها،  امکان ،  ماهیت اند  ها  مراتب 
 .معرفت است های زمینه
 ت شناخت یماه( 1ـ1

را از سنخ  . برخی معرفت  دو رویکرد کلّی وجود دارد   در رابطه با تعریف و ماهیت معرفت 
نه    ،نیازمند تعریف است نه    شناخت یا معرفت ، و معتقد اند  و نوع خاصّی از آن دانسته   وجود

روشن .  (279-278  /3،  الاسفار ،  ملاصدرا)  تعریف قابل  چون  نیست؛  تعریف   ترین  نیازمند 
ــ اعم از   نیست؛ چون تعریف حقیقی در همۀ اقسام چهارگانۀ آن هم  تعریف قابل . مفاهیم است 
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ف است؛  یعنی جنس    اعم  مستلزم  آوردن جزء    ــناقص  یا    تامّ یا رسم  حدّ   که چیزی  درحالی مُعَرَّ
هر تعریفی از   بنابراین. حاظ شودل    تر از مفهوم علم وجود ندارد تا به مثابۀ جنس آن تر و عامکلّی 

 .(105، ءآرا ، بهشتی بنگرید به:  )  خواهد بود سمی الاتعاریف شرح  از قبیل ارائه شودمعرفت 
کهرویکرد   کسانی است  آن   از  مطرح    دیگر  این اصطلاح  برای  نظریات  ه،  نمود تعاریفی  و 

کید نموده .  اندباره بیان داشته در این خود را   واژۀ معرفت به  اند که در لغت  اینان نخست بر این تأ
و امور    یمادّ های  دهی خواه آن شناخت مربوط به پد  ؛و شناخت است   ی آگاه،  مطلق  علم   یمعنا
فراحسّی باشد    ی حسّ  و  معنوی  امور  به  مربوط  به:  )  یا    / 9،  العرب  ان لس،  منظورابنبنگرید 

عالمان  .  (153 این  لغوی،  معنای  از  درک  همین  تبیین  در  برپایۀ  به    اصطلاح مقام  »معرفت« 
در منظور  تَ آن  ،  نیز  ی شناس معرفت   معنای  چون  تعابیری  با  شی  لث  مَ را  مُ ی افتن   نزد  ،  ک در  ء 

؛  311-310  /2،  شاراتالا شرح  ،  ی ؛ نصیرالدّین طوس 52،  الهوامل و الشّوامل،  هیوکمس ابن)
ادراطلَ مُ   ، (26،  الاسفار،  ملاصدرا؛  308  /2،  الاشارات ،  نایسابن و  علم  آگاه  ک ق   های ی و 

ب نبودن آن از  یء و غای حضور شیا    ،(139  /1،  آموزش فلسفه،  یزد یمصباح  )  مطابق با واقع
رغم تفاوت ظاهری این  علی   .اندف نموده ی ( تعر72  /1،  صفیر سیمرغ،  یسهرورد )   ناطقه   نفس  

 در این میانبسا  رسد هیچ تمایز آشکاری با تعریف لغوی معرفت ندارند. چه به نظر می تعاریف 
تعریف لغوی دانست که  جامع بتوان   را همان  تعریف  با  ترین  مترادف  را  آگاهی  معرفت  مطلق  

 . گیرد دربر می را  یک چنین آگاهی همۀ مصادیق  نمایاند و می 
و   نییرکقرآن  در    آن های  خانواده هم معرفت  همین  ز  م  به  اشاره  و    یمعنابرای  علم  مطلق  

 :  ۀی در آمثلًا  . به کار رفته است  ی آگاه
رَ  وَ 

َ
س  یْ لَوْ نَشَاءُ لََ هُمْ ف  ینَاکَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ ب  فَنَّ  . (30 /محمّد) لَحْن  الْقَوْل   یمَاهُمْ وَ لَتَعْر 

  وۀ یش   از  ای  شانی مایس   به  را ها  آن   تو  و  میان ینمامی  تو   به   را ها  آن ،  میبخواه  اگر  : ترجمه
گاه تاناعمال از خدا  و ؛شناخت خواهی شانسخن  .است آ

توان ی و م   ، اطلاق شده  ظاهر و طرز سخن گفتن  ی مایق سیشناخت از طر  ر»معرفت« بتعبیر  
 . است منظور  ی ه معرفت ظاهرکافت  ی در 

ه، و از این  گرایان ــ حکم به تجرد معرفت نمودفیلسوفان مسلمان همگی ــ برخلاف ماده 
وانفعالاتی مادی در  اند که حصول معرفت برای نفس چیزی فراتر از وقوع فعل دیدگاه دفاع کرده 
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)برای   ست  او  به:  مرور  بدن  بنگرید  فیلسوفان،  این  فلسفهی،  زد یمصباح  ادلۀ  /  2،  آموزش 
کرانه و  راهی مبت،  در اثبات تجرّد ادراک افزون بر استناد به ادلۀ مشهور    طباطبایی (.  205-208

به   گویی پاسخ مقام در وی  های کوشش .  ابداع کرده است برای دفاع از تجرد معرفت جدید را نیز 
های هستی رویداد یک سنتز میان دو  در وقوع همۀ پدیده که  عرضه شده است    یی هامارکسیست 

ر جهان با  پایه ادراک را نیز نتیجۀ سنتز مواد موجود دجستند و برهمان تز( را می عامل )تز و آنتی 
 .انگاشتندمواد موجود در مغز می 

می   طباطبایی  استدلال  ایشان  برابر   این  در  که  ساختمان  صرفاً  ادراک  که  فرض  کرد  توسط 
می مغز  مادّی   روی  ایدئالیسم،  و  دهد  انسان  پذیرش  به  نیست  مادی  امری  از  فراتر  نیز  خود 

و   انجامید؛  نسبیت خواهد  و  این هر سهشکاکیت  نیز،  باطل است ،  چون  ادراک  بودن  ،  مادّی 
بود نوع  استدلال  .  باطل خواهد  از  تالی  وی  رفع  ایناست؛  قیاس  مادّی  به  ادراک  اگر  که  گونه 

شکّاکیّت و  ،  ایدئالیسملکن    ؛ شکّاکیّت و نسبیّت خواهد بود،  لیسمئاگاه لازمۀ آن ایدآن ،  باشد
ادراک،  نسبیّت  پس  است؛  مردود  و  ن،  باطل  مادّی  مایست  امری  غیر  است و  مجرّد  و    دّی 

 . (51  /1، المیزان، طباطبایی )
 ان شناخت ک( ام2 -1

است.    مطرح بودههایی  پرسش  خ فلسفهی آن در طول تار ناممکنی  یا    ان شناخت کام   بارۀ در
توان گفت  ی م   ی مّلأن دقّت و تی مترکبا حال،  بااین.  اندد داشته یترد تحقق آن  ان  کدر ام فیلسوفانی  

خود متضمّن    ت کیّ اکّ ن و شیقی را استدلال بر عدم  ی ز   ؛است   پذیرنامحال و تحقّق ،  مطلق  ک  ش
ۀ  و قاعد  ها،آن صحیح چینش  ل  ک ش ،  مقدّمات استدلال. پذیرش  فراوان است های  ن یقیعلوم و  

نق جملۀ  یضیاجتماع  از  پذیرفته  ن  او  نگاه  از  و  معلوم،  فرد  بر  نخست  باید  که  است  مبناهایی 
ها حکم به ناممکنی شناخت یا شک در وقوع آن بکند  آن شوند تا بعد وی بتواند برپایۀ پذیرش  

 .(146 /1،  آموزش فلسفه، یزدیمصباح )
  ی شناخت و معرفت براهم  قرآن  در بیان  توان دریافت که  نیز می   قرآنبا نظر به ظاهر آیات  

 سب معرفت انسانکت و توان  یّ ظرف ،  علاوهبه .  است   ی لازم و ضرور  ی و حتّ   ، نکممامری    انسان 
 :آمده است ع( )ابوالبشر  آدمقرآنی در داستان  مثلًا  . گسترده است  ت ینهای ب

هَا وَ  سْمَاءَ کُلَّ
َ
مَ آدَمَ الَْ  (. 31 /بقره )  ...عَلَّ
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 . ...تمامی به آدم بیاموخترا به ها نام ]خدا[ و  : ترجمه
لفظ  ،  ند و علاوه بر آن کی م یت مصادیق دلالت  عموم بر    « در »الَسماء«»ال حرف تعریف  

براین  لّ«کُ » این  د  کیأت  یز  است  بر  فراگرفت آمده  خدا  از  را  اسماء  همۀ  )ع(  ابوالبشر  آدم    که 
امکان    مقصودظاهراً  .  (117/  1،  المیزان)طباطبایی،   که  است  آن  نیز  عبارت  این  علم  از 

 به آدم ابوالبشر )ع( و در مرحلۀ بعد به فرزندان او داده شد. ق وجود یحقاای نسبت به گسترده
 گوید: جا که می مثلًا آن  ؛د ینمای ر و تدبّر دعوت م کّ تف، آدم را به شناخت ی بنقرآن ،  علاوهبه 

رْض   یانْظُرُوا مَاذَا ف   قُل  
َ
مَاوَات  وَ الَْ  . ( 101 /ونسی)  ...السَّ

 . ...ن استی و زمها ی در آسمانیزهاید چه چی بگو بنگر ترجمه: 
می  نظر  ت به  و  یعنی شناخت  آن  لوازم  و  نظر  به  امر  امکان  رسد  به  معنایی جز حکم  تدبر  و  فکر 

نشان ، نیز اند کرده از عالمان و کسانی که راه معرفت را طی قرآن تجلیل  .  معرفت برای انسان ندارد 
 : آمده است   قرآن در    مثلًا، .  توان به آن دست یافت است و می   باز دهد که باب علم و معرفت  می 

ذ  یَ  ...
هُ الَّ نْکُ یرْفَع  اللَّ ذ  نَ آمَنُوا م 

لْمَ دَرَجَات  یمْ وَ الَّ  .(11 / مجادله) نَ أُوتُوا الْع 
آن  تا...  ترجمه:   را  یهاخدا  ا ک ی  آوردهیه  و  مان  را  ک اند  دانش  ک سانی  به  یافتهه  اند 

 .درجاتی برفرازد 
شوند.  تفکیک می م  من  عال  ؤمن و م ؤبه دو گروه م است، مؤمنان  منان  ؤم که خطاب به  ه  ی ن آیادر  

دانشمند بر گروه نخست    منان  ؤم شود که  گفته می اما  رود؛  سخن می منان  ؤم   رتبۀبعد از رفعت  
درجات  دارند   ی برتر به  اندبالا   ی و  به:  ؛  188  / 19،  المیزان،  یی طباطبا)  تر  بنگرید  ،  ی طوس نیز، 

بیان  . (378  /9، البیان مجمعی، طبرس ؛  550 /9،  التّ
داند و  رۀ امکان شناخت نمی طباطبایی در یک چنین زمینۀ فکری خود را نیازمند بحث دربا

انگارد که شناخت برای انسان امری ممکن است. از  این را مسلم می   المیزان در سراسر تفسیر  
دست  که  است  این  سر  بر  هست  اگر  سخنی  وی،  چه نظر  شناخت  به  امکان یابی  پذیر گونه 

داند؛  می شناخت خدا    آن راهای  شرط مطلق و ناگزیر  شناخت هستی و پدیده خواهد شد. وی  
خارجی  وجودهای  تمام  مبدأ  محض   ،  زیرا  هرگز  ست    خداهستی   محض و  هست   آن    ‘ بدون 

شناخت آن ، و معرفتی نیز علمهرگونه   تحقق و وجود یافتنمبدأ . پس  چیزی موجود نخواهد شد
است   محض  نخواهد شدو  هستی  شناخته  چیزی  او  معرفت    / 16،  المیزان ،  طباطبایی )  بدون 

235). 



 ــ ـش ــــــــــ1401اول، تابستان شمارۀ سوم، سال  ، 5شمارۀ پیاپی ، نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش   118  ــــــ

  

نیز بر آن است که آیات توحیدی که  قرآن    فهم و تفسیر ،  شناخت سخن از امکان    در طباطبایی  
وحدت ربّ و  ،  وحدت مبدأ خلق ،  وحدت ذات و از    کنند را بیان می   خدا صفات جمال و جلال  

ب ترین  مهم از    گویندمی و وحدت معبود    ، مدبّر  قرآن  و جزء معارف کلیدی  آیند  می شمار  ه  آیات 
ای هیچ آیه ها  و بدون آن اند  آیات  دیگر  مبدأ شناخت  وی این قبیل آیات  . از نگاه  شوند محسوب می 
آگاهی از  با  تنها  و  اند  شناسی  دار قواعد کلّی قرآن عهده   قرآن شود؛ زیرا این بخش از  فهمیده نمی 

 . ( 29/  16،  المیزان طباطبایی،  )   شود پذیر می امکان   ن قرآ دیگر آیات  فهم    این قواعد کلّی 
 ( ابزار شناخت 3 -1

این است که  طبع  به  از چه راهی می گونه  چه پرسش بعدی  به  و  عالمان .  شناخت رسید توان 
در کسب  غالباً  و  ،  مختلفی بیان آراء   یابی انسان به معرفت دست لازم برای  های  دربارۀ ابزار مسلمان  
نقش  معرفت   عقل  بر  و  به:  ) اند  کرده تأکید  حواس  بنگرید  نمونه،   /1،  الاشارات ،  سینا ابن برای 

همو،  321-350  / 2،  214-215 همو، 428  / 3،  الشفا ؛  جا   ؛  ،  فخررازی   ؛ 172-162  ، ة النّ
 . ( 130،  29-27  / 3،  204-203  / 2،  68  / 1،  صفیر سیمرغ ،  ؛ سهروردی 84،  المحصل 

وحی و جز  ، دلراه ، با عناوین شهودسخن گفته، و مثلًا   ی گری دهای ابزار گاهی هم از وجود 
ب ها  آن  با  معرفت  کسب  امکان  گفته هره از  سخن  متفاوت  ابزارهایی  از  نمونه،  ) اند  جویی  برای 

به:   شناخت،  ی مطهّربنگرید  نیز    . (50،  مسئلۀ  از  گاه  ظاهری یادکرد  پس  حسّ  از  پنج   ،
دیگری   شناختی  باطنی  ابرازهای  حواسّ  عنوان  با  کرده نیز  می یاد  ابزارها  این  از  حسّ  توان  اند. 

حافظه،  وهم،  الیخ ک،  مشتر آن ،  امید،  بغض ،  حبّ ،  اراده  ، قوّۀ  امثال  و  آورد    ترس  مثال  را 
 .(249 /2،  المیزان، طباطبایی ؛  131-130 / 3 ،صفیر سیمرغی، سهرورد )بنگرید به: 

ابزار معرفت  یرتریفراگهرروی،  به  انسان حواسّی متعدّد  .  است ظاهر    حواس  همین  انسان    ن 
آن  ک دارد   تماس  اثر  بر  اشحواس  ه  و  یبا  دادن  اء  انفروی  و  دستگاه   ویژه   ی تعالافعل  های  در 

انسان  می   ادراکی  حاصل  شناختمطهری،  )  شود معرفت  حواس.  (38،  مسئلۀ  ها  تن   البته 
  ک عقل ادرا کم کبه صرفاً    ه مسبوق به حس هستندکای  ی لّ کم  ید و مفاهننکی م   ک ات را دریجزئ

همو، 23،  تعلیقات،  نایسابن )  شوندی م    / 3،  صفیر سیمرغی،  ؛ سهرورد 185-184،  الشفا  ؛ 
است و دیگر  ان  انس . فیلسوفان مسلمان معتقد اند که درک این مفاهیم کلی‘ مختص   (26-31

جانوران چنین قوۀ ادراکی ندارند؛ زیرا گرچه از حواس ظاهر برخوردار اند، فاقد قدرت تعقل  
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 .جاها(اند )همان 
ه  کاز دارد  یل نیه و تحلی تجز  ی به نوع ،  حواس  بریابی به شناخت، افزون از این منظر، دست 

است   ار  ک موردی  اگر  .  عقل  به   عقل یاری  بدون  ــ  حس  در  به  ــ  موفق  امری شناخت  تنهایی 
  ؛م دادیرا تعمای  ه ت کا ن یافت  یات دست  یّ لّ کبه  حسی  های  افت ی در آن  جۀ  یتوان از نتی نم،  دوبش 
اهد  معتبر خوه  شدش یمورد آزماهمان  در  شده تنها  های حسی  حاصلمعرفت   یک از آن که هربل 
،  ناختمسئلۀ ش، ی مطهّر) عقل است های فعالیت د همه از یم و تجریتعم، ب کیتر، ه ی تجز. بود
41-42).   

و پس از    ،شناخت اشاره شده  یابی بهبرای دست   ابزار ضروریسنخ  کریم نیز به دو  قرآن  در  
را از  تواند فرد ای که می چون قوه فُؤاد هم از ،  که نماد شناخت حسی هستند یادکرد گوش و چشم

 گیری عملی بکشاند یاد شده است:شناخت حسی به نوعی حکم کردن و موضع 
کُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَ   وَ  هَات  بُطُون  أُمَّ نْ  هُ أَخْرَجَکُمْ م  وَ  یْ اللَّ بْصَارَ 

َ
وَ الَْ مْعَ  لَکُمُ السَّ وَ جَعَلَ  ئاً 

کُمْ تَشْکُرُونَ  دَةَ لَعَلَّ فْئ 
َ
 .(78 /نحل) الَْ

شما  ترجمه:   نمی یه  کهدرحالی را  خدا  مادران   دیدانستچ  بطن  باز  آورد یتان  و رون  ؛ 
 .دیید سپاس گوی شا ؛دی افری تان چشم و گوش و دل بیبرا

ای که تجزیه،  مرکز تفکّر یا همان قوّه اند که با فؤاد به  برخی معاصران از این آیه چنین فهمیده 
می  تجرید  و  می ترکیب  تعمیم  یا  شده  دهد  کند  شناختری،  )مطه  است اشاره  ،  مسئلۀ 

(. خواه تعبیر فؤاد در این آیه به تعقل به معنای متعارف آن اشاره داشته باشد یا نه، در  44-45
برای تنها چند نمونه،  )  ر فراخواندهکّ انسان را به تعقّل و تفکریم  قرآن  توان کرد که  این تردید نمی 

به:   ده  کرسرزنش  ،  اندیشندنمی   هک   نیز را    ی سانکو    (13  /هیجاث  ؛11  / ؛ نحل24  /ونسیبنگرید 
  قرآندر  عقل  ،  بنابراین.  (56  /منون ؤ؛ م 69  /؛ آل عمران 9  /بقرهبرای نمونه، بنگرید به:  )  است 

 .است شده ع برخوردار یرف   ی گاهیاز جا شناخت های از ابزار  یکی چون هم
  دلاز  ،  و عقل ظاهر  افزون بر حسّ  از عالمان مسلمان در سخن از ابزارهای شناخت،    برخی 

شناخته در وجود  دل از نگاه ایشان یک ابزار شناختی کم .  اندیاد کردهابزار معرفت  چون  هم ز  ین
شود رسید. گاه  نامیده می  شهودتوان به نوع خاصی از معرفت که انسان است که با کاربرد آن می 

تعبیر   با  دل  باطناز  برزخ یا    چشم  تعبیی چشم  با  گاه  نیز  این روش  با  معرفت حاصل  از  و  ر  ، 
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یابی  . از منظر این عالمان دست شودی م هم یاد    ی نی و تجربۀ د  ی اشفۀ عرفان کم   معرفت شهودی،
ه جان و دل خود را از  کشود حاصل می   ی سانک یبراتنها  و    ،ۀ نفس و قلب کیتزبه چنین علمی با  

ت  از معرف گونه تنها این معرفت شهودی  ،از نگاه عالمان مسلمان  .راسته باشندیل و گناهان پئرذا
آورد. همۀ دیگر انواع معرفت حسی و عقلی در معرض خطای راه می است که برای فرد یقین هم 

 ابزارهای شناختی، مغالطات منطقی، و محدودیت وسعت دید قرار دارند.
توان حاوی اشاراتی به چنین معرفت شهودی دانست که برای برخی از  را می   قرآنآیاتی از  

 : نعام آمده است اَ در سورۀ جا که آن  ثلًا،م شود. بندگان خاص خدا حاصل می 
کَ نُر  وَ  بْرَاه   یکَذل  رْض  وَ ل  یإ 

َ
مَاوَات  وَ الَْ ن  یَ مَ مَلَکُوتَ السَّ نَ الْمُوق   .(75 /نعاما) نَ یکُونَ م 

 .تا از اهل یقین گردد به ابراهیم بازنمودیم  و زمین را  ها  ملکوت آسمان گونه  این   ترجمه: 
یابی به  و دست   است   ی پرستگانه ی در راه  و کوشش    ی پرستاسوۀ مبارزه با بت   قرآن در    ع( )  میابراه

می  پاداش  ویژه  یقینی  معرفت  که  نوعی  معرفتی  ملکوت    قرآنبرد؛  دیدن  به  تعبیر  آن  از 
می  زمین  و  آسمان  در  خدا  آن )پادشاهی(  ویژه کند.  نوع  دربارۀ  که  نیز  سخن  جا  آگاهی  از  ای 

 استشمام بوی یوسف )ع( از راه دور تعبیر نمود: رود که یعقوب )ع( از آن بهمی 
ا فَصَلَت  الْع   وَ  ن  یلَمَّ دُ ر   یرُ قَالَ أَبُوهُمْ إ  ج 

َ
دُون  یُ حَ ی لََ  . (94  /وسف)ی وسُفَ لَوْ لَا أَنْ تُفَن 

وسف یبوی  ،  دیوانه نخوانی اگر مرا د:  پدرشان گفت،  اروان به راه افتادک چون  :  ترجمه
 . شنوم می

باید   معرفت  باز  از  یادشده  تعریف  با  که  دانست  ویژه  معرفت  نوعی  از  حاکی  را  آیه  مضمون 
 شهودی منطبق است.

مانند  طباطبایی   خودمسلمان   اندیشمندان  دیگر  نیز  از  نقش    پیش  عقل    به  و  حسّ  ابزاری 
شهود  وی  .  کنداشاره می چون ابزاری برای شناخت  هم به قلب نیز  ،  و جز آن دارد  اعتقاد و اذعان  

شناخت  حاصل با آن  که  شناسانَد  می شناخت  مهم  های  یکی از منابع و ابزار صل از قلب را  حا
   برای نمونه، در سخن از آیۀ:. منحصر به فردی دارد های ویژگی 

ذا تُل   إ  مْ آیْ تْ عَلَ یَ وَ  . (2 /نفالا) ماناً یاتُهُ زادَتْهُمْ إ  یه 
 .... ن افزون گردد شامانیا، ات خدا بر آنان خوانده شودیچون آ: ترجمه

ه کآنجاتا،  گرددتر می مانش قوی ی ند اکمل  أر و تیسخدا    اتی تر در آش یهرقدر مؤمن بگوید  می 
ا.  ن برسدیقی به مرحلۀ   به حدّی از  یوقتی  ت  یّ مقام پروردگارش و موقع،  دیمال رس کمان انسان 
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ست و او   اه تمامی امور به دست خدک خواهد برد  و به این حقیقت پی    خواهد شناخت خود را  
. گویی  (11 /9،  المیزان، طباطبایی )  گردندسوی او باز می ه ه تمام موجودات بکگانه ربّی است  ی

نیازمند آن است که فرد فراتر از  یقینی    یابی به جنس خاصی از معرفت  از نگاه طباطبایی دست 
 کاربرد حواس ظاهر و عقل خویش، ایمان را نیز در وجود خود پرورش دهد. 

 :در تفسیر آیۀ   طباطبایی 
 .(11 /نجم) ذَبَ الْفُؤادُ ما رَأیکَ ما 

 . دروغ نشمرد ، چه را که دیددل آن : ترجمه
می  یاد  آیه  این  در  که  را  پیامبر )ص(  رؤیت  از  بصر،  مراد  به چشم  فرشتۀ وحی  رؤیت  نه  شود 

انسانی  افزاید رؤیت فؤاد با شناخت فؤاد یا همان نفس  داند و می که رؤیتی با چشم فؤاد می بل 
واقعیت را  هم  قوۀ دراکۀ او  ،  هدی د ه چشم پیامبر )ص( کطور راه شده، و همان پیامبر )ص( نیز هم 

 . (29  /19، المیزان، طباطبایی )   ه است شناخت
طباطبایی،   نگاه  مثاباز  به  نیز  شهودیعالی   ۀ وحی  معرفت  نوع  انسان    ترین  تربیت  برای 

او   بر  الهی  آن حجّت  بدون  و  نمضروری است  در  که  چنان   ؛(263  /10،  همان ) شود  ی کامل 
 گفته شده است: قرآن

ر   رُسُلًا 
ر   وَ  نَ ی مُبَش  ئَلاَّ  نَ ی مُنْذ  اس   ونَ کُ یَ  ل  لنَّ ه   عَلَی ل 

ة   اللَّ سُل   بَعْدَ   حُجَّ  . (165  /نساء)  الر 
 . دهنده تا از آن پس مردم را بر خدا حجّتی نباشدم یدهنده و بامبرانی مژدهیپ ترجمه: 

 راتب شناخت ( م4 -1
مسلمان   فیلسوفان  نظر  نیز  از  عین  همشناخت  در  که  است  واحد  حقیقتی  وجود  چون 

ب   و  است ،  ساطت وحدت  مراتب  دارای  و  تشکیک  به  رتبه .  مقول  آن  ملاک  میزان  نیز  بندی 
ادراکات آدمی را در چهار مرتبه  طوسی  خواجه نصیر  . برپایۀ این ملاک،  تجرّدش از مادّه است 

مترتّب بر دیگری شمرده  ،  همی و عقلی دانسته و هریک را به لحاظ مجرّدبودن و،  خیالی ،  حسّی 
هر مرتبه از  چون وی  . ملاصدرا نیز هم(324  /2،  شاراتالا شرح  ،  نصیرالدّین طوسی )  است 

آن می  بر  مترتّب  دیگر و  مرتبه  را در طول  دیدگاه ویشناخت  از  لیکن  وهم همان عقل  ،  داند؛ 
یا  البته  است؛   کاذب  حقیقی عقل   مرتبۀ  از  که  نه  ساقط  است؛  کرده  سقوط  مرتبۀ    کهآن اش 

تخیّل و تعقّل خواهد  ،  شناخت دارای سه مرتبۀ احساس،  به این ترتیب .  مستقلی از ادراک باشد
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 . (361،  الاسفار،  ملاصدرا بنگرید به: )  بود 
ملاصدرا  چه  آن  و  طوسی  نصیرالدین  خواجه  قول  شد از  حصولی    گفته  شناخت  به  مربوط 

مراتب   ؛ شناختی ت اس آن در همۀ  قوام  داشتن    که  از جنس  واسطه   به  مفاهیم ذهنی  ای  و  صوَر 
مسلمان  است  فیلسوفان  نگاه  از  نیز  .  دیگری  است  شناخت  صُ ممکن  وساطت  بدون  و  که  وَر 

و آن مفاهیم ذهنی حاصل می  ادراک     حضوری علم  .  نامندمی حضوری  علم    را  شود  معنای  به 
در  ،  خطا در آن راه ندارد و اگر خطایی هست ،  رواین از.  ذهنی است   بدون هرگونه واسطۀ   معلوم 

تفسیرها  مرحلۀ تطبیق به:  )  بعدی است های  و  نیز  .  (113،  ءآرا،  بهشتی بنگرید  علم حضوری 
دارد  حضوری  مراتبی  علم  آگاهانهنیمه ،  غیرآگاهانه:  و  علم  .  آگاهانه  مراتب  اختلاف  علت 

بنگرید  )   ست   ضعف و قوّت توجّه اویا  مُدر ک  ص  شخ  اختلاف در مراتب وجود    هم   حضوری
 . (177 /1، آموزش فلسفه،  مصباح یزدیبه: 

ی  ی روینچون  هم   قرآنگفت عقل در  توان  می عقل را  قرآن  عقل در  های  با عنایت به کاربرد 
است   انسان  ک شناسانده شده  آن یوسبهه  معارف    لۀ  به سوی  را  و  راه  صالحراستین  دا  یپ  اعمال 

 رساند:او سود می  دارین ی دگونه، عقل به این و کند می 

لُ ما کُ لَوْ  ا نَسْمَعُ أَوْ نَعْق  ا ف  کُ نَّ
ع   ینَّ  . (10 /ملک ) ر  یأَصْحاب  السَّ

 نبودیم. ن آتش سوزنده یاهل ا  میرد کا تعقّل مییم یدیشناگر ما می ندی گومیترجمه: 
موجب هدایت  انسان    اگر عقل  ظاهراً با توجه به همین رابطۀ عقل و دین طباطبایی معتقد است  

 در سخن از آیۀ:   طباطبایی .  ده شودیعقل نام دینی او نشود شایسته نیست که 

ف  یس  یَ أَفَلَمْ   فَتَ   یرُوا  رْض  
َ
قُلُوب   کُ الَْ لَهُمْ  هایَ ونَ  ب  لُونَ  آذان   ،  عْق  ب  یَ أَوْ  نَّ ها  سْمَعُونَ  لا  ها  فَإ 

بْصارُ وَ ل
َ
ت  نْ تَعْمَی الْقُلُوک  تَعْمَی الَْ

دُور   یف   یبُ الَّ  .(46 /حج) الص 
نمی ین س یا در زمیآترجمه:   تا صاحب دلک ر  تعقّل  ک ی گردند  یهانند  بدان  و  ک ه  نند 

ه ک ی  یهاه دلک بل،  شوند ور میک ه  ک ستند  ینها  را چشمی ه بدان بشنوند؟ زک ی  یهاگوش 
 ور باشند.ک  جای دارندها نهیدر س 

گران به آن  ی د  ک مک خود بدون    انسان اشاره دارد که  علمی    بهعقل  گوید که در این آیه تعبیر  می 
. کندحاصل می گران  ی د  کم کانسان به  اشاره دارد که  علمی  به  سمع  که  چنان ؛ همابدیمی   دست 
نوعش  البته   هردو  از  معرفت  حصول  این  فطرت   سلامت  در  چه،  است؛  گفته  شرط  آیه  در  که 

ه از آن است که راه بر کسب معرفت مسدود  شوند کنای ها کور می های درون سینه شود قلب می 
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ه با سلامت کی است  کادرا   قرآنمراد از عقل در  گیرد که  گونه، طباطبایی نتیجه می گردد. اینمی 
 . (251  /2، المیزان، طباطبایی ) حاصل شود  فطرت برای انسان 

 :  طباطبایی در تفسیر
هُ عَلَ  مَ مَةَ وَ  کْ تابَ وَ الْح  ک   الْ کَ یْ وَأَنْزَلَ اللَّ  .(113 /نساء) نْ تَعْلَمُ کُ  ما لَمْ تَ کَ عَلَّ

 دانستی.نمی   که   آموخت   تو   به   چیزهایی   و   کرد   نازل   حکمت   و   کتاب   تو   بر   خدا   : ترجمه
ــ به مثابۀ دو مرتبه از مراتب علم    در تبیین ادراک ناشی از وحی و عصمت   ی مبسوط   نیز بحث 

ــ   است   وی .  دارد حضوری  حکمکه    معتقد  و  کتاب  از نزول  پیامبرجان آت  قلب  بر    ص( )   که 
نخ علم و ادراک باشداست واقع شده   آمده است: قرآن؛ زیرا در  باید از س 

بْر  ک قُلْ مَنْ  ج  ا ل  لَهُ عَلیی انَ عَدُوًّ هُ نَزَّ نَّ  (. 97  /بقره ) کَ قَلْب   لَ فَإ 
ات را به فرمان  ین آیه اک ست    او  بگو،  ورزندل دشمنی میی ه با جبرک به آنان    : ترجمه

 رده است. ک ا بر دل تو نازل خد
ینُ  م 

َ
وحُ الَْ ه  الر  ینَ  عَلی*   نَزَلَ ب  ر  نَ الْمُنْذ  تَکُونَ م  کَ ل   (. 195-193 /شعراء) قَلْب 

 دگان باشی.دهنم یتا از ب ، * بر دل تو رده استک ن نازل یماآن را روح  : ترجمه
الهی  یتعل افزاید آن  حال، وی می درعین با »م  مَ وَ که  لَ کَ عَلَّ ما  تَ   تَعْلَمُ کُ مْ  « یاد شده است  نْ 

آمده ش یپ  در حوادث    ص( ) پیامبر  داوری  ؛ زیرا آیۀ یادشده به ست یمت نکتاب و ح کوحی  صرفاً  
ویژۀ خود  برای رفع اختلاف از رأی  ها  ؛ حوادثی که برپایۀ خود آیه پیامبر )ص( در آن اشاره دارد 

تاب و  ک علم  از  ر  یغچیزی    مبر )ص( پیاۀ خاص  ی عنی رأی و نظری ،  ن علمیاکرده است.  استفاده  
 . دو باشدف بر آن متوقّ البته حصولش ه کهرچند   ؛مت است کح 

هُ عَلَ »م در  ینزال و تعلامراد از  گیرد که  گونه، طباطبایی نتیجه می این تابَ وَ  ک   الْ کَ یْ وَأَنْزَلَ اللَّ
وَ کْ الْح   مَ مَةَ  تَ کَ عَلَّ لَمْ  ما  تَعْلَمُ کُ   است گونه  دو  «  نْ  به کی  علم:  علم  نزول  یوسه  با  و  وحی  لۀ 

هی  ال    نوعی القاء در قلب و الهام خفی  علمی که با  و    ، شدم داده می یتعلپیامبر )ص(  به  ل  یجبرئ 
  علم نوع دوّم را   طباطبایی گرفت.  در ادراک پیامبر )ص( جا می   شدن فرشتۀ وحی   و بدون نازل 

،  المیزان،  طباطبایی )  لب است علوم و قوای آدمی غادیگر  داند که همواره بر  همان عصمت می 
5/ 79-80) . 
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 هی کسب معرفت ال  های  زمینه. 2
هایی  عوامل و زمینه  تصریح یا تلویح کریم به  قرآن برخی آیات در  طباطبایی معتقد است که 
ال   معرفت خاصّ  می هی  برای کسب  در    .شودبرشمرده  که  معرفتی  تأثیرات  به  نمونه، وی  برای 

 شود اشاره کرده است.مرده می برای تسبیح خدا برش  قرآن
 خدا( تسبیح 1 -2

 : ذیل آیۀ  طباطبایی 
حُ لَهُ ف  یُ  جال  ها یسَب  * ر  الْغُدُو  وَ الآصال   (.37-36 /نور)  ...ب 

 . ...گاه تسبیح گویند* مردانی کهاو را هر بامداد و شبان: ترجمه
کند. وی در  می عریف  ست تیق ساحت قدس او نی ه لاکزی  یه او از هر چ ی ح خدا را به تنزیتسب

داند  خاطر این می به   در آیه را خدا تحمید  اشاره نکردن به  و    تسبیحیادکرد  به   ء حکمت اکتفا  ادامه
وجود  شود:  شناسانده می مقدّمه برای اخلاص در معرفت    تسبیح خدا  قرآنکه معتقد است در  

یابی به معرفت  . دست چ پرده و حجابی ندارد یع صفاتش برای همه روشن است و هیخدا با جم
. مراد  منزّه بداندها  و او را از آن کند نفی  خدا  ص را از  یه آدمی نقاکن است  یمحتاج به اتنها  خدا  

وی،   باور  به  است.  همین  او  نظر  به  تسبیح  تسبکن یهماز  شدک ح  یه  کامل  ی د،  امل  معرفت  گر 
 .(127 /15، المیزان،  طباطبایی )  شودمی 

وقت آن است که حمد و ثناء خدا صورت گیرند و تأثیر   در این مرحله ،  طباطبایی به عقیدۀ  
بگذارند.   فرد  دَرّاکۀ  قوۀ  بر  را  خود  صفات  خدا  ف  ی توص همان  حمد  معرفتی  و  مال  کبه  است 

 :  شودگفته می  قرآندر ه  کچنان هم ؛ است  زمان یا بعد از حصول معرفت هم موقع مناسب آن 
ا  ه  عَمَّ

فُونَ یَ سُبْحانَ اللَّ ب ص  لاَّ ع  ه  الْمُخْلَص  * إ 
 .(160-159 / صافّات) نَ یادَ اللَّ

 منزّه است* مگر بندگان مخلص خدا.   آورند خداه میک از آن وصف  : ترجمه
   آن بندگان ف  یمگر توص   نمایاند؛می ف خلق منزّه  یرا از توص   خدابه باور طباطبایی، این آیه  

اک را برای خود خالص  یه خدا  به رده است کشان  یح  یتسبهرروی،  .  آن یتنزعنی  ــ  از  چه  ه خدا 
او معتقد است آیۀ    .جا()طباطبایی، همان   مقدّمه برای حصول معرفت است   ــ  ست یق او نی لا

نور   آن  یادشده در سورۀ  بر  مؤمنان  میان خصال مختلف  از  که  اوصاف  هم  دارد  تکیه  و  کید  تأ
 شود: می به سوی نور خدا مؤمنان ت یهداموجب 
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جَارَ  ت  مْ  یه  تُلْه  لَا  جَال   یوْمًا ر  یَخَافُونَ  کاة   الزَّ یتَاء   إ  وَ لَاة   قَام  الصَّ إ  وَ ه  
اللَّ کر   عَنْ ذ  بَیع   وَلَا  ة  

بْصَارُ )نور/ 
َ
یه  الْقُلُوبُ وَالَْ بُ ف 

 (.37تَتَقَلَّ
ها را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و دادن زکات مردانی که تجارت یا بیعی آن ترجمه: 

 شوند. ها گردانده میها و دیدهارند که در آن قلبباز ندارد و از روزی خوف د 
ازآن  وی،  دیدگاه  ارو  برپایۀ  ذ تنها  آیه  ن  یدر  تسبک به  می ح  یر  چنین  برای  تسبیح  ه  ک شود  بسنده 
 . (127 /15، المیزان، طباطبایی )  دارد  ی م دَّ قَ جنبۀ مُ  هدایتی به سور نور خدا 

 نفس به بدن نداشتن ( اشتغال 2 -2
طباط  دیدگاه  گا  کریمقرآن  بایی،  برپایۀ  غ  هی آ را   ب  یاز  انبتنها    جهان  اول   ء ایدر  ال  یو    هی ای 

است منحصر   بل ننمایانده  می ه  ک؛  دیگر  انسان   دارد بیان  می ینهای  غز  از  گاه  ب  یتوانند  آ
وی    .نباشدبه جسم  مشغول گر  ی ه دک  نندکه  کیتزچنان  شان را  ه نفس ک به شرطی    ؛ البته،شوند

 : ضمن تفسیر آیۀ
ینا تَ   ما   لَوْ  کَة    أْت  الْمَلائ  نْ   ب  نَ   کُنْتَ   إ  ینَ   م  ق  اد  لُ   ما *    الصَّ کَةَ   نُنَز  لاَّ   الْمَلائ  الْحَق    إ   (. 8-7)حجر/    ب 

ما فرشتگان را جز  آوری؟  را فرشتگان را برای ما نمی چ،  یی گواگر راست می  ترجمه: 
 . مینک به حق نازل نمی 

در آیۀ بعد  قرآن  پاسخ  ،  رودسخن می ها  آن   بر   برای نزول ملائک از درخواست کافران  در آن  که  
و باطل در آن مختلط    ه حقّ کظرفی است   یای مادّ یظرف زندگی دندهد که  چنین توضیح می را  

 ز  یچ چ یه هک محض است    حق    م  عالَ   شان یو ظرف وجود ا  ک ملائ  م  ا عالَ امّ ؛  خته است ی آم و درهم 
 آمده است:م یرکقرآن یگری از  در جای د هکچنان هم ؛ست یخته نیچ باطلی آم یبا ه آن 

هَ ما أَمَرَهُمْ وَ یَ لا   (. 6 /تحریم) ؤْمَرُونَ یُ فْعَلُونَ ما یَ عْصُونَ اللَّ
 اند.   ه به آن مأمور ک نند ک نند و همان می ک د نافرمانی نمیی هرچه خدا بگو : ترجمه

ها  ات و هوا در شهوغرق  ه و  ه در عالم مادّ ک انسان تا زمانی  ،  بنابراینافزاید که  طباطبایی می 
اش تباه گردد  ی مادّ   م  ه عالَ کابد ین راه  ه آتواند بوقتی می تنها    .ندارد اه  رغیب به ظرف عالم  ، باشد

.  رودبنار  ک  اشات از پیش چشمان قوۀ دراکه ی پردۀ مادّ یا به بیان دیگر،    ؛نهدپا    یقت حق  م  و به عالَ 
 :ندیبه را می ک ملائ م  ه عالَ کوقت است  آن فقط 

نْ هذا فَ  یتَ ف  نْ کُ لَقَدْ  طاءَ کَ شَفْنا عَنْ کَ غَفْلَة  م   (. 22 /ق) د  یوْمَ حَد  یَ  الْ کَ  فَبَصَرُ کَ  غ 
 ن است.پرده از برابرت برداشتیم و امروز چشمانت تیزبی   ؛ تو از این غافل بودی   : ترجمه
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ظهور  پس  .  شودده می یآخرت نام ،  ری شَ ن عالم بَ یه نسبت به اکمی است  همان عالَ ،  من عالَ یا
مردمی    ک ملائ  م  عالَ  مادّ ک برای  بند  در  ا  انده  ه  مبدَّ کاست  متوقّف  ن  یبر  وجودشان  ظرف  ل  ه 

 . (100 /12، المیزان،  طباطبایی )  به آخرت منتقل شوند  با مردن  ایعنی از دنی  ؛گردد
 شان به عالَم  آخرتقبل از انتقال و  ا  ین دنیدر همبه باور طباطبایی افرادی ممکن است که  

یا به بیان دیگر،  بتوانند با    نیز ایشان ن عالمی برای  یظهور چنعالم ملائک ارتباط برقرار کنند؛ 
ن  یاو در هم  ءایدۀ خدا و اول ی ه بندگان برگزکچنان هم؛  ه برای او ظاهر شوندک صورت بندد و ملائ

 . (جاهمان )حضور دارند   در عالم شهادتهنوز  ه خودکن یباا، نندیبب را می یغ م  ا عالَ یدن
 :  در تفسیر آیۀ  طباطبایی بنا ست که با همین م 

سُول    هذَا الرَّ عامَ وَ  کُ أْ یَ وَ قالُوا ما ل  لَ   یف    یمْش  یَ لُ الطَّ لَ إ  سْواق  لَوْ لا أُنْز 
َ
ونَ کُ یَ  فَ ک  ه  مَلَ یْ الَْ

 (.7 /فرقان) راً یمَعَهُ نَذ  
چرا  رود؟  راه میها  خورد و در بازاره غذا میکامبر را  ین پیست ا یچ:  گفتند  : ترجمه
 دهنده باشد؟م ید تا با او بیآای بر او فرود نمی فرشته

کند چنین تبیین می نیز  را  ایشان  و دلیل تعجّب  داند  می ی  باستفهام تعجّ را     کافران جملۀ نخست  
. گویی مشرکان مخاطب پیامبر )ص( معتقد  دانستندن می کممنا ب را برای بشر  یصال به غاتّ که  

مادّ بودند   که  ی  وجود  ظلمت فرانسان  در  به    هاورفته  آلوده  است  های  پلیدیو  ماده  عالم 
 . (184 /15،  المیزان،  طباطبایی تواند ارتباطی با عالم غیب را دنبال کند )نمی 

می  ازهمینوی  کافران  این  که افزاید  بود  توجّ   رو  سوی در  به  به  عالَم    ه  فرشتگان  لاهوت 
مقرَّ یشفرا  ها  آن ،  شدندمی متوسل   و  می و  گاشتند  انمی   خدا  ب  ع  باور  ردندکعبادت  گویی   .

که   غمی   و اند  ب  یغعالم  به    متّصل   ه ک ملائداشتند  طرف  از  ولی  ؛  رندیبگ  رسالتی ،  ب یتوانند 
میان رفتن    خوردن و راه   با غذارا  هی  ال  رسالت  انگاشتند و  می ن  کممنابرای بشر  امری را  ن  یچن

 . (جاهمان ) شناختند نمی سازگار   ‘برای معاش اسبی کمردم و 
 معرفت انفسی  ( توجه ویژه به3- 2

دیدگاه طباطبایی،   انفسی    میان سیر  از  قرآن  از  و  در  ینظر و س،  کسب معرفت برای  آفاقی  ر 
غایت  همان  یا  ــ  به حیات طیّبه  ها  انسان   دن یرس  راهیگانه   شناساند ومی تر  نفس را سودمند   ات  ی آ
برپایۀ  هایی  ن می   را ــ    قرآن زندگی  معرفی  می دکنخودشناسی  وی  برتری گوید  .  د  یشا  این 
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اوصاف  ک ست   روازآن  با اصلاح  نفس عمدتاً  معرفت   است   ه  نفس همراه  اعمال  خلاف    ر ب  ؛ و 
آفاقی  نمی   لزوماً که    معرفت  از  ر  یسانجامد.  به چنین اصلاحی  آگاه شدن  با    ذات نفس انفسی 

با شناخت  تحقق پیدا می  اَ کند. این آگاهی جز  امور عارض بر  و    وات روحی و جسمی دَ قوا و 
آن  از  اعم  هریک  ــ  اعتدال ها  به  طی تفر،  افراط ،  از  آراستگی  رذ کمل ،  و  فاضله  احوال    یاله  یات 

 . (187 /6،  المیزان، طباطبایی شود )، و هرچه از این قبیل ــ میسر نمی ده و ناپسندی پسند
وی،   باور  است  به  معرفت  کمعلوم  به  آدمی  اشتغال  امور  نیا  ه  تأثیراتی  گونه  عوامل  و  که 

دارند انگیزۀ فرد را  آدمی  نَفْس   درد و درمان    و سعادت یا  شقاوت یا  یت  امنمختلف بر ناامنی و  
به    ،واقف شد  هاوقتی آدمی به دردهای روحی خود و درمان آن برد:  برای اصلاح نفس بالا می 

التزام به آن است  اصلاح آنچه فاسد شده   آفاقی    اتی ر در آیس.  پردازد می   ح است یچه صحو به 
هم آدمی را  آفاقی  ر  یه سکدرست است    تواند چنین ندای بلندی در نفس انسان پدید آورد.نمی 

ارم  کل معنوی و م ی ده و آراستنش به فضایوهکله و ن ی ب آن از اخلاق رذ یبه اصلاح نفس و تهذ
 .(جا)همان  رساندگوش دل می ه ن معانی را از راهی دور بین ایکل،  دارد می اخلاق وا
آفاقی    ر  یتر از ستر و پرارزش س ینفها  تنات انفسی نه ی ر در آی س،  طباطبایی ایه، از نگاه  پبراین

این،  که  ،  است  از  است  یستنها    وتنها  فراتر  انفسی  معرفت حقک ر  به  و حقیه  معرفت یقی    قت 
همان   خدا  یعنی  معرفت  انجامدمی شناخت  زیرا  سکحصولی    ؛  آثار  از  و  یه  است  آفاقی  با  ر 

اس مقدمات  و    ی اسیقتدلال  چیدن  یقینیات  از  اعم  دیگر    اتیّ حدســ  ــ    مقدّمات  و  ه  ب ممکن 
  . خدا نقش بسته است فرد  ه در ذهن  کی است  یهامعرفت به صورت ،  قت یدر حق،  دی آدست می 

طریق  (. اگر  182/  6)همان،    ابدیه در ذهن بگنجد و ذهن بر وی احاطه  ک تر از آن است  بزرگ 
می آفاقی   نامیده  معرفت  با  شاساساً  صرفاً  مردم  ود  عامۀ  برای  تخفیفی  و  است؛  تسامح  بوده 

شان شناسند و نیل به بلندای معرفت نفس برای ق آفاقی می ین طریاز همتنها  که خدا را  مردمی  
 . (جاهمان )  مقدور نیست 

 شناختی طباطباییلوازم تربیتی مبانی معرفت. 3
بر کسی    و محتوای آن ها  مشی خطّ ،  یک مکتب در ترسیم غایاتهای  اهمّیّت مبانی و باور 

گاه با تحلیل مبانی و بررسی اثرگذاری  هریک بر کلّ نظام تربیتی   این پیوند وثیق.  پوشیده نیست 
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مورد  گاهشود؛  می تبیین   نظام  تحلیل  با  هم  مؤلّفه ی  و  ارکان  به  برشماردن    ترجزئی های  نظر  و 
صورت  ها  مبانی بر هریک از آن جویی بازتاب  پی سپس  و    ی آن نظام،هاو روش   ،اصول ،  اهداف

 در این مقام بنا ست شیوۀ نخست را دنبال کنیم. .پذیرد می 
 معرفت  ءکسب و ارتقا: ( هدف تربیتی 1ـ3

کریم، نخست باید به خاطر    قرآندر سخن از نگرش طباطبایی به اهداف تربیت انسان در  
که   تربیت داشت  می   اهداف  تربیت شکل  مبانی  اساس  بر  به    گیرند.همواره  انسان  نگرش  نوع 

ارزش و فرآیند تربیت است که ترسیم مقاصد و  چنین درکش از  و هم   شناسی او،، هستی خود
می  سامان  را  غایات  نمونه.  بخشدتعیین  موجودی  ،  برای  را  انسان  که  مکتبی  تربیتی   اهداف 

  ی کتبهرگز با م   شمارد محدود می   و هستی را به همین عالم مادّینمایاند  می مجبور و ضعیف  
 . قیاس نیست قابل محور مدار و کرامت مسئولیت 

می  مقدمه  این  با  از  اکنون  برپایۀ خوانش طباطبایی  که  از  قرآنافزاییم  یکی  میانی  ،  اهداف 
البته دست دانش کریم    قرآندر  تربیت   و  مداوم  معرفت  افزایی  و  دانش  صحیح   مقیاس  به  یابی 

او،   باور  به  این    قرآناست.  و ضرورت  اهمیت  برای دست دانش بر  به  افزایی  غایی  یابی  هدف 
 ـ ـ زندگی  از  طیّبهیعنی همان    انسان  و حیات  او،    سعادت  نگاه  از  است.  کرده  بسیار  کید  تأ ــ 

کسب معرفت و  ها  تننه به امکان حصول معرفت برای انسان،    1کریم با رویکردی رئالیستی   قرآن
ممکن   را  محوری  چون  هم آن  از  که  ،  داندمی شناخت  می تربیت  اساس  )طباطبایی،  یاد  کند 

 (. 121 /9،  المیزان
باور   خیره ،  طباطبایی به  تحوّل  و  اسلام رشد  صدر  در  اسلامی  جامعۀ  همین  گواه    کنندۀ 

روشنگری آگاهی  و  از    بخشی  مردمان  بازداشتن  و  جاهلاناسلام،  عادت  و  کورکورانه  ه  تقلید 
می .  (185-184  /1  همان،)  است  که  ه  اصولاً افزاید  طباطبایی  اسلام  دینی   تعلیمات  از  دف 

توسعۀ بینش  کلّی  طور، و به معاد  و أ  مبد  معارف    نیتلق،  شکل دادرا  اکرم )ص(  پیکرۀ تبلیغ پیامبر  
 : چون هم در آیاتی م یرکقرآن گوید . وی می (جاهمان )انسان بود 

لْنا عَلَ  بْ ک   الْ کَ یْ وَنَزَّ  (.89 /نحل) ء  یْ ل  شَ کُ اناً ل  یتابَ ت 

 
1. Realistic. 
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 . میاردهک بر تو نازل ، زی استینندۀ هر چک ان ی ه بک را قرآن ا و م: ترجمه
 ف  یلا رَطْب  وَ لا و

لاَّ س  إ   (.59 /نعاما) ن  یتاب  مُب  ک   یاب 
 ن آمده است. یتاب مبک در  کهآنجز   ؛ستیی نکچ تَر و خشیه : ترجمه

بودن    آسمانی   اگر درها خواسته است که  ، و از انسان ردهکی  علم و معرفت تحدّ ه  بها  و امثال آن 
ه از نظر علم و  کپدید آورند  تابی  کد و  ندهب  دیگر دست به دست هم   گی هم،  دندار  کش   آنقر 

 .(63 / 1، المیزان، طباطبایی )  باشدقرآن مانند  و هدایتگری معرفت 
وی،   باور  آبه  خلال  از  ی از  تدبّ کم  یرکقرآن  اتی  به  را  بشر  تعقّ کّ تذ،  رکّ تف ،  ره  و  دعوت  ر  ل 

روش  نیز  ندکمی  فهمبه  می ینی  به تحصقرآن  ه  ک شود  ده  بشر  دعوت  ایدر  و  علم    بردن    نیبز  ل 
دارد یب  ‘جهل آن ک   اناتی  از  ا هدف  .  نیست ر  تصوّ قابل   ه رساتر  تحریاز  تشوها  یکن  نیز  ها  ق یو 

است  یهم بشرک ن  معرفت    ه  بشناسد  خدابتواند    آفرینش  ءاجزا  با  بتواندرا  نیز،  آن   ؛  با  به  چه 
اجتماعی  انسان  زندگی    سعادت   و  و    دارد   ارتباط ی  به  بداندآشنا گردد  چن  دست   برای  ن  یآوردن 

شرا،  ندکسب  کاخلاقی  گونه  چه ،  ایزندگی  رعایچه  را  حقوقی  و  نمایع  و  یت  ام  کاح کدام  د 
 . (272 /5،  همان )را پذیرا شود  اجتماعی 

بیان وجه این سخن    طباطبایی  به علی )ع(  در  به سوی دی اول که »منسوب    سب ک  نی ن قدم 
و   است  معرفت ک معرفت  تصد  نیز  مال  ای به  و  پروردگار  ست یق  او  به  به:  )   «مان  نهج  بنگرید 

می 1  خطبۀ ،  البلاغه استدلال  که ( چنین  قب  کند  از  پروردگار  معرفت یمعرفت  است  یهال  ه  کی 
حصولش   با  یبابرای  دانش  د  عمل  توأم  کسب  امر  باشدبا  این  او،  باور  به  و  .  ارتباط  طرفی  از 

عاریکنزد  معروف  ی  به  ددهد  می نشان  را  ف  طرف  از  ح ی و  را  معروف  عظمت    ند کت  یاکگر 
 . (92 /6،  المیزانطباطبایی، )

  (56  /ذاریات؛  119-118  / هود)بنگرید به:  در معرّفی  غرض آفرینش  قرآن  متنوع  های  بیان 
ها در میان آن ظاهری  مباحث تفسیری مفصّلی در توجیه و رفع تناقض  سبب شده است  که  نیز  
طباطبایی  مف نظر  از  گیرد،  شکل  سلسله سران  هدفبه  از  دارد  ها  مراتبی  از    یک هرکه  اشاره 
می ی د حاصل  از  .  شودگری  او  خوانش  تکلیف   عبادتکریم،    قرآنبرپایۀ  است؛    غرض  

 . (390 /18،  همان )  غرض  عبادت است هم   معرفت  کهچنان هم
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 اول: احسان  ( اصل تربیتی2ـ3
باور طباطبایی،   و وارستگی را برای کسب معرفت    تسبیح پروردگار  کهبر آن   زون اف  قرآنبه 

کید نفس  مهار  احسان و  بر  ،  نیز  برای تحقّق هدف کسب و اعتلای معرفت ،  شناساندمی لازم   تأ
از  .  کندمی  طباطبایی  در عمل  ، خاصه  قرآنبرپایۀ خوانش  برای کسب  احسان  امری ضروری 

و  نیکو  دادن هر عملی به وجه  انجامیکی،  :  ت دو معنا اس  بر  المیزاندر  احسان  معرفت است.  
ع ثبات،  ب یبدون  و  استقامت  جهت  از  ا،  هم  جهت  از  خدا  کنیهم  برای  جز  ،  باشدن ه 

 :  آیاته در کچنان  ؛(24 /4،  المیزان، طباطبایی )
ذ  

نَّ الَّ ا لا نُض  یإ  نَّ حات  إ  ال  لُوا الصَّ  . (30 /کهف) عُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ینَ آمَنُوا وَ عَم 
اک سانی  ک ترجمه:   آوردهیه  و  مان  شاک اند  پاداش  ک بدانند  ،  اندردهک سته  یارهای  ما  ه 

 م. ینک ع نمی یاران را ضاک ویکن
ذ  

ذ  یالَّ
لَّ ل  الْقَرْحُ  بَعْد  ما أَصابَهُمُ  نْ  م  سُول   الرَّ وَ  ه  

لَّ ل  قَوْا  ینَ اسْتَجابُوا  اتَّ وَ  نْهُمْ  م  أَحْسَنُوا  نَ 
 .(172 /آل عمران) م  یأَجْر  عَظ  

مترجمه:   آن  یاز  زخم ک سان  ک ان  از  پس  را  ه  رسولش  و  خدا  فرمان  هم  باز  خوردن 
 مزدی بزرگ دارند. دای بترسند ار باشند و از خک ویکه نک آنان ، ردندک اجابت 

 .ن معنا استعمال شده است یاحسان به هم
گران هم  ی به دآن  انجام دادن کار خیری است که سود    معنای دیگر احسان از نگاه طباطبایی 

همان  رسدمی  دادن  انجام  یعنی  پسندک؛  دیگران  یخوشاکه    ایدهی ارهای  نصیب  باشد  هم  ند 
 :اتی در آ گوید که طباطبایی می .  بشود

دَ  الْوال  حْسانایْ وَ ب   ( 83 /بقره ) ن  إ 
 .دینک ی یکو به پدر و مادر نترجمه: 
نْ  لَ کَ وَأَحْس  هُ إ 

 .(77 /قصص)  کَ یْ ما أَحْسَنَ اللَّ
 .نک ی یکن است ردهک ی  یکه خدا به تو نک و همچنانترجمه: 

 . (129 /6، المیزانطباطبایی، )  ن معنا است یاحسان به هم
دامن که  اول  معنای  به  گستردهاحسان  پهنای  ای  ۀ  انسانی  همۀ  به  می اعمال  دربر  و  را  گیرد 

به  تربیت  اصول  از  یکی  آن  به  التزام  روحیۀ  می پرورش  چنینرود؛  شمار  هر  احسانی    زیرا  در 
 این اصل را از آیۀ:  طباطبایی . ناظر است  به کیفیّت و حسن  اجرای آن   فعّالیّتی 
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ذ  
الَّ ف  یوَ  جاهَدُوا  لَنَهْد  ینَ  ن  یَ نا  الْمُحْس  لَمَعَ  هَ  اللَّ نَّ  إ  وَ سُبُلَنا  هُمْ   .(69  /عنکبوت)  نَ ینَّ

را  ک   ترجمه:  مجاهدت  ک سانی  ما  راه  در  راه ،  نندک ه  خوبه  هدای های  شان تی ش 
 .و خدا با نیکوکاران است، کنیممی
  نان پیوند داده است حس  را با احسان و مُ ــ  هی  تربیت ال    ،و به عبارتی ــ  استفاده کرده که هدایت  

وی،  .  (243  /12،  المیزانطباطبایی،  ) دیدگاه  عملاز  در  و    ‘احسان  هدایت  میزان  
روشن .  ست   خدا بخشی  معرفت  تعبیر  و  تردیهای  حجاب،  تربه  ادراک  که  اوهام  و  ابهام  و  د 

،  به شرط احسان و تلاش خالصانه در راه خدا،  اندازد تشخیص  صحیح انسان را به مخاطره می 
 .یابدمی ادامه مطلوب به نحو و تربیت شوند  می برداشته 
نیزدانیم  می  دوم  معنای  به  نقشی ،  احسان  آن  اهداف  به  نیل  و  اسلامی  تربیت  در    البته 

 :  در تفسیر آیۀهم باطبایی ط . دارد گیر چشم
ذ  

ف  یُ نَ  یالَّ قُونَ  الْ   ینْف  وَ  اء   رَّ الضَّ وَ  اء   رَّ م  کالسَّ الْغَ یاظ  الْعاف  یْ نَ  وَ  هُ  یظَ  اللَّ وَ  اس   النَّ عَن   نَ 
ن  یُ  ب  الْمُحْس   .(134 /آل عمران) نَ یح 

تنگ ک سان  ک آن  ترجمه:   و  توانگری  در  میه  انفاق  خوک دستی  خشم  و  ش  ی نند 
 اران را دوست دارد. ک ویکخدا ن. گذرندورند و از خطای مردم در می خفرومی

دانسته است که هرگز به ورطۀ  ای  ه جوارش را هدایت مسلمانان به شیوو آیات هم این آیه  غرض  
دیگران  عفو  و    ظ یظم غک،  انفاقمردم را به  برای تحقق این هدف    خدا به باور او،  .  هلاکت نیفتند

ل  صبر در تحمّ ،  ر در جامعه یشدن احسان و خ   منتشر ها  همۀ آن جامع  ترغیب نموده است که  
ه  کقی  ی طرگیرد یگانه  . وی از این آیه نتیجه می ست ها  ی و گذشت از بدرفتار،  های و بدها  آزار 

ن  یهم  کند استقامت  در برابر مشکلات مختلف پیدا می ماند و  ات جامعه با آن محفوظ می یح 
 . (18 /4،  المیزان، طباطبایی بنگرید به:  ) است انفاق و احسان توسعۀ فرهنگ 

 ( اصل تربیتی دوم: مهار نفس3ـ3
معنای   به  مهار نفس. نفس دومین اصل تربیتی برگرفته از مبانی طباطبایی است مهار و ضبط  

مرز آن هایی  تعیین  به  التزام  و  رفتار  مرزهایی  برای  آن ها ست؛  از  تخطّی  فرآیند  می ها  که  تواند 
کُ  که وارستگی و فراغت نفس از اشتغالات  به این  طباطبایی اعتقاد  .  اثر سازد یا بی   دنْ تربیت را 

. آیدمنشأ این اصل به شمار می   یابی غیبی ارتقاء بخشدتواند انسان را تا درجۀ معرفت بدن می 
استقامتی در قلب  :  کندآن را چنین تعریف می داند و  مهار می را همین نیروی  صبر  ،  طباطبایی 



 ــ ـش ــــــــــ1401اول، تابستان شمارۀ سوم، سال  ، 5شمارۀ پیاپی ، نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش   132  ــــــ

  

ر و خبط  یان تدب یدل را از تفرقه و نس و    بگیرد نترل نظام نفس خود را در دست  کتواند  ه بکانسان  
 . (105 /11،  المیزان، طباطبایی )  ندک  حفظ ر و فساد رأیکف

 :  در تفسیر آیۀ. او است  «حبس» به معنای،  در اصل  «صبر»به باور وی 
عْمَة  ا ن  ی الْبَحْر  ب  ی ف  کل  أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْک تَجْر  ک لآیََات  ل  ی ذَل   ف 

نَّ ه  إ  نْ آیَات  یکمْ م  یر  ه  ل 
للَّ

ار  شَکور  )لقمان/   .(31صَبَّ
کند تا گونه کشتی به دریا به لطف و احسان خدا سیر میه بینی که چآیا نمی   ترجمه: 

هر شخص   ایشما بعضی از آیات قدرتش را بنمایاند؟ همانا در این کار آیاتی بر به
 .و شکر گزار )در نعمت( است صبور )در بلا(

خود آیاتی  ،  است بیان شده  ها  کننده روی دریا به وسیلۀ باد های حرکت چه دربارۀ کشتی آن گوید  می 
های  آید باز دارد و در نعمت نفس خود را از اشتغال به چیزهایی که به کارش نمی   که آن است برای هر  

نعمت  در  اندیشه  چون  ورزد؛  اندیشه  م   ها خدا  از  است یکی  نعمت  شکر  طباطبایی،  )   صادیق 
دریافت حقیقت    گذاشتن اشتغالات مادّی   قید و رها بی گویی وی معتقد است که  .  ( 61  / 18،  المیزان 

 . دهد الشعاع قرار می تحت ،  بدیل در تربیت انسان است و تجرّد نفس را نیز که ضرورتی بی 
گفتۀ   مشغله ک هرکس  ،  طباطبایی به  از  جسمانی می  گوناگون  هدف  ،هارزو آ،  های  های  و 

منصرف شود مادّ  به  لاجَ   ی  نفس  رم  کرد  م  کح تجرّد  گفت  خواهد  امری  کو خواهد  او  نفس  ه 
ت نفس و اثر آن از  یّ ند خاص یبه می کنیبرای ا  ؛ندارد   هماهنگی چ  یهات  یّ ه و مادّ ه با مادّ کاست  

مادّ  آثار  و  ست   اتیّ خواص  بااینجدا  روزمرگی   مشغول حال،  .  به  به ها  شدن  همۀ    ر کاو  بستن 
  است  را بر آن داشته  بسیاری ‘جسمی های ی و رفع نیازرسیدن به آرزوهای مادّ   تلاش خود در راه  

گونه مطالب ساده و روان  نیو ا  ، ننمایند  هی ن توجّ ه آب گذارند،مهمل  درک تجرد نفس خود را  ه ک
 . (168 /6،  همان )ند  کنتفاء  کجمالی ااانه و یبه همان مشاهدۀ عام ،  را نادیده انگارند و در نتیجه

خدا  شود  می است که موجب  مهار نفس  ین اهمّیّت و حسّاسیّت  اصل   به باور طباطبایی، هم
به  امؤمن را  لغو  ان  از  نمایدعراض  تریغ،  عراضا.  (4  /مؤمنون )  مدح  از    ک تر.  است کامل    ک  ر 

عَ  اما  می  دَ امری  وقتی  ا.  است   امری وجودی   عراض ااست؛  و    ک ه محرّ کیابد  تحقق می عراض 
و    ایزه یانگ بخواند  فعلی  به  اشتغال  سوی  به  را  آن  وجود  بااینآدمی  از  به  ،  کندعراض  اآدمی 

آدمی خود را    ه نفس  کآن است  ۀ تحقق اعراض  لازم .  ی ننمایدین اعتناه آگر بپردازد و بی اری دک
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ارهای  کاره از  وبخواهد هم عکس  که به ؛ بل ارهای پست اشتغال ورزد که به  کبداند  تر  بزرگ از آن  
پوش مُ  چشم  آبرو  و  شرف  با  ونافی  هدفکبه    د  و  بزرگ  بپردازد های  ارهای  طباطبایی،  )   والا 

 . (6 /15،  المیزان
طباطبایی،   باور  مسئول  قرآن  در  به  انسان  فهم  مجاری  تمام  شده کریم  در  انددانسته  وی   .

 سخن از آیۀ:
مْعَ وَ  نَّ السَّ کَ  الْبَصَرَ وَ  إ   . (36 /اسراء) کَانَ عَنْهُ مَسْؤُولا الْفُؤَادَ کُل  أُولئ 

 نند. ک بدان بازخواست ،  همه را، گوش و چشم و دلترجمه: 
کنیمگوید  می  کاوش  خود  ارادۀ  پیدایش  علل  در  حسّ هیخوا،  اگر  ادراکات  که  دانست  ه  ب ،  ی م 

دیدنی  تخیّلات،  هاو شنیدنی ها  ویژه  ما،  در  ارادی  افعال  و صدور  ب  ،  افکار  دارندس  نقش  .  زایی 
بر هوا ها  تدبیر خواست های  یکی از بهترین راه ،  بنابراین بیشتر بر خود و پیروزی  های  و تسلّط 

)بنگرید به:    مهار چشم و گوش است ،  مهار ادراکات و پیش از همه ،  نفسانی و وساوس شیطانی 
 . (95/  13، المیزانطباطبایی، 

. به بیان عمل  ت و انگیزۀ شناخ دو چیز است:    منشأ اعمال و رفتار انسانی سراز این منظر،  
اول   قوّۀ خیالدیگر،  یا  ابتدا   در ذهن  به شکل تصوّ ئصورتی  از عمل  اگر  .  ر حاصل می شودی 

تصوّ  به  کمتصدیق  یا  نشود  حاصل  می ر  پاک  ذهن  از  ذهنی  صورت  باشد  این  .  شودرنگ  اگر 
استمرار پیدا    مل گیری عمراحل شکل ،  راه داشته باشدتصدیق به فایده را هم ،  ر به دنبال خود تصوّ 

.  کندفطری را در انسان شکوفا می های  امیال و انگیزه   تدریج تصدیق جدّی باشد به کنند. اگر  می 
در  را  مقدّمات اراده    تدریجبه ــ  چه با امیال معارض مواجه نشود  چنان ــ  ها  این امیال و انگیزه 

به انجام عمل منت کند  ایجاد می شخص   و تربیت  اصلاح  ۀ آغاز  نقط  قرآنگویی  .  شودمی   هی و 
ــ جسته است    ذهنی های  یعنی صورت ها ــ  گیری اندیشهآغازین شکل های  در نقطه اخلاقی را  

 . (65-58 ،«قرآنتربیت اخلاقی از منظر  » ،هی فقیبنگرید به: )

 تربیتی های ( روش4ـ3
احسان   چون برپایۀ اصولی هم دانش و معرفت که    ء کسب و ارتقاطباطبایی،  اندیشۀ  برپایۀ  

و   عمل  می نفس  مهار  در  با  می ،  شودبنا  استدلال اسوه تواند  و  گرددپردازی  عملی  .  مداری 
و تقویت    ، تحکّمی آموزش مستدل و غیرهای  یابی به مقیاس صحیح معرفت نیز با روش دست 
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 .شودممکن می  تفکّر نقّادانه 
اهمّیّت   اسلامی  تربیت  و  تعلیم  در  نم .  دارد ای  ه ویژالگوگیری  در  برای  رفتار    قرآنونه، 

چون الگویی برای مؤمنان ترسیم شده است. شیوۀ زندگی و  شان بارها همپیامبران بزرگ و پیروان 
 شود: چون الگویی نیکو به مؤمنان توصیه می هم قرآنرفتار پیامبر اکرم )ص( نیز در  

مَنْ کَانَ    یکَانَ لَکُمْ ف    لَقَدْ    ل 
ه  أُسْوَة  حَسَنَة 

هَ وَ الْ یَ رَسُول  اللَّ هَ یَ رْجُو اللَّ رَ وَ ذَکَرَ اللَّ وْمَ الآخْ 
 . ( 21 /احزاب) راً یکَث  

قترجمه:   روز  و  خدا  به  اگر  شما  امیبرای  می یامت  فراوان  ی دارد  را  خدا  و  اد  ید 
ه مقتدای پسند، د ینک می  . ای استیدهشخص رسول اللَّ

موقعیّت وی تغییر   ات  د قرار گیرد از گفتار و رفتار مطلوب در برابر فرای  ه که نمون آن است  هدف  
در رفتار فردی و اجتماعی او  ــ    مطابق آن گفتار و کردار نمونهــ  و حالت نیکو و مناسبی  یابد  

از یک الگوی    ، با آگاهی و شناخت   ، ست؛ یعنی فرد   اقتدا و اتّباع  نیکو   توجّه قابل نکتۀ  .  پدید آید
 .تبعیّت نماید نیکو 

،  میرکقرآن  معتقد است  توجه نشان داده است. وی    قرآنوها در  نیز به جایگاه الگ  طباطبایی 
سپس شاگردان را به    ، وان ین جملات بیات درس را در مختصرتریّ لّ ک ه  کاست    ی معلّمچون  هم

. به  ندکی ح و فاسد آن را اصلاح م یصحو    ندیبی را م ها  اعمال آن   ،بعد.  ندکی عمل به آن امر م 
همین   اصلاح  برای  او  که  ها  مبود کو    هانقص باور  مدد    داستان و  ،  مثال،  موعظهاز    قرآنست 

گویی به باور وی هدف آن است که اشخاص بتوانند با    .(18  /4،  المیزان،  طباطبایی )جوید  می 
 پنداری کنند و از ایشان الگو بگیرند.ذات هم  قرآنهای های مثبت داستان شخصیت 

می   طباطبایی  که  بیان  مثال ها  داستان همۀ  کند  توحید   قرآن های  و  محور  حول  را  تربیت    افراد 
 : دارد بیان می گونه  را این ها  برای تربیت اخلاقی انسان قرآن  های  و مثال ها  ویژگی داستان وی  .  کند می 

شان با  و طرز معاشرتها  دعا،  هاعبادت  و  ندک ی ان میرا ب  ایانبهای  داستان  خداه  ک نیا
چه در  آن.  ست  الگور  ک با ذ  یت عملیترب  یود نوعخ ــ   واقعدر ــ    زندی مردم را مثال م

داستان اصلها  همۀ  توح یهدا ،  استقرآن  بحث    یمحور  ا،  پیامبران   یدیت  ن یو 
درون توح ها  آن   یاعتقاد  است  یبه  اعمالک د  در  می ه  بازنموده  طباطبایی، )شود  شان 

 . (290 /6، المیزان

و  ،  ی اسیس،  یمختلف عبادهای  ان دستور یه م ک ز آن است  ین  ی قرآن های  مثال   ی ژگی وبه باور وی،  
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اد خدا باشند  ی یبرا ی رکّ ن و تذیتمر ی ات اخلاقکان نیبا ب اند تا هر لحظهنده شدهکپرا ی اجتماع
 . (125 / 15، همان ) د اننکبخش  ی تیّ ل را در هر موقعی و بذر غفلت و رذا

مبانی   از  تربیتی حاصل  مُ طباطبایی  دومین روش  تحم  دَلّ ستَ آموزش  از  دوری  .  یل است و 
در  .  باید استدلالی و برهانی باشد  طور کلّی محتوای تربیتی ه هی و بتدریس و آموزش معارف ال  
توان چون موعظه و خطابه به  نمی   گیرد آموز انجام می معرفت دانش   ء آموزشی که به منظور ارتقا

باشد راستگو  و  صادق  باید  که  داد  اخلاقی  دستور  آموزشی .  وی  چنین  نخست    در  به  باید 
داده  آموز  دانش  چیست آموزش  درستی  و  راستی  است ،  که  مطلوب  صداقت  باید  و    چرا  چرا 

بوددرست  شود،  کار  چنین  هرگاه  استدلال .  اساس  بر  اعتقاد  ،  او  این  به  شناخت  و  تحلیل 
 . فرمان دیگران و تلقین یا تحریک عواطفش رسد؛ نه بر اساس می 

ماهیت استدلالی آموزش بر  کید  تأ با  معرّفی  آن ر  طباطبایی  تربیتی اسلام  و  می ا شیوۀ  کند 
و  که فکر سالم  را  کسانی  شیوۀ صحیح آموزش برپایۀ تعالیم اسلامی آن است که  معتقد است  

از راه استدلال آزاد تربیت  دارند  عقلی و منطقی  های  علمی و استدلال های  استعداد درک نظریه 
نه کنند موادّ این؛  نخست  تح  که  آنان  به  را  تلقین  اعتقادی خود  و  از  بعد  و  کنند  میل  دفاع  برای 

 . (31،  انسان از آغاز تا انجام، طباطبایی )   دندلیل و حجّت بتراشها آن 
چون یکی  توان انتظار داشت که طباطبایی بر تقویت تفکر انتقادی نیز همبر این اساس، می 

انتقادی در عصر وی  از روش  کید کند. اصطلاح تفکر  بنیادی تربیت انسان تأ هنوز رواج  های 
توان از تأکیدات مکرر وی بر جایگاه تعقل در فهم دین، خاصه در  حال، می نداشته است. بااین

می   المیزان تربیتی  را  تربیت صحیح  که  زیرا  دریافت  بینجامد؛  نقادانه  تفکر  تقویت  به  که  داند 
داشته باشند  گرایانه به مسائل زندگی  لازمۀ عقلانیت آن است که افراد نگرشی انتقادی و تحلیل 

 (. 143، بنگرید به: توبک، »تفکر انتقادی...«، نقاداقوال طباطبایی دربارۀ تفکر تحلیل )برای 

 نتیجه
  قرآنشناختی  مطالعه کوشیدیم تحلیل سیدمحمدحسین طباطبایی از مبانی معرفت در این  

برپایۀ آن  بُعد  رآن  قچه گفته شد، وی معتقد است که  و استلزامات تربیتی آن را بازشناسیم.  در 
کید بر امکان  افزون ،  ی ختشنامعرفت  و  داند  می را مطلق  آگاهی  شناخت  ،  معرفت بر پذیرش و تأ
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طباطبایی  .  شمارد ضروری می   را    ی متنوعی هاابزار   یابی به مراتب گوناگون شناخت برای دست 
  تر است تر و ثمربخش از معرفت آفاقی بسیار مهم  معرفت انفسی قرآن  از نظرگاه معتقد است که  

باور او   به  نیست.  بالاترین مراحل شناخت  دست   قرآنو معرفت راستین چیزی جز آن  به    یابی 
را   ممکن  انفسی  انسانی  هر  آن شناساندمی برای  حتی  ؛  که  علم  غیب  سان  برای  را  حصول  نیز 

و    ،احسان   ،عدم اشتغال نفس به بدن   قرآنوانگهی، از نگاه او، .  نمایاندمی ممکن    ینمعصوم غیر
ــ  سبیح خدا  ت بازنمود  از هرکدام  که وی  تعریفی  برپایۀ  بالای  برای دست را  ــ  به سطوح  یابی 

شناسانَد. وی در سخن از روش قرآنی تربیت نیز بر اهمیت الگوها در  می معرفت راستین الزامی 
کید ، و هم قرآن کید می  قرآنچنین، تأ  نماید.بر تقویت قوۀ تعقل و رشد تفکر نقادانه تأ
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Abstract  

One of the ways to create charm and eloquence for words is to create proportion in it. In the Holy 

Qurʾān, this method has been widely and effectively applied. One of the types of proportionality 

that can be seen widely used in the Qurʾān is to create harmony and proportionality in the intervals 

of the verses. However, in the suras of the Qurʾān, the proportionality of the final words is not 

always respected. Wherever in the Qurʾān, the harmony and appropriateness of intervals are in 

conflict with their verbal and literary rules and norms, deconstruction has occurred, and extra-

normatives have been presented that add to the eloquence and charm of the speech. Among the 

types of literary, rhetorical and lexical changes and deconstructions of the Qurʾān that can be seen 

in the Qur'anic intervals is the deletion of letters and words. Such deletions from the Qurʾān have 

been discussed by writers, commentators and Qurʾān scholars since the first century of Hijra. In 

the present study, we intend to recognize the interpretations and books about the Qurʾān up to the 

13th century AH that dealt with the style of deletion in the intervals of the verses, and to 

investigate the evolution of attitudes towards the style of deletion in them. We want to defend this 

theory that the attitudes towards the style of delition in these works can be categorized into two 

major stages according to the characteristics and common features in the analysis and interpretation 

method: the formation stage (before the 8th century AH), and the development stage; Also, we 

intend to reunderstand the attitudes towards the application  of this style in the Qurʾān from a 

critical viewpoint during both periods of developments. 
Keywords: Elimination style, al-Fawāṣil, Quranic interval. 
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 محمد استیری
 ، و حدیثقرآن  دانشجوی کارشناسی ارشد علوم

 . ایران، مشهد، کریمقرآن  معارفدانشگاه علوم و ، مشهدقرآن   دانشکدۀ تربیت مدرس
 محمدجواد توکلی خانیکی 

 ، مشهدقرآن  استادیار دانشکدۀ تربیت مدرس
   .(tavakoli@quran.ac.irنویسندۀ مسئول: ) ایران، مشهد، کریمقرآن   دانشگاه علوم و معارف

 چکیده
  

این  از    همکریم    قرآنهای ایجاد جذابیت و بلاغت برای کلام ایجاد تناسب در آن است. در  کی از شیوه ی
توان کاربرد گستردۀ آن را در  گذاری بهره جسته است. یکی از انواع تناسب که میتأثیرشیوه به نحو گسترده و 

ایجاد هم  قرآن آیات است.  آدید  فواصل  تناسب در  و  تناسب    قرآنهای  ه حال، همواره در سوربااینهنگی 
لفظی و ادبی  های  با قواعد و هنجارها  و تناسب فاصلههنگی  آهم   قرآندر  هرجا  شود.  ها مراعات نمیفاصله

بر بلاغت و جذابیت سخن  که  شده  ارائه  هایی  و فراهنجاریروی داده،  ساختارشکنی  ،  در تضاد بودهها  آن
که در فواصل  قرآن    بلاغی و واژگانی،  ادبی های  یتغییرات و ساختارشکنهای  ۀ گونهاز جمل.  افزوده است

می  همقرآنی   استشود  دیده  کلمه  و  حرف  حذف.  حذف  قبیل  مورد  هجری  اول  سدۀ    از  قرآنهای  این 
  تا   قرآنبنا داریم تفاسیر و کتب علوم  حاضر  در مطالعۀ  .  پژوهان بوده استقرآن  مفسران و،  گفتگوی ادیبان

ها به اسلوب  بازشناسیم و سیر تحول نگرش   اندفواصل آیات پرداخته  که به اسلوب حذف در ق را  13سدۀ  
بازکاویم.   آنان  آثار،  بنا ست از این دیدگاه دفاع کنیم که نگرش حذف را در  با  ها به اسلوب حذف در این 

به   و ویژگی توجه  تفسیری های  خصوصیات  قابلدو مرحلۀ  در    مشترک در تحلیل و روش  بندی  دستهکلان 
مرحلۀ سدۀ    تکوین  است:  از  پیش  مرحلۀق(8)تا  و  همتوسعه  ،  مرور،  چنان؛  این  ضمن  در  داریم  بنا  که 

 را نیز با نگاهی انتقادی بازخوانیم.  قرآنها به کاربرد این اسلوب در نگرش 
 . قرآنی  ۀفاصل، فواصل ، اسلوب حذف  ها:کلیدواژه

  

 مقالۀ پژوهشی 

 .  165 تا  141صفحۀ ، ش1401  /10  /8نشر: ، ش1401  /10  /8پذیرش: ، ش1401 /8 /26دریافت: 
 ( دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد)  کریمقرآن  ناشر: دانشگاه علوم و معارف

 52۹4-2۷8۳شاپای چاپی: 
 5۳08-2۷8۳شاپای الکترونیکی:  

 <http://naghdeara.quran.ac.ir>رسی آزاد: پایگاه اینترنتی دست
  DOR: 20. 1001. 1. 52942783. 1401. 3. 1. 6. 9 
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 درآمد
تر بیش آن را در ذهن و جان آدمی    تأثیرو  ،  و زیباتر  ترنشینکلام را دل   ‘آهنگی تناسب و هم 

،  تلقی   همآهنگی کلام امری پسندیده و م هم عربی نیز تناسب و    بانِ زمیان سخنورانِ  در  .  کندمی 
برخوردار   بالایی  بسیار  جایگاه  از  شدهقرآن    .است شده  و  نازل  عربی  زبان  به  صنایع  ،  نیز  از 

این زبان ،  لفظی  های مختلف  ، و ازجمله، شیوه استفاده کردهای  به نحو گسترده   ادبی و بلاغی 
 توجه قرار داده است. ایجاد تناسب در کلام را مورد 

قدر مهم تلقی شده که گاه ــ  چون دیگر متون فاخر ادب عربی چنین تناسبی آن هم   قرآندر  
ایجاد   خارج ــ  آن  برای  خود  لفظی  قواعد  و  ادبی  نظم  از  است.    کلام  نظمِ  گردیده  از  خروج 

قواعدِ  بر  بهره تواند  می لفظی    مبتنی  گیرد.با  صورت  مختلفی  شگردهای  از  از  یک  جویی  ی 
گستردگی روی داده، تغییر متن با  هم به   قرآن   در  که ادبی    ساختارشکنانۀ   های این تغییراتِ گونه 
 . حذف است  جویی از شگردِ بهره 

شاهدِ  شیوه  گویا    یک  این  کاربست  است.    قرآندر  بر  مفسران  آراء  مرور  مثلًا  کریم  با 
برمی تحلیل فراوانی  موارد  به  مفسران  نحوی  که  های  چاره برای  خوریم  معنا  ر  تبیین  مُقَدَّ ای 

آیه  ؛ یعنی  اندانگاشتنِ برخی تعابیر ندیده  چنین فرض  برای بازنمونِ تحلیلی مستقیم از معنای 
به اعتمادِ آگاهی شنونده از آن برخی معانی  که  اند  کرده  بوده، اما  از    ،در ادراک گوینده حاضر 

 ظاهر کلام حذف شده است. 
در   حذف  شگرد  حذفالبته    قرآن کاربست  به  نمی محدود  تقدیری  با  های  حذف  و  شود 

در   نیز  داده است.    قرآناهداف دیگری  آیات  اسباب و علل  بحث دربارۀ  روی  در  وقوع حذف 
های بوده است و هریک دیدگاه پژوهان  قرآنو مفسران  بحث  ای برای  تا دوران معاصر زمینه   قرآن

هایی از مطالعات دربارۀ وقوع  مرور نمونه   اند )برایادبی و بلاغی خود را دربارۀ آن بیان داشته 
پور، سیدی، شهبازی، برزین،  به مثابۀ شگردی بلاغی، بنگرید به: فتحی، عظیم   قرآن حذف در  

 سراسر همۀ مقالات(. 

 طرح مسئله 
که کاربرد آن در میان قوم عرب از رواج  دیگر برای ایجاد تناسب در کلام    یک شگرد بلاغیِ 
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به    قرآنای مشابه را در  . کاربرد شیوه است   قافیه و سَجع جویی از  ، بهره ای برخوردار بودهگسترده
توان یافت.  ها می مشابه در آن عبارت   عباراتِ پایانی و مشاهدۀ نوعی وزن و آهنگِ  تناسبِ   شکلِ 

فاصله در لغت به دیوار میان دو    شود.فاصله گفته می   قرآن  آیاتِ بخش  پایان عبارتِ  به  معمولًا  
  تهذیب،  ازهری )گردد  ها  ه مرزی میان دو سوی خود ایجاد کند و موجب تمایز آن گویند ک   چیز
 (. 521 /11،  لسان العرب، منظورابن؛ 136 / 12 ه، اللغ

  فاصلهبعضی  .  توان دیدتعاریف تخصصیِ متعددی از فاصله می   قرآنعلوم    عالمانِ آثار  در  
هم  حروف  دانسته  پایانِ   گونِ را  که  آیات  م اند  نهادن  فصل  ف عبارات،    یانِ با  معنا  بهتر    همباعث 

باقلانی 97،  النکت،  رمانی )   دن شومی  القرآن،  ؛  فاصله    . (61،  اعجاز  را  آیات  اواخر  برخی 
چه بخشی از عبارت پایانی هر آیه را باید فاصله انگاشت و  کنند  که مشخص  آن ؛ بی اندنامیده

  (.395،  مفرداتال ،  راغب :  بنگرید به)   آخر آیه است   ۀیا جمل کلمه  ،  حرف منظور از فاصله آیا  
ای جای  ؛ خواه این کلمه در پایان آیه اندرا فاصله نامیده  قرآن برخی نیز کلمۀ آخر هر جمله از  

بخشِ پایانی از  فاصله را  ای نیز  ه عد(.  332/  3،  الاتقان)بنگرید به: سیوطی،    گرفته باشد یا نه
ها تشابهی دارد  دیگر آیه   بخشِ با پایان مانند قافیه در شعر و سجع در نثر  اند که  آیاتی شناسانده 

 . (59-58،  54-53 / 1، البرهان، زرکشی )
بخشِ جملات  دانی ــ میان کلمۀ پایان ابوعمرو  گونه، برخی از عالمان مسلمان ــ مثل  این

پایان   قرآن تکرارشوندۀ  عبارت  نهاده و  فرق  آیات  به بخش  عالمان  همیناند.  از  شماری  ترتیب، 
ک هر  با  را  عبارتِ فاصله  یا  همپایان   لمه  آیه  برخی بخشِ  و  انگاشته،  نیز،  سان  را    دیگر  فاصله 

قول    (.332/  3،  الاتقاناند )سیوطی،  ها دانسته هایی با عبارات مشابه در آخر آیه سوره   مختص  
 این دستۀ اخیر است.سخن البته  مشهورتر 

فاصله توافق حروف  که  اند  تر گفته برخی معاصران در مقام کوشش برای ارائۀ تعریف دقیق
رَ  در مقام ارائۀ    (. 29،  فی القرآن  ةالفاصل،  حسناوی)  یا وزن است   ی  وِ پایانی آیات در حروف 

دقیق که  تعریف  کرد  توجه  این  به  باید  جنبتر  دو  دارای  است   ۀ فاصله  و دلالی  جنب.  صوتی    ۀ از 
کلم  فاصله،  صوتی  و  آهن   ۀ حروف  و  نظم  سوره  یک  آیات  به  که  است  آیه  خاص  پایانی  گی 

جنب.  بخشدمی  جملفاصله  ،  نیز  لالی دِ   ۀاز  و  مستقلِ   ۀ عبارت  و  که    پایانی  است  آیات  برخی 
.  حال، با محتوای آیه نیز ارتباط معنایی وثیقی داشته باشدمعنایی مشخص را افاده کند و درعین
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طبیقی  بررسی ت»،  آخوندیبنگرید به:  )   فاصله ندارند   قرآن برپایۀ این تعریف، لزوماً همۀ آیات  
 (.96-81،  قرآنی«  ۀتعاریف فاصل

کریم تا بدان حد    قرآناند، ایجاد فاصله در  کریم دریافته   قرآن که مفسران  چنان هرروی،  به 
بهره  با  بوده که گاه  از شگردهایی هم مهم  آیه هم جویی  در کلمات  و تأخیر  تقدیم  آهنگی  چون 

های آن، بنگرید به:  ر برخی نمونه فاصلۀ پایانی با فواصل دیگر آیات حفظ شده است )برای مرو
مختلف(.46،  44،  42،  40/  3،  الاتقانسیوطی،   جاهای  آن   ،  می برپایۀ  شد  گفته  توان  چه 

آهنگی و  برای مراعات فاصله یا همان همکاربست شگرد حذف نیز    قرآناحتمال داد گاهی در  
های  ا ست که از گذشته باره گویمرور آراء عالمان مسلمان در این  روی داده باشد.تناسب کلام  

ایندور   داشته در  نظر  آیا می باره بحث و اختلاف  که  از    توان پذیرفت حذفِ اند  برخی کلمات 
 فاصله روی داده باشد یا نه )بنگرید به: فصول بعد(. قرآنی با هدف مراعاتِ  آیاتِ  اواخرِ 

پیشِ  مطالعۀ  از  اختلافهدف  بازکاوی  می رو  است.  مسئله  همین  دربارۀ  خواهیم نظرها 
فاصله    مراعاتِ   کلمات و عبارات با هدفِ   عالمان مسلمان دربارۀ امکان حذفِ   اولًا، بدانیم که  
  هاریشه در اختلاف   ایشان احتمالی آراءِ   اند؛ ثانیاً، تمایزاتِ های متفاوتی ابراز داشته چه دیدگاه 

باره  در این ن مسلمان  عالماآراء   ثالثاً، در چه مبانی و مقدمات و تمهیدات دیگری داشته است؛ و  
 اند.در گذر زمان دچار چه تحولاتی گردیده

 مرحلۀ تکوین . 1
ذیل مادۀ سجع برای اولین بار به موضوع    العیندر کتاب ( ق175)درگذشتۀ خلیل بن احمد 

البته به بحث از اقسام حذف در زبان اما  (،  244،  العیننموده )خلیل،  فواصل و قوافی اشاره  
وقو امکان  یا  می عربی  نظر  به  است.  نپرداخته  فواصل  در  حذف  به  ع  توجهات  نخستین  رسد 

)درگذشتۀ   سیبویه  او  شاگرد  آثار  در  فواصل  مراعات  برای  کلمات  حذف  (  ق180امکان 
 جویی است. پی قابل 
 دورۀ مطالعات ادبی ( 1ـ1

نحوی بصره، سیبویه عالم  به  نخستین    ،  که  است  در  کسی  برای    قرآنکاربرد شگرد حذف 
 ی کلام بر  توان هنگام وقف  در بحث از چیزهایی که می   او.  دهداصله توجه نشان می فمراعات  
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 : سدینوی م  (الوقف  ی ف سماءِ الأ رِ واخِ ن اَ مِ  فحذَ یُ ما شان کرد )بابُ حذف
ها  ه یدر فواصل و قاف  توان حذف نکرد یمچه  آن  شود و یدر کلام حذف مچه  آن   ۀهم

ریَ لِ إِذا  ی  وَاللَّ »  توانمیفواصل  برای حذف در  .  شودیحذف م ا کُ ما  »(،  4  /فجر)  «س  نَّ
غِ  نادیَ »  ،(64  /کهف)  «نَب  مَ التَّ مُتَعالیبِ کَ ال  »و  (،  32  /غافر)  «و  را مثال    ( 9  /رعد)  «رُ ال 
فواصل    ریدر غها  حذف از آن  رای است؛ زتر  سزاوارها  حذف از اسمهرروی،  به   .د ر  آوَ 

 . (379 /1، لکتابا ، سیبویه)  رد یگی صورت م زینها ه یو قاف
کند  ق(، از این دفاع می 13سلمیٰ )درگذشتۀ  بن ابی  یرهَ وی ضمن استناد به شعری از زُ در ادامه،  

عرب   قوم  کاربرد  در  قَ که  در  فعل  اَسجاع  وافی  حذف  براین و  و  است،  بوده  این  رایج  پایه، 
عبارت  سیبویه  غریب آن است که    جا(.همان )  داند می   ی عربزبان  جایز در   ی هنجارشکنی را امر

غِ کُ »ما   نَب  ا  تلق نَّ را جزو فواصل  تعبیر    کهی درحالکند؛  می   ی «  قرائات مشهور  این  در  برپایۀ همۀ 
به  دارد.  جای  آیه  رئوس  وسط  و  فواصل  از  بحث  سیبویه  دغدغۀ  پایان هرروی،  بخش(  )کلمۀ 

وینده از  هایی مثل توقف گ خواهد بداند ضرورت که می ها نیست؛ بل آیات و وقوع حذف در آن 
 تواند داشته باشد. ادامۀ کلام چه تأثیری بر حذف حرف یاء از آخرِ کلمۀ پایانی می 

نخستین کسی    ، نحوی کوفی، ( ق203)درگذشتۀ    فراءیحیی بن زیاد    ،هی بویس  بعدِ یک نسل  
نمونه  که  مراعات  داده  رخ   هایحذفاز  معدود  هایی  است  کلام  برای  برمی آهنگ  و    شمارد را 

وی    .کندای برای مراعات تناسب کلام می راتی خفیف به امکان وقوع حذف کلمه گونه، اشااین
عَ   ۀی آدر سخن از   «  دو دلیل برای حذف مفعول فعل »قَلیٰ (  3  /ی ضح)  «ی ما قَلَ وَ   کَ رَب    کَ »ما وَدَّ

پیشین ذکر شده است و این    عبارت   درکه کاف  شمارد: یکی اینیعنی ضمیر متصل کاف برمی 
آئ رکه  که مخاطب متوجه مقصود شود؛ و دیگر اینبرای آن ای است  قرینه    ان یپا  اءیبا    اتی وس 

القرآنفراء،  )  است   رفتهیپذ نمونه 273،  معانی  برای  نیز،  به:  ؛  بنگرید  دیگر،  معانی  ،  فراءهای 
 .(297، 260  /3، القرآن

بَ  معاصر وی  نحوی  )درگذشتۀ  صری  اَوسَط  در  حذف  وقوع  از  نمونه  دو  نیز  ق(  215أخفشِ 
بر سر آیه  به وقوع  تر می کم گفتار او  . در  است نمونه آورده  را  ها  هنگام وقف  توان اشارۀ صریحی 

  یَ إی  وَ حذف ضمیر از آخر کلمه در آیاتی مثل » گوید می وی مثلًا .  حذف برای مراعات فواصل دید 
ا یَذُوقُوا عَذَابِ« )ص/  یا  ( » 41)ص/    « ونِ قُ اتَّ فَ  )اخفش،    شود هده می ( هنگام وقف بر آیه مشا 8لَمَّ
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چنین است که حتی در حالت    قرآن افزاید قرائت مشهور  وی می   (. 255،  78/  1،  معانی القرآن 
(. گرچه وی تعبیر »فاصله« را در  79-78/  1وقف نیز یاء ضمیر از آخر آیه حذف شود )همان،  

جا که  لًا آن برد، اشارات محدودی به فواصل قرآنی دارد؛ مث کار نمی معنای اصطلاحی موردنظر به 
ونَ در بحث از »  هِ  وَتَظُن  نُونَا   بِاللَّ گوید گاه ــ برای مراعات تناسب کلام ــ یاء  ( می 10« )احزاب/ الظ 

 (. 480/  2شود )همان،  یا الف به آخر قوافی و رئوسِ آیات افزوده می 
ها  آیه ق بحث دربارۀ امکان وقوع حذف در فواصل  3و اوائل سدۀ    2گونه، در اواخر سدۀ  این 

خواهند شود: بصریان می در دو مکتب کوفی و بصری نحو با دو نقطۀ عزیمت مختلف آغاز می 
ه  کند؛ کوفیان نیز  ای مثل یاء در اثر بروز عوارضی مثل وقف چه تغییراتی پیدا می بدانند حروف عِل 

عبارت    بخش هر کلمات پایان آهنگی کلام چه تأثیری بر  مراعات تناسب و هم خواهند بدانند  می 
 نهاده است.   قرآن از  

ری دارد، همانند دیگر  ص  که تحصیلاتی بَ (  ق276)درگذشتۀ  قتیبه  ابن ق  3های سدۀ  در نیمه 
سخنی از فراء    نقدِ   ها توجهی نشان نداده، و تنها در یک جا در مقامِ آیه   به فواصل عالمان بصره،  
قوع زیاده در رئوس آیات را  وکند که فراء ها کشیده شده است. وی نخست نقل می به بحث از آن 

سپس در مقام نقد این   داند.مجاز می بخش آهنگی کلمات پایان هم رسم عربیِ   مراعاتِ  با هدفِ 
یل إذا  »بپذیریم در آیاتی مثل  که  با فرض این گوید  سخن می  ( یاء پایان فعل  4)فجر/  «  سرِ یَ وَاللَّ

یب القرآن،  قتیبه)ابن   حذف شده است رئوس آیات تناسب  مراعات »یَسرِی« برای   (.440، غر
بر معنای آیه نمی شود  می رو روا دانسته  چنین حذفی ازآن افزاید  وی می  گذارد و  که تأثیری 

این فایده را دارد که پایان یافتن    ضمناً،کند.  های معنایی آن را دچار زیادت و نقصان نمی مؤلفه 
ر باشد چنین حذفی موجب تغییر وانگهی، اگر قراشود.  ای و آغاز دیگری با آن مشخص می آیه

در معنای آیه گردد روا دانسته نخواهد بود. پس افزوده شدن کلماتی به عبارت نیز برای مراعات  
یب القرآن، قتیبهابن )فاصله پذیرفتنی نیست   (. 441-440، غر

ادبی  هایی  تحلیل   شود صرفاً که در این دوره مطرح می هایی  تحلیل شود  که مشاهده می چنان 
بخش هر آیه شکل نگرفته  حتی اصطلاح »فاصله« برای اشاره به کلمۀ پایان . هنوز  لفظی است و  

هایی برای مراعات فاصله بر معنای  شکل نگرفته که ممکن است وقوع حذفنیز این نگاه است. 
شخصیت آیه نیز  هرجا  باشد؛  گذاشته  تأثیر  نیز  امری ها  چنین  بودن  محتمل  از  فراء  مثل  هایی 
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اند. از نگاه عالمان این دوره، حداکثر ممکن است  ا مخالفت عالمان دیگر مواجه شده اند بگفته 
 حذف شود.رعایت توافق و تناسب میان فواصل یک یا چند حرف از کلمۀ آخر یک آیه برای 

 دورۀ مطالعات علم قرائات ( 2ـ1
ین دوره  در ا.  اوج شکوفایی علم قرائات و احتجاجات در این مقوله است دوران  چهارم  سدۀ  

داده به    تری بیش توجه    قاریان  نشان  آیات  فواصل  در  حذف  وقوع  زیرا  امکان   ۀ ملاحظاند؛ 
فواصل از جمله اموری است که در انتخاب یک قرائت و ترجیح آن بر قرائت دیگر و    همگونیِ 

 (. 472، التوجیه البلاغی للقرائات،  محمد)بنگرید به:  نقش داشته است ها نیز در توجیه آن 
با آیۀ بعدی    قرآنای که میان یک آیه از  برای اشاره به کلمه ــ  ن بار اصطلاح »فاصله«  نخستی

اج، نحوی بغدادی )درگذشتۀ  اوائل این سدهدر  ــ  افکند  فصل و جدایی می  ق(  311، در آثار زَج 
حال،  بااین  (.270/  3،  121/  1،  معانی القرآن و اعرابهشود )بنگرید به: زجاج،  کارگرفته می به 
)برای شواهد گسترش کاربرد    کاربرد و ناشناخته است چنان کمن اصطلاح تا اواخر سده همای

 (. 255-249/ 2، المنهاجق، بنگرید به: حلیمی، 4این اصطلاح در اواخر سدۀ 
ها نسبت به وقوع  سده تغییری است که در نگرش ین  هماوائل  توجه دیگر در  داد شایان روی 

مراعات برای  آیات  رئوس  در  است.    حذف  داده  روی  کلام  عبدالعزیز  آهنگ  بن  محمد 
وَإِیای  در »حذف یاء ضمیر متکلم مفعولی از آخر فعل   در تحلیلِ ( ق330)درگذشتۀ  ستانی جِ سَ 

هَبُونِ  خاطر آن روی داده که یاء جزو رئوس آیه است و در  گوید حذف آیه به می   ( 40)بقره/    «فَار 
بر   باید وقف کرد؛ وانگهی، وقف  آیات  ثقیل  رئوس  با  رو  و ازاینبوده،  یاء  و  یاء حذف گردیده 

است   شده  جسته  استغناء  آن  از  وی    . (120،  القلوب  نزهة،  سجستانی ) کسره  گفتار  شیوۀ  از 
قتیبه وقوع  چون مخاطبان ابنرسد اکنون دیگر مخاطبان بحث او همتوان دریافت به نظر می می 

 بینند.چنین نوعی از حذف را در حد یک احتمال نمی 
عالمانِ  بعدِ  هم   طبقۀ  سده  این  در  ابوعلی  (  ق370)درگذشتۀ    خالویهابنچون  قرائت  و 

متقدم تر  بیش توجهی  (  ق377)درگذشتۀ    فارسی  داده به    ان از  نشان  بر  تأثیراتی  فواصل  که  اند 
شکلی و مراعاتِ  همرسد اکنون دیگر از نظر ایشان  توانند بگذارند. به نظر می قرائات قرآنی می 

ف است   ی مقبول   معیارِ واصل‘  تناسبِ  قرائات  ترجیح  به:  )  برای    اعراب ،  خالویهابنبنگرید 
 .(373، بعدبه 114 /4 ، هالحج،  فارسی ابوعلی  ؛ 478، 435، 262 /2،  السبع  القرائات
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انَ  کفَإِن   »   ۀدر آی »کیدونی«  حذف یاء  در استدلال بر ترجیح قرائتِ  خالویه  ابن برای نمونه،  
  است آیه از آیۀ دیگر    ه )جداکنندۀ( گوید این کلمه فاصلمی (  39  /مرسلات)  «نِ دُویکِ دٌ فَ ی  کَ م   کُ لَ 

کید می   .(169،  هالحج،  خالویه)ابن چون قافیه در  هم   قرآنکند که فاصله در  ابوعلی فارسی تأ
کند، فاصله نیز آخر هر آیه را مشخص که قافیه آخر هر بیت را نمایان می چنان شعر است و هم 

ها دربارۀ فواصل آیات  در همین دوره توسعۀ بحث (.  115/  4،  الحجهی فارسی،  سازد )ابوعلمی 
شکل  جدید  به  مفهوم  فاصله«  گیری  مختلف  استعمال  انجامد.  می »شبه  آثار  در  تعبیر  این 

قواعد  کوشد  می و  شناسانَد  می   «شبه فاصله»  قرآندر  را    کلام تام  . او هر  شودفارسی دیده می ابن
 (.115 / 4 ، هالحج، فارسی ابوعلی بنگرید به: ) کند ق  فاصله را بر آن منطب

می  سبب  که  دیگری  مهم  پذیرفتنی نکتۀ  رأی  این  رسم  شود  با  آن  موافقت  برسد  نظر  به  تر 
به  ق(  310)درگذشتۀ  ق و پس از تأکیدات طبری  3از سدۀ  مصحف است.   بر ضرورت توجه 

مصحف،   نگارش  هم شیوۀ  دوره  این  در  مصحف  برای  رسم  معیاری  قرائات  چون  سنجش 
جامع  ها به اهمیت رسم مصحف، بنگرید به: طبری،  ترین اشاره برای کهن پذیرفته شده است ) 

در رسم مصحف  425/  6،  البیان آن  مشابه  دیگر حروف  یا  مفعولی  یاء ضمیر  وقتی حرف   .)
داده  رأی  آن  ابقاء  به  که  قاریانی  قرائت  نباشند،  برمی موجود  که  دلائلی  و  کم اند  تر شمارند 

به:  ی م  بنگرید  معنا،  این  به  تصریح  )برای  برسد  نظر  به  پذیرفتنی  عالمان  عامۀ  نظر  از  تواند 
 (.761، حجة القرائاتزنجله،  ابن

توان دریافت که با فاصلۀ اندکی از عصر  با مرور آثار عالمان متأخرتر قرائت می هرروی،  به 
م انگاشته  ابن شود که وقوع حذف در رئوس  می خالویه و ابوعلی فارسی این دیگر یک امر مسلَّ

در کتاب  دیگر بوده است. برای نمونه،  آیات برای مراعات فاصله، یعنی جدا شدن آیات از هم 
القرآن ابی ک  مَ   اعراب  بن  )درگذشتۀ  ی  قیسی  اج  به البته  که  ــ  ق(  437طالب  زَج  به  اشتباه 

می ــ  (  ق311)درگذشتۀ   دیده  بحثی  است،  شده  این منسوب  دربارۀ  گاه    کهشود  است  ممکن 
ه از کلمات یک آیه حذف شوند؛ زیرا   ه  برخی حروف عِل   شانقابلیت حذف از حیث  حروف عِل 

»چون  هم اند:  اِعرابی  ف  بابحرکات  جاء  تشبی التنز   ی ما  المحذوفة  الحروف  من  یها  ل 
 (. 839-838  /3، اعراب القرآن« )مکی، اتک بالحر

قوا  دارند  نیاز  قرائت  عالمان  دوره  این  در  مرز  گویی  کردن  مشخص  برای  معیارهایی  و  عد 
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هم آیه با  آن ها  کنند.  تعریف  هم دیگر  کلمات  تناسب  به  می ها  نیکویی  معیار  که  چون  نگرند 
آیه می  مرز  این تواند  کند.  مشخص  را  می ها  بهره گونه،  با  ــ  وقوع  کوشند  امکان  از  جویی 

ها در کوشش  اع کنند. آن دف  قرآنهایی مثل حذف در کلام ــ از مرزهای مشخص آیات  پدیده
چون ضرورت کاستن  های لفظی و معنوی متعددی هم برای دفاع از وقوع چنین حذفی به آرایه 

ها استناد  از ثقل کلمات در هنگام وقف، امکانِ نهادن حرکت به جای حروف عله، و امثال آن 
نمی می  احتمال  کسی  هنوز  ایجاد  کنند.  برای  حذف  وقوع  موارد  از  بعضی  که  معنای  دهد 

 بخصوصی روی داده باشد.
 اسیر متکلمانه تف  یابی بحث بهراه ۀ دور ( 3-1

برای  پردازیملاحظات و نظریه  با هدفِ بازنمودن ملاکی مشخص  های عالمان قرائات که 
شناسانَد.  گیرد عملًا فاصله را چیزی از جنس قافیه و سجع می تعیین مرزهای آیات صورت می 

می ازاین متکرو، ضرورت  بی شود  از  دفاع  در  تمایزات کاربرد    قرآنمانندی  لمانی هم  و  برآیند 
در   فاصله  و  شعر  در  این   قرآنسجع  کنند.  تبیین  به را  سدۀ  گونه،  اواخر  در  نگاه  4تدریج  ق 

 آید. شناختی به فواصل پدید می زیبایی 
نمونه،   عیسی  برای  بن  معتزلی  384)درگذشتۀ    رمانی علی  مفسر  و  متکلم  و  ادیب  ق(، 

ها اختصاص  شناختی آن فواصل و ارزش زیبایی بابی جداگانه به    قرآنبحث از اعجاز  در  بغداد،
کید می دهد. وی در این بحث می  با سجع نثر و قافیۀ شعر    قرآنهای  کند فرق مهم فاصله ها تأ

همواره این معنا    قرآندر این است که در نثر و شعر همواره معنا تابع سجع و قافیه است؛ اما در  
 (.97، النکت ، رمانی گذارد )ها تأثیر می بر انتخاب فاصله   ست که

کند و فراتر از کتب علم  آیات گسترش پیدا می حذف در فواصل  توجهات به وقوع  پس  ازاین
متنوع  تفسیری  های  و گرایش ها  مفسران با روش شود.  قرائات، به تفاسیر مختلف نیز کشیده می 

بررسی   فواص به  در  وقوع حذف  علل  و  آیات  اسباب  مفسران شیخ    .پردازندمی ل  این  از جملۀ 
وی آشکارا در نگاه خود به فواصل آیه از ابوعلی فارسی تأثیر ق( است.  460طوسی )درگذشتۀ  

م می  کارکرد    قرآنهای  بندی داند که فواصل در مشخص کردن جمله پذیرفته است و این را مُسلَّ
 (. 59/ 5،  التبیانید به: طوسی، مهمی دارند )برای اشارۀ خود وی به این معنا، بنگر

طوسی   شیخ  آیه،  حدود  تعیین  در  فاصله  کارکرد  از  ــ  فراتر  انی  رُم  از  متأثر  احتمالًا  به  ــ 
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زیبایی  نمونه،  ارزش  برای  دارد.  توجه  فواصل هم  از »شناختی  بحث  غَ در  ال  هادَةِ  وَ بِ  ی  عالِمُ  الشَّ
مُتَعالِ یبِ کَ ال   که  کند: یکی این ء یا حذف یاء در کلمۀ پایانی آیه یاد می سه دیدگاه را دربارۀ ابقا«  رُ ال 

که یاء را در هنگام وصل باید  چه هنگام وقف و چه هنگام وصل محذوف است، دیگر این   یاء
خواند و در هنگام وقف آن را باید حذف کرد، و سوم، این دیدگاه که باید یاء را درهرحال خواند.  

اختلاف سپس  اوی  در  نحویان  می یننظرهای  بیان  را  می   دارد باره  نتیجه  قواعد  و   برپایۀ  گیرد 
 رسد ابقاء یاء است؛ نه حذف آن: تر به نظر می چه پذیرفتنی نحوی آن 

که یاء در اسم منقوصِ دارای الف و لام را هنگام وصل حذف کنند مطابق با قاعده  ... این 
بااین  ندارد.  وجود  حذف»یاء«  برای  اضطراری  هیچ  زیرا  که  حا نیست؛  دلیل  این  به  ل، 

داند، این حرف را در حالت  عرب تلفظ حرکات ضم و کسر را در حرف »یاء« ثقیل می 
 (. 223/  6،  التبیان کند طوسی،  وصل نیز مانند فواصل و شبه فواصل حذف می 

دهد و از  حال، در ادامه به تأثیر حذف یاء بر تناسب کلام و مراعات فواصل توجه نشان می بااین
های  ؛ برای نمونه جاهمان )داند  تر می شناختی چنین حذفی، آن را پذیرفتنی زیبایی منظر ارزش  

 . (، جاهای مختلف91/ 6،  59/ 5، 438/  2مشابه، بنگرید به: همان، 
یابی تغییراتی در کلام  شناختی فواصل و لزوم راه به ارزش زیبایی طوسی  شیخ  فراتر از توجه  

ارزش این  حفظ  چه نیز  برای  بتوان  ،  فواصل  بسا  در  حذف  وقوع  وی  افاده   قرآنگفت  کنندۀ  را 
درجۀ بلاغت  ترین  در بالا قرآن  گوید  دانسته است. وی در جایی می معناهایی بخصوص نیز می 

ألیف لفظ و  ر در تنافُ گونه تَ در نهایت انسجام و بدون هیچکند که  است و این بلاغت اقتضاء می 
باشد می .  معنا  کلمحتی  افزاید  وی  شدن  مشابه  پیاپی  و  اتی  ست  معنا  دارای  نیز  فواصل  در 

اضافهیچ و  حذف  و  تصریف  نمی   قرآندر  ای  هگونه  آن   ؛دهدرخ  نهفته  مگر  آن  در  معنایی  که 
 . (92  /6، التبیانشیخ طوسی،  )  باشد

در تفسیر فخر رازی )درگذشتۀ  قدری متأخرتر، باز یک مثال این توسعۀ توجهات متکلمانه را  
)برای  دهد نشان می به وقوع حذف در فواصل توجهات اندکی ی درکل توان یافت. ومی ق( 606
فخررازی،  نمونه  به:  بنگرید  الکبیرها،  سخن  بااین(.  151/  31،  512/  27،  التفسیر   حال، 

های بعد زمینه را برای توسعۀ بحث از  ای در تبیین ارزش معنایی حذف دارد که در دوره نوآورانه 
ارۀ ضرورت حذف کافِ ضمیرِ مفعولیِ متصل به فعلِ »قَلی«  درب کند. او  علل حذف آماده می 



 ـــــــ فواصل قرآنی سیر تحول تاریخی آراء مفسران دربارۀ اسلوب حذف در  151  ــــــــــ  ـــــــــــــــــ

  

ک وَمَا قَلَی »در   عَک رَب  گوید چنین حذفی موجب توسعۀ گسترۀ معنایی  ( می 3« )ضحیٰ/  مَا وَدَّ
 (.192/ 31شود )فخررازی، همان،  آیه می 

 شناسانۀ مفسران ( جریان موازی: رویکردهای زیبایی4ـ1
موازات مفسرانی که می  فواصل  کوش به  در  در کاربرد حذف  برای توسعۀ    قرآنند  مضمونی 

می  نیز  را  مفسرانی  بجویند،  خود  کلامی  بیش مباحث  که  بازشناخت  رویکرد  توان  تر 
دارند.  زیبایی  بحث  به  شخصیت شناختی  این  از  »مراعات یکی  اصطلاح  وی  آثار  در  که  ها 

به  پرتکرار  البته  و  بار،  نخستین  برای  تاجشومی   کارگرفته فواصل«  بن  د  حمزة  بن  محمود  القراء 
؛ همو،  248،  63،  البرهانالقراء،  )بنگرید به: تاج ق( است  531نصر کرمانی )درگذشته بعد از  

 (. 2230، لباب التفاسیر
ق( است. وی گرچه  538زمخشری )درگذشتۀ  از این قبیل  دیگر  توجه  شخصیت شایان یک  

تری برای وقوع چنین  توجیهات متنوع   تری از وقوع حذف در فواصل را مرور کرده،مصادیق کم
یا تغییر   اختصار لفظشناختی  حذفی برشمرده است. برپایۀ دیدگاه وی، هرگاه ضرورتی زیبایی 

ل(، معنای واژۀ محذوف    8آن را اقتضاء کند )مثلًا کاربرد تبتیلًا به جای تبتلًا در آیۀ   م  سورۀ مز 
گزینی کسره به جای یاء در »المتعال«(  یگزین آن شود )مثلًا جاآشکار باشد، یا حرکتی جای

  (. 766،  639/  4،  الکشافمنعی ندارد که حذفی در فواصل روی دهد )بنگرید به: زمخشری،
زبان عربی  بااین در  به کسره  اکتفاء  با  آن  آوردن  از  استغناء  و  یاء  حال، وی معتقد است حذف 

دست  و  شناخته،  بوامری  معمول  امری  هُذَیل  قبیلۀ  لهجۀ  در  )همان،  کم  است  (.  429/  2ده 
 بیند. پایه، وی وجهی در اختصاص این پدیده به فواصل آیات نمی براین

ها نیز به کارکرد حذف (  ق548)درگذشتۀ    رسی بَ طَ فضل بن حسن  مفسر شیعی معاصر وی  
،  انیالب  مجمع ، طبرسی است )برای نمونه از توجهات او، بنگرید به: در فواصل توجه نشان داده  

از این دیدگاه دفاع کند که حذف حروف علۀ آخر  کوشد  می (. وی  529  /8،  740  / 4،  205  /1
کلمات در هنگام وقف جایز، و در هنگام وصل ممنوع است. او در مقام دفاع از این دیدگاه،  

در   سجستانی  نظرِ  از  نوینی  القلوبتبیین  در    نزهة  طوسی  شیخ  می   تبیان و  که  ثقل  ــ  گفتند 
دهد. برپایۀ تبیین او، حذف  کند ــ ارائه می ف آن را ضروری می حرف عله در هنگام وقف حذ

نمی  فواصل آیات روی  تنها در  اولًا  ثانیاً،  سبب حروف عله  نیز چنین است؛  قوافی  و در  دهد 
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چنین حذفی چیزی جز همان سبب اصلی حذف حروف در دیگر مواقع اعلال کلمات نیست: 
 گیرد: ا می ای در فاصلۀ آیه یا قافیۀ شعر ج وقتی کلمه 

است ...   تغییر  موضع  نیز  وقف  و  هستند  وقف  موضع  در  فواصل  و  قوافی  ، چون 
صورت  هر وقف  که  تضعیفگیرد  زمان  سمت  به  صحیح  میل  ،  حروف  و  اسکان 

 (.733 /10، مجمع البیان)طبرسی،  روندحرکت می
کم چنان  طبرسی  و  زمخشری  است،  مشهود  فاصله  که  از  کلمات  حذف  که  معنایی  به  تر 

اند. تواند افاده کند توجه نشان داده، و درصدد توسعۀ بینشی که شیخ طوسی بنا نهاد برنیامدهمی 
می بااین نظر  به  به  حال،  توجهات  که  روبه رسد  فواصل  در  حذف  وقوع  معنایی  افزایش  ارزش 

توان دید؛  چون تفسیر قرطبی و بیضاوی می ها را در تفاسیر آموزشی هم خلاصۀ همین بحث است.  
 اند. ای از تفاسیر مختلف برای آموزش به طالبان علم بوده که در اصل خلاصه   آثاری 

به  (  ق 671)درگذشتۀ    قرطبی مثلًا   خود  تفسیر  آیات  در  فواصل  در  حذف  وقوع  اسباب 
بااینپردازد می  نیز هم ؛  او  یا دست حال،  اعتقاد  از فخر رازی  به  چون مفسران پیش  کم توجهی 

پذیرد که مراعات فاصله و مرز نهادن میان آیه گاه چنین حذفی و می تأثیر فاصله بر معنا ندارد. ا
اقتضاء می  القرآن،  قرطبی ) کند  را  با  چنین، هم(. هم 222  /9،  172  /2،  الجامع لاحکام  سو 

طبرسی معتقد است گاه تغییرات صرفی حادث در کلمه به سبب موقعیت خاص آن در جمله  
رو  سورۀ فجر، یَسری ازهمین   4که مثلًا در آیۀ  چنان کند که از آن حرفی حذف شود؛  اقتضاء می 

 (. 43/ 20به یَسرِ تغییر یافته است )همان،  
تدریجی  توسعۀ  از  دیگر  نمونۀ  دربارۀ   یک  می حذف  بحث  را  آیات  فواصل  در  در  ها  توان 

به  (  ق685)درگذشتۀ    یضاویبتفسیر   وی  فواصل  وقوع  از    ی متفاوت  ۀگون دید.  در  توجه  حذف 
  یۀ آ  ل ی ذ   ی و  ای کامل و به تقدیر کلام بردن آن برای مراعات فاصله.حذف کلمه   دهد:نشان می 

بُوا  کَ قاً  یسوره مائده در عبارت »فَرِ   70 تُلُویَ قاً  یفَرِ وَ ذَّ بوا دهد مفعول هردو فعل  توضیح می   نَ« ق    کَذَّ
رِ    یَقتُلونو   مُقدَّ و  محذوف  زعم  رُسُلا کلمۀ  به  نیز  کلام  ظاهر  از  آن  حذف  سبب  او    است. 

با   آموافقت  است    اتی رئوس  بالقوه    (.137  /2،  التفسیر،  یضاویب)بوده  نیز  او  رویکرد  این 
 ای برای بسط مصادیق حذف با هدف ایجاد معنا پدید آورد. تواند ظرفیت گسترده می 
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 مرحلۀ توسعه . 2

مرحله   این  وقوع  نمونه در  گستردههای  صورت  به  فواصل  در  و  ی  ترحذف  مفسران  آثار  در 
ابواب و عناوینی هم قرآن    ن علومعالما الفواصل ،  اسباب الحذفچون  تحت  رؤوس    یا  معرفة 

 . شودبه بحث گذاشته می  هالآی 
 قرآن علوم  گیری کتب جامعشکل  ۀ دور ( 1-2
سدۀ  در   به 8حدود  قرآنی  پراکندۀ  مطالعات  که  زمان  همان  یعنی  شکل  ق،  تدریج 
می منسجم پیدا  مثل  تری  آثاری  در  و  )درگذشتۀ    البرهانکردند  دیده  794زرکشی  کنار هم  ق( 

در  شدند،  می  جدیدی  نظریات  و  وقوع  آراء  علل  تبیین  و  مصادیق  در  تعیین  فواصل  در  حذف 
در  (  ق740)درگذشتۀ    وجیهابنبرای نمونه،    شود.مطرح می قرآن    کتب مفسران و عالمان علوم

  یَ هِ وَ   کٌ ر  حَ تَ مُ ها  دَ ع  بَ   ی تالَّ   اءِ یال    ی ف  صلٌ فَ فصلی مجزا با عنوان »   العشر   قرائات   ی ف  الکنز کتاب  
می «  ة  ی آ  أسُ رَ  اختصاص  فواصل  در  یاء  حذف  مصادیق  دربارۀ  بحث  به  و  را  از  مورد    81دهد 

 . (386 /1 ، الکنز، وجیه)ابنشمارد برمی  قرآنچنین حذفی را در  
جدیدی از حذف های  در تفسیر خود گونه نیز  (  ق756)درگذشتۀ  حَلَبی    مینِ سَ معاصر وی  

فواصل  د چنین  ر  اقسام  از  یکی  مثلًا  است؛  برشمرده  ذم  حذف را  به  مخصوص  حذف  را  ی 
مُ  »شناساند که در آیاتی مثل  می  بُهُ جَهَنَّ مِهادوَ فَحَس  سَ ال  ( روی داده است. وی  206  /بقره)   « لَبِئ 

داند و علت نیکو بودن  می   محذوف   مخصوص به ذم  را  ــ    بِئسَ ــ خبر  »جهنم«  در این عبارت  
 .(508 /1، المصون الدر،  سمین)  کندمراعات فواصل بیان می نیز، ف صورت گرفته را حذ

کند که هرجا فواصل  نهاد می ق( این قاعده را پیش 775عادل )درگذشتۀ  ابن یک نسل بعد،  
فاصله حذف می  از مقطع  یاء ضمیر  وقایه همراه شد،  نون  با  ابن آیات  به:  عادل،  شود )بنگرید 

ادیب مصری ق776)درگذشتۀ  صائغ  ابن(. معاصر وی  111  /5،  529/  2اللباب،   و   (، نحوی 
گروه    40پایان آیات را در  های  تغییرات و دگرگونی   إحکام الرأی فی أحکام الآی در کتاب  ،  نیز

می یمتقس  دست ابن کتاب  .  کندبندی  در  نیست صائغ  این  ؛  رس  سیوطی  در    40اما  را  حکم 
صائغ بعد(. برپایۀ گزارش سیوطی، ابن به   332/  3،  الاتقان،  سیوطی )  نقل کرده است الاتقان  

. کندششم به حذف در فواصل آیات اشاره می وهم و بیست زد و ن ،  هشتم،  هفتم،  در موارد ششم
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نمونه،   برای  است.  نوآورانه  بازشناخته،  او  که  مواردی  مورد  غالب  به  در  متعلَّ نوزدهم    قِ حذف 
مثل عباراتدر  تفضیل    افعلِ  رَّ یَ »  ی  الس  لَمُ  فیٰ وَ   ع  و »7  /طه)  «أَخ  قیٰ وَ رٌ  ی  خَ (  یاد  17  /علی )ا  «أَب   )

 کند که در نوع خود جدید است. می 
اواخر سدۀ   با  خود    البرهان در  (  ق 794)درگذشتۀ    زرکشی   ق هم 8در  معرفة  ن  اعنوفصلی 

  .(بعدبه   53  /1،  البرهان،  زرکشی )  پردازد می   حذف در فواصل آیاتبه    وس الآیةؤالفواصل و ر
دسته گنجانده، و در ضمن   12ذیل را در قرآن    مورد از تغییرات فواصل آیات   20ن باب  وی در ای

در    زرکشی   . (54  /1،  همان )دومین دسته به وقوع حذف برای مراعات فواصل اشاره نموده است  
یکی از علل حذف را رعایت فاصله ذکر  نیز،    پردازد می   اسباب حذفدیگری نیز که دربارۀ  باب  

نوآورانه نیست؛ اما   .(105/  3)   کندمی  البته  سخنان وی دربارۀ ارتباط حذف و مراعات فاصله 
درواقع باید او را کسی دانست که تأثیر حذف بر فواصل را در کنار دیگر امور عارض بر فواصل  

 آیات به نحو جامعی بررسی کرده است.
صصی مرتبط با علوم  کند و در آثار تخاز آن به بعد تا پایان هزاره همین روند ادامه پیدا می 

های جدیدی هم از این پدیده بازنموده  مصادیق جدیدی برای حذف در فواصل، و تعلیل   قرآن
بدیعی از ساختار  های  در تفسیر خود به گونه (  ق880)درگذشتۀ    عادل ابن شود. برای نمونه،  می 

مانند   آیات  فواصل  در  به مدححذف    کند اشاره می   حذف عائد صلهو    حذف اسم مخصوص 
نیز در  (  ق982)درگذشتۀ    ابوالسعودیک سده بعد    .(355  /15،  160  /14،  اللباب،  عادل )ابن

عادل به حذف عائد صله توجه  ابنو مانند    ، پرداختهقرآن    تفسیر خود به حذف در فواصل آیات
 .(105  /5، ر یتفسال،  ابوالسعود)  داشته است 

ا پایان هزارۀ نخست هجری اشارات  ق ت8همه، در سراسر این دوره، یعنی از اوائل سدۀ بااین
مفسران به وقوع حذف در فواصل‘ اندک، و منحصر در مصادیقی است که عالمانِ ادوار کهن  

به:  )اند  یاد کرده  بنگرید  نیشابوری نظامبرای نمونه،   ی ز  جُ ابن ؛  515  /6،  القرآن  غرائب،  الدین 
خازن 490  / 2،  لیالتسه،  کلبی  کاشانی 437  / 4،  ریتفسال،  ؛  ،  232  / 1،  نیالصادق  هج من ،  ؛ 

 . (633  /4، 539  / 2، ریتفسال، ؛ شربینی 271 /10
این   صورت دوره  در  درمطالعات  فواص   بارۀ گرفته  در  مصادیق  ب  لحذف  با  مستقل  بحثی  ه 

در کنار دیگر مسائل مربوط به فواصل    قرآن شود که لازم است عالمان علوم  پرشمار تبدیل می 
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کنند. توجه  آن  به  باید  دور  آیات  وقوع  این  فاصله  مراعات  »برای  که  تفکر  این  عام  پذیرش  با  ه 
حذف در آیه جائز است« آغاز شده بود؛ اما در آغاز آن مصادیق اندکی برای وقوع چنین حذفی 

دوره  می  این  پایان  در  اکنون  ــ  های  گونه شناختند.  حذف  وقوع  از  اسم  مانند  متنوعی  حذف 
ذم به  عائد صله،  مخصوص  افعل،  حذف  متعلق  آن   تفضیل  حذف  امثال  ــ شناخته شده  و  ها 

 شد. شان همین مراعات فاصله انگاشته می بودند که سبب وقوع 
 در هزارۀ دوم هجری مطالعات تکمیلی ( 2ـ2

تری از وقوع حذف در فواصل  های متنوع از آغاز هزارۀ دوم هجری تا دوران معاصر هم گونه 
تر یافته است. در نیمۀ سدۀ  پیشین تنوع بیشهای  ها از نمونه اند، هم تحلیل آیات شناسایی شده 

شهاب 11 را  (  ق1069)درگذشتۀ    خفاجی الدین  ق،  فواصل  در  حذف  از  جدیدی  گونۀ  گرچه 
و   ،الیهحذف مضاف،  حذف مفعول چون  های یادشده در آثار پیشین همنماید، برای گونه بازنمی 

صله   عائد  در  حذف  متعددی  شها) یابد  می   قرآنمصادیق  به:  ،  خفاجی الدین  ب بنگرید 
 . (260، 180 /7، 524 / 6، هیحاشال

عالم شیعۀ دورۀ صفوی که رویکردی رِوایی به تفسیر    ، (ق1090)درگذشتۀ    شریف لاهیجی 
برای نمونه،  )ای روایی کند هایی از وقوع حذف در فواصل را مستند به ادله کوشد نمونه دارد، می 

به:   لاهیجی بنگرید  محمدِ   .(776  / 4،  80  / 1،  ریتفس،  شریف  بن  )درگذشتۀ    اء ن  بَ   احمد 
نیز، (ق1117 مصری  عالم  حذف    86  ،  اِعراب    اءیمورد  فواصل  در  را    نصب یا  ر  جَ با 
رویکردی مشابه را در تفسیر حقی    . (158-152،  البشر  فضلاء  اتحاف ،  بناء)شناساند  بازمی 

برای  ) ل  در کنار توجهات معمول به وقوع حذف در فواص   توان دید که  می (  ق1137)درگذشتۀ  
فواصل  برای مراعات  به حذف جار و مجرور  ،  (421  /10،  روح البیاننمونه، بنگرید به: حقی،  

 (.454  /10،  180 /8،  391 /5،  همان بنگرید به: ) کند می اشاره 
به وجوه مختلف حذف در فواصل اشاره  (  ق1204)درگذشتۀ    جمل   مان یسلق،  12در سدۀ  

خود    ی ریدر روش تفس   ی و  .(214  / 4،  387  / 1،  هیهالإل  الفتوحات ،  جملبنگرید به:  )  کندی م 
ب حذف  ان یدر  اهم،  علل  و  براای  ه ژی و  ت یتوجه  ا  ت یرعا  ی را  و  در  قرآن    یِ قیموس   قاعی فاصله 

علت حذف  (  49  /طه)  «ا مُوسی یما  کُ »قالَ فَمَن  رَب    یۀآ  لی ذوی  برای نمونه،  .  فواصل قائل است 
م فا  ت یرا رعادر ادامۀ کلام  هارون«  یا  »نداء   ا  اتی آ  را ی ز  ؛کندی صله عنوان  با    ه ی آ  ن یقبل و بعد 
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 . (75  /5،  الفتوحاتجمل، )  شودی ختم م  اء«یحرف »
نیز،  13سدۀ  در   فواصل  (  ق1270)درگذشتۀ    آلوسی ق  در  حذف  داده  به علل  نشان  توجه 

نمونه،  ) به:  برای  و  (336،  375  /15،  83/  4،  245  / 1،  ی المعان  روح ،  آلوسی بنگرید   ،
عدد    حذف فاعل وحذف معدودِ ،  مانند حذف صفت در فواصل را  دیدی از حذف  ج های  گونه 

عُونَ فِ یَ مثلًا وی در »  . (204  / 12،  485  / 8،  همان )بازشناخته است     «شَراب  وَ رَة   یثِ کَ هَة   کِ بِفاها  ید 
است  (  51  / ص) برای  صفت  معتقد  فاصله  شراب  »کثیره«  تا  است  از ظاهر کلام حذف شده 

 (.204/  12،  روح المعانی مراعات شود )آلوسی،
 های توسعۀ بحث( زمینه3ـ2

های  رسد هنوز بحث دربارۀ وقوع حذف در فواصل آیات و اسباب و علل آن زمینه به نظر می 
چون سیبویه وقوع حذف که دیدیم، عالمان متقدم همای برای توسعه پیش رو دارد. چنان گسترده

ای در  ل انگاشته بودند؛ امری که ظاهراً پشتوانه در عباراتی وسط آیات را از قبیل حذف در فواص 
بااین  ندارد.  قرآنی  می قرائات  زمینه  این  در  مهم  پرسش  یک  امثال  حال،  که  باشد  همین  تواند 

 ها داشتند. سیبویه چه درکی از مقاطع و فواصل و رئوس آیه 
همچنان  متأخرتری  عالمان  دیدیم،  دو  که  زمخشری  فواصل  برای  وجه  چون  در  حذف 

به حرکت به جای لفظ.    ء اکتفاامکان  و    لفظ،تر شدن  رزیباتر شدن کلام با مختصشمردند: می بر
تواند همیشه و در سخن از همۀ موارد وقوع حذف  طبع چنین دلائلی از نظر مفسران دیگر نمی به 

را   قرآنمتن  بلاغی است تا ایجابی، و وجوه   سلبی تر بیش  ی بیاندر فواصل پذیرفتنی باشد. چنین  
زیبایی .  نمایاندزنمی با نگاه  حفظ  از  فواصل    با قرآن    آهنگ ضرب   و   موسیقی شناختی،  رعایت 

 به آن توجهی ندارد. زمخشری در تفسیر خود  امری مهم است؛ اما 
بیش  از وی  بعد  توجه  تر  مفسران  ادبی  و  لفظی  قواعد  می به  مستندی  نشان  غالباً  اما  دهند؛ 

کان وقوع حذف برای مراعات فاصله در حد یک احتمال  کنند و به ام برای دیدگاه خود ارائه نمی 
می  قاعدهتفسیری  به  تبدیل  قابلیت  معمولًا  که  احتمالی  می نگرند؛  و  ندارد  را  عام  شود  ای 

اسم  اند  برخی مفسران گفته که یاد شد،  چنان   مثلًا، های نقض متعددی نیز برای آن یافت.  مثال
ذم   به  می مخصوص  حذف  فواصل  مراعات  (؛  508  / 1،  المصون  الدر،  سمین)   شود برای 

نداده بااین پرسش  این  به  پاسخی  در  حال،  حذفی  چنین  چرا  که  » اند  رابُ عبارت  الشَّ سَ    بِئ 
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تَفَقاً وَ   روی نداده است. بئس ( و برای مخصوص به ذم فعل 29 /کهف)  «ساءَت  مُر 
فواصل  تردید  بی  به نمی مراعات  کافی  تواند  دلیل  حذف  تنهایی  باشبرای  و  د  کلمه  دلایل  و 

گرفت  نظر  در  باید  نیز  را  دیگری  علت ازاین،  . گذشته وجوه  بیان  و  ادبی  علل  بیان  هایی  صرف 
اکتفا  حرکت همچون  به  بودن  بلیغ ،  ء  محذوف ،  اختصارتر  قبیل  ،  ظهور  این  و  فواصل  رعایت 

 . کنندبرای توجیه علل حذف کفایت   توانند همواره نمی موارد 
مثلاً آن ترتیب،  همینبه  که  فاصله عادل  ابن  جا  در  وقایه  نون  کاربرد  و  یاء  حذف  ها  میان 
در    اولًا، .  پذیر دانست تعمیم قرآن    اسلوب بیانی بر  ای را  توان چنین رابطه بیند، نمی ای می رابطه 
؛  موارد بسیاری وجود دارد که بعد از نون وقایه در پایان افعال »یاء« ثابت مانده است قرآن    آیات
ثانیاً، حذف  (.  63  /هود)  ی دُونَنِ ی تَزِ و    ،(150  /اعراف)  یَقْتُلوُنَنِی(،  71  /اعراف)  تُجادِلوُنَنِیمثل  

یٰ  وننَِ أشود: به نون وقایه در غیر فواصل نیز مشاهده می  ضمیر مُحَل   . (36 /نمل) تُمِدُّ

 نتیجه
توجه نشان داده  حذف در فواصل  به وقوع  است که  عالمی  سیبویه اولین  مطالعۀ ما نشان داد  

وقوع حذف در فواصل در دو مکتب نحوی کوفه و بصری با دو هدف متفاوت  پس از او    .است 
هریک به  متون تفسیری  نویسندگان  و    ، کلامقرائاتعالمان  سپس  مورد توجه واقع شده است.  

نیز هم نحوی کوشیده  بعد  به  از سدۀ هشتم  کنند.  تعلیل  را  فواصل  در  وقوع حذف  با  اند  زمان 
ها یابی حذف در فواصل، و هم تلاش ها برای مصداقکوشش   قرآن لوم  گیری آثار جامع عشکل 

ها نیز همواره  سازی تری به خود گرفته، و البته قاعده ها شکل گسترده یابی این حذفبرای قاعده 
رسد رو بوده است. نکتۀ مهم و شایان توجه دیگر آن است که به نظر می با مشکلات نظری روبه 

هنوز به وضوح کافی نرسیده، و لازم است    قرآن حذف در فواصل    بحث از اسباب و علل وقوع 
 تر صورت گیرند.های دقیق مطالعات تکمیلی برای شناخت این اسباب و علل و ارائۀ تحلیل 
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Abstract  

In the Holy Qurʾān, the expression ʾaraʾyat and its similes are frequently applied. These 

expressions are among the most difficult combinations of the Qurʾān. In the upcoming study, we 

intend to study the application of these combinations in the Qurʾān and re-read the analysis of the 

meaning of each case of their applications in the Qurʾān with a critical approach. In this study, we 

specifically want to compare the analyzes reflected in the four works of Al-Durr al-Maṣūn by 

Samin al-Ḥalabī, Iʿrāb al-Qurʾān al-Karim wa bayānuh by Muḥyī al-Dīn Darwīsh, al-Tahrīr wa 

al-Tanwīr by Ibn ʿĀshūr, and al-Mīzān by Ṭabāṭabāyī about the applications of this linguistic 

structure. These four works seem to reflect the analyzes  aforementioned in books of the Iʿrāb al-

Qurʾān, literary interpretations of the Qurʾān, and contemporary interpretations. Our purpose is to 

find out what exactly the different applications of this structure mean and which of the 

commentators have analized these applications more correctly. We aim to defend this hypothesis 

that considering the attention of all commentators to the rhetorical subtleties of the applications 

and its effect on the meaning of the verses, and considering the distinction of the various 

applications of theese expressions in similar structures, the contribution of the commentary of 

Samīn al-Ḥalabī in the literary analysis of the applications, and the contribution of two 

contemporary commentaries, Ibn ʿĀshūr and Ṭabāṭabāyī are worthy of attention in terms of 

matching the meaning of interpretation with literary points. 
Keywords: ʾaraʾayt structure, Iʿrāb al-Qurʾān, Literary Qurʾān Interpretations, Contemporary 

Qurʾān Exegesis. 
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 دهیچک
  

قرآن    ابی دشوار  ی ها بیاز ترک رات  ین تعبیامثال آن مکرر به کار رفته است. او  أرأیت  ر  یتعب  میکر  قرآندر  
از    هالیم و تحلیمطالعه کنقرآن    در را    ات ب ین ترک یا  ی ها کاربردرو  ش  یم در مطالعۀ پی . بنا دارد نیآیم  شمار به

م  یخواهیمن مطالعه مشخصاً  ی. در امیبازخوان  ی انتقاد  ی را با نگاه   ها آن  یتک موارد کاربرد قرآن تک  ی معنا 
اثر  یبازتاب  یها لیتحل القرآن الکر ،  ین حلب یسم  الدر المصونده در چهار  ن  یالدییمح  انهیم وبیاعراب 
گر  یدبا همرا    ی ن ساختار  زبانیا  یربردهااز کا  یی طباطبازان  یالمو  ،  عاشورابن  ریر و التنو یالتحر ،  شی درو
کنیمقا  م  یآثار؛میسه  نظر  به  م یکه  تحلیرسد  بازتابانندۀ  ا    ی ها لیتوانند  کتب  در  ،  القرآنعراب  مذکور 

ا  یکاربردها م  یابی هدف آن است که درن باشند.  یقیر معاصر فری، و تفاسی ر ادبیتفاس ن ساختار  یمختلف 
اند. بنا ست از  کرده  کاربردهان  یا از    ی ترقیل دقیک از مفسران تحلیکدامکند و  یرا افاده م   ییقاً چه معنایدق

و  ،  اتیآ  یر آن بر معنا یکاربردها و تأث  یبلاغن توجه هرچهار مفسر به ظرائف  یم که درعیه دفاع کنین فرضیا
  ی ن حلبیسم  الدر المصونر  یتفس  سهم ،  همبههیشب  ی در ساختارها أرأیت  متنوع    یز کاربردها ین تما یدرع
در  ،  ییطباطبا زان  یالم  عاشور وابن  ریر و التنو یالتحر ،  ر معاصریتفس  و سهم دو ،  کاربردها   یادبل  یتحلدر  

 است.  توجه انیشا  یبا نکات ادب ی ریتفس یتطابق معنا  توجه به
 .قرآنر معاصر  یتفاس، ی ر ادبیتفاس، القرآناعراب  ،  تیأرا  ساختار  ها:دواژهیکل
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 مشهد( یدانشکدۀ علوم قرآن)  میکرقرآن  دانشگاه علوم و معارف: ناشر

 ۵294-2۷8۳: یچاپ یشاپا
 ۵۳08-2۷8۳:  یکیالکترون یشاپا
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 درآمد
دشوار  یتعاباز    ی کی مشابه  یتعابو  أرأیت    قرآنر  ،  تمیرأ ،  ت یرأ ،  مک  ت  ی أرأ،  ک  ت  یأرأ:  است ر 

به    لئ عبدالله بن حمد دامنتشر شده است.  مطالعه    4  کنون   تار  ین تعابیا  ی معنادرباره  ....  تمیأرأ
صوتیتحل بلاغ  ی نحو،  ی صرف ،  ی ل  ساختار  یا  ی و  )بنگرن  است  دائل،  یپرداخته  به:  د 
مقاله(ی»أرأ باسم  ی. محمد حس ت...«، سراسر  آ  ی نش ی ل گزیبه تحلز  ینن    ه پرداخته است ی چند 

د  یا بایق  یک تحقی در  که  ن یابا توجه به  .  ...«، سراسر مقاله(القرآن  ی فأرأیت  د به: باسم،  ینگر)ب
آمار  ی تمام  جامعه  گزا  ی  گردد  ی بررس   یافراد  الگوهانش ی افراد  اساس  بر   ی ریگنمونه   یشده 

ق کاربرد  ی مصاد  ی بتوان به تمام ندارند که    ی ن دو مطالعه دستاورد یک از ایچ یه،  نش گرددی گز
 .داد ی تسر   قرآن ر در یبتع

  ، ی ریو تفس   ی بلاغ،  ی ل ادب یتحل  ۀ با ارائ است    دهیکوش برندق    ی ، کاوس روح ی گری دمقالۀ  در  
و  یتفس   یبرا  ی چارچوب فروع آن درأرأیت  ساختار  ترجمۀ  ر  به:  ید )بنگریبازنمام  یکرقرآن    و  د 

ن مقاله،  یمؤلف ا  ی ۀ دستاوردهای . برپا...«، سراسر مقاله(ریتفس   ی برا  ی چارچوب  ۀارائ ، »ی روح 
ن را افاده کند: »هان!  یه به ایشب  یی د معنایش بایدر اغلب کاربردهاأرأیت ح ساختار یترجمۀ صح

ده خبر  من  آیبه  هی د؛  کرده یا  توجه  )یاچ  که...؟!«  به:  یبنگرد  »م ی روح د  پای،    یبندیزان 
ۀ  یبرپا  قرآن ی فارس   یهاز ترجمه ین ی گری ن مؤلف در مقالۀ دیهم. (261...«،  ی فارس   یهاترجمه

 .)همان، سراسر مقاله( ده است یسنجرا  أرأیت   یی معنا یهامترجمان به مؤلفه یبندیزان پایم 

 طرح مسئله 
کنون  مطالعۀ  م ی د  ی هدف  ی در  دنبال  اشود.  ی گر  با  ست  در یبنا  مطالعه  مباحث یابی ن  در  م 

أرأیت   یار نحو ساخت ی قرآن ی، چه اندازه کاربردهاهاسده در خلال  قرآنمفسران و عالمان علوم  
به  آن  مشابه  موارد  تحل  ی درستو  و  است.یدرک  شده  حاضردر    ل  همۀ    مقالۀ  مرور  با  ست  بنا 

د گان  40  یکاربردها ساختار  تحلمیکرقرآن    ر ۀ  از  ل ی،  اعراب  در    آن   کاربرد ها  ،  القرآنکتب 
 ده شود. ی بازکاو نیقی ر معاصر فریتفاس و ی ر ادب یتفاس

که انتظار    یاند؛ آثارن آثار انتخاب شدهیاز مجموع ا  ی دگن ین منظور، چهار اثر به نمایبه ا
هری م  عرضه ی رود  آراء  بازتابانندۀ  بتوانند  در  ک  حوزۀ    ی کیشده  چهار  باشند:  یاز  الدر  ادشده 
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م  یر کاعراب القرآن ال ،  ی ر ادب یاز تفاس  ی ندگیبه نما (  ق756)درگذشتۀ    ی ن حلبیسم  المصون
 ی چون اثرش( هم 1361م/  1982)درگذشتۀ    ی سور ب معاصری اد  ش ی درون  ی الدیی از مح  انهیبو

تحلیبازنما دو  ،  ینحو  یهال یندۀ  التنو یالتحر ر  یتفس و  و  م/  1973)درگذشتۀ    عاشور ابن  ریر 
نما1361ق/  1402)درگذشتۀ    یی طباطبازان  یالمو  ،  ش(1352ق/  1393 به  از    ی ندگیش( 

 . ان یعیر معاصر عامۀ مسلمانان و شیتفاس

 بحث  ی نظر یمبان. 1
پیا  یبرا منظور،  آن ین  از  بخواهش  از  یتحق  یهاافته یم  یکه  را  زم   4ق  در  نامبرده  نه  یکتاب 

و  یکناستخراج  أرأیت  ساختار    یکارکردها تجزم  تحلی به  و  مؤلفه ی ه  و  أرأیت  ساختار    یهال 
  ی نظر  ی ح مبانیدر توض   ی م، لازم است مقدماتی بپرداززا  مورد اختلاف و چالش  ی ق قرآنی مصاد

 م.یان کنیبحث ب
 شه ی ر یمعنا ( 1ـ1
کار رفته است  به قرآن  از  ه ی آ  297سوره و  72در بار  328در قالب مشتقات گوناگون  ی رأ  ۀ ش ی ر   
ا  (. 358-357،  المعجم المفهرس ،  ی الباق )عبد    ی در معنا اغلب کاربردها  در  شه  ی ن ر ی مشتقات 

معنا   ، و دن ی د  به وس ی د ا همان  ی   ی ق ی حق   ی به  موارد اند.  استعمال شده چشم    ۀ ل ی دن    ی معنا ز  ی ن   ی در 
شده    ی مجاز  کردن  ی پ   ی آگاه ،  رت ی بص همان  که  اراده  دانستن  ی دا  ) ا  به:  ی بنگر است  ،  فارس ابن د 

اللغه یی مقا  است.  472  / 2،  س  رفته  کار  به  کاربردها (  از  سخن    ی برا توان  ی م شه،  ی ر   ی قرآن   ی در 
 : آورد   را مثال از سورۀ مائده    83و    80،  62ات  ی آ   ب ی ترت ، به دن با چشم ی د   ی در معنا آن  کاربرد  

نْهُمْ یث  کَ  یوَتَر عُونَ ف  یُ راً م  ثْم  وَ الْعُدْوان  وَ أَ  یسار  حْتکْ الْْ  مُ السُّ ه   . ل 
نْهُمْ یث  کَ  یتَر ذ  یَ راً م 

وْنَ الَّ  . فَرُواکَ نَ یتَوَلَّ
لَ  لَ إ  عُوا ما أُنْز  ذا سَم  سُول  تَر یوَ إ  ا عَرَ ینَهُمْ تَف  یُ أَعْ  یالرَّ مَّ مْع  م  نَ الدَّ نَ الْحَقضُ م   .فُوا م 

،  المفردات)  ی ز راغب اصفهانین  یمجاز  یشه در معناهایر   ی قرآن  یدر سخن از کاربردها
 ن موارد را برشمرده است:یا (374 /1

ذْ  یلَوْ تَروَ » ۀ یمانند آ، الی وهم و خبا  ( ادراک 1 ذ   یتَوَفَّ یَ إ 
 ؛(50 /)انفال ...«فَرُواکَ نَ یالَّ

ن  » ۀیمانند آ، شهیاندفکر و  ۀ قو ۀلیوس ( ادراک به 2  ؛ (48  /)انفال «ما لا تَرَوْنَ  یأَر ی إ 
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ادراک  3 لبا  (  آ،  تعق  رَأکَ ما  »  ۀیمانند  ما  الْفُؤادُ  رَآهُ ا »ی  (11  /)نجم   «یذَبَ  نَزْلَةً    لَقَدْ 
 (  13 /)نجم «یأُخْر

بازم   ی لیتحل  ( 11  /4،  قیالتحق)   یمصطفو معناینمای متفاوت  او  به نظر  ر یا  ی اصل  ید.  ه  ش ی ن 
زستن  ینگر چ ی و  گرفتن  چناست   یزیرنظر  البته،  و  صورت   ی ستنینگرن  ی؛  گوناگون    یهابه 

ال  یخ   ۀ قوبا  و گاه  ،  یو معنو  ی شهود روحان با  گاه  ،  قلب با  گاه  ،  چشم با  گاه    :گرددی م  ریپذامکان 
ای هر  ی برا  ی و  .(کشدی م   ریرا به تصو  ی و معان  ء ایکه صورت اش) را    یی هان اقسام نمونه یک از 
 شمارد:ی برم ز ین

، ؛ شعراء 41  /؛ فرقان36  /اءی؛ انب10  / ؛ نمل77  / انعام؛  153  /نساءدن با چشم:  ی ( د1
 . 2 /؛ نصر3 /ملک  ؛61

 .7، 6 /تکاثر؛ 23 /ری تکو؛ 7 /؛ نجم1 /اسراءدن با قلب: ی د( 2
 . 18، 11 / نجم؛  46 /طه؛ 143اعراف  ؛75: انعام/ یت شهودی رؤ( 3
 . 102 /صافات؛ 36، وسفی؛ 43 /انفالت در خواب: ی رؤ( 4
 . 7 /مجادله؛  41، نور؛ 18 /حجت با عقل: ی رؤ( 5
 .6 /معارج ؛ 31 /؛ قصص8 /؛ فاطر86 / نملال:  یت با قوۀ خی رؤ( 6

رَأَ شه در ساختار ی ر یمعان ( 2ـ1  تَ ی  أَ
چند معنا  توان  ی م ز  ینأرأیت  ساختار    ی معناسخن از  در  شه،  ی ر  ی برا  ی ن معانیرش همیبا پذ

دن با چشم ی و د  ی ت بصری ن است که منظور همان رؤ یمحتمل ا  یک معنای  دانست.محتمل  را  
معنا د  ی باشد.  که  ی محتمل  است  آن  کردن  أتو  ،  شناختن،  دانستنگر  باشد؛  مل    ی عنیمنظور 

کاربردها در  که  معنا  صورت  شه  ی ر   یهمان  م   ی مفعول ک یبه  سوم ی مشاهده  معنایشود.    ین 
  ی قصد شده باشد که در کاربردها  یی همان معنابه  افتن  ی  ی دانستن و آگاهمحتمل آن است که  

 شود. ی از افعال قلوب باشد مشاهده م  کهآن بدون و  ی معمول دومفعولی به صورت  شه ی ر
دلالت کند    یی بر همان معنا  قرآنن ساختار در زبان  یب، ممکن است کاربرد ایترتنیهمبه 

أکه با کاربرد مشتقات   ن کردن اراده  یقیدانستن و    یبه معنادومفعولی  افعال قلوب  چون  هم  یر 
ا  یشود،  ی ظن و گمان کردن اراده م   ی به معنادومفعولی  از افعال قلوب  که    یی ا آن معنایشود،  ی م 

دن با  ی و د  ی ت بصری رؤ   یدر معنا  ی که در کاربرد افعال قلوب دومفعول   یی اناً آن معنایاح   ی حت
  ی همان کاربرد   ی عنی شود؛  ی م اراده  دومفعولی  افعال قلوب    یی استثنا   به صورت کاربرد و  ،  چشم
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 کند.ی « )به من خبر ده( م أخْبِرنی» ی که دلالت بر معنا
ا ایتفاوت  در  معنا  چند  معناین  که  است  )رؤ   ین  بصری نخست  د  ی ت  چشم(ی و  با  ،  دن 

ن  یو معنا،  رد یگی نمتر  ش یبک مفعول  یشه است و  ی ن ر یا  ی و اول   ی قیحق  یمعنا ز اگرچه  یدوم 
،  اول است  یاستعاره از معنا، ی دن بصری ل شباهت دانستن با دیاست و به دل  یمجاز یک معنای

با مشخصات معنای سوم دق  یو معنا،  است   مفعولی یک ک فعل  یهمچنان    ی ول  ا  یقا  با  ن  یدوم 
  ی عنی از افعال قلوب    ی چهارم و پنجم از نظر نحو  یمعنا  .است دومفعولی  ک فعل  ی تفاوت که  

افعال   نادر مف  ،نیقی د  یمف  ی أر  ن کاربرد اغلب  یخاص است. در ادومفعولی  از  د  یو به صورت 
از موارد  هم  ششم    یمعنا.  (13-12  / 2،  النحو  ی معان،  ی سامرائد به:  یبنگر)   ظن و گمان است 

ک  یز یهفتم ن یمعنا. ن خواهد شدییقلوب است که در ادامه تبدومفعولی  افعال  کاربرد   یی  استثنا
«  أخْبِرنی»  ی  انشائ  ی به معنا  ی از حالت خبر أرأیت    ی که در آن معنا  است   یمجاز  کاملاً   یمعنا

 فته است.ایر ییتغ
معانیمعکه  نیا  یبرا از  کدام  هر  کاربرد  براگانهفت   ی ار  محتمل  در  را  أرأیت  ساختار    یۀ 
گانه را  ق چهل ی ک مصادیکاید امکان حمل  یم بایبازشناس  ی قرآن  یکاربردها  ۀگانچهلق  ی مصاد

معانی کایبر   بهفت   ی ک  ا  یانکته   یادآوریم.  ییازمایگانه  است:  ن یدر  لازم  متصل    ریضمجا 
ن ی گزی گر جای د  ی تواند با ضمائر متصل فاعلی م أرأیت  آن در ساختار  د مشابه  موارو    اء ت  ی فاعل

جا  مثلاً شود.   شود.    تُمْ یْ أَرَأَ ،  تَ یْ أَرَأَ   یبه  کاربردهانیبااگفته  در  با  گاه  چ یهر  یتعب  ی قرآن  یحال، 
افته است  یکاربرد نمونث  ا  یجمع مذکر  ،  ی مثن،  مفرد گر اشکال  ی ر در دین ضمیار مخاطب  ییتغ
 . (259 / 1، المجالس، ؛ ثعلب 333  /1، القرآن یمعان ، ء فرا)

فاعلیضم  ی کاربردها ای  ی ر  از  ح یادشده  کاربردهاین  برخلاف  کاملًا  آخر   ی ث  در  کاف 

 
 کریم  قرآندر   رأیتهای کاربرد فعل  : نمونه 1جدول 

 ها تحلیل آیه ردیف

 61نساء/  1
؛  38/ 2، الدر المصونرؤیت بصری و دیدن با چشم؛ رؤیت قلبی از افعال قلوب دومفعولی به معنای دانستن: سمین، 

 403/ 4، زانیالم؛ طباطبایی،   173/ 4، ریالتحر عاشور، ؛ ابن24/ 2، اعراب القرآندرویش، 

 217/ 9، الدر المصوندیدن با چشم، رؤیت قلبی از افعال قلوب دومفعولی به معنای دانستن: سمین،  20محمد/  2

 20انسان/  3
؛  368/ 29، ریالتحر عاشور، ؛ ابن323/ 10، القرآن اعراب؛ درویش، 446/ 6، الدر المصونرؤیت با چشم بصر: سمین، 

 130/ 20، زانیالمطباطبایی، 

 2نصر/  4
؛ رؤیت قلبی از افعال قلوب دومفعولی به معنای دانستن:  376/ 20، زان یالمرؤیت بصری و دیدن با چشم: طباطبایی، 

 518/ 30، ریلتحر اعاشور، ؛ ابن605/ 10، اعراب القرآن؛ درویش، 584/ 6، الدر المصونسمین، 
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حرف  ها  ساختارن  یادر    اف حرف کــ است.  م  ک  ت  یأرأا  ی  ک  ت  یأرأــ مثلًا    ی قرآن  یهانمونه   ی برخ 
 تر  ش یب.  ر است ییر مخاطب در تغییبه تغبا توجه  ه،  یپانیبرا.  ر مخاطب ینه ضم  ؛است   خطاب

  / 2، القرآن ی معان، اخفشد به: ینمونه، بنگر ی برا)اند دانسته د کلام یکأتآن را از اَدوات ان ینحو
  / 2،  اعراب القرآن،  ؛ نحاس277  /3،  40  / 1،  210،  209  /3،  المقتضب،  ؛ مبرد 489،  488

 (. 240، یالمغن، هشامبن ا؛ 495 / 1، انی التب، ی بر ک عد به: یز، بنگرین؛ 432،  66
  ر منفصل ئضمابه  و ــ  نکذا و  ، مکذا، ماکذا ،  ک ذاــ مثل  به دور  اشاره  ء اسما کاف خطاب به

مثل   نــ    ن  کای  إ و  ،  مکای  إ،  ماکای  إ،  کای  إــ  به  یو  معنا أرأیت  ز  اشودی م   الحاقأخْبِرنی    یبه  ن  ی. 
،  (272،  معجم النحو ،  نوع مخاطب است )دقر  ۀدهندشان فقط ن  ، از اعراب ندارد   ی محلکاف  
 د. ی آی شمار نمدر جمله است ــ به  ی اعراب ی محل یاردا و که معرفه  ــ  ر یجه ضمچ ویو به ه
 قرآن در أرأیت ساختار  یردها بکار ( 3ـ1

ساختار   زیکرقرآن    در أرأیت  موارد  صورت  به  را  دادی م   ری م  سامان  به:  یبنگر)   توان  د 
 : (358  – 357،  المعجم المفهرس ، ی عبدالباق

انعام/  ؛  61نساء/  د و پسوند به کار رفته است:  شون یچ پ یمورد بدون ه  6ت در  ی( رأ1
 . 2نصر/ مورد( ؛  2) 20 /؛ انسان20/؛ محمد68

فرقان/  ؛  63کهف/  آمده است:  أرأیت  شوند همزه استفهام  یمورد با پ  6در  أرأیت  (  2
 

 کریم  قرآندر  أرأیت  های کاربرد فعل  : نمونه 2جدول 

 ها تحلیل آیه ردیف

 629/ 5، اعراب القرآن: درویش، 470/ 4، الدر المصون: سمین، أخْبرِنیبه معنای  63کهف/  1

 68انعام/  2
/ 7، زانیالم؛ طباطبایی، 87/ 3، صونالدر الم؛ سمین، 15/ 6، ر یالتحر عاشور، رؤیت بصری و دیدن با چشم: ابن 

 143/ 3، اعراب القرآن؛ رؤیت قلبی از افعال قلوب دومفعولی به معنای دانستن: درویش، 140

 43فرقان/  3
؛ طباطبایی، 59/ 19، ریالتحر عاشور، ؛ ابن18/ 7، اعراب القرآن؛ درویش، 256/ 5، الدر المصون: سمین، أخْبرِنی 

 323/ 15، زانیالم

 9 /علق 4
/ 6، الدر المصون: سمین، أخْبرِنیو متضمن معنای رؤیت قلبی از افعال قلوب دومفعولی به معنای دانستن 

؛  394/ 30، ریالتحر عاشور، ؛ رؤیت بصری: ابن533/ 10أخْبرِنی ، اعراب القرآن: درویش، أخْبرِنی؛ به معنای 546
 325/ 20، زانیالمو استفهام تعجبی: طباطبایی، أخْبرِنی به معنای 

 11علق/  5
/ 6، الدر المصون: سمین، أخْبرِنیو متضمن معنای رؤیت قلبی از افعال قلوب دومفعولی به معنای دانستن 

به  ؛ 394/ 30، ریالتحر عاشور، ؛ رؤیت بصری: ابن533/ 10، اعراب القرآن: درویش، أخْبرِنی؛ به معنای 546
 325/ 20، زانیالم و استفهام تعجبی: طباطبایی، أخْبرِنی معنای 

 13علق/  6
و ؛ رؤیت قلبی از افعال قلوب دومفعولی به معنای دانستن 533/ 10، اعراب القرآن: درویش، أخْبرِنیبه معنای 

/ 30، ریالتحر عاشور، ؛ رؤیت بصری و استفهام انکاری: ابن546/ 6، الدر المصون: سمین، أخْبرِنی متضمن معنای 
 325/ 20، زانیالم: طباطبایی، برِنیأخْ ؛ استفهام تعجبی به معنای 394

 1ماعون/  7
؛ رؤیت قلبی از افعال قلوب دومفعولی 368/ 20، زانیالم؛ طباطبایی، 496/ 30، ریالتحر عاشور، رؤیت بصری: ابن 

 593/ 10، اعراب القرآن؛ درویش، 574/ 6، الدر المصون: سمین، أخْبرِنیو متضمن معنای به معنای دانستن 
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 .1ماعون/ ؛ 13علق/ ؛ 11علق/ ؛ 9علق/ ؛ 43
 .33 / ؛ نجم23 /هی ؛ جاث205 /؛ شعراء77 /می مورد: مر 4تَ در یْ ( أَ فَرَأَ 3
 . 38، ؛ زمر75، ؛ شعراء71، 68، 63، 58 /؛ واقعه19 /مورد: نجم 7تُمْ در یْ ( أَ فَرَأَ 4
 . 63، مورد: اسراء 1 در کَ تَ یْ ( أَرَأَ 5
 .47انعام/ ؛ 40انعام/ مورد:  2مْ درکُ تَ یْ ( أَرَأَ 6
أَرَأَ 7 در  یْ (   /ص؛ قص88،  63،  28  /؛ هود59،  50  /ونسی؛  46انعام/  مورد:    14تُمْ 

 . 30، 28 /؛ مُلک 10، 4احقاف/ ؛ 52فصلت/ ؛ 40 /؛ فاطر72، 71

 .است ده یبازتاب 4-1ول ادر جده  گانچهل  یکاربردهان  یا ی معناها از ل یجۀ تحلینت

 مختلف ساختار  ی . کاربردها 2
آن  أرأیت  ساختار    ی دگی چیپ فروع  مؤلفه و  از  این ساختار  برخورداری  که    یی هانتیجۀ  است 
م آن تر   بیش ادها  معناییتعپایه، برای  براین بان و مفسران است.  ی حل اختلاف    ق ساختار  یدق  ی ن 

در قیاس با  که    یدر موارد های آن هستیم؛ خاصه  ل مؤلفه یه و تحلی ل تجزیر از تحلی ناگزأرأیت  
 هایی شده است. شان دچار تفاوت تر دارند و معنای ها حروفی افزون دیگر نمونه 

 ی ت بصر یرؤ  یدر معنا( 2-1

ات  ی آ  ی است. مفسران کاربرد ماده در برخ ت با چشم  ی ؤرقابل   یزیچ ت  یمفعول فعل رأه  گا
ا بر  حمل  و  یرا  کرده،  معنا  موارد ن  هم ین  ی در  را  آن  معنا  ی کی چون  ز  احتمالات  ه  ی آ  یاز 

أ  ،  نمونه یبرااند. برشمرده   : ۀی در آ ت  یْ ر 
ق   ذا  إ  لیوَ  إ  تَعالَوْا  لَهُمْ  وَ   یلَ  هُ  اللَّ أَنْزَلَ  لَ ما  إ  رَأَ   ی  سُول   ق  یْ الرَّ الْمُناف  عَنْ یَ نَ  یتَ  ونَ    کَ صُدُّ

 (61نساء/ صُدُوداً )
ل   اصُ   ی معناکه  نیاحاظ  به  در  و  یدود  اعراض  )   گردانی روی نجا    /4،  زانیالم،  طباطبایی است 

  ی و بدن  ی ظاهر  گردانی روی که مقصود   ی در صورت، (282  /3،  س اللغهییمقا،  فارسابن ؛  403
  ی مانیو ا  ی قلب  گردانی روی اگر    ی دن با چشم مناسب است؛ ول ی و د  ی ت بصری رؤ   ی معنا  ،باشد

،  ریالتفس ،  عاشورابن)  انده به سود آن استدلال کرد   یی طباطباعاشور و  ابنکه  چنان ،  باشدمنظور  
دانستن و از    یو به معنا  ی ت قلبی ز رؤ یتَ نیْ رَأَ   یمعنا،  (403  /4،  زانیالم،  یی طباطبا  ؛173  /4

 . (1، ردیف 1)بنگرید به: جدول  خواهد بود دومفعولی  ی افعال قلب
 : ۀی در آ
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اسَ یْ وَ رَأَ  ه  أَفْواجاً )ی د   یدْخُلُونَ ف  یَ تَ النَّ
 ( 2نصر/ ن  اللَّ

معنا  قطعاً رأیت   در    ست ی نأخْبِرنی    یبه  معناکه  ن یاو  است ی د  یبه  چشم  با  تردیدی  چ  یه،  دن 
أ  حال، معمولًا  بااین. توان کرد نمی    ی و به معناو از افعال دومفعولی    ی ت قلبی رؤمعنای را به    ت  یْ ر 

گرفت  بهانده دانستن  ن ی  احتمالچنین  که    یی طباطباجز  ؛  ذکر  است را  استدلال  کرده  این  با  که  ؛ 
 . (4، ردیف 1)بنگرید به: جدول   مراد است  مردم دن  ی با چشم است و درؤیت    ه دری ظهور آ
ترتی بد مورد  ینیبی م ،  ب ین  در  )  20آیۀ  م  انسان  ردیف  1جدول  سورۀ  ساختار    ( 3،  کاربرد 

 
 کریم  قرآندر   أرأیتمهای کاربرد فعل  : نمونه 3جدول 

 ها تحلیل آیه ردیف

 71قصص/  1
الدر  : سمین، أخْبرِنی؛ ؛ و متضمن معنای 99/ 2، ریالتحر عاشور، ابن  رؤیت قلبی از افعال قلوب دومفعولی به معنای دانستن:

 ؛  367/ 7، اعراب القرآن؛ استفهام تقریری: درویش، 352/ 5، المصون

 368/ 7، اعراب القرآناستفهام تقریری: درویش، رؤیت قلبی از افعال قلوب دومفعولی به معنای دانستن و  72قصص/  2

 46انعام/  3
؛ استفهام 66/ 3، الدر المصون: سمین، أخْبرِنیاز افعال قلوب دومفعولی به معنای دانستن، و متضمن معنای رؤیت قلبی  

:  أخْبرِنیرؤیت قلبی از افعال قلوب دومفعولی به معنای دانستن بدون تضمین معنای   ؛ 116/ 3، اعراب القرآنتقریری: درویش، 
 103/ 6، ریالتحر عاشور، ابن

 47انعام/  4
؛ به معنای  67/ 3، الدر المصون، سمین، أخْبرِنیقلبی از افعال قلوب دومفعولی به معنای دانستن و متضمن معنای  رؤیت

 106/ 6، ریالتحر عاشور، ؛ استفهام توبیخی: ابن 117/ 3؟ اعراب القرآن: درویش، أخْبرِنی 

 50یونس/  5
؛ درویش،  39/ 4، الدر المصون: سمین، أخْبرِنیعنای رؤیت قلبی از افعال قلوب دومفعولی به معنای دانستن و متضمن م

 74/ 10، زانیالم؛ طباطبایی، 101/  11، ریالتحر عاشور، ؛ ابن257/ 4، اعراب القرآن

 59یونس/  6
؛ استفهام تقریری: 84/ 10، زان یالم؛ طباطبایی، 116/ 11، ریالتحر عاشور، ؛ ابن64/ 4، الدر المصون: سمین، أخْبرِنیبه معنای 

 ؛ به معنا265/ 4، اعراب القرآنویش، در

 28هود/  7
؛ به معنای 94/ 4، الدر المصون: سمین، أخْبرِنیرؤیت قلبی از افعال قلوب دومفعولی به معنای دانستن و متضمن معنای 

 243/ 11 ، ریالتحر عاشور، ؛ استفهام تقریری: ابن 206/ 10، زانیالم؛ طباطبایی، 338/ 4، اعراب القرآن: درویش، أخْبرِنی 

 63هود/  8
؛ به معنای 109/ 4، الدر المصون: سمین، أخْبرِنیرؤیت قلبی از افعال قلوب دومفعولی به معنای دانستن و متضمن معنای 

 290/ 11، ریالتحر عاشور، : استفهام تقریری: ابن 312/ 10، زانیالم؛ طباطبایی، 389/ 4، اعراب القرآن: درویش، أخْبرِنی 

 88هود/  9
؛ درویش،  123/ 4،  الدر المصون: سمین، أخْبرِنیقلبی از افعال قلوب دومفعولی به معنای دانستن و متضمن معنای رؤیت 

 314/ 11، ریالتحر عاشور، ؛ استفهام تقریری: ابن 367/ 10: زان یالم: طباطبایی، أخْبرِنی ؛ به معنای 417/ 4، اعراب القرآن

 40فاطر/  10
استفهام حقیقی، رؤیت قلبی از افعال قلوب   -؛ رؤیت بصری و دیدن با چشم 175/ 22، ریالتحر ر، عاشو: ابن أخْبرِنیبه معنای 

؛ استفهام  471/ 5، الدر المصوناستفهام غیر حقیقی: سمین،  -أخْبرِنیدومفعولی به معنای دانستن و متضمن معنای 
 164/ 8، اعراب القرآنغیرحقیقی: درویش، 

 38زمر/  11
/ 17، زانیالم؛ طباطبایی، 423/ 8، اعراب القرآن؛ درویش، 18/ 6، الدر المصون: سمین، أخْبرِنی نای فعل دومفعولی به مع

 93/  24، ریالتحر عاشور، استفهام انکاری: ابن  -؛ رؤیت قلبی از افعال قلوب به معنای گمان کردن 266

 52فصلت/  12
؛  8/ 9، اعراب القرآن؛ استفهام تعجبی: درویش، 403/ 17، زانیمال؛ طباطبایی، 89/ 25، ریالتحر عاشور، : ابن أخْبرِنیبه معنای 

 71/ 6، الدر المصون: سمین، أخْبرِنیرؤیت قلبی از افعال قلوب دومفعولی به معنای دانستن و متضمن معنای 

 4احقاف/  13
؛ 166/ 9، اعراب القرآن ؛ استفهام توبیخی: درویش، 186/ 18، زانیالم؛ طباطبایی، 134/ 6، الدر المصون: سمین، أخْبرِنی 

 8/ 26، ریالتحر عاشور، استفهام تقریری: ابن 

 10احقاف/  14
؛ استفهام  194/ 18، زانیالم ؛ طباطبایی، 171/ 9، اعراب القرآن؛ درویش، 136/ 6، الدر المصون: سمین، أخْبرِنیبه معنای 

 16/ 26، ریالتحر عاشور، تقریری برای توبیخ: ابن 

 28ملک/  15
به معنای رؤیت قلبی از  ؛ 161/ 10، اعراب القرآن؛ استفهام انکاری: درویش، 365/ 19، زانیالم: طباطبایی، أخْبرِنی به معنای

 49/ 29، ریالتحر عاشور، استفهام انکاری: ابن افعال قلوب دومفعولی به معنای دانستن و 

 365/ 19، زانیالم ی، طباطبای؛ 161/ 10، اعراب القرآن: درویش، أخْبرِنیبه معنای  30ملک/  16
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سورۀ    2آیۀ  در  .  انده دن با چشم معنا کرد ی را همه به د  ۀ استفهامو همز  اف خطاببدون ک  ت یرأ
نیز   نظر  ل عدمیدل محمد )ص(  به: جدول  مفسران  تر  ش یباظهار  روشن  (  2، ردیف  1)بنگرید 

د همان  که  ست  معنا  است ی بودن  چشم  با  نظر.  دن  دی م   به  دروی رسد  اش  یدگاه  که  باره  ن یدر 
قلب فعل  را  دوم  معنا  ی احتمال  برشمرده    یبه  است جا(  )همان دانستن  اشتباه  هم.  کاملا    ن یبر 

 نگرفته است. أخْبِرنی  ی را به معنا ۀ استفهامو همز اف خطابت بدون کیرأ  ی چ مفسریه ،اساس

 مفعولی یکبه صورت  دانستن یدر معنا ( 2ـ2

رؤیت  قابل مفعول فعل    یی کاربرد دارد که از سو یدر مورد مفعولی  به صورت یک  رأیت فعل  
سو از  و  نباشد  چشم  با  ی د  یبا  جمله  کا ی گر  را  معنا  مفعول  برساندک  افعال  ؛  ملا  خلاف  بر 

این افعال  م؛ خواه  یریدلالت کامل جمله دو مفعول را در نظر بگ  ی برام  یا  ر ی که ناگزدومفعولی  
 ۀ:ی در آ، نمونه ی برار آن. یغا یباشند   از جنس افعال قلوب دومفعولی 

قْدَمُونَ کُ أَنْتُمْ وَ آباؤُ ،  نْتُمْ تَعْبُدُونَ کُ تُمْ ما  یْ قالَ أَفَرَأَ 
َ
هُمْ عَدُوٌّ ل  ،  مُ الْْ نَّ لاَّ رَبَّ الْعالَم    ی فَإ    نَ یإ 

 (77 -75 /شعراء)
أ  أ  گفته است که    (86  / 7،  اعراب القرآن)درویش   مْ یْ ف ر  ا توجه و  ی آاست؛ یعنی »  لْ م  أ  ت    یبه معنا  ت 

تن  ر گرف ی از به تقدیتام  است و ن در دلالت خود که آیه با توجه به این   .«د؟یافتید و در نیتأمل نکرد 
 . تواند موجه باشدی م  ن معنایست اینعبارتی  چ یه

و فروع آن  أرأیت  با ساختار غالب  این کاربرد    یسازهماهنگ   یبراگر مفسران  ی دحال،  بااین
را  عبارت  و    ،ر گرفته ی را در تقد  جملۀ استفهام،  راه است ه همیاستفهام   ۀبا جملغالباً  که    قرآندر  

ه نکرده یا هی آ« یا »دیبه من خبر ده»   یبه معنا عبارتی متضمن همین معانی  ا  ی «  ...د کهیاچ توج 
هم انده کرد تفسیر   نیز  برخی  را  .  آن  طباطبایی  معناچون  باز    انده گرفت  ی بصررؤیت    یبه  که 

موجه بت ی ز   ؛است   ی احتمال  پیشین ها  را  اعصار  از  بازمانده  و  مشرکان  پدران  معبود  گرچه 
)بنگرید به:   اندرؤیت بوده قرار داشته و قابل ه  ی آ  ور  زمان صد  مشرکان  اند، معمولًا پیش چشم  بوده 

 .(10، ردیف 4جدول 
 :ۀی در آ، زین

ذ  أرأیت 
الد  کَ یُ  یالَّ بُ ب 

 .(1 /ماعون) ن  یذ 
أخْبِرنی  به نحوی که متضمن معنای    ی ت قلبی رؤبه معنای  ا  ی  ،أخْبِرنی   یمعنارا به  أرأیت    ی برخ 
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گرفته  و  باشد  د  ی بصررؤیت  ،  چشم  ی و  با  احتمالی  همرا  دن  مرجوح  ف  یضعچون  و 
م گزاره را معنا  یبخواه  یزیچ   ر  ی ت جمله و بدون تقدیاگر بر اساس واقعحال،  بااین.  انده برشمرد 

محتمل   یمعنا بهترین ( مفعولی ک )کاربرد رأی به صورت ت ی شناخت قلبا ی ی بصررؤیت   ،میکن
اأرأیت    یبرا بودن  یدر  ز آیه خواهد  افری ؛  مکذبان  و  مفعول  د  ی ادرا  معرض  پی در  امبر )ص(  ید 

 (. 7، ردیف  2)بنگرید به: جدول  انده بود 
ب ،  دنباشمراد  شان  ب یمکذبان از جهت تکذکه  بل   ،نباشد  وانگهی، اگر مراد اشخاص مکذ 

  بکند؛ از آنان    ی شناخت آنان و آگاهآن است که دلالت بر  أرأیت  برای  محتمل    یمعنا  بهترین
مطرح  گر  ی د  یامسئله جا  ندارد؛ زیرا در ایناز به مفعول دوم  ینیعنی همان کاربرد ریشۀ رأی که  

و نیاز به مفعول دومی از جنس افعال  م  یا گمان داشته باشین  یقی   نیست که بخواهیم در مورد آن 
 باشد.أخْبِرنی  قلوب یا غیرآن در معنای 

 دومفعولی دانستن به صورت  یدر معنا ( 3ـ2

مشتقات   أ ی  کاربرد  دومفعولی ر  صورت  ممکن    به  را  قلوب  افعال  از  غیر  معنایی  در 
باایندانسته  درعمل  اند.  آن  جز  به حال،  برای  دیگری  نمونۀ  رؤیا  دیدن  به  اشاره  برای  کاربردش 

  ی چ مفسریهم ه  ی قرآن  های(. در کاربرد 295  /1،  المعجم،  ی تپاپبنگرید به:  )اند  ندرت یافته به 
 ل آن را ذکر نکرده است. احتما ی حت ۀ موردبحث،گانچهل ک از موارد یچ  یدر ه

معنا أرأیت  مشتقات  کاربرد   قلوب چون  هم دانستن    یدر  می   افعال  دیده  بر  فراوان  و  شود 
و  داشتن  باور  معنای   اعتقاد  علمیق یو  و  موارد ،  ن  در  بر    یو  به    یمعنانیز  داشتن  گمان  و  ظن 

که    یی معنان  یترش یباز بین تمام معانی،    (. 13  /2،  ی النحو الواف ،  )حسنکند  دلالت می   یزیچ 
کرد أرأیت  ساختار    یبرامفسران   ست یهم  انده ذکر  معنا  جدول    ن  به:  آن    .(2)بنگرید  کاربرد 

در  یکی از مفسران و تنها  تنها  را  ظن و گمان داشتن    ی به معنادومفعولی  افعال قلوب  چون  هم
م  یناگر دقت ک.  (11، ردیف  3بنگرید به: جدول  )( محتمل انگاشته است  38)زمر/  ک مورد  ی

مخاطب آیه نظر مشرکان  این ظن از    ، کندظن  حتی اگر دلالت بر  هم  آیه  همان  در    أرأیتمکاربرد  
 است.بوده  ی نیقی

، و  افعال قلوب چون  های آن غالباً همخانواده و هم أرأیت  کاربرد  اگر از این موارد بگذریم،  
 کاربردها: تلقی شده است. از میان این  ن کردن یقی دانستن و   یمعنابرای دلالت بر 
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دانستن    یبه معنادومفعولی  عال قلوب  از اف  ، ویت قلبی رؤ  یمعنامفسران برخی را به  
 اند.ندانسته أخْبِرنی گرفته، و البته آن را متضمن معنای 

از افعال    گرفته، و آن را  یت قلبی رؤ  یمعنارا به    ی، مفسران این تعبیرترش یبدر موارد  
کید کردهانگاشتهدانستن    یبه معنادومفعولی  قلوب   اند که در این کاربردها اند؛ اما تأ

 اند.أخْبِرنی  های آن متضمن معنایو مشابه ت أرأی

فراوان  موارد  مفسران  در  نیز،  مشابه أرأیت  تری  را و  آن  أخْبِرنی    یمعنابه    صرفاً   های 
آن گرفته بدون  می اند؛  دلالت  قلبی  رؤیت  معنای  بر  آیات  بگویند  و  که  نه؛  یا  کند 
 یا نه. تافعال قلوب اس  یمعناکه بگویند آیا معنای آن از جنس اینبدون 

 
 کریم  قرآندر  رأیهای کاربرد دیگر ساختارهای مرتبط با بحث از ریشۀ : نمونه 4جدول 

 ها تحلیل آیه ساختار  ردیف

 أفَرَأَیتَْ  1
،  205 /شعراء

207 

الدر  : سمین، أخْبرِنیو متضمن معنای رؤیت قلبی از افعال قلوب دومفعولی به معنای دانستن 
؛ از افعال قلوب دومفعولی به معنای  14/ 7، اعراب القرآنقریری: درویش، ؛ استفهام ت289/ 5، المصون

 200/ 19، ریالتحر عاشور، دانستن: ابن 

 78، 77 /مریم أفََرَأَیتَْ  2
عاشور،  ؛ ابن148/ 6، اعراب القرآن؛ استفهام تعجبی: درویش، 522/ 4، الدر المصون: سمین، أخْبرِنی 

 103/ 14، انز یالم ؛ طباطبایی، 76/ 16، ریالتحر 

 23جاثیه/  أفََرَأَیتَْ  3
عاشور،  ؛ استفهام تعجبی: ابن154/ 9، اعراب القرآن؛ درویش، 130/ 6، الدر المصون: سمین، أخْبرِنی 

 172/ 18، زانیالم؛ طباطبایی، 374/ 25، ریالتحر 

 21، 19نجم/  أفَرَأَیتْمُُ  4
ای دیدن با چشم، رؤیت قلبی از افعال قلوب ؛ به معن38/ 19، زانیالم: طباطبایی، أخْبرِنیبه معنای 

/  27، ریالتحر عاشور، ؛ ابن353/ 9، اعراب القرآناستفهام انکاری: درویش، دومفعولی به معنای دانستن، 
108 

 59، 58واقعه/  أفَرَأَیتْمُْ  5
؛  441/ 9، اعراب القرآن؛ استفهام انکاری: درویش، 263/ 6، الدر المصون: سمین، أخْبرِنیبه معنای 

، استفهام تعجبی: أخْبرِنیو متضمن معنای رؤیت قلبی از افعال قلوب دومفعولی به معنای دانستن 
 287/ 27، ریالتحر عاشور، ابن

 64، 63واقعه/  أفَرَأَیتْمُْ  6
رؤیت قلبی از افعال ؛ 442/ 9، اعراب القرآن؛ درویش، 264/ 6، الدر المصون: سمین، أخْبرِنیبه معنای 

/  27، ریالتحر عاشور، ، استفهام تعجبی: ابن أخْبرِنیو متضمن معنای ولی به معنای دانستن قلوب دومفع
293 

 69، 68واقعه/  أفَرَأَیتْمُْ  7
، ریالتحر عاشور، ؛ رؤیت بصری و دیدن با چشم: ابن 442/ 9، اعراب القرآن: درویش، أخْبرِنیبه معنای 

27 /295 

 442/ 9، اعراب القرآندرویش، : أخْبرِنیای به معن 72، 71واقعه/  أفَرَأَیتْمُْ  8

 35، 33نجم/  أفََرَأَیتْمُُ  9
؛ استفهام انکاری:  43/ 19، زانیالم ؛ طباطبایی، 212/ 6، الدر المصون: سمین، أخْبرِنیبه معنای 

 129/ 27، ریالتحر عاشور، ؛ استفهام تعجبی: ابن365/ 9، اعراب القرآندرویش، 

 أفََرَأَیتْمُْ  10
،  75 /شعراء

77 

؛ رؤیت  151/ 19، ریالتحر عاشور، ، متضمن معنای تأمل کردن: ابن أخْبرِنیمفعولی مترادف فعل یک 
اعراب ؛ نیز استفهام انکاری متضمن معنای استهزاء: درویش، 283/ 15، زانیالمبصری: طباطبایی، 

 ؛ 87-86/ 7، القرآن

 62اسراء/  أرََأَیتْکََ  11
الدر  : سمین، أخْبرِنیو متضمن معنای فعولی به معنای دانستن رؤیت قلبی از افعال قلوب دوم

؛  144/ 13، زانیالم؛ طباطبایی، 467/ 5، اعراب القرآن: درویش، أخْبرِنی؛ به معنای 403/ 4، المصون
 120/ 14، ریالتحر عاشور، استفهام انکاری: ابن 

 40انعام/  أرََأَیتْکَُمْ  12
الدر  : سمین، أخْبرِنیو متضمن معنای ه معنای دانستن رؤیت قلبی از افعال قلوب دومفعولی ب

عاشور، ؛ استفهام تقریری: ابن 108/ 3، اعراب القرآناستفهام تعجبی: درویش، ؛ 55/ 3، المصون
 85/ 7، زانیالم ؛ به معنای استفهام بدون مشخص کردن نوع: طباطبایی، 9/ 6، ریالتحر 
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صحیح  ا  ی آ اولًا،  سه پرسش پاسخ داده شود:  نجا به  ی د در ا ی با در کوشش برای تحلیل این کاربردها  
های آن از افعال قلوب دومفعولی به معنای دانستن انگاشته، و بر معنای  و مشابه أرأیت  است که  

های آن  و مشابه أرأیت  رؤیت قلبی حمل شوند؛ ثانیاً، هرگاه چنین فرضی صحیح باشد، آیا الزاما  
معنای   می أخْبِرنی  متضمن  آیا  ثالثاً،  بود؟  که  خواهند  پذیرفت  نیز  را  احتمال  این  و  أرأیت  توان 

 دلالت کنند؟أخْبِرنی  های آن لزوماً متضمن معنای افعال قلوب نباشند؛ ولی بر معنای  مشابه 
موارد مشابه آن    و أرأیت  ها، نخست باید به یاد آورد که دلالت  در مقام پاسخ به این پرسش 

بنگرید به:  ) از نگاه مفسران و ادیبان مختلف امری مسلم شناخته شده است  أخْبِرنی  بر معنای  
استرآبادی الدی رض ؛  249  /3،  القرآن  یمعان،  زجاج عل،  ین  ؛  282  / 2،  هیالکاف  ی الشرح 

ال،  یآبادروزیف نظریبعپایه،  براین   . (1659،  ط یمحالقاموس  به  کسانی م   د  صرفاً   ی رسد    که 
دومفعولی  افعال قلوب ه و این افعال را از قبیل  ذکر کرد أرأیت ساختار    ی برارا    ی ت قلبی رؤ   یمعنا

. پس  در نظر داشته باشندأخْبِرنی    ین معنایبدون تضمرا   ی ت قلبی رؤ   یمعنا  صرفاً ،  اندشناسانده 
نیز که مفسران اشاره نکرده موارد  را  م ی  که  معنااند  باید  أخْبِرنی    یتضمن  قلبی ؤبر راست    ی ت 

 .انگاشت أخْبِرنی و متضمن معنای دانست، افعال قلوب  جنس از حمل کرد، 
بِه  یبه معناأرأیت  ان بر آن اند که  یاز نحو  ی بعض ،  اتی المسائل الحلبی،  فارس ابوعلی  )  إنت 

ا  یا به معنای(  77،  76 هْ ا  ی  أم  ن ب  ،  الدر المصون،  نی؛ سم4/  126،  ط محیالبحر ال،  ان ی  )ابوح   ت 
دارد   (623/  4 نیا  شان مقصود  قطعاً   .دلالت  که  ین  معناأرأیت  ست  ا  یبه  هْ ا  ی  أم  ن ب  معنا  ت    ی از 

شده  أخْبِرنی   نمی خارج  را  معنا  آن  دیگر  و  المصون،  نیسم)رساند  است  ؛  623/  4،  الدر 
الحلب،  ی فارس  است  (396/  2،  الکشاف ،  ی ؛ زمخشر78-77،  ات یالمسائل  این  مرادشان   .

بودن    ی نافیاستای که دلالت بر  آن مؤلفۀ معنایی دیگری نیز دارند؛ مؤلفه   و موارد مشابه أرأیت  که  
دلالت دارد.  ه و توجه دادن  یبنراه با تبر استفتاح هم نیز    ألاحرف  که مثلًا  چنان کند؛ همسخن می 

 ندارد. أخْبِرنی  یبا دلالت بر معنا ی منافاتدلالت ن یا

 . مرور کاربردهای دومفعولی 3
و ساختارهای مشابه آن را مرور کنیم  أرأیت هایی از کاربردهای قرآنی مونه اکنون لازم است ن
 شان نیازمند  داشتن  دو مفعول بوده است. که کامل شدن معنای 
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برِنی یمعنابا تضمین ( 1ـ3  أخ 
. یک  و به نحو دومفعولی دو احتمال مطرح است   أخْبِرنی   ی معنا در  أرأیت  در مورد استعمال  

هم است    این   احتمال  قلب یرؤ   ی معناان  که  که    ی ت  کند  افاده  قلوب  را  افعال  اراده  دومفعولی  از 
را در  های آن  و مشابه  أرأیت عموم مفسران  شود،  مشاهده می   4 ـ2که در جداول  چنان .  شود می 

را در    ی ت قلبی رؤ  یمعناو  ،  ، آن را از افعال قلوب دومفعولی گرفتهمعنا کرده   أخْبِرنیبه    ی موارد 
از باب    أخبِرنی برای دلالت بر معنای   أرأیت طبع برپایۀ این دیدگاه، کاربرد  به اند.  آن لحاظ نموده 

بود   المصون،  نی)سمتضمین خواهد  دیگر،    .(110  /4،  الدر  بیان  اگر نظر نخست پذیرفته  به 
صورت در معنا و تفسیر ساختار  تضمین روی داده است. دراین اصطلاح به شود به آن معنا ست که  

که مفهوم تضمین همین است  ی خبر و رؤیت قلبی را باید در نظر داشت، چنان هر دو معنا أرأیت  
 (. 522/  2،  النحو الوافی ؛ حسن،  106/  1،  الاشباه والنظائر )سیوطی،  

که   است  آن  دیگر  هم  أرأیت احتمال  بکلی  هایش  خانواده و  اما  بدهد؛  قلبی  رؤیت  معنای 
هایش  خانواده و هم   أرأیت تدلال شود که  در این فرض هم شاید اس   منسلخ از افعال قلوب باشد. 

  اصل  چنین گفت که  توان  ی م بر این مدعا  در مقام استدلال    خواهند بود.   أخبرنی متضمن معنای  
ساختار    ی براد  ین بایا. بنابرکندی م   ن را اقتضایتضم  ‘ ظهور  و اصالت    ی اصل  ی عدم نقل از معنا

حال، باید توجه داشت که  . بااینر نظر گرفت دأخْبِرنی  ا دانستن را همراه با  یدن  ی د  یمعناأرأیت  
در  . به بیان دیگر، لازم است که ظهور است  صالت  عمال اَ نه مقدم بر ا  ی  عَ توجه به قرائن صارفه و مُ 

ا  ی  ی نیقرائن به کاربرد تضم  یم و بعد از جستجویدقت کنأرأیت  ک موارد استعمال ساختار  یکای
 .میآن حکم کنتضمین منسلخ از 

د انیز    ی گری پرسش  است ن یدر  مطرح  معناأرأیت  ساختار  در  ا  ی آ  اساساً :  جا  أخْبِرنی    یبه 
منسلخ    ی بکلأرأیت  ساختار  ا  ی ،  را در نظر داشت   دن با چشمی و د   ی ت بصری رؤ   یتوان معنای م 

اگر  که  ؛ بل را در آن لحاظ کرد   دن با چشمی و د  ی ت بصری رؤ  یتوان معنای نم  و هرگز   از آن است 
نظرداشتن   در  از  معان  ی ل اوَّ   یمعناسخن  باشد  یرأ  ی از  پ  ، هم  پرسش  در  بحث    ،نیش یمطابق 

بر  ان  یاز نحو  ی برخ   م؟ین کنیتضمأخْبِرنی    ید در معنایرا با  از افعال قلوب   ی ت قلبی رؤ  یمعنا
موارد  در  که  اند  با تضمهم را  أرأیت  باید    یآن  ل  یراه  و  بصری رؤ   یمعناحاظ  ن  د  ی ت  با  ی و  دن 

 (. 282 / 2، هیالکاف یالشرح عل ،  ین استرآبادی الدی رض )کرد  معنا  أخْبِرنی به د یباچشم 
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 ( برآیند آراء 2ـ3
مقام جمع  یا  بندی می در  نیست؛  از دو حال خارج  که  معناأرأیت  ساختار  توان گفت    ی به 

مفعولی  همان معنای افعال یک ا  ی  ی ت بصری رؤ یبه معناریشه  ی قی حق  یبرگرفته از معناأخْبِرنی  
استرآبادی الدی رض که  چنان ،  است   م  لِ ع  و    ف  ر  ع   می   ین  ر یکند؛  تصریح  از  برگرفته  فعل    ۀش ی ا 

قلوب   رأیدومفعولی   افعال  و  از  معنا،  دانستی آ»  یبه  کرد ی قیو    ی ا  است ؟ین  به:  )  «  بنگرید 
 . (204 / 1، هیالحاش، صبان 

که   شود  پذیرفته  باز،    أخبِرنیاگر  است،  بصری  رؤیت  معنای  ایبامتضمن  به  توجه  ید  ن 
به    ی ازیگر نی خواهد بود و د  مفعولی یک فعل  یک    أرأیت گر  ی د  ن صورت اساساً یا  که درداشت  

بر    أرأیت های  . غالب مفسران که رؤیت را در مشابه م بودیر مفعول دوم نخواهی تقدا  ی  دا کردن یپ
هایش را  و مشابه   أرأیت اند که  ای جز این پیش روی خود ندیدهاند چاره رؤیت قلبی حمل کرده 

یَنگارند. این در این معنا ا های مفصلی  گونه، در آثار تفسیری و نحوی بحث ز قبیل افعال قلوب ب 
 تواند باشد روی داده است. که مفعول دوم آن چه می و این أرأیت دربارۀ تحلیل ساختار 

نظرم  راه می رسد    ی به  ساده توان  معنا  حل  این  بر  است  کافی  جُست:  مسئله  این  برای  تری 
و    ی ت بصری رؤمفعولی در معنای  چون فعلی یک هم تواند  می   أرأیت ساختار  استدلال شود که  

کار برود و  به  مل کردن أت، و شناختن، دانستن یمعنابه  و ی علم ت ی رؤدر معنای  ا ی دن با چشمی د
  شفاف و فاقد هر گونه . هرگاه چنین شود معنایی  نیز باشد  أخْبِرنیحال، متضمن معنای  درعین

 .ناخته خواهد شدشأرأیت ساختار  یبرا ی دگی چیپ
قانع  استدلال  بتوان  یافت،  کننده اگر  معنا  این  بر  موارد  ای  دوم  نبود  در    أرأیت برای  مفعول 

  در جمله بعد  نیز عناصری  اگر  گرفته شود.  ر  ی تقدنخواهد بود که مفعول دومی در    ی ازین  اساساً 
ها را  از نخواهد بود آن ها را مفعول دوم گرفت باز هم نیشد آن بودند که می های آن و مشابه  أرأیت 

عراب   معمولًا  مفعول دوم بینگاریم؛ زیرا   ا    ی رأفعل    ی براه  یحال  ۀ ا جملی  حال این موارد پذیرای 
 توانند باشند. می 

  یمعناکه فقط    یرسد در موارد ی م   به نظرعاشور و طباطبایی، در آثار سمین و درویش و ابن 
کرده أرأیت  ساختار    ی برارا  أخْبِرنی   و  انذکر  تضم  ی سخند  معنایاز  قلبی رؤ   ین  افعال    ی ت  از 

داشت   یاسترآبادالدین  رضی نظر  مورد   ۀنکت همان    اندنگفته قلوب  دومفعولی   نظر  در  که    انده را 
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مشابه  أرأیت که    ست یناین  به    یازین  اساساً  انگاشته شوند. و  دومفعولی  افعال  قبیل  از  آن    های 
مع این  بر  در استدلال  یادشده  از مقدمات  که  نا می اکنون پس    ی معنادر  أرأیت  ساختار  گوییم 

دوم  به  از  ین  ‘أخْبِرنی ا.  دارد مفعول  در  دوم  ساختار  یمفعول  گاه  ن  اغلب    ،قسمنیز  جملۀ  و 
 (.470 /4،  123 /4، 59 /3،  الدر المصون، نی سمبنگرید به: )است   ی استفهام 

 اف خطابکاربرد با همزه و بدون ک( 3ـ3
أرأیت  با همزه و بدون آن فرق بگذارند و  أرأیت    ین معنایب  انده ان تلاش کرد یاز نحو  ی برخ 

حمل و معنا کنند    « به من خبر ده»   یراه با همزه را به معناو هم  ،دن ی د  ی بدون همزه را به معنا
دیا.  (333  /1،  القرآن  یمعان ،  )فراء  مخالفت  با  نظر  نحوی ن  و  یگر  مفسران  عالمان  ان  و  لغت 

کید نموده ت  نیابر  است. این عالمان  مواجه شده   موارد    ی در برخ های آن  و مشابه  أرأیت اند که  أ
ن همزه  معنایبدون  به  خبر  »  ی ز  من  شده   «دهببه  ؛  260  /1،  المجالس،  )ثعلب اند  استعمال 

 (.321 / 15، ب اللغهیتهذ، ی زهرا
  یاتفاق معنادارد که در موارد مختلف به   ی از نظر مفسران پرده برم   4جدول  گذرا به    ی نگاه
ک  یدر  .  انده در نظر گرفت خطاب(    افکبا با همزه و   أرأیت )یعنی   تکیأرأساختار   یبرا  راأخْبِرنی  

أ  أ  خ در  یشدت توب  :دیگوی م   نه شاخص است که ین زم یعاشور در اابن مورد سخن   راه  هم   مْ ک  ت  یْ ر 
أ  از  تر  ش یببا کاف خطاب   مْ یْ أ ر    ن سخن او یا.  (106  /6،  ریالتفس،  عاشورابن )بدون کاف است    ت 

 .پذیرفتنی است  « ی المعان ة  ادَ ی ز   ی لَ عَ  لُّ دُ تَ  ی بانالمَ  ةُ ادَ ی ز»  ۀبر اساس قاعد
باأرأیت  استفهام در ساختار    ۀ همز  یمعنادر خصوص   در    ی قیاستفهام حقد گفت که  یهم 

گاه نباشد و بخواهد با پرسش از کس  ینده از حقیکاربرد دارد که گو  یموارد  ه  گر ب ی د  قت مطلب آ
مراد  طبع  . به خداوند است أرأیت    ۀ ندیگو،  أرأیت الب کاربردهای قرآنی ساختار  . در غببرد   ی ن پآ

کدام  که  ن یاحال،  بااین  تواند باشد.نمی طلب فهم    ای بر  ی قیپرسش حق  از استفهام در مورد خدا 
ا  یمجاز  یمعنا است ن یدر  مراد  دارد.    جا  بحث  کرد یتصر  ی برخ جای  اکه    انده ح  جا ن یدر 

 (.124/ 4، طی محالبحر ال، ان ی  ح بوا) است اراده شده تعجب 
ایواقع،  حالنیابا که یت  است  معنای نم  ن  ا  یمجاز  یتوان  در  را  منحصر  یاستفهام  به  نجا 

همان  مناسب    یمجاز  یمعنا  ید در جستجویبا  ی هر متن  با توجه قرائن موجود در.  تعجب کرد 
استفهام    ۀ همز   یراب. در چهار اثر موضوع بحث ما  در هر مورد متفاوت است . چنین معنایی  بود
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ساختار   است:  اوتفمت   ی معانأرأیت  در  شده  مشخص  معنای  به  استفهام ،  تعجب   یاستفهام 
استفهام  ،  ءاستهزا   یمتضمن معنا  یاستفهام انکار،  یاستفهام انکار،  ی خیاستفهام توب،  ی ریتقر
 ...خ.یتوب ی برا ی ریتقر

 این آیه است:  نهین زم یدر ازا  تنها مورد چالش 
ذ  کُ اءَ ک مْ شُرَ تُ یْ قُلْ أَرَأَ 

ه  أَرُون  یمُ الَّ
نْ دُون  اللَّ  (40 /فاطر)... ما ذا خَلَقُوا ینَ تَدْعُونَ م 

اگر  می   ی ن حلبیسم بر    أرأیت ساختار  گوید  آیه  این  بصری رؤ در  د  ی ت  با چشم  ی و  دلالت  دن 
می  حق  یمعناتوان  کند،  استفهام  را  احتمالی  ش  یدرو .  برشمرد   ی قیاستفهام  مرجوچنین    ح را 

به: جدول  می  )بنگرید  معنا،  درهرحال(.  10، ردیف  3داند  توجه  که  می ه  ی آ  یبا  دریافت  توان 
 هدف جلب توجه فطرت مشرکان است. با  ی ریک استفهام تقریاستفهام در این آیه 

 جهینت

آن  دریافت که کاربردهای  چه گفته شد می برپایۀ  و    ۀ بدون همز   ت  یرأ ساختار  توان  استفهام 
چ  یهکه البته  ؛ چنان ست ینأخْبِرنی    ی به معنا  قرآندر  آن  های  نمونه از    کیچ  یخطاب در ه  افک

  یدر معنا  مفعولی یک به صورت  أرأیت  ساختار    .بر این معنا حمل نکرده است را  نیز آن    ی مفسر
چون  آیه هم ک  ی بحث از  در  الدین درویش و  را تنها یک محیی مل کردن  أت  و  شناختن،  دانستن

أرأیت  کاربرد ساختار  آن نیز برپایۀ دلائلی که ذکر شد ناموجه است.    ذکر کرده، که البته احتمال  
قرآن    در هم  دانستن    یدر معناو    از افعال قلوب باشد  کهآن بدون    ی معمول دومفعولی  به صورت  

 مصداق ندارد. 

ظن و گمان کردن از افعال   یا به معنای ن کردن یقی دانستن و   یدر معناأرأیت  کاربرد ساختار  
تضمی  دومفعول قلوب   معنایبدون  موارد أخْبِرنی    ین  در  سو  یاگرچه  شده    ی از  ذکر  مفسران 

دومفعولی  از افعال قلوب    ی ت قلبی رؤ  یمعنا  که صرفاً   ی رسد کسانی م   د به نظریکن بعیل،  است 
کرد أرأیت  ساختار    یبرارا   قلبی رؤ   یمعنا  صرفاً اند،  هذکر  تضم  ی ت  بدون  قلوب  افعال  ن  یاز 

بر  باید  را  أخْبِرنی    ین معنایاز تضم  ی خال  ن موارد  یبنابرا.  داشته باشندرا در نظر  أخْبِرنی    یمعنا
که  ؛ چنان انگاشت د  یباأخْبِرنی  و متضمن معنای  افعال قلوب    حمل کرد و از قبیل   ی قلب  ت  ی رؤ

کید نموده است  الدر المصوندر   ی ن حلبیسم  . بر این معنا تأ
قلوب  هم   أرأیت دلالت ساختار   افعال  از  فعلی  أخْبِرنی    که متضمن معنایعولی  دومف چون 
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باشد   اهم  غالب  است یکاربرد  بااین ن ساختار  ازآن .  معجاکه  حال،  و  قرائن صارفه  به  نه  یتوجه 
م و  یدقت کنأرأیت  ک موارد استعمال ساختار  یکای د در  یبا،  مقدم بر اعمال اصالت ظهور است 

 نماییم. حکم  أرأیت ر منسلخ از آن در ساختاا ی ی نیقرائن به کاربرد تضم  یبعد از جستجو
معنایتضم بصری رؤ  ین  د  ی ت  معنای و  در  چشم  با  نأخْبِرنی    ی دن  ساختار  یو  به  أرأیت  از 

ــ    ن ساختاریاست و مفعول دوم در اأرأیت  دگاه راجح ساختار  ی د  به دو مفعول أخْبِرنی    یمعنا
نیز جملۀ    ،ی جملۀ استفهام بسته به مورد ــ اغلب   مفعول دوم  د  نبو در موارد    م است.سَ قَ و گاه 

  ی براه  یحال  ۀا جمل یحال    در جمله وجود داشت   یاه اگر تتم.  م ی ر آن ندار ی به تقد  یازین  اساساً 
 م. یریگی م  در نظر  یأ  ر  فعل  

أ    مانند ساختار نیز    اف خطاببا همزه و بدون ک  تکیأرأساختار  که  نکتۀ آخر هم این    کت  یْ أ ر 
خطابهم کاف  با  می أخْبِرنی    ی معنابه    راه  اکند؛  دلالت  تن  یبا  که  ساختار  یکأتفاوت  در  د 

ک  تکیرأ با  صرفا استفهام  أرأیت  در ساختار  نیز  استفهام    ۀ همز.  است تر  شیب  اف خطابهمراه 
بل ست ین  ی تعجب مورد  که  ؛  به  است  بسته  تقرممکن  استفهام  ،  ی انکار،  ی خیتوب،  ی ریاستفهام 

 . ئی و جز آن را شامل شوداستهزا



 ـأرأیت معنای ساختار   183  و فروع آن: مطالعۀ انتقادی آراء تفسیری ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 منابع 

 . میر ک قرآن ـ1
 ق.1420ی، خ العربی مؤسسة التار، روت یب ، التفسیر ، محمدطاهر شور، عاابن ـ2
افارسابن ـ3 اللغه ییمقا،  حمد،  به کوشش  س  ، مؤسسة  روتیب،  ر عبدالمحسن سلطانیزه ، 

 ق.1404الرساله، 
بن  ،  هشامابن ـ4 کوشش  یمغنال،  وسفیعبدالله  به  مبار،  عل  ک مازن  محمد  حمدالله،  و  ی 

 . ق1399کر، ف، دارالروت یب
 ق.1420کر، ف، دارالروتیب،  طمحیالبحر ال، وسفیمحمد بن ، انیحابو ـ5
، به کوشش حسن هنداوی، دمشق،  اتیالمسائل الحلبفارسی، حسین بن احمد،  ابوعلی   ـ6

 م. 1987دارالقلم، 
،  روتیب،  الورد نیمار محمد  یعبدالْم، به کوشش  القرآن  ی معانبن مسعده،    دیسع،  اخفش ـ7

 .ق1405، تبک عالم ال 
بیالقرآن الکر  یفرأیت  أد حسین، »محم،  باسم  ـ8 النحویم  ی«،  اق القرآنیة و السی ن الدلالة 

 .ق1436، 113، شمارۀ ة الآدابیمجله کل
 یه. تب العلم، دارالک روتیب،  النحو  یالمعجم المفصل ف، زه فوالی عزی، تپاپ ـ9

یحیی،   ـ10 بن  احمد  کوشش  المجالسثعلب،  به  هارون،  محمد  قاهره،  عبدالسلام   ،
 .ق1368دارالمعارف، 

 . ش1367، ناصر خسرو، تهران، ی النحو الوافعباس، حسن،  ـ11
حمد،  لئدا ـ12 بن  »عبدالله  فروعــهأرأیت  ،  لغو  :و  القر ه«،  ـی دراسـة  أم  شمارۀ  یجامعة   ،

 ق.1422، شوال 23
 .ق1415، الارشاد، مکتبة حمص، انه یبیم واعراب القرآن الکر ین، الد، محییشیدرو ـ13
 ی.تبک محمد هاشم خانۀ ، چاپدمشق ، معجم النحو ، عبدالغنی، دقر ـ14
د ی  محمد سکوشش  ، بهب القرآن یغر   یالمفردات فی، حسین بن محمد،  راغب اصفهان ـ15

 ه. معرف ، دارالروت یبی، لانکی
 یه. تب العلم، دارالک روت یب، یه الکاف یالشرح علی، محمد بن حسن، استرآبادالدین رضی  ـ16



 ــ ـش ــــــــــ1401اول، تابستان شمارۀ سوم، سال ، 5شمارۀ پیاپی ی، رینامۀ نقد آراء تفس مطالعه   184  ــــــ

  

أ یْت  أ  چارچوبی برای تفسیر و برگردان ساختار    ۀارائ»روحی برندق، کاوس،   ـ17 و فروع آن در    ر 
 ، دردست انتشار. مطالعات قرآنی ، «تحلیل ادبی، بلاغی و تفسیری  :کریم قرآن

کاوس،   ـ18 برندق،  پا یم» روحی  فارس  یهاترجمه  یبندیزان  برگردان  یمعاصر   در 

، شمارۀ پیاپی میقرآن کر   یمطالعات سبک شناخت،  «میکر  قرآنو فروع آن در  أرأیت  
 ش.1399ستان  ، زم1، سال چهارم، شمارۀ 7

کاوس،   ـ19 برندق،  پا یم» روحی  فارس  یهاترجمه  یبندیزان  برگردان  یمعاصر   در 

، شمارۀ پیاپی میقرآن کر   یمطالعات سبک شناخت،  «میکر  قرآنو فروع آن در  أرأیت  
 ش.1399، زمستان  1، سال چهارم، شمارۀ 7

سری،    م یابراه،  زجاج ـ20 إعرابه  یمعانبن  و  کوشش  القرآن  به  عبدهیعبدالجل،  ی،  شلب  ل 
 . ق1408کتب، عالم ال،  روت یب

 ه. معرف ، دارالروتیب، الکشافبن عمر،  محمودی، زمخشر ـ21

 .ق1414،  ه یدارالکتب العلم، بیروت، الدر المصون ، وسفیاحمد بن ، نیسم ـ22
 . ق1414یه، تب العلم، دارالکروت یب، الأشباه و النظائر ، ر ک بان بن ابیالرحم یوطی، عبدس ـ23
عل،  صبان ـ24 بن  عیالحاشی،  محمد  الأشمون  یلة  ،  روت یب،  مالک ابنة  یألف  یعل  یشرح 

 یه. تب العلمدارالک 

 ق. 1390ی، علم، اروت یب، زانی الم، نیمحمدحسسیدیی، طباطبا ـ25
 . ق1412ه، معرف ، دارالروتیب، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ، محمد فؤادی، عبدالباق ـ26
حسین،    عبداللهی،  برک ع ـ27 القرآن  انی التببن  اعراب  به کوشش  فی  بجاومحم  یعل،  ی،  د 

 . ق1397ی، حلبخانۀ قاهره، چاپ

 ق. 1403، تب ک عالم ال،  روت یب، القرآن   یمعانیی بن زیاد، ح، ی اءرف ـ28
 . ق1407ه، مؤسسة الرسال، روت یب، ط محیالقاموس البن یعقوب،  محمدی، آبادیروزف ـ29
 . تبک عالم ال ،  روت یبه، میمحمد عض، به کوشش المقتضب بن یزید،  محمد، مبرد  ـ30
 یه. دارالکتب العلم، روتیب، کلمات القرآن یق فیقالتح ، حسن ی، مصطفو ـ31

محمد،    احمد،  نحاس  ـ32 القرآنبن  کوشش  اعراب  به  غاز یزه ،  قاهره،  زاهد  یر  عالم  ، 
 . ق1405، تبک ال



 ـأرأیت معنای ساختار   185  و فروع آن: مطالعۀ انتقادی آراء تفسیری ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

Bibliography 

 .The Holy Qurʾān ـ1

-Ābdul-Bāqi, Muḥammad Fuʾād, Al-Muʿjam Al-Mofaḥras lī ʿAlfāz al‘ ـ2

Qurʾān al-Karīm, Beirut, Dār Al-Maʿrifa, 1412 AH. 
 Abū ʿAlī Fārsi, Ḥosayn b. Aḥmad, Al-Masāʾil al-Ḥalabīyyāt, ed. Ḥasan ـ3

Hindāwī, Damuscus, Dār al-Qalam, 1987. 

 ,Abū Ḥayyān Andulusī, Muḥammad b. Yūsuf, Al-Baḥr Al-Muḥīṭ, Beirut ـ4

Dār al-Fīkr, 1420 AH. 
 ,Akhfash, Saʿīd b. Masʿada, Maʿānī al-Qurʿān, Beirut, ʿĀlam Al-Kutub ـ5

1405 AH. 
 Bāsim, Muḥammad Ḥusayn, “Araʿyta fi al-Qurʿān al-Karīm: bayn al-Dilāla ـ6

al-Naḥwīyya wa al-Sīyāq al-Qurʿānī”, Ādāb College of Baqdad University, 

no. 113. 
 ,”Dāʾil, ʿAbdullāh b. Ḥamad, “A Raʿayt wa Furūʿuh: Dirāsa Lughawīyya ـ7

ʾUm al-Qurā University, no. 23, Shawwāl 1422 AH. 
 Daqar, ʿAbdul-Ghanī, Muʿjam al-Naḥw, Damuscus, Muḥammad Hāshim ـ8

Al-Kutubī Publishing House. 
 ,Darwīsh, Muḥyī al-Dīn, Iʿrāb al-Qurān al-Karīm wa Byānuhū, Homs ـ9

Al-Irshīd, 1415AH. 
 .Farrāʿ, Yāḥyā b. Zīyād, Maʿānī al-Qurʿān, Beirut, ʿĀlam Al-Kutub, 1403 AH  ـ10

 FīrūzĀbādī, Muḥammad b. Yaʿqūb, Al-Qāmūs al-Muḥīṭ, Beirūt, Al-Risāla ـ11

Fundation, 1407 AH. 
 .Ḥasan ʿAbbās, Al-Naḥw al-Wāfī, Tehran, Nāser Khosrw, 1367 SAH ـ12
 Ibn ʿĀshūr, Muḥammad Tāhir, Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr, Beirut, Arabic ـ13

History Foundation, 1420 AH. 
 ,Ibn Fāris, Aḥmad, Maqāyīs Al-Lugha, ed. Zuhayr ʿAbdul-Muḥsin Sulṭān ـ14

Beirut, Al-Risāla Institution, 1404 AH. 
 Ibn Hishām, ʿAbdullāh b. Yūsuf, Muqnī al-Labīb, ed. Māzn Mubārak and ـ15

Muḥammad Ḥamdullāh, Beirut, Dār al-Fikr, 1399 AH. 
 .Mubarrad, Muḥammad b. Yazīd, Al-Muqtaḍab, Beirut, ʿĀlam Al-Kutub ـ16
 Muṣṭafavī, Ḥasan, Al-Taḥqīq fī Kalimāt al-Qurʾān al-Karīm, Beirut, Dār ـ17

al-Kutub al-ʿIlmīyya, 1430 AH. 

 ,Naḥḥās, Aḥmad b. Muḥammad, Iʿrāb al-Qurʿān, ed. Zuhayr Ghāzī Zāhid ـ18

Cairo, ʿĀlam al-Kutub, 1405 AH. 

 ,Pāpatī, ʿAzīza Fawāl, Al-Muʿjam al-Mufaṣṣal fī al-Naḥw al-ʿArabī, Beirut ـ19

Dār al-Kutub al-ʿIlmīyya. 



 ــ ـش ــــــــــ1401اول، تابستان شمارۀ سوم، سال ، 5شمارۀ پیاپی ی، رینامۀ نقد آراء تفس مطالعه   186  ــــــ

  

 ,Raḍīyy al-Dīn Astarābādī, Muḥammad b. Ḥasan, Al-Sharh ʿalā al-Kāfīya ـ20

Beirut, Dār al-Kutub al-ʿIlmīyya. 
 Rāghib Iṣfahānī, Ḥusayn b. Muḥammad, Al-Mufradāt, ed. Muḥammad ـ21

Sayd Kīlānī, Beirut, Dār al-Maʿrifa. 
 Roohi Brandagh, Kavous, “Adherence Rate of Contemporary Persian ـ22

Translation in Translation of the Difficult Combinations of the Holy 

Qurʿān: the case study of A-Raʿayt and Its Derivations”, Journal of Stylistic 

Studies of the Holy Qurʿān, no. 2, 1399 SAH. 
 Roohi Brandagh, Kavous, “Providing a Framework for Interpreting and ـ23

Translating the Style of A-Raʿayt and Its Derivations in the Holy Qurʿān: 

a Literary, Rhetorical and Interpretive Analysis”, Qurʿānic Studies, to be 

published. 
 Ṣabbān, Muḥammad b. ʿAlī, Al-Ḥāshīya ʿalā Sharḥ al-Ashmūnī ʿalā Alfīyya ـ24

Ibn Mālik, Beirut, Dār al-Kutub Al-ʿIlmīyya. 
-Samīn, Aḥmad b. Yūsuf, Al-Dur al-Maṣūn, Beirut, Dār al-Kutub al ـ25

ʿIlmīyya, 1414 AH. 
 .Sāmirrāʾī, Fāḍil Ṣāliḥ, Maʿānī al-Naḥw, Amman, Dār al-Fikr, 2000 ـ26
 ,Suyūṫī, ʿAbdul-Raḥmān b. Abī Bakr, Al-Ashbāh wa al-Naẓāʿir, Beirut ـ27

Dār al-Kutub al-ʿIlmīyya. 
 .Ṭabāṭabāyī, MuḥammadḤoseyn, Al-Mīzān, Beirut, Aʿlamī, 1390 AH ـ28
 Thaʿlab, Aḥmad b. Yaḥyā, Al-Majālis, ed. ʿAbdus-Salām Muḥammad ـ29

Hārūn, Cairo, Dār al-Maʿārif, 1368 AH. 
 ,ʿUkbarī, ʿAbdullāh b. Ḥusayn, Al-Tibyān, es. ʿAlī Muḥammad Bajāwī ـ30

Cairo, Al-Ḥalabī Publishing House, 1397 AH. 
-Zajjāj, Ibrāhīm b. Sarīyy, Maʿānī al-Qurān wa Iʿrābuhūh, Cairo, Dār al ـ31

Ḥadith, 1408 AH. 
 .Zamakhsharī, Maḥmūd b. ʿUmar, Al-Kashshāf, Beirut, Dār al-Maʿrifa ـ32

 ان مقالۀ اول+++ ی+++پا



Journal of Critical Studies on the Quranic Exegesis, vol. 5, 3 (1) : summer 2022. 

Influence of Asbāb Al-Nuzūl Narrations 

on the Interpretations of Commentators 

Before 300 AH

Zahrā Aṣgharī 

Master student of Qurʾān and Hadith Studies, Ferdowsi University of Mashhad, 
Mashhad, Iran.  

ʿAbbās Ismāʿālzāde  

Associate Professor in Quranic Studies, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran 
(corresponding author: esmaeelizadeh@um.ac.ir). 

Abstract  

Turning to the narrations of Asbab al-Nuzul is a clear example of the commentator's attempt to be 

in the conditions of the revelation of the verses of the Holy Qurʾān in order to achieve a correct 

and comprehensive understanding of the concepts of the verses. Excessive trust in the Asbab al-

Nuzul  and neglecting its damages can also cause slippages in the opinions of commentators. In this 

study, we intend to review the evidence of the wrong understanding of the verses of the Qurʾān in 

the first three centuries of the Hijra, and the cases of slippages caused by trusting the narrations 

that caused the downfall from an intra-religious point of view. In the first step, we will define the 

causes of descent and state its benefits and harms. Then we will review the opinions of the 

commentators of the first three centuries of Hijra in using the narrations of the causes of descent, 

and examples of incorrect usage. It is possible to recognize three categories of slippages in 

understanding the causes of revelation: incorrect determination of exceptions, unjustified claims of 

abrogation in the Qurʾān, and mixing criteria for distinguishing Meccan and Madani suras. 
Keywords: Asbab al-Nuzul , commentators of the first three centuries of Hijra, Mustathnayāt 

Sabab al-Nuzūl, al-Naskh, Makki and Madani suras in Qurʾān. 
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 درآمد
روی آوردن  قرآن    پژوهان برای فهم معانی آیات و تفسیرقرآنسران و  رویکرد غالب دربین مف

اسب روایات  است   اببه  از  .  نزول  توجه  هدف  بهتر  این  درک  برای  نزول  فضای  در  گرفتن  قرار 
برای دست .  است قرآن  های  پیام حدّ  از  بیش  روایات  ابیگاهی تلاش  به  اعتماد    و نزول  سبب ی 

باعث  ازروایات  دسته  این  به  مفسران    افراطی  لغزش  و  تحت  گردد  می خطا  مفسّر  این تأثیر  و 
 کند.می کریم مطرح قرآن  تفسیر ۀروایات آراء نادرستی را در زمین

قرآن    و به نوعی تفسیرقرآن    بهره بردن از خود آیاتقرآن    در فهم آیات(  ع)  معصومین  ۀ سیر
روی و  انع از کج تفسیری تا حدود زیادی م های  روش دیگر  این روش نسبت به    .است قرآن    به

و  ق(، عالم قرائات  732)درگذشتۀ   جعبری .  گرددمی   کریمقرآن   بیراهه رفتن در فهم معانی آیات
و بدون هیچ  نخست  یک دسته آیاتی که    :کندمی   کریم را دو دسته قرآن    آیات  شام، فقیه شافعی  

ی نازل  سؤالسخ به  در پایا    دیگر آیاتی هستند که به دنبال حادثه  ۀدست،  انده ی نازل شدنزول سبب 
توان به دو دسته  می  هستند را نیزنزول  سبب آیاتی که دارای  (. 107 /1، الاتقان، سیوطی )اند هشد

کرد  به    :تقسیم  که خود  اشاره نزول  سبب آیاتی  اسب  ،کنندمی   خود  که  آیاتی  از  ها  آن   نزول   ابو 
 .طریق روایات گزارش شده است 

اند  که ارتباطی با مسائل عصر پیامبر )ص( یافته   قرآنبرپایۀ تفکیکی دیگر، آن دسته از آیات  
نزول  سبب آیاتی که دارای  نزول، و آیات دارای شأن نزول.  خود بر دو نوع اند: آیات  دارای سبب 

به   پیامبر  رویدادهای  هستند  دارای  می   اشاره )ص(  حیات  که  آیاتی  امّا  هستند    نزولشأن کنند؛ 
های قبل از ظهور اسلام به  در زمان یا    نزول رخ داده باشدهستند که در زمان  ای  ه اعم از حادث

 (.153، روش شناسی تفسیر، ایی ابب)  وقوع پیوسته باشد
در زمان  ای ه ق با واقعابولهب و مطاب توان مثال زد که در شأن می  مسد را ۀ اول سور ۀ برای دست

رهه است  ابسپاه آن  لنزوشأن فیل که  ۀ سور(. 119 /1، الجامع، وهب ابن ) حیات پیامبر نازل شد
اما از  ،  از نظر مفهومی متباین  نزولشأن و  نزول  سبب .  دوم برشمرد   ۀ دستهای  توان از نمونه می   را

مصادیق وجه  ،نظر  من  وخصوص  بین  هرروی،  به  جا(.همان )اند    عموم  و  نزول  سبب تفکیک 
دور  نزولشأن  به  سدهمعاصر    ۀ مربوط  مفسران  و  هجری  های  است    و نزول  سبب نخست 
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یکی   نزولشأن  همدانستندمی   را  کتکه  چنان ؛  در  (  491/  1)  نزولال  اباسب  اب واحدی 
 . شمرد می رهه برابفیل را ماجرای  ۀ سورنزول سبب 

که   بیان نزول  سبب روایاتی  را  آیه  سدهمی   یک  همان  از  توجه  های  کند  مورد  هجری  اول 
قرآن    صدد فهم صحیح آیات  درنزول  سبب از روایات  گیری  مفسران با بهره.  مفسران بوده است 

دهند که  می  و احراز صحت آن شروطی قرارنزول سبب برای بهره بردن از روایات  ایشان . انده بود 
 (. 114 /1،  الاتقان، سیوطی )  نزول آیه است  ۀسماع و حضور در صحن ترین آن شرط  مهم

اعتبار   سبب در  رویدادی  حضور    ، نزولروایات  از  او  خود  دقیق  آگاهی  و  که  صحابی 
نزول صورت گرفته  تتبعی که در روایات سبب حال،  دهد شرط است. بااین اش گواهی می درباره 

حضور   و  سماع  شرط  که  است  شده  صادر  کسانی  از  روایات  این  غالب  که  است  داده  نشان 
از  غالباً  نزول  سبب روایات    (.88-59،  ...«واکاوی تعامل»پسند،  شاه )   هنگام نزول آیه را ندارند 

ر زمان ایمان آوردند یا د (  ص)  های پایان عمر پیامبرصادر شده است که یا در سال   ایهابصح
بود  در سن کودکی  نداشتند  ندنزول وحی  را  روایت  نقل  بخش  رو،  ازاین (.  جاهمان )  و شرایط 

روایات   از  باشندقابل توانند  نمی نزول  سبب بسیاری  دیگر.  اعتماد  سوی  و    ۀ انگیز  ،از  جعل 
دفع سازی  فضیلت  سوی    یا  از  روایات    فضیلت  که  است  دیگری  آسیب  آن نزول  سبب راوی  با 
می و  اند  مواجه   آن شود  سبب  به  شایان   .یابد  تزلزل ها  اعتماد  که  نکتۀ  است  آن  نیز  دیگر  توجه 

رسانند،  نزول به فهم آیات مدد می اند، هرچند روایات سبب که برخی عالمان تصریح کردهچنان 
شان به دیگر  دارند و احکاممسائلی دربارۀ عصر نزول را بیان می ها  تن  قرآن   یاتآنباید پنداشت  

 (. 22  /1، البرهان)زرکشی، کند ها سرایت پیدا نمی دوره 

 طرح مسئله 
به تفاسیر سده  مفسران در تفاسیر  تر  بیشکند که  می   نخست هجری مشخص های  مراجعه 

از  ل و مدلول آیه در سطح وسیعی  کردند و برای زمان نزومی   کریم از روایات استفاده قرآن    آیات
هایی از  دیدگاه گیری  در طرح و شکل نزول  سبب   نقش روایات  رو،  ازاین.  جستندبهره می روایات  

سده یقب مفسران  آراء  در  را  نسخ  و  مستثنیات  هجری های  ل  گرفت نمی   نخست  نادیده  .  توان 
سده  تفاسیر  نشان های  بررسی  هجری  شکل می   نخست  که  قبــ  ایی  هنظریهگیری  دهد  ل  یاز 
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نسخ  نزول  سبب مستثنیات   رواــ  و  به  دوره  این  مفسران  اعتماد  عدم  نزول  سبب ات  یحاصل  و 
که در  هایی  نظریه ؛  است   ذکر شدهنزول  سبب مورد نظر و    ۀ توانایی برای ارائه وجه جمع برای آی 

 . دابیمی  مفسران بسط و توسعهدیگر های بعدی توسط  و در دوره گیرد شکل می این دوره 
مطرح ای  همسئل جا  این  در  اینمی   که  روایات    است   گردد  آیا  های  فهم در  نزول  سبب که 
تأثیر  تحت  هایی  نخست هجری مؤثر بوده است؟ اگر چنین است چه نظریه سه سدۀ  مفسران  

تعارض بین این روایات و مفهوم آیه که  حل  راه خورد؟  می   این روایات در آراء مفسران به چشم
چیست؟ آیا اعتماد بیش از حد به این دسته از روایات  ،  گردیدهها  ین نظریه اگیری  شکل   سبب 

 دیده است؟گرنقرآنی  های سبب درآمیختگی نظریات مفسران در تعیین مکی و مدنی سوره 

 و کلیات  مقدمات .1
ای از  که به صورت موردی به نمونه های یادشده، پیش از آن در کوشش برای پاسخ به پرسش 

لغزش  اشاراین  راه ها  و  کنیم  به  حل ه  است  لازم  بیابیم،  مشکل  حل  برای  فوائد،  تعریفهایی   ،
 نزول بپردازیم.سبب ی به روایات ابیهای دست و راه ها چالش

 های آن و فوائد و آسیبنزول سببآشنایی با ( 1ـ1
لغت  نظر  در    بَبَ س َ  ۀ واژ ریسمان عالمان  معنای  است   ابطن  ،به  طریق  ،  فارسابن )  و 

به معنای از بالا به پایین آمدن  زلَنَ  ۀریش (.  391  /1  ، مفرداتال،  راغب ؛  63  / 3  ،همقاییس اللغ
نزول  سبب پایه، براین  (.145 /13، هتهذیب اللغ، ازهری ، 367  /7،  العین،  خلیل) و فرود است 

آیات از  برخی  نزول  علت  به  رسیدن  راه  معنای  تعریف  .  است قرآن    به    اباسباصطلاحی  در 
نازل شده  ها  آن   سوره در پی آن و به خاطر یا    که یک یا چند آیه است  ی  اموراند  گفته هم  نزول  
 (. 37...«، نزول  اباسب»، پیروزفر) است 

به  پژوهقرآن بسیار  متقدم  دانستن  نزول  سبب روایات  تأثیر  ان  و  داشتند  توجه  آیات  فهم  در 
برای یک مفسر لازمنزول  سبب روایات   از  می   را  تفسیر صحیحی  بتواند  تا  قرآن   آیاتدانستند 

نگردد خطا  دچار  آیات  فهم  در  و  دهد  ارائه  به:  )  کریم  بنگرید  آراء،  این  مرور    ،زرکشی برای 
 (. 114 /1، الاتقان  ،سیوطی  ؛22 /1، البرهان

دارند  جدّی  های  در نظر گرفته شده آسیب ها  آن   در کنار فوائدی که براینزول  سبب روایات  
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را محلّ  ها  آن   دهند و بهره بردن از می   قرارالشعاع  حت تپوشی نیستند و این فوائد را  چشمقابل که  
عدم رعایت شرط    عبارتند از نزول  سبب جدّی روایات  های  آسیب   ۀ از جمل  دهد.می   تأمّل قرار 

روایات،  راویبرای  سماع   معنا،  تعارض  به  صح،  نقل  تاب اجتهاد  یا  جعل    ،عی ابی  انگیزۀ  و  به 
نزول را بر   اببخواهیم تمام روایات اسبچه چنان . از او یا دفع فضیلت برای کسی سازی  فضیلت 

از این روایات باید کنار گذاشته    ی توجهقابل   بخش ،  مورد پالایش قرار دهیمها  اساس این آسیب 
 (.262، « نزول اباسب»، پیروزفربنگرید به: )  شود 

  هاآن   به این دسته از روایات و تلاش برای جمع کردن بین تعارض دادن  اهمیت بیش از حدّ  
ارائ بین  های  نظریه   ۀسبب  سده  مفسران جدیدی  تفسیر  در  که  مطرح  های  شده  اصلا  نخست 

ماََ  ،یا بالعکس   ماَتقدّمَنزولهَعنَحکمهَ  ، تکرار نزول  ۀ توان به انگارمی   از آن جمله .  نبوده است 
 .اشاره کرد  تأخّرَنزولهَعنَحکمه

 نزول سببهای شناخت چالش( 2ـ1
  برای فهم صحیح آیاتنزول  سبب در بکارگیری روایات    نقش بسزایی   ان پژوهقرآن  برخی از

. توان دیدمی وضوح نخست هجری به های این رویکرد را در تفاسیر سده . گیرندمی  در نظرقرآن 
  باید تمایزی جدّی بین تفاسیر شیعه و   ،در نظر بگیریمنزول  سبب را جدا از    نزولشأن چه  چنان 

شد قائل  چراکه  سنی  شیعی  ؛  تفاسیر  که  سدۀ    سه  در  دارد غالباً  نخست  روایی  در  ،  رویکرد 
به   منتسب  سبب   نزول شأن به  غالباً  )ع(  معصومین  سخنان  تا  است  شده  اشاره  برای  .  نزولآیه 

 سورۀ انفال دید: 55توان در سخن از آیۀ چنین رویکردی را می   ثمالی  ۀ وحمزاب  تفسیردر نمونه، 
وَ  نَّ شَرَّ ٱلدَّ ذ   ابإ 

ه  ٱلَّ
ندَ ٱللَّ نُونَ یُ فَرُواْ فَهُم لَا کَ  نَ یع   .ؤم 

امیّه بنی   شأن    در این آیه  که  کند  می   بیان   )ع(   روایتی از امام باقر نقل  ضمن  ابوحمزۀ ثمالی  
 :بعد ۀ در مورد آی . نازل شده است 

ذ  
نهُم ثُمَّ نَ ع  یٱلَّ ة  کُ  ینقُضُونَ عَهدَهُم ف  یَ هَدتَّ م  قُونَ یَ وَهُم لَا  لِّ مَرَّ  (56)انفال/  تَّ

با    نزول شأن و  نزول  سبب به  گونه،  . اینیان جنگ احد است ابفرماید که مراد از آن صحمی ز،  نی
کند  روایت می (  ع)  از علی چنین،  هم (.  185  /1،  تفسیرال،  ابوحمزۀ ثمالی )  است رفته  هم اشاره  

بَعض  که » ب  رحَام  بَعضُهُم أَولَی  
َ
ه  ت  ک    ی ف    وَأُوْلُواْ ٱلأ

شأن معصومین و اهل  در  (  75  /انفال)  « ب  ٱللَّ
 (. 265 /1 ، تفسیرال،  ابوحمزۀ ثمالی )  نازل شده است )ع(  بیت پیامبر 
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توان  می شدۀ ایشان  یا آثار بازسازی   اول سه سدۀ    مفسران مانده از  جاکتب تفسیری به میان  از  
 ها اشاره کرد: این نمونه به 

رتی، ، به کوشش عبدالرحمان طاهر سوالتفسیرق(،  104مجاهد بن جبر )درگذشتۀ  
 بیروت، المنشورات العلمیه.

)درگذشتۀ  ثمالیۀ  أبوحمز دینار  بن  ثابت  گردآوری  التفسیرق(،  150،  عبدالرزاق ، 
 ش. 1378ق/ 1420، قم، الهادی، محمدحسین حرزالدین

)درگذشتۀ   بلخی  سلیمان  بن  فرید،  التفسیرق(،  150مقاتل  احمد  کوشش  به   ،
 م.2003ق/  1424بیروت، دار الکتب العلمیه، 

)درگذشتۀ  ثور سعید  بن  سفیان  العلمیه، التفسیرق(،  161ی،  الکتب  دار  بیروت،   ،
 م. 1983ق/ 1403

 مصطفی  کوشش  ، به القرآن  تفسیر  ،ق(211همّام )درگذشتۀ    بن   صنعانی، عبدالرزاق
 م. 1989 /ق1410محمد، ریاض، مکتبة الرشد،  مسلم

ین قوتلی، ، به کوشش حسفهم القرآن و معانیهق(، 243حارث محاسبی )درگذشتۀ 
 ق.1398بیروت، دار الکندی/ دار الفکر، 

 ق.1409)از مؤلفی ناشناخته(، قم، مدرسة الامام المهدی،  تفسیر عسکری
، به کوشش محمد باسل عیود التفسیرق(،  283تستری، سهل بن عبدالله )درگذشتۀ  

 ق.1423سود، بیروت، دارالکتب العلمیه، 
تفسیری براینافزون  آراء  از  انبوهی  سده   ها،  این  و  عالمان  صحابه  تفسیری  آراء  خاصه  ها، 

منذر )درگذشتۀ  ق(، تفسیر ابن311چون تفسیر طبری )درگذشتۀ  توان در آثاری همتابعین را می 
ابن 318 تفسیر  و  )درگذشتۀ  ابی ق(،  رازی  م  شخصیت 327حات  آراء  بازیافت؛  مثل  ق(  هایی 

قَتادة بنسعید بن جبیرعباس،  ابن عامه، و امام باقر و امام صادق )ع(.    ، ضحاک بن مزاحم،  د 
عالمان در سده این  از  برخی  معاصر، گردآوری شده آراء  دوران  در  بعد، خاصه  آثار  های  و  اند 

ازمیان  شده تفسیری  بازسازی  ایشان  )درگذشتۀ    مثلًا،  اند.رفتۀ  کتاب  817فیروزآبادی  در  ق( 
 چنین کرده است. عباستنویر المقباس من تفسیر ابن 

 نزول یابی به سببدستهای راه (3ـ1
راهی  نزول سبب ،  گفته شدنزول سبب معنای لغوی و اصطلاحی توضیح در چه آن با توجه به 

از  است   آگاهی  آی برای  صدور  و  ه فضای  گاه ،  آ احکام  تشریع  علت  به  را  ما  موارد  برخی    در 
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یاد شد،  که پیش. چنان (22  / 1،  البرهان،  زرکشی )   کندمی  نیز  به  یابی  دست های  اه توان رمی تر 
دو  قرآن    آیاتنزول  سبب  بهره را  با  دانست:  متن  گونه  درون  شواهد  از  با    قرآنجویی  و  کریم، 

 متنی مثل روایات. جویی از شواهد برون بهره 
در    ، برای نمونهاتی دارند.  زمانی نزول آیه اشار  ۀ محدودیا    به علت خود  قرآن    برخی از آیات

قَد رَض  ۀ »آی  هُ عَ یَ لَّ ن   ٱللَّ ذ  ین  ٱلمُؤم  جَرَة  کَ عُونَ ی  بَایُ نَ إ    به صلح حدیبیه اشاره   (18  /فتح)  « تَحتَ ٱلشَّ
»در  .  شودمی  وَجه  آیۀ  بَ  تَقَلُّ نَرَی   ف  کَ قَد  مَاء    ی   بلَةً کَ نَّ یَ فَلَنُوَلِّ  ٱلسَّ ق  هَا      شَطرَ   کَ وَجهَ   فَوَلِّ  تَرضَی 

د   نیز  مسد    ۀ سور  ۀ نخست آی .  کندمی   ر قبله اشاره تغییرویداد  به  نیز  (  144  / بقره)   «ٱلحَرَام    ٱلمَسج 
 . لهب است ابودربارۀ کند که  می  موضوع نزول این سوره را مشخص 

زَ آیۀ »ترتیب،  همینبه  قَضَی   ا  نهَا   د  ی فَلَمَّ جن    وَطَراً   مِّ زید  دربارۀ  که  هم  (  37  /ابحزا)«  هَاکَ زَوَّ
ــ   پیامبر  فرزندبن حارثه  ــ  خوانده  با  پیامبر )ص(  ازدواج  ربارۀ  دشرعی    ی حکم  ، است )ص( 
یک زن    سؤالدر پاسخ به  نیز، مجادله  ۀ سورآغازین آیات . کندمی  را بیان  اشه خواندهمسر فرزند

یهودیان    به اخراج  هم  حشر    ۀ سور  14تا    2آیات  .  هار نازل شده است حکم ظ  دربارۀ  مسلمان  
موضوعی  یا  زمانی نزول    ۀدودمتن آیه مح . در این قبیل موارد،  کندمی   اشاره از مدینه  نضیر  بنی 

 . کندمی  که آیه به سبب آن نازل شده است را بیان 
آیاتی که به قصص انبیاء  خاصه    ؛نیستندخود  نزول  شواهد  بیانگر  قرآن    آیاتهرروی، همۀ  به 

یا ویژگی  متأخرچه  چنان .  پردازندمی   های بهشت و جهنمگذشته  بر دیدگاه  بنا  بین  ابخواهیم  ن 
نزول:  نزول دارند؛ نه سبب بگوییم این آیات شأن باید    ، تفاوت قائل شویم  زول نشأن و  نزول  سبب 

ای  ه آیاتی که بیانگر واقع(  2اند؛  ز اسلام  اآیاتی که مربوط به قصص انبیاء و اقوام و ملل قبل  (  1
و نزول    ، که اتفاق افتادهای  ه بین حادث  حاظ زمان به ل  اند؛ ولی  (  ص)   اکرم  از زمان حیات پیامبر

 است.زیادی   ۀفاصل  آیه
 سورۀ انفال را مثال آورد:   30توان آیۀ از این دستۀ اخیر می 

ذ   إ  ب  کُ میَ وَ ذ  کَ رُ 
ٱلَّ ل  کَ نَ  ی  تُویُ فَرُواْ  أَو  کَ ثب  أَو  کَ قتُلُویَ   جُویُ   وَ کُ میَ وَ  کَ خر  هُ کُ م یَ رُونَ  ٱللَّ  رُ 

هُ خَ   .نَ ی ر  ک  رُ ٱلم  یوَٱللَّ
از مکه  (  ص)  نزول این آیه در شب هجرت پیامبر  ،نزول سبب بر اساس روایات    ،مفسران   تر  بیش

مدینه   درحالی انددانسته به  است ۀ  سور که  ؛  شده  نازل  مدینه  در  به  رو،  ازاین.  انفال  قائل  برخی 
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 (. 3 /2،  التفسیر، مقاتل بن سلیمان )اند ه بودن این آیه از کل آیات مدنی سوره انفال شد ستثنی  مُ 
 سورۀ توبه است: 40ۀ  نمونه دیگر آی 

ذ  إ  
ذ هُمَا ف  ی ٱثنَ یَ فَرُواْ ثَان  کَ نَ یذ أَخرَجَهُ ٱلَّ  ... .ٱلغَار   ین  إ 

نمونه  آیه  این  یاری در  از  بیان می ای  پیامبر )ص( در هنگام هجرت  به  گاه شود؛ آن رسانی خدا 
دانیم  همراه یارشان از دست کافران نجات یافتند. می پیامبر )ص( در غاری پنهان شده بودند و به 

موضوعی  است. وانگهی، نازل شده )ص(  و در سال آخرت حیات پیامبر است وبه مدنی ت ۀ سور 
به آن اشاره  به مدینه  (  ص) کند مربوط به سال اول هجرت و قبل از ورود پیامبر  می   که این آیه 

 حیات پیامبررویدادهای دوران  تاریخی از  رویداد  اشاره به یک  لزوماً  توان گفت  می . پس  است 
بازدلیل  (  ص )  اکرم همان  در  آیه  آن  نزول  نیست   ۀ بر  چهزمانی  در  .  ب  قرآنبسا  و  رْ جَ   اباز  ی 

چنان تطبیق   آیه  یک  مصادیق  تعمیم  یا  حادثه ــ  با  بشود  تطبیقکه  بخصوص  ــ  ای  داد  به  شان 
اساس، مطابق اصطلاح . براین باشدروی داده  ها قبل از نزول آیه  که سال شود    اشاره هایی  حادثه

 . نزولسبب نه دانست؛ آیه   نزولشأن قبیل شواهد مرتبط با نزول آیه را  متأخران باید این
بخصوصی  زمانی    ۀ در باز  رف اشاره به یک مسئله و حادثه دلیل بر نزول آیه ص  از این منظر،  

بایدکه  ؛ بلنیست  نیز    مؤید این باشد که آن آیات در آن   سیاق آیات سوره و پیوستگی موضوع 
ه به  مسئلاشاره کند که آن واقعه و ای ه ه یا واقع مسئلبه ای ه آی چه چنان . زمانی نازل شده است  ۀ باز

توان اشاره به  می در جامعۀ صدر اسلام مطرح شده باشد،  حاظ زمانی متأخر از نزول آن سوره  ل  
انگاشت؛  آیه    نزول شأن ، و از جنس بیان  دآوریاز جهت پند و موعظه و یارا  آن واقعه در آن سوره  

 نزول.ن سبب نه از قبیل بیا
کند که  می   اشاره ای  همسئلیا    ی به حادثهابصحنیز حاکی از آن اند که یک  روایاتی  سو،  ازآن 

دنبال   آی به  است ای  ه آن  روایاتنازل شده  این  به شناخت  می   .  .  یاری رسانندنزول  سبب توانند 
زمینه   این  در  که  پرشمار  روایاتی  مانده،  چن  .است برجای  روایتگری  ضمن  صحابی  ین  گاه 

در   تعرویدادی  از  ماجرا  بیان  »فَ ابمش   ی یربحین  هَ لَ زَ نَ ه  استفادهالآیةُ   ه  ذ  ت  تعبیر  کندمی   «  این   .
می  آیاتدهد  نشان  یا  از    ی آیه  بخشی  حتی  آن  یک  یا  با  مصادف  است رویداد  آیه  شده  .  نازل 
،  پیروزفر)د دا قرارنزول سبب روایات    ۀ در زمرباید  یری این چنین هستند  ابکه دارای تعرا روایاتی  

 (.249-242، «نزول اباسب»
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 سورۀ انعام  مستثنیاتمطالعۀ موردی . 2
سوره یاتثنَ ستَ مُ وجود   نزول  در  که  ای  ه فرضی  های  کرده است  مطرح  مفسران  این برخی  اند. 

سوره  از  سخن  در  هریک  ــ  شده مفسران  مدعی  ــ  که  ای  سوراند  یک  آیات  از  ظاهراً  برخی  ۀ 
کریم    قرآنکنند فلان سورۀ  اند. مثلًا ادعا می دیگر آیات سیاق داشته   پارچه نزولی مستقل ازیک 

اصل این  رسد  کنند. به نظر می در مکه نازل شده است؛ اما چند آیه از آیات سوره را استثناء می 
سلیمان را    ءادعا بن  مقاتل  بار  تفسیر(  ق150درگذشتۀ  )  اولین  در  نمود.  مطرح    خود  در  وی 

حدود  در  یعن  16از  آیه    66  تفسیرش  و    ۀ سور  3  ی سوره،  زمر  مکی   ۀ سور  13مدنی  در    ۀ را 
 برشمرد. یات ثنَ ستَ مُ 

 های استثناء مقاتلشیوه( 1ـ2
ذا« استفاده کرده  ت فی کَ لَ زَ نَ »  در مواردی که مقاتل بن سلیمان برای استثناء کردن از تعبیر

عباس مطرح شده  ابن شود که همین نظر وی از قول  می   در آثار تفسیری بعد از او دیده،  است 
روایات  .  است  به  هفتم  طریق  وی  که  شده  گفته  وی  حال  شرح  است ابندر  ،  معرفت )  عباس 

عباس بدون ذکر سند  ابن رسد وی این قول را از  می   بنظررو،  ازاین(.  260  /1،  تفسیر و مفسران
استدلال    ،استثناء کرده است ها  را از سوره ها  آن مورد از آیاتی که مقاتل    42در    .نقل کرده است 

 شود.  می  دیدهنزول سبب به روایات 
مقاتل را  ستَ مُ    ثنی  ستَ مُ یک شیوۀ مقاتل  .  تقسیم بندی کرد   در سه دستهتوان  می ثنیات تفسیر 

روایت   ذکر  با  آیات  مستثنیات  مورد   3در  .  است نزول  سبب کردن  روایت    ،از  ذکر  به  مقاتل 
برای استثناء کردن آن  مقاتل  که  است  ء  إسرا   ۀ سور   76-73  ۀ آی . یکی از این موارد،  اخته است پرد 

در این مورد مقاتل  (.  267  /2،  التفسیر   ، مقاتل)  کندمی   استشهاد  ابی از عمر بن خطبه روایت
روایتی  ص   است  عمر  از  که  را  رف  شده  بر نزول  سبب نقل  را  اساس،  برآن و    ارد شممی آیه  آیه 
برای اولین بار  وقتی  عمر  د نیست که  سو، هیچ بعی. ازآن دهدمی   قرار از دیگر آیات سوره  ستثنی  مُ 

 .نازل شده است همان زمان گمان کرده باشد  ، آن آیه را شنیده
شعراء مؤمن  دهد که  توضیح می مقاتل  سورۀ شعراء.    226-224ات  آی از همین قبیل است  

پیامبر   که  (  ص)از  خواستند  مقاجازه  کفار  اببرای  با  رویداد  له  همین  بعد  بسرایند.  را  شعر 
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 (.467  /2، التفسیرمقاتل،  )  آیه برمی شمرد  نزول سبب 
آیاتی را از بقیۀ  فنزل جبرئیل«  »نزلت فی کذا« یا  » تعبیر  شیوۀ دیگر مقاتل آن است که با ذکر  

نزل جبرئیل« استفاده کرده  »مورد از تعبیر»نزلت فی کذا« یا    21در  وی  .  آیات سوره استثناء کند
سبب است  دربارۀ  مثلًا  فاو    عراف ا  ۀ سور  172-163  اتآی نزول  .  »نزلت  تعبیر  لام سابن   ی از 

استفاده ابوأصح از  همینبه   .(423  /1،  التفسیرمقاتل،  )  کندمی   ه«  سخن  در    30آیۀ  ترتیب، 
ائتَ مَ ب    هُ رَ خبَ أَ فَ   لُ یجبر  لَ زَ نَ فَ »گوید:  می   نفال ا  ۀ سور  موارد  14  /2،  همان )«  ....ومُ القَ   ه  ب    رَ مَ ا  برای  ؛ 

 .، جاهای مختلف(374،  316 ، 244، 134  /2، همان مشابه، بنگرید به: 
نیز   وی  شیوۀ  شخصی  سومین  اجتهاد  اساس  بر  کردن  صرفاً  .  است مستثنی  وی  ظاهراً 

اشاره  کشته شدن مشرکان در جنگ بدر  به  نعام  اَ   ۀ سور  93آیۀ  که احتمال داده است  خاطر اینبه 
. از همین قبیل است استثناء کردن دو آیۀ  و آن را مستثنی کرده است   ،آیه را مدنی دانستهدارد این  
 و موارد دیگر.  نحل   ۀ سور112-110و   47-41آیات  ، یونس ۀ سور   95-94آیۀ  ،توبه  ۀ آخر سور

 در روایتگری اسباب نزول مقاتل شیوۀ ( 2ـ2
  / 1، التفسیر، مقاتل)اند غیر از چهار آیه که مدنی  ؛انعام مکّی است  ۀ سورهمۀ  از نظر مقاتل 

 ر سخن از آیۀ: مقاتل د .(335
ینَ   ذ 

لَا  آالَّ فَهُمْ  أَنْفُسَهُمْ  رُوا  خَس  ینَ  ذ 
الَّ أَبْنَاءَهُمُ  فُونَ  یعْر  کمَا  فُونَهُ  یعْر  الْکتَابَ  تَینَاهُمُ 

نُونَ )انعام/   ( 20یؤْم 
 چنین، در سخن از آیۀ:. هم کند که در شأن عبدالله بن سلام نازل شده است می  بیان 

حَ  هَ  اللَّ قَدَرُوا  الْکتَابَ  وَمَا  أَنْزَلَ  مَنْ  قُلْ  شَیء   نْ  م  بَشَر   عَلَی  هُ  اللَّ أَنْزَلَ  مَا  قَالُوا  ذْ  إ  ه   قَدْر  قَّ 
مْتُمْ  یرًا وَعُلِّ یسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ کث  اس  تَجْعَلُونَهُ قَرَاط  لنَّ ه  مُوسَی نُورًا وَهُدًی ل  ی جَاءَ ب  ذ 

الَّ
مْ یلْعَبُونَ )انعام/  آ  مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا  ه  ی خَوْض  هُ ثُمَّ ذَرْهُمْ ف   (91بَاؤُکمْ قُل  اللَّ

که  می  خطدربارۀ  گوید  بن  عمر  بین  یهودی    ابنزاع  ضیف  بن  مالک  به:  و  )بنگرید  نازل شد 
، ذیل آیات؛ نیز، برای نمونه از بازتاب این روایت در تفاسیر متأخرتر، بنگرید به:  التفسیرمقاتل، 
استدلال  های مشابه دیگر  (. مقاتل در این موارد و نمونه 500  / 12،  مفاتیح الغیبی،  فخر راز 

 .کندنمی  خاصی را مطرح 
از   آیات  معاصر    مفسران برخی  سیاق  اساس  انعام  بر  سوره  سورۀ  بودن  منسجم  چنین  و 
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اتی هم  که در روایعکس، چنان که به تواند باشد؛ بل نمی دارای مستثنیات  اند که این سوره  دریافته 
فی ظلال  ،  سید قطب )بر پیامبر )ص( نازل شده است  یکباره در مکّه  سوره   ۀهمیاد شده است،  

التنویر،  عاشورابن ؛  1060  / 2،  القرآن و  یر  ؛  6-5  / 7،  المیزان،  طباطبایی   ؛ 121  / 7،  التحر
 (. 64 / 4، التفسیر الحدیث ،دروزه 

نیز می  اهل  این سوره یادکرد  خی از آیات  بردیدن  استثناء  افزایند که تنها توجیه  برخی دیگر 
توان یافت. از  را می   اب اهل کتد  ر دیگر نیز یادک کّی  در آیات م که  درحالی ؛  است در سوره    ابکت

  ۀ سرح و مسیلمابی   سعد بنعبدالله بن  ارتباط آیات سوره با  که برای  نیز  ی  نزول شأن نگاه ایشان،  
 (. 173 / 1 ،التمهید ،معرفت )  د تاریخی هماهنگی ندارهای گزارش با است نقل شده  ابکذّ 

 نقد دیدگاه مقاتل( 3ـ2
صورت گرفته  نزول  سبب در بررسی آن دسته از مستثنیات تفسیر مقاتل که بر اساس روایات  

وی در تشخیص مکّی و مدنی این آیات دچار اشتباه    مفسران دیگر  دیدگاه   است باید گفت که از 
به  و ص    ،شده رف  ص    ، در بسیاری از موارد .  است بوده  اه  این اشتبعلت  نزول  سبب رف استدلال 

و از  بدانند  را مدنی    اتی آی   ی مثل مقاتلمفسرانکه  است  « سبب شده  ابأهل الکت»آمدن تعبیر  
سور آیات  کنند  هایه مجموع  استثناء  ازآن مکی  چنان .  پیشسو،  شد،  که  اشاره  نیز    ی شواهدتر 

  .با قریش است   شان اف آن و تعامل در مکّه و اطر  ابهل کتاقرآنی وجود دارد که گویای حضور  
ٱلذِّ ئفَس »تعبیر   أَهلَ    کندمی   را تأییدچنین تعاملی  که به اجماع مکی است    ( 43  /نحل)«  ر  کلُواْ 

 (.177 / 1 ،التمهید، معرفت بنگرید به: )
می  که  دیگری  به  نقد  نظر  با  داشت  مقاتل  عَیات   مدَّ به  آیاتتوان  سیاق  و  موضوع    انسجام 

هم  مفسرانی  دَ یا  (  ش1360درگذشتۀ  )  طباطبایی چون  است.  عزت  درگذشتۀ  )   زه روَ محمد 
معرفت (  ش 1363  /م1984 اند  1385)درگذشتۀ    و  معتقد  آیات  ش(  و    ، شدهاستثناء   سیاق 

فاصله  بحث در این آیات هرگز    انسجام موضوع چنین،  هم و    ،با آیات قبل و بعد شان  پیوستگی 
 .کندنمی  را تأییدها آن  افتادن بین نزول 

پیش   نقد  که  احتمال  سوم  شد  یاد  اشاره  به  نیز  صح تر  روایات  یا  ی  اب اشتباه  بودن  معنا  به  نقل 
که  ای  ه که وی گمان کند آی است  ی باعث شده  اب در بسیاری از موارد اجتهاد صح   است.   نزول سبب 

در واقع  که  ؛ درحالی نازل شده است حادثه  ن  هما همزمان با  ،  اند کرده در یک حادثه تلاوت  پیامبر  
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)برای نقد آراء    شنود می   برای اولین بار آیه را در آن هنگام دارد  ی است که  اب ین نیست و این صح چن 
 . ( ، جاهای مختلف 195،  194-191،  188  / 1  ، التمهید ،  معرفت مقاتل با این رویکرد، بنگرید به:  

مقاتل    تفسیرمحمد عزت دروزه تمام مستثنیات  گردد.  نقد چهار نیز به اعتبار روایات برمی 
بر اساس سیاق آیات ردّ ر  بیان. وی  فصل نازل شده باشدیا فصل باره  خواه سوره یک ،  کندمی   ا 

/  4، التفسیر الحدیث)برای نمونه، بنگرید به: دروزه،  اعتماد نیستندقابل کند که این روایات می 
303 ،6  /97 ،6 /120) . 
 حل تعارض راه( 4ـ2

اعتماد  قیۀ آیات یک سوره استثناء شوند نتیجۀ  نزول از بکه آیاتی با استناد به سبب این اصل  
. باید پرسید  در فهم آیات است ها  آن   رگیری اکه و تلاش برای ب  ،نزول روایات سبب بیش از حدّ به 

ب اسبه آیا  گرفتن  نظر  در  بدون  آیات  فهم  نیس   شان نزول   اب راستی  با    ت؟ممکن  مفسران  برخی 
این  به  اثری جاو  قرآنکه  استناد  بوده است  زمان قرار  برای همۀ  و  مکان دانی  و  باشد  ها  بوده  ها 

شده سبب معتقد  روایات  شناخت  روایت اند  این  ضعف  نقاط  همۀ  اگر  حتی  نیز  نزول،  را  ها 
 (. 177-171، قرآن در اسلامفراموش کنیم، ضرورتی ندارد )بنگرید به: طباطبایی،  

روایات سبب  اعتبار  پذیرش  فرض  با  ذکر  تعارض  توان  می رسد  می   نظره  ب نزول،  وانگهی، 
که گفته  چنان . حلّ کرد  نزولشأن و نزول  سبب مدنی برای آیات مکی را با تفکیک بین نزول سبب 
خاطر آن فرد یا مسئله نازل  ه خواه آیه ب  ؛ق آیه است مصداای همان  هر آیه   نزولشأن مراد از  شد،  

 .خاطر سبب دیگری نازل شده باشدتر به یا پیش  شده باشد 
؛ یعنی هر  عموم و خصوص من وجه است رابطۀ  نزول  سبب و    نزول شأن طه  ابراز این منظر،  

شأن سبب  می نزولی  محسوب  آیه  شأن نزول  هر  اما  سبب شود؛  لزوماً  نیست.  نزولی  برای  نزول 
مَن  »ۀ  آی نزول  سبب المبیت  لیلةرویداد  نمونه،   اس   ٱلنَّ نَ  ه    ی شر  یَ وَم 

ٱللَّ مَرضَات   غَاءَ  ٱبت    «...نَفسَهُ 
در  نزول آن.  آیه دانست، هم سبب   نزولشأن هم  توان  شده است. این رویداد را می (  207  /بقره)

رفتارهای  مسد    ۀ سور  همسرش ابنیز  و  هم  نزول  سبب   ولهب  و    .هستندآن    نزولشأن این سوره 
رویداد  ازآن  ابرهه  اعزام  سو،  فرماندهی  به  فیل  مکه  سپاه  اما سور   نزولشأن به  است؛  فیل  ۀ 

 (. 153، تفسیر شناسی وش ر ،  ایی ابببنگرید به:  )  ره نیست نزول این سوسبب 
ای پیوند خورده،  برای اشاره به رویدادی در زمان پیامبر )ص( که با آیه   گاه که  نکتۀ دیگر این 
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بفیه...  ت لَ زَ نَ »تعبیر   رفته  ه «  تعابیر  کار  این  در  است.  بل ندارد نزول  سبب بیان  ظهور  باید  که  ؛ 
ند که مصداق این آیه این افراد  نبیان ک  ی و تطبیقرْ جَ   ابد از بن هخوامی چنین فهمیده شوند که  

 نزول آن.؛ نه سبب آیه است  نزول شأن در واقع راوی در مقام بیان .  یا این واقعه است 
نَّ شَرَّ  »کند که  می   بیان (  ع)   بینیم که از قول امام باقر می   مالی ثُ   ۀ وحمزاب تفسیری  روایات  در   إ 

وَ  ه    ابٱلدَّ
ٱللَّ ندَ  ذ    ع 

لَا  کَ نَ  یٱلَّ فَهُم  نُونَ«یُ فَرُواْ  بنی (  55انفال/  )  ؤم  است  دربارۀ  شده  نازل  امیه 
اند؛  امیه از مصادیق آیه  بنی را باید حمل بر آن کرد که  این تعبیر    . (265  / 1،  تفسیرال،  ابوحمزه )

اموی چراکه   بحث  هنوز  اسلام  آغاز  زمان  گفت  ها  در  بتوان  که  نبود  این نزول  سبب مطرح    آیه 
   .افراد هستند

رفته  ابتش  بکار  تعبیر  سویی نزول  سبب و    نزولشأن دربارۀ  ه  ر  ، از  وخصوص  ابو  عموم  طه 
یک    نزول شأن و  نزول  سبب بین    مفسران این دو از سوی دیگر باعث شده است که  وجه میان  من

  ، اساسهمینو بربرشمارند  آیه  نزول  سبب یک آیه را    نزول شأن و به اشتباه  نشوند  آیه تفاوتی قائل  
  آیات میان  جمعی  وجهتوان  با چنین رویکردی می .  نظر کنندمکی و مدنی بودن آیه اظهاردربارۀ  
 کرد.مستثنیات خارج   ۀ را از زمرها آن  وگرفت در نظر   مدنی نزول سبب با  مکّی 

 نزول سببادعاء وقوع نسخ و ارتباط آن با . 3
ی با استناد  مفسرکه گاه  سان ند؛ بدینانزول گاه با نظریۀ نسخ نیز پیوند خورده روایات سبب 

مذکور در  سبب باطل شدن حکم  (  ص) پیامبر  که نزول یک آیه یا سنتی از  شده    مدّعی ها  به آن 
 .( 68-67 /3،  الاتقان، سیوطی بنگرید به: )  است ای دیگر شده آیه

 وَهْب ابناستدلال ( 1ـ3
به روایتی از  خود    تفسیر ب  از کتافصل ناسخ و منسوخ    در آغاز (  ق197درگذشتۀ  ) ب  هْ وَ ابن

أسلم بن  مَ زید  تابعی  )درگذشتۀ  دَ ،  بن  کندمی   استشهاد  ق(،136نی  زید  روایت،  این  برپایۀ   .
 گفته است: قرآنای چند از وقوع نسخ در آیه به  با استدلال اسلم 

ن ءَا هَا نَأت  ب  یَ مَا نَنسَخ م  هَا ر  یخَ ة  أَو نُنس  ثل  نهَا أَو م   . (106 /بقره )...  مِّ
لْنَا آیةً مَکانَ  ذَا بَدَّ إ  مَا أَنْتَ مُفْتَر  آوَ نَّ لُ قَالُوا إ  مَا ینَزِّ هُ أَعْلَمُ ب   (.101نحل/ )  ...یة  وَاللَّ

هُ مَا یَ  تُ یُ شَاءُ وَ یَ محُواْ ٱللَّ ندَهُۥ أُمُّ ٱل ثب   ( 39 /رعد) ب  ت  ک  وَع 
اسلم   بن  اشاره زید  قبله  تغییر  داستان  به  ادامه  را  می   در  آن  و  نسخ کند  .  داندمی   قرآن  اولین 
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روایت ب  وهْ ابن این  به  استناد  از    54،  با  نسخ  مورد  آیاتوقوع  برمی کریم  قرآن    در  شمارد  را 
 (.87-64 /3  الجامع، وهب ابن)

ها را  آیه   نقد کرده، و وقوع نسخ در آن بسیاری از موارد ادعاء نسخ را  البته عالمان مختلف  
بُ آیۀ »نسخ  ادعاء  از    بحث در  برای نمونه،    اند.پذیرا نشده قُ وَٱلمَغر  ه  ٱلمَشر 

لَّ واْ فَثَمَّ  ی فَأَ  وَل  نَمَا تُوَلُّ
ه  

بَ وَجه  پذیرد که  این را نمی (115  / بقره)   «...وَجهُ ٱللَّ مَاء    ی  ف  کَ »قَد نَرَی  تَقَلُّ بلة  کَ نَّ یَ فَلَنُوَلِّ  ٱلسَّ  ق 
هَا باشد  144)بقره/  «  ...تَرضَی  کرده  نسخ  را  آن  طباطبایی    .(479  /1،  المیزان  ، طباطبایی ) ( 

قبله   آیات  نسخ  دربارۀ  اظهارنظرها  همۀ  که  دهد  نشان  است  نظر  کوشیده  و  اجتهاد  اساس  بر 
فهم   شخصی  سپس  و  اول،  مرحلۀ  در  روایت راویان  همان  برپایۀ  بعدی  متراکم  شکل  های  ها 
سخنی  گرفته،   به  )ص(  از  صریح  و  نسخ  که  پیامبر  بر  با پیشین  حکم  دلالت  پیوند  شد  داشته 

به  است.  اصل  می   نظرنخورده  خود  نسخ  ادعاء  رسد  قبله  که  یک  آیات  باشد  و  ابصحنظریه  ه 
 اند. بیان داشته رعد   ۀ سور 39 نحل و    ۀ سور  101، بقره ۀ سور 106 در فهم آیاتمتقدم  مفسران 

از   در  نیز    قرآنآیاتی  نسخ  وقوع  مستند  آن  امثال  و  اسلم  بن  زید  روایت  در  واقع    قرآنکه 
در  »آیه«  برپایۀ آراء برخی مفسران دیگر، مراد از    مثلًا،تفسیر اند.  های دیگر قابل اند به شیوه شده

مَکانَ  » آیةً  لْنَا  بَدَّ ذَا  إ  نه صرفاً آیات  101نحل/  )...«  یة  آوَ کریم. به    قرآن ( مطلق معجزات است؛ 
با  پیامبران پیشین    اتنسخ معجزبیان دیگر، این آیه به   اشاره دارد    بعدی  ان برپیام )ع( در قیاس 

 سراسر مقاله(. ،...«مستندات ۀ بحثی دربار»، اسماعیلی زادهبنگرید به: )
 فتح  ۀ سورتدایی ابأحقاف با آیات  ۀ سور  9آیۀ نسخ ( 2ـ3

روایات  ادعاء  دیگر    ۀ نمون  اساس  بر  از  توان  می   رانزول  سبب نسخ  بحث  آغازین  آیات  در 
  ۀ سورنزول آیات اول  روایتی در توضیح سبب به    در تفسیرش بن سلیمان  مقاتل  .  دیدفتح    ۀ سور 
 : کندمی  اشاره  فتح 

عْمَتَهُ   ن  مَّ  وَیت  رَ  تَأَخَّ وَمَا  ک  ذَنْب  نْ  م  مَ  تَقَدَّ مَا  هُ  اللَّ لَک  رَ  یغْف  ل   * ینًا  مُب  فَتْحًا  لَک  فَتَحْنَا  ا  نَّ إ 
هُ نَصْرًا عَ  یمًا * وَینْصُرَک اللَّ رَاطًا مُسْتَق  یک ص  یزًا )فتح/ عَلَیک وَیهْد   (.3-1ز 

 : گفتند اباصح ،بشارت نزول این آیات را داد( ص) پیامبر زمانی که برپایۀ این روایت، 
نا عند  فما لَ   ؛ک ب  لُ فعَ یُ وما  ،  عند الله  ک ما ل  منا الآنَ ل  قد عَ ،  ا رسول اللهی،  ئای ئا مریهن

 .بنا لُ فعَ یُ ما وَ ، الله  
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 نازل شد:   ن به بهشت رت ورود مؤمنابشا  ۀآی  ۀ سوره در ادام گونه، این
لَ  یُ ل   ن  ٱدخ  ن  ٱوَ   نَ یلمُؤم  هَا    یتَجر    ت  جَن    ت  لمُؤم  ن تَحت  نه  ٱم 

َ
د  خ    رُ لأ رَ عَنهُم  کَ یُ هَا وَ ینَ ف  یل  فِّ

م وَ ئَ یِّ سَ  ه  ندَ کَ ل  انَ ذ  کَ ات  ه  ٱ ع 
 .(5 /فتح) ماً ی فَوزًا عَظ   للَّ

 : ات آغازین سورۀ فتح آیۀگوید آی می همین روایت بر اساس مقاتل 
دعکُ قُل مَا  نَ  اً نتُ ب  سُل   مِّ  (9 / احقاف) مکُ ب    وَلَا  یب   فعَلُ یُ  مَا یأَدر   وَمَا ٱلرُّ

 . (244 / 3، التفسیر، مقاتل بن سلیمان )کردند    نسخکه پیش از آن نازل شده بود را  
نتیجۀ نسخ  ادعاء    ، کند می   اشاره نزول  سبب اگر چه مقاتل به  نیز باید گفت  مورد  این  تحلیل  در  

اسب اجته  اساس  بر  زیرا  ست ا نزول    اب اد وی  پیامبر ؛  بر  ه  اب یا صح (  ص )   در کلام  دلیلی صریح 
  ۀ وحمز اب تفسیری است که    نیز،   دلیل دیگربر اجتهادی بودن رأی مقاتل شود.  وقوع نسخ دیده نمی 

با من  فرمودند خدا ( ص ) گوید: پیامبر می  وی در تفسیر این آیه . کند می  ثمالی برای این آیه مطرح 
 خواهد کرد:   دانم با امّتم چه نمی   اما   ؛ کندمی   برخورد )ع(  پیامبران  دیگر  ند  مان ه 

 .مکُ وَلَا ب   یفعَلُ ب  یُ مَا  یوَمَا أَدر  ... 
 ۀ: دو آی گونه، این

ذ  
ٱلهُدَی  وَد   یهُوَ ٱلَّ رَهُۥ عَلَی ٱلدِّ یُ ن  ٱلحَقِّ ل  ی أَرسَلَ رَسُولَهُۥ ب  ه  کُ ن  یظه 

 (. 9 /صف) لِّ
بَهُم وَأَنتَ ف  یُ هُ ل  انَ ٱللَّ کَ وَمَا  م یعَذِّ بَهُم وَهُم کَ وَمَا  ه  هُ مُعَذِّ رُونَ یَ انَ ٱللَّ  . (33  /انفال) ستَغف 

 (.303  /1 ،تفسیر ال،  ابوحمزه )شد  نازل ( ص)  اکرمدین و امّت پیامبر دربارۀ 
برد که   از خاطر  آیه یک نظر اجتهادی  ۀ حمزواب نظر  نباید  این  نوعی  ،  ثمالی هم در مورد  و 

بینیم که در ذیل یک آیه دو نظر متفاوت در  می   جادر این هرروی،  به   .است قرآن    بهقرآن    تفسیر
و دیگری به  گوید  از دو مفسر از نسخ آیه می یکی  :  معنا و مفهوم آیه مطرح شده است   توضیح

 . کندنمی  نسخ اشاره وقوع  
وَمَا آیۀ »سیر  طباطبایی در تف.  نسخ است ادعاء  اجتهادی بودن    ۀدهندنظر نشان   این تفاوت  

ب  یُ مَا    ی أَدر   متن    اولًا، :  کندمی   نسخ را به چند دلیل ردّ ادعاء  این  (  9)احقاف/  «  مکُ وَلَا ب    ی فعَلُ 
ثانیاً،  فتح آن را نسخ کند؛    ۀ سور  ۀاین آیه ظهور در نداشتن علم غیب از طریق وحی ندارد تا آی 

بهشت  در به ورود مؤمنان بشارت   ثالثاً،؛ نه گناه ، است  اَولی  ترک به معنای فتح   ۀ سور  ۀدر آی   بَن َذَ 
و سخنی جدید نیست که در اواخر عمر پیامبر )ص( در مدینه    بسیار است هم  در آیات مکّی  

 (. 198 / 18، المیزان، طباطبایی )گفته شده باشد  
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 مکی ومدنی تشخیص خلط معیار ( 3ـ3
نزول    ابروایات اسب  کارگیری ه ب  ۀ مکی و مدنی ثمربه  قرآن    بندی آیاترسد دسته می   نظره ب

که مفسّر  است  سبب شده  گاهی  نزول  سبب اعتماد بیش از حدّ بر روایات  گذشته از این،  .  است 
اما    ،مدنی بیان کندنزول  سبب ای  ه برای سورشود؛ مثلًا  خیص مکّی و مدنی دچار اشتباه  در تش 

مدنی  نزول  سبب   یک سوره غازین  آبرای آیات  ؛ یا  مکی به شمار آورد   هایه آن سوره را جزء سور
 .بداند  سوره را مکی ولی بقیۀ   ،بیان کند

قبیل،   با ذکر    ۀ سورمکی دانستن  یک نمونه از این  برای آن است.    مدنی نزول  سبب عادیات 
در  که با رویدادی  کند  می   ی برای سوره بیان نزول سبب   عادیات  ۀ سورتفسیر  در  مقاتل بن سلیمان  

همین  (.  510  /2،  التفسیر ،  مقاتل)  شمرد می مکّی بر  سوره راحال، وی  . بااین است مرتبط  مدینه  
تنویر   ،فیروزآبادی بنگرید به: )توان مشاهده کرد  نیز می عباس ابنمنتسب به را در آراء امر غریب 
 (. 517 / 1، المقباس 

هر دو نظر مکی و مدنی بودن را برای    مفسران برخی  ها سبب شده است که  همین روایت 
نقل  به:  برا)  ندکنمی   این سوره  بنگرید  البیان،  طبرسی ی نمونه،  از  (.  421  /10،  مجمع  برخی 

مفاتیح  ،  فخر رازی) اند  ه را مکی دانست  ، این سوره نزولسبب روایات    به   بدون اشاره   هم،   مفسران 
بر اساس روایات   طباطبایی از معاصران،  (.7 /2، التفسیر الحدیث، دروزه ؛ 258 /32، الغیب
نزول  سبب روایت شیعی در توضیح  دو  . او  داندأن علی )ع( می و در ش  ،این سوره را مدنی شیعه  
همان است که  یکی از این روایات  اشاره دارند.  در مدینه  رویدادی دو به کند که هرمی ذکر  سوره  

 (. 347 /20، المیزان)طباطبایی، مقاتل بن سلیمان هم یاد کرده بود  
کهف    مکی   ۀ سورآغازین  ی آیات  مدنی برانزول  سبب تعارض بیان  نمونۀ دیگر از این قبیل،  

از بقیۀ سوره  داند و  می   مدنی   ی کهف را بر اساس روایات  ۀ سوراول    ۀآی   7مقاتل بن سلیمان    است.
تعیین  لازم است به خاطر داشته باشیم نظر مشهور عالمان در  .  کندکه مکی است، استثناء می 

  / 1  ، التمهید ،  معرفت ه:  بنگرید ب )  است آغازین آن  آیات  وضعیت  سوره  یک  مکّی و مدنی بودن  
  ؛3  / 7،  التبیان،  طوسی ) اند  دانستهمکی  سورۀ کهف را    مفسران اکثر  اساس، وقتی  براین   (. 195

البیان،  طبرسی  الغیب،  فخررازی  ؛306  /6،  مجمع  روح  ،  آلوسی   ؛421  / 21،  مفاتیح 
شده در  معنایی جز این ندارد که لابد این آیات نخستین  سورۀ کهف را نازل   (189  /8،  المعانی
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 اند.مکه دانسته 

 نتیجه
نزول بنا شد. برپایۀ این تفکیک  نزول و شأن مطالعۀ کنونی برپایۀ پذیرش تفکیک میان سبب 

کردیم،   مرور  بحث  ضمن  در  که  شواهدی  به  توجه  با  اسبقابل بخش  و  روایات  از    ابتوجهی 
اشاره  ها  آن   به قرآن   آیاتکه در خود  هایی  نزول شأن ها و  نزول تنها سبب .  نیستند  اعتمادقابل  نزول
می   شده باشنداست  پذیرفتنی  شیعه    .توانند  امامان  که  نیز  شأن (  ع) این  در  آیات  روایاتی  نزول 

داشته  می بیان  نشان  ایشان  اند  نگاه  از  مفاهیمدهد  بودن  دوره قرآن    کاربردی  تمام  و  هدر  ا 
کرده است به  ی بخصوص ایجاب م ای  ره کردن مفاهیم قرآنی در عصر و دون محصور  ضرورت  

حدّ به  از بیش عتماد  ا که  نکتۀ دیگر این   هایی برای آیات برشمارند.نزول تناسب نیاز عصر خود شأن 
ب نزول  سبب روایات   برای  لغزش قرآن    در تفسیر ها  آن کارگیری  ه و تلاش  بروز  آراء سبب  در    هایی 
  بندی کرد: ه طبقه سه دست توان ذیل را می  ها لغزش این . است هجری شده نخست سه سدۀ  مفسران 
آیه مستثنی   نزول  وضعیت  دانستن  سیاق   آیات  بقیۀ  از  در  ادعاء  دلیل  بی طرح  ،  ای  و  ،  قرآننسخ 

 .مکی و مدنی   های های تشخیص سوره معیار خلط  
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Al-Jihād fī Sabīl Allāh: the Formation of the Idea 

at the Beginning of Islam
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Abstract  

An overview of the numerous uses of the term Sabīl Allāh in the Qurʾān shows that this concept 

has gone through different semantic paths and undergone semantic changes to be established in 

Islamic culture. Understanding these semantic changes is possible by reviewing the Qurānic 

exegesis and Islamic traditions. In this study, we are going to examine the stages of semantic 

evolution of the concept of Sabīl Allāh in the era of its formation. The obtained results show that 

Sabīl was first used in the concept of a vague path as a term of transportation, then it found the 

meaning of a way and also a way of life in the Quraʾāic vocabulary, then the migration of Muslims 

from Mecca to Medina, which was a movement along the same vague path, was called a movement 

in Sabīl Allāh. In a later stage, the desirable way of life of a Muslim was represented as a movement 

in such a vague path, which was known as the Sabīl Allāh. In order to be placed in this divine Sabīl, 

Muslims had to face difficulties such as being persecuted, emigrating, spending their wealth, doing 

Jihād, and finally being killed in such a way by the enemies of their religion. After the stabilization 

of the Islamic society by the prophetic migration, the idea of Jihad in the way of God was also 

formed based on the same idea of the Sabīl Allāh to mean the sum total of sincere efforts that a 

person should make with a divine purpose. 
Keywords: Sabīl Allāh, Hijrah, al-Infāq, Islamic Jihad, History of Ideas. 
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 چکیده
  

پرشمار  یک بررسی اجمالی   که    قرآندر  الله  سبیل  اصطلاح کاربردهای  این است  برای  مفهوم  این  بیانگر 
اسلامی تثبیت   فرهنگ  طی  های  مسیر  در  را  مختلفی  دچارمعنایی  و  معنایی    کرده  .  استشده  تحولات 

بنا ست  .  پذیر استو روایات امکانبا مرور آراء تفسیری  شناخت این تحولات معنایی   در مطالعۀ کنونی 
معنایی   تحول  شکلرا    اللهسبیلانگارۀ  مراحل  عصر  آن  در  به.  کنیمبررسی  گیری  نشان  دستنتایج  آمده 

بهمفهوم  به  نخست    سبیل   دهد می به کار میمسیری مبهم  ترابری  در واژگان  سپس    رفت،سان اصطلاحی 
معنای   روش  قرآنی  و  کرد، سپس  زندگی  راه  در همین  پیدا  که حرکتی  مدینه  به  مکه  از  مسلمانان  هجرت 

در   جنبشی  بود  مبهم  مرحله  الله سبیلمسیر  در  گرفت.  بعد،  نام  به  ای  مسلمان  یک  مطلوب  زندگی  شیوۀ 
که   مسیری  چنین  در  حرکتی  عنوانمثابۀ  می  له السبیل    تحت  شد شناخته  بازنموده  برای  .  شد  مسلمانان 

این  در  دشواریمیالهی    سبیل   قرارگرفتن  با  همبایست  دیدن،  چون  هایی  کردنآزار  کردن  ،  هجرت  خرج 
در  نیز  نهایت  و در  ،جهاد کردن،  دارایی راهی  کشته شدن  آن  .شدند رو میروبهچنین  از  با هجرت  که  پس 
انگارۀ  نبوی   همین  برپایۀ  نیز  خدا  راه  در  جهاد  انگارۀ  شد،  تثبیت  اسلامی  مالله سبیلجامعۀ  به  و  عنای  ، 

 ای که شخص باید با هدف الهی به انجام رساند شکل گرفت. های خالصانهمجموع تلاش 
 ها.  ، تاریخ انگاره جهاد ، انفاق،  هجرت، اللهسبیلواژها: کلید 

  

 ترویجی مقالۀ 

 .  228ا ت 207  صفحۀ، ش1401 /10 /13: نشر، ش1401  /10 /13: پذیرش، ش1401 /10 /9: دریافت
 دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد()  کریمقرآن  دانشگاه علوم و معارف: ناشر

 ۵294-2783: شاپای چاپی
 ۵308-2783:  شاپای الکترونیکی

 <http://naghdeara.quran.ac.ir>پایگاه اینترنتی : رسی آزاددست
  DOR: 20. 1001. 1. 52942783. 1401. 3. 1. 9. 2 

https://orcid.org/0000-0002-3074-0961
https://dorl.net/dor/20.1001.1.52942783.1401.3.1.1.4


 ــ ـش ــــــــــ1401اول، تابستان شمارۀ سوم، سال  ، 5شمارۀ پیاپی ، نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش   208  ــــــ

  

 درآمد
و در معانی   به صورت مفرد و جمع   کریم است کهقرآن   در ها واژه  تریناز پرکاربرد سبیل  واژۀ 

است کار  به مختلف   واژگان  .  رفته  با  مترادف  را  آن   عبیر ت.  اندشناسانده صراط    و  طریق لغویان 
هم یی  تنهابه سبیل   اسلامی  فرهنگ  اصطلاحات  نمی   ی مفهوم چون  در  شناخته  ؛  شودمستقل 

،  اللهسبیل فی  هجرت  چون  و در قالب اصطلاحات پرشماری هم  الله   ۀنشینی کلمهم با  که  بل 
 رود.کار می به الله  سبیل فی قتل  و الله سبیل فی جهاد  ، اللهسبیل فی انفاق 

،  نشین بودههم   فیبا پیشوند  الله  سبیل   هرگاه   ،قرآنی های  ر کاربرد د  است که  این  هم م   ۀ نکت
شخص   را  بودن  الله  مسیر  هرگاه رسانده،  در  پیشوند    و  از  د گرروی ،  یافتهنشینی  هم  نع  با  انی 

را   الهی  است باز مسیر  نقط .  نموده  هم اللهسبیل مقابل    ۀدر  ،  طاغوت با  سبیل    واژۀ نشینی  ، 
مقا  مفسدینو    مجرمین فکری  است   اللهبل  خط  به:  )   را شناسانده    /اعراف؛  55  /انعامبنگرید 

 . (4 /احزاب؛ 142
دیگر،   قرآنی  مهم  مفاهیم  همۀ  و    الله سبیل مثل  مهم  مفهومی  مسلمانان  عموم  نگاه  از 

شکل  بر  می تأثیرگذار  تلقی  اجتماعی  و  فردی  رفتار  قرآنی  شود.  دهی  از  الله  سبیلفی تعبیر 
که  چنان . هم به خود اختصاص داده است   یی می جایگاه والااست که در فرهنگ اسلاتعابیری  
آیات همکریم  قرآن    در    جهاد  ،الله سبیل فی  هجرت  ،  اللهسبیل فی  انفاق  چون  تعابیری 

هر امری که به  و فرهنگی متأخرتر نیز،  دینی  هایی  در آموزه ،  آمدهها بسیار  جز آن   والله  سبیل فی 
 .بیان شده است الله سبیل فی   از حرکت  مصداقی اسلام کمک کند  ۀ گسترش و توسع

سوی ثواب و رحمت  به  فرد را  که  است  شیوۀ زندگی  آن  الله  سبیل اند  که مفسران گفته چنان 
البیان،  طبرسی )   باشدرهنمون    خدا امری  .  (238،  121  /2،  مجمع  رضاکهر  به  خدا یه    ت 

شود عملی  یا    منتهی  دکهر  غرضی  حصول  برای  گی ه  انجام  در    رد ینی  است    اللهسبیل حرکتی 
رچه سختی و مشکلاتی گالله  سبیل حرکت در    اندگفته . مفسران  (431  /2،  المیزان،  طباطبایی )

رو،  ست. ازهمین  آسان و گوارامسیری    مان است یچون موافق روح و جان افراد باا  ، راه دارد همبه 
آش  و  داوطلبانه  استقبال می   اراکمؤمنان  آن  ،  مکارم )  باشدچند سرانجامش شهادت  هر  ؛نندکاز 

 .(19 / 2، تفسیر نمونه
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ه  ک ن الهی  ی ه دک ن است  یبرای ا اند  گفته نیز    جهاد  نشینی بادر هم الله  سبیلفی در مورد قید  
از این  .  (432  /2،  المیزان،  طباطبایی )   ابدیم سلطه  در عال    ا و آخرت مردم است یصلاح دن  ۀیما

که   کوششی  در  منظر،  را  آدمی  سعادت  و  است  ارزش  دارد دارای  تعبیر    پی  با  که  است  همان 
ر به الهی بودن هدف  یاز آن تعبدر معارف اسلامی  ه  ک ؛ همان آن اشاره شده است به  الله سبیل فی 

 . (110 /3،  تفسیر رهنما، هاشمی )اند کرده ت ک ر حریو مس 

 طرح مسئله 
مان  جای تأمل دارد که چرا در فرهنگ اسلامی برای اشاره به معنای سبک زندگی ویژۀ یک مسل 

در کوشش برای پاسخ به این پرسش لازم است کاربردهای    بهره گرفته شد.   الله سبیل جهاد  از تعبیر  
که اصطلاحی دینی باشد تا دورۀ تثبیت اصطلاح  ای پیش از آن سبیل در فرهنگ عصر نزول را از دوره 

می  دنبال  هدف  همین  با  کنونی  مطالعۀ  کنیم.  مرور  آن  دینی  معنای  می در  مرور  خواهی شود.  با  م 
گیری این مفهوم قرآنی و سیر تحول معنای این اصطلاح  کاربردهای تعبیر در عصر نزول، نحوۀ شکل 

 را هم بازشناسیم.   عوامل دخیل در این سیر تحولات در زبان عربی را مرور، و  

هایی برای بازشناسی معنای اصطلاحی سبیل در فرهنگ عربی عصر پیش از  کوشش تاکنون  
، سراسر هرسه  علی حاجی ،  سجادی،  شیرزاد بنگرید به:  )صورت گرفته است    کریم  قرآننزول  
چنان (مقاله می .  بازنموده  مقالات  این  در  با  که  مرتبط  اصطلاحی  نزول  عصر  در  سبیل  شود، 

ترابری و بوده، و بر راهی مبهم و فرضی که نشانی در زمین ندارد و در آسمان بر اساس حرکت  
 کرده است. می  ستارگان باید جسته شود دلالت 

توان دریافت چرا از میان تعابیر فراوان موجود در زبان عربی،  بر اساس مطالعات کنونی نمی 
به  نظر خدا  از  مطلوب  زندگی  به سبک  اشاره  برای  تعبیری  دارد  باید چنین  جا  کار گرفته شود. 

که:   قرآنی مفهو   اولًا،بپرسیم  پیام الله  سبیلفیجهاد    م  رسالت  از  دوره  کدام  ص( شکل  )بر  در 
دیگری  شکل ثانیاً،  گرفت؛   مفاهیم  چه  با  پیوند  در  و  عواملی  چه  تأثیر  تحت  مفهوم  این  گیری 

 . گیری این انگاره بازنمودتوان برای مراحل تدریجی شکل می ای ه چه فرضی ثالثاً، روی داد؛ 

 مفهوم سبیل مرور آراء دربارۀ . 1
بعد به موارد  ، کنیمرا مرور می قرآن  ر دسبیل   هاینخست کاربرد  هابرای پاسخ به این پرسش 
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را مرور  الله  سبیل فی   هاد  ج  کاربرد  های  سپس نمونه ،  پردازیممی قرآن    درالله  سبیل   کاربرد مفهوم 
 . گیری تدریجی مفهوم ارائه کنیمبرای شکل ای فرضیه کوشیم سپس می ، کنیممی 

 قرآن ( مرور مفاهیم مشابه در 1ـ1

به صورت مفرد    بار   181آیه به تعداد    156در  .  است قرآن    کاربرد درپرهای  از واژه سبیل    واژۀ 
به معنای نوعی راه است و آن    سبیل از نظر لغوی  .  و در معانی مختلف تکرار شده است   و جمع

نث آن  ؤاست که مذکر و م هایی  از واژه سبیل    اندگفته .  اندشناساندهصراط    و  طریقرا مترادف با  
که گذر    انددانسته راهی  را  سبیل    هم گاهی    . (330  /8،  لمحیطا،  صاحب بن عباد)  یکی است 

 .( 395،  مفردات ، اصفهانی راغب ) گیرد صورت می  ی آساناز آن به 
فرق    طریقو  سبیل    برخی میان البته،  .  به معنای راه است   طریقنیز مانند  سبیل    اساسبراین

ادِی»نیز تعبیر    . شودراهی است که با پا پیموده می   طریق که  اند  و گفته ،  نهاده  بِعِب  سْرِ  اضْرِبْ    أ  ف 
سًا یب  حْرِ  الْب  فِی  رِیقًا  ط  هُمْ  راه 77)طه/    «ل  و  دریا  از خشکاندن  قوم موسی  ( را هم حاکی  پیمایی 

مذکر  سبیل    انندنیز م   طریقاند که  گفته   .(جاهمان راغب اصفهانی،  )اند  )ع( با پای پیاده دانسته 
 .(1 /9،  هاللغ تهذیب ، زهری ا) آن یکی است مؤنث و 

واژ باای  ه دیگر  آن  میان  مسلمان  لغویان  یافته سبیل    که  ایشان    .استصراط    اندمشابهت 
  به معنای راه مستقیم   هم   ، (1139  / 3،  الصاح،  جوهری )  اندگرفته  طریق به معنی    هم را  صراط  

جمهرة    ،دریدابن)  اندمقصد معنا نموده و    ریمس آن را  نیز  .  (395،  مفردات ال،  صفهانی اراغب  )
گفته   برخی   .(310،  هاللغ هم  کهمتأخران  آشکارِ صراط    اند  راه  می   به  اطلاق    ولی   ؛ شودوسیع 

 .(123 / 4قرآن  قاموس ، قریشی ) گیرد و هرگونه راهی را دربر می  عام است سبیل  
اما  ،  نزدیک اند  هم به معنای راه اند و از نظر معنا به  صراط    و   طریق، سبیلچند  هرپایه،  براین

،  مستقیمواژۀ  با  نشین  هم آیه    34در کاربرد قرآنی در    صراط   .  نیز با یکدیگر دارند هایی  تفاوت 
است   مستقیمال صراط  ال  ترکیب در  یعنی   فعلی    20  نیز  ترکیب این  خود  .  آمده  مشتقات  به  بار 

با صفت    دی  ه   نیز  این  .  (6  /أ؛ سب24  /؛ حج1  /ابراهیم)  نشین شده است هم  حمیدال  العزیزو 
 .استقامت است راهی استوار و باصراط  دهد که نشان می ی آی همبا

است.    رفتهکار  به در معنای راه خدا یعنی دین حق و شریعت حق  قرآن    در اکثر آیاتصراط  
آیات  حال،  بااین از  بعضی  معمول نیز،  در  راه  آن  از  در  ؛  است   منظور  قْعُدُوا  مثلًا  ت  لا   بِکلِ »و 
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نْ   تُوعِدُون  صراط   ع  ون   صُدُّ ت  به:  86  /اعراف)  «اللهسبیل   و   بنگرید  نیز،    /صافات؛  22  / ملک؛ 
 :نویسدمی طبرسی   .(23

نامیده شده صراط    اگر دین  .دین اسلام استهمان  یعنی راه روشن که  صراط مستقیم  
به بهشت منتهی می و راه مستقیم صراط    گونه کههمان  ؛شودبه خاطر این است که 

میرونده  هدف  و  مقصد  به  را  دین  .  درساناش  زیرا   شود؛میگفته    هم   صراطبه 
بهشت می  به  را  به مقصد میرونده   صراط که  چنان، هم رساندسالکش  را    رساند اش 

 . (9 /1 ،جو امع الجامع، طبرسی )
قِّ و  إِلی ی  نیز در آیه » ی الْح  قیمٍ«  هْدی إِل  ریقٍ مُسْت  که منظور از  رسد  ( به نظر می 30  /احقاف)  ط 

 .باشد مستقیم صراط  همان  طریق مستقیم
ندارد صراط    کهاین دیگر    هم م   ۀ نکت جمع  و  است  بسته    طریق و  سبیل    اما  ؛مفرد  جمع 

رائِق« تعابیری مثل »جمع طریق در  .  شوندمی  بْع  ط  داً« »کُ یا    ( 17  /مؤمنون )  س  رائِق  قِد  ا ط    /جن)  نَّ
ک« در    و جمع سبیل  ،(11 بِّ اسْلُکی سُبُل  ر  اند  سبب گفته همین  به    .شوددیده می (  69  / نحل)   »ف 

  راه معمول یا    چه راه ضلالت چه راه هدایت  ،  اعم از هر گونه راهی   است؛   به معنای راه   سبیل 
 .( 224 /3،  قاموس قرآن، قرشی )

  . شودمنتهی می به آن  های فرعی  راه همۀ  راهی است که  بزرگ صراط    گفت شاید بتوان گفت  
 شود: کریم گفته می قرآن   لًا درمث. توان از آیاتی برای این معنا مثال آورد می 

مُبینٌ  کتابٌ  و   نُورٌ  هِ  اللَّ مِن   کمْ  دْ جاء  و   *    ق  لامِ  السَّ سُبُل   هُ  رِضْوان  ع   ب  اتَّ نِ  م  هُ  اللَّ بِهِ  یهْدی 
ورِ بِإِذْنِهِ و  یهْدی   هم خْرِجُ یُ  ی النُّ لُماتِ إِل  قیم صراط    إِلی  هم مِن  الظُّ  .(16-15  / مائده )   مُسْت 

ناحی ا  ترجمه:  ب   ۀز  آمده  خدا  روشن  کتابی  و  نوری  شما  ب   سوی  آن   ۀوسیله که خدا 
اذن خود  ه  و ب ،  نمائیهای سلامت راه ی او باشد به سبیل که در پی خشنودرا  کس  هر

 کند. می شانهدایت مستقیمصراط  سویبه و ، بسوی نور بیرونها از ظلمت
 شود: گفته می نیز در جای دیگر 

صِراطی و   هذا  نَّ  ذلِکمْ  مُ   أ  بیلِهِ  س  نْ  ع  بِکمْ  ق   رَّ ف  ت  ف  بُل   السُّ بِعُوا  تَّ ت  لا  و   بِعُوهُ  اتَّ ف  قیماً  سْت 
قُون   تَّ کمْ ت  لَّ ع  اکمْ بِهِ ل  صَّ  .(153 /انعام) و 

استترجمه:   من  مستقیم  راه  راه،  این  از  و  کنید!  پیروی  آن  پراکندهاز  و )  های 
 سازد! دور می  ،که شما را از طریق حق انحرافی( پیروی نکنید

به    سبیلآشکار،  راه اصلی و  ،  راهبه معنی شاه   صراط توان گفت:  با توجه به تعاریف فوق می 
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 . توان در آن حرکت کرد به معنای راهی است که پیاده می  طریق و ، وار هم ی راه آسان و  امعن

 به مثابۀ اصطلاحی ترابری  سبیل  (2ـ1
پاکتچی   معناشناسانۀ  کارب  هم فهمین  مطالعۀ  قرآنی از  می سبیل    رد  تأیید  این  .  کندرا  برپایۀ 

نزولسبیل  مطالعه،   بافت  ازقرآن    در  و  نامشخص  و  نامتعّین  راهی  اطلاق  ناپیشبه  موجود 
های امکان احداث جاده  عملاً   ۀ عربستان جزیرنامساعد شبه  در شرایط محیطی :  شده است می 

فراروسازی  آمدو  همای  ه اگرجاد.  نبود  هم شده  اثر  می شد  بر  پدید  با  بسیار  باد آمد،  های وزش 
در آستانۀ ظهور اسلام برای انتقال    هارو عرب ازاین.  شدمی پنهان  شن  های  گین در زیر توده همس

نقط راه ای  ه از  کمک  به  دیگر  نقطۀ  مسیرخِ   دانِ ل  ب  به  از  استفاده  های  بره  نامشخص  و  نامتعّین 
سکرد می  موقعیت  اساس  بر  غالباً  که  مسیرهایی  می ند؛  شناخته  آسمان  در  بر  تارگان  نه  شد؛ 

نشانه  زمین.  اساس  بر  آشکار  راههایی  این  »معناشناسی  ،  پاکتچی )شد  اطلاق  سبیل    هابه 
 .(91-90، کریم« قرآن  در   سبیل تاریخی و فرهنگی 

منظر این  تعریفسبیل    ، از  پیشبرخلاف  که  معنایی  به  هرگز  یاد شد  و    تر  آسان    هموارراه 
ولی راهی    ؛نیست ای  هشدمشخص ازقبل   راهِ سبیل  .  است دیریاب  نامتعین و    راهی که  بل   ؛نیست 

می  ایجاد  آسانی  به  که  و  است  تنوع  تعدد  رو،  ازاین شود  است و  بسیار  مرور کاربردهای    .آن  با 
یافت.می   سبیلقرآنی   نگرش  همین  برای  مؤیداتی  مختلف،  قرآندر  سبیل    توان  از مصادیق    ی 

لتعبیر  .  زمینی است   راهِ   ک معنای آن یگیرد.  دربر می را  ها  راه  ب  ــ در آیاتی از    سبیل ــ جمع    س 
ض  نشینی با  ۀ هم قرین( به  10؛ زخرف/  53؛ طه/  15ـ )نحل/    قرآن

رأ
 زمینی های  به معنای راه   الْأ 

اجا  نشینی با  ۀ هم به قرین(  20؛ نوح/  31آیاتی دیگر نیز )انبیاء/  در  است.   ج  )راه فراخ میان دو    ف 
بِیلٍ مُقِیمٍ« )حجر/  در  .  کنددلالت می وسیع  یک راه زمینی    کوه( بر  بِس  ا ل  ه  إِنَّ   ( 76تعابیری مثل »و 

کند که امکان اقامت کردن در آن هست. گاه نیز  دلالت بر مسیری زمینی می   مقیمنیز به قرینۀ  
ها سخن بر سر حرکت از جایی مشخص و رسیدن به هدفی  در آیات مرتبط با هجرت که در آن 

 کند:  رود که باز، آشکارا بر مسیری زمینی دلالت می لوم است به کار می مع
ف  ضْع  ساءِ و  الْوِلْدانِ لا  یإِلاَّ الْمُسْت  جالِ و  النِّ طی  ن  مِن  الرِّ ةً و  لایعُون  حیسْت  بی  ل  دُون  س   لاً یهْت 

 (.98)نساء/ 
اساس    گی زنبور عسل بر زند،  قرآنبرپایۀ  .  پرواز زنبور عسل است های  مسیر  معنای دیگر آن 
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 شده است: هموار برای پروازش رام و ها و مسیر  ،یافتهالهام الهی سامان 
ً یخْرُجُ مِن بُطُونِ  ک ذُلُلا  بِّ اسْلُکی سُبُل  ر  اتِ ف  ر  م  لِفٌ  ها  ثُم ّ کلِی مِن کلِّ الث ّ ابٌ مُخْت  ر  ش 

انُهُ  لْو   .(69 /نحل) أ 
ل ل    راه   لب  س  کلمه  برای  حال  و    لول ذ  جمع    ذ  یعنی  تعیین هایی  است؛  تو  برای  که پروردگارت  را 

است  که  ،  کرده  راه در حالی  توها  آن  که  بپیما  ، اند  رام  است  آن  دیگر  احتمال  برای  حال    ل  ل  ذ  . 
ل کیفاعلی  ضمیر در حالی که تو منقاد و رام فرمان   ،پروردگارت را بپیماهای ؛ یعنی راه باشد  ف اسأ

 .الهی هستی 
م   سبیل نیز  به  دریایی  آن آمده است   قرآندر  عنای راه  در داستان موسی )ع( و عبد  ؛  که  جا 

 شود: و ناپدید می کند  دریایی را طی می  ی مسیررود که ای می صالح سخن از ماهی 
ع  ب   جْم  غا م  ل  ا ب  مَّ ل  سِ همنِ یْ ف  بهم ا حُوت  یا ن  ذ  س  خ  اتَّ هُ فِ یا ف  باً  یل  ر  حْرِ س   . (61 /کهف« )الْب 

ه یه برای تغذ )ک  ماهی خود را، دندیا رس ی ه به محل تلاقی آن دو درک هنگامی  ه: ترجم
 .ش گرفتیا پیراه خود را در درنیز ماهی . ردندک راه داشتند( فراموش هم

 یادشده در اقوال مفسران های ( معنا3ـ1
این  ها در یادکرد  آن .  اندکردهمصادیق متعددی را بیان  سبیل    برای  مفسران در آیات مختلف

بیش  سبیل  برای  داشته معانی  نظر  مجازی  معناهای  در  تعبیر  قرآنی  کاربردهای  به  یک تر  اند. 
در   سبیل  مفسران    قرآنمعنای  نگاه  تناسل از  و  کنایی  .  است   توالد  عبارتی  تفسیر  در  ایشان 

بِیل  » عُون  الس ّ قْط  را    بیلس گرایانۀ قوم لوط اشاره دارد  جنس( که به رفتارهای هم 29)عنکبوت/    «ت 
؛  46  /19،  مجمع البیان،  طبرسی )اند  به این معنا گرفته، و از آن ترک مقاربت با زنان را دریافته 

 .(182 /16، المیزان، طباطبایی نیز، بنگرید به:  
 اند؛ مثلًا در تفسیر:گرفته  به معنای دین و راه حق مفسران برخی کاربرهای قرآنی تعبیر را نیز  

ی ک سبیل    ادْعُ إِل  بِّ ادِلْ   ر  ج  ةِ و  ن  س  ةِ الْح  وْعِظ  الْم  ةِ و  ک   هم بِالْحِکم  ب ّ نُ إِن ّ ر  حْس  تِی هِی أ  بِال ّ
دِین   مُ بِالْمُهْت  عْل  هُو  أ  بِیلِهِ و  ن س  ل ّ ع  ن ض  مُ بِم  عْل   ( 125 /نحل) هُو  أ 

به    بیل  رب س  دعوت به  مقصود از  اند که  گفته    ، (440  /6  التبیان،  طوسی )  افعال حسنه دعوت 
( دین  به  البیان،  طبرسی دعوت  به  (،  93  /3،  مجمع   /3،  التفسیر ،  بیضاوی)  اسلامدعوت 

 است.  (95 /3،  نور الثقلین، حویزی)دینی و احکام دعوت به معارف یا  (245
مفسران،   برخی  دیدگاه  حق    قرآندر  سبیل  برپایۀ  خود  است   هم به  شده  در    مثلًا،   .اطلاق 
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 تفسیر آیۀ:
دْعِیا ل  أ  ع  ا ج  بِیل  م  هُو  یهْدِی الس ّ ق ّ و  هُ یقُولُ الْح  الل ّ اهِکمْ و  فْو  وْلُکم بِأ  کمْ ذلِکمْ ق  اء  بْن  کمْ أ   ء 

 ( 4 /احزاب)
می   ۀ جملاند  گفته   » ق ّ الْح  که  »یقُولُ  باشد  قرینه  است   یلبستواند  حق  معنای  ،  طباطبایی )   به 

که  برهمین  .(412  /16،  المیزان نیست  انتظار  از  دور  معنای    قرآندر    ل سبیپایه،  به  نیز  گاه 
راه  معنای  محصول  به  یعنی  ــ  درست  راه  در  راه پیمایی  و  به یابی  هدایت  هم  شود؛  ــ  کاربرده 

بیلاً »که در تفسیر  چنان  هُ س  جِد  ل  نْ ت  ل  هُ ف  نْ یضْلِلِ اللَّ را به این معنا حمل    سبیل ( 143)نساء/  «  و  م 
 .(281 /5،  مجمع البیان،  طبرسی ز، بنگرید به: ؛ نی45  /5،  المیزان،  طباطبایی )اند کرده 

دیگر   مجازی  معنای  مفسران    قرآن در    سبیل یک  نگاه  خلاصی  از  و  گریز    مثلًا،است؛  راه 
شان  یبرای ا خداداری شوند تا شان نگه هادر خانه که  شود  داده می دستور  زناکار  زنان دربارۀ وقتی 

در این بافت،    سبیلطبع منظور از  به   (.15  )نساء/  ابندیه از حبس خلاصی  ک ند  کن  ییتع  سبیلی
است   خانگی  حصر  از  خلاصی  برای  الصادقین،  کاشانی )راهی  شریف  ؛  447  /2،  منهج 

 . (446 /1،  ریتفس، لاهیجی 
ل   شود  جا که گفته می آن .  سلطه و چیرگی است معنای مجازی دیگر از این قبیل،   نْ یجْع  »ل 

الْمؤمنین    ی  ل  لِلْکافِرین  ع  هُ  بیلًا«اللَّ انوار  ،  دانی همنی  یحس )منظور همین است  (  141  / نساء)   س 
البته  .(245  /4،  درخشان هم  مفسران  معنرا    سبیل  برخی  به  آیه  این  حجت  ادر  برهان ی  و 

  /4اطیب البیان،  ،  طیب )   یعنی هرگز کافران در مقابل مؤمنان حجت و برهان ندارنداند؛  گرفته 
ثقفی 245 جاوید،  ؛  برخی  بالا   .(142  / 2،  روان  دیدگاه  برپایۀ  که  کرد  یاد  این  از  باید  خره، 

اخذه کردن و ایراد گرفتن نیز  ؤمعنای م به    قرآنسبیل در ،  ( 81/  8، نمونه  تفسیر)مکارم،  مفسران  
 است:  آمده

رْضی ی الْم  ل  فاءِ و  لا ع  ع  ی الضُّ ل  یْس  ع  جٌ إِذا    ل  ر  جِدُون  ما یُنْفِقُون  ح  ذین  لا ی  ی الَّ ل  و  لا ع 
ی الْمُحْسِنین  مِنْ ن   ل  سُولِهِ ما ع  هِ و  ر  حُوا لِلَّ حیمٌ سبیل  ص  فُورٌ ر  هُ غ   (. 91)توبه/  و  اللَّ

أْذِنُون ک  و  هم سْت  ذین  ی  ی الَّ ل  بیلُ ع  ا السَّ م  ع    إِنَّ ب  والِفِ و  ط  ع  الْخ  کُونُوا م  نْ ی  ضُوا بِأ  غْنِیاءُ ر  أ 
لی هُ ع  هم قُلُوبِهم اللَّ مُونلا ی   ف   . (93)توبه/  عْل 

یْهمو   ل  أُولئِک  ما ع  عْد  ظُلْمِهِ ف  ر  ب  ص  نِ انْت  م  ظْلِمُون     ل  ذین  ی  ی الَّ ل  بیلُ ع  ا السَّ م  بیلٍ * إِنَّ مِنْ س 
هم قِّ أُولئِک  ل  یْرِ الْح  رْضِ بِغ 

 
بْغُون  فِی الْْ اس  و  ی  لیمٌ  النَّ ذابٌ أ   (. 42-41)شوری/  ع 
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 قرآن در  هاللسبیل مفهوم  . 2

تر که پیش چنان .  راه خدا( است )   الله سبیل به شکل ترکیبی  قرآن    در   سبیل کاربرد    ینتربیش
شد،   یاد  مقابل  نیز  الطاغوت ،  اللهسبیل در  مین  ،  (4  /احزاب)  سبیل  ر 

جأ الأم  بیل   بیل   و    س  س 
دین   س  فأ دارد   الأم  حرف  نیز،  .  قرار  شدن  اضافه  ترکیب    عنو    فی با  و  دو   الله سبیل به    رویکرد 

به    ل  ض  و    د  ص  های  نشینی فعل   همبا  الله  سبیل   ترکیب عن  :شودعملکرد کاملا متضاد ترسیم می 
با    سبیلهفی و    اللهسبیل فیترکیب  .  آمده است قرآن    بار در  23راه کردن از مسیر خدا  گممعنای  

خدا   مسیر  سوی  به  است   46فراخوانی  شده  ذکر  م   اللهسبیل فی رو،  ازاین .  بار  مفاهیم  و    هم از 
 . آیدشمار می ه ثیر گذار در فرهنگ اسلامی ب أت

 قرآن در  اللهسبیل فیهجرت های ( کاربرد1ـ2

ی »  ۀآی   بارۀ در.  خدا ست سبیل    حرکت در  هممسافرت کردن    قرآنبرپایۀ آیاتی از   ذین   ها  یا أ  الَّ
بْتُمْ   ر  ض  إِذا  نُوا  ینُواالله  سبیل فی آم  ب  ت  ) ...ف  رْ اند  فته گ (  94  /نساء«  الارض«  »ض  فی  سفر  همان  ب 
؛ یعنی  نشینی یافته است هم   اللهسبیل با  چنین سفری  (.  177/  2،  معانی القرآناست )نحاس،  

نیز که  هجرت کردن  برپایۀ آیاتی دیگر،  توان کرد.  مسیری است که در آن سفر نیز می   اللهسبیل 
نوعی سفر و حرکت در مسیر است کوششی   م سبیل    در مستلزم  این  شودحسوب می خدا  . در 

می  گفته  که  آیات  که  شود  نیست  مهیا  چنان  مسلمانان  برای  محیطی  شرایط  و  اوضاع  گاهی 
  رو، خداازاین .  برای گسترش دین خدا تلاش نمایند  هم و  کنند  موقعیت خود را حفظ    هم   بتوانند

 دهد:می وعده رحمت خود را ها به آن کنند و خواهد آنان از وطن خود هجرت می 
ذین   إِ  الَّ و   نُوا  آم  ذین   الَّ دُوا  نَّ  جاه  و   رُوا  هِ أُولئِ الله  سبیلفیهاج  اللَّ ت   حْم  ر  یرْجُون   ک 
حیمٌ و   فُورٌ ر  هُ غ   . (218 /بقره ) اللَّ

آی  این    ی دیگر  ۀدر  می به  می شود  اشاره  کافران تلاش  باکه  افراد  آن کنند  با  دوستی  ها  ایمان 
شود  داده می ن دستور  ادر این حالت به مؤمن.  را متزلزل سازندها  آن   ورزند تا از این طریق ایمانِ 

 کافران در امان بمانند:با به سرزمینی دیگر مهاجرت نمایند تا از دوستی  
مِنْ  خِذُوا  تَّ ت  لا  ف  واءً  س  کونُون   ت  ف  رُوا  کف  کما  کفُرُون   ت  وْ  ل  وا  دُّ یهاجِرُوا   هم و  ی  تَّ ح  وْلِیاء   أ 

إِنْ  الله  سبیلفی خُذُوف  ف  وْا  لَّ و  اقْتُلُو  هم ت  دْتُمُو  همو   ج  و  یثُ  مِنْ   هم ح  خِذُوا  تَّ ت  لِیا    همو  لا  و 
 . (89 /نساء) لا ن صیراً و  
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مهاجر این ابه  در  می امید    هم سبیل    ن  مکان شود  داده  به  امنوسیعهای  که  و  دست    ی ترتر 
همیابندمی  می ؛  داده  نیز  وعده  این  که  اگر  چنان  که  مه شود  رنجی  در  و  سختی  خود  اجرت 

 :برد د نپاداش الهی نصیب خواه، دهندبشان را از دست جان یا  متحمل شوند 
یهاجِرْ   نْ  م  یتِهِ  الله  سبیلفی و   ب  مِنْ  یخْرُجْ  نْ  م  و   ةً  ع  س  و   کثیراً  ماً  مُراغ  رْضِ 

 
الْْ فِی  یجِدْ 

وْتُ   الْم  ثُمَّ یدْرِکهُ  سُولِهِ  ر  و   هِ  اللَّ ی  إِل  فُوراً  مُهاجِراً  هُ غ  اللَّ و  کان   هِ  اللَّ ی  ل  جْرُهُ ع  أ  ع   ق  و  دْ  ق  ف 
حیماً   .(100 /نساء) ر 

رُوا   ذین  هاج  نَّ الله  سبیلفی و  الَّ یرْزُق  ل  وْ ماتُوا  أ  قُتِلُوا  هُو    هم ثُمَّ  ل  ه   ناً و  إِنَّ اللَّ س  هُ رِزْقاً ح  اللَّ
ازِقین یرُ الرَّ  . (58 /حج) خ 

مورد عفو و مغفرت  جویی از آن  با بهره توان  که می هایی  یکی از راه گر نیز،  برپایۀ برخی آیات دی 
 خداست: سبیل   مهاجرت در الهی قرار گرفت 

هُ   اللَّ هِ و  ة  اللَّ حْم  ئِک یرْجُون  ر  هِ أُول  بِیلِ اللَّ دُوا فِی س  اه  ج  رُوا و  اج  ذِین  ه  الَّ نُوا و  ذِین  آم  إِنَّ الَّ
حِیمٌ )بقره/  فُورٌ ر   .(218غ 

در  هایی  آزار و اذیت شدن مؤمنان برای تحقق اهداف دین کوشش   هم قرآن    از هایی  در جا
گناهان و ورود    وعدۀ پاک شدنِ   هااین رنج و سختی ، و برای قدرشناسی  شناسانده  سبیلهمین  

 شود: داده می به بهشت  
دِیارِ  مِنْ  أُخْرِجُوا  و  رُوا  اج  ه  ذِین   الَّ نْهُمْ ف  ع  نَّ  ر  کفِّ

ُ لْ  قُتِلُوا  و  لُوا  ات  ق  و  بِیلِی  س  فِی  أُوذُوا  و  هِمْ 
هُ  عِنْد  هُ  اللَّ و  هِ  اللَّ عِنْدِ  مِنْ  ابًا  و  ث  ارُ  نْه 

 
الْْ ا  حْتِه  ت  مِنْ  جْرِی  ت  اتٍ  نَّ ج  هُمْ  نَّ دْخِل 

ُ لْ  و  اتِهِمْ  یئ   س 
ابِ )آل عمران/  و   .(195حُسْنُ الثَّ

 ه اللسبیل فیجهاد ( 2ـ2

.  نشین شده است هم خدا  سبیل  با    قرآناز دیگر کارهایی است که فراوان در    هم جهاد کردن  
بی  و  فراوان  کوشش  و  کردن  تقلا  معنای  به  است.  جهاد  از  حد  مختلفی  اشکال  قبل  آیات  در 

یاد شدند: سفر در راه خدا، آزار دیدن در راه خدا، انفاق در راه خدا.... به  الله  سبیل فی کارهای  
می نظ فعالیت ر  همۀ  دوره رسد  در  پیشین  کلی  های  عنوان  ذیل  اسلامی  فرهنگ  از  جهاد  ای 
مثل گرسنگی و تشنگی و  هایی  تحمل سختی درواقع  به بیان دیگر،    .اندگرفته قرار    اللهسبیل فی 

جهاد  از  هایی  صورت همگی  هجرت و مسافرت کردن  ،  و نیز انفاق کردن ، در مضیقه قرار گرفتن
 . اند هاللسبیل فی 
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خستگی به  تلاش  چنین  بارز  جلوۀ  یک  در  هرروی،  دشواری  و  خدا  سبیل  ناپذیر 
کند که  امر می   اً به مسلمانان مستقیم  خدا ،  قرآنجویی در جنگ با کافران است. برپایۀ  مشارکت 

صورت   قرآنهای متنوع و متفاوتی در چنین تأکیدی با بیان . شرکت نمایند  اللهسبیل فی جهاد در 
نمونه   گرفته است  برخی  برای  به:  )تنها  بنگرید  همین  در    .(81،  24،  19  /توبه؛  54  /مائدهها، 

 : شودخدا شناسانده می سبیل حرکت در  هم فضا جهاد با مال و جان 
مُون  )توبه/   عْل  کمْ إِنْ کنْتُمْ ت  یرٌ ل  لِکمْ خ  هِ ذ  بِیلِ اللَّ نْفُسِکمْ فِی س  أ  الِکمْ و  مْو  اهِدُوا بِأ  ج   (.41و 

در دنیا    ان شبرای داشتن   هاهستند که انسان   چیزهایی   ترینمال و جان با ارزش ب آن است که  سب
تلاش  جان مؤمنان  کنند.  می   بسیار  و  مال  باشد  قرار  بدهند  اگر  دینی  اهداف  برای  هم  را  شان 

 :آن خیر است های انت البته مسیری که اند؛ گرفته در مقابل مسیری سخت قرار درواقع 
سُولِهِ و  تُجاهِدُون     تُؤْمِنُون   هِ و  ر  کمْ إِنْ  الله  سبیلفی بِاللَّ یرٌ ل  نْفُسِکمْ ذلِکمْ خ  مْوالِکمْ و  أ  بِأ 

مُون عْل   . (11 /صف) کنْتُمْ ت 
 :شوندمی مؤمنان صادق حاضر به پیمودن را تنها مسیری چنین 

ثُمَّ   سُولِهِ  ر  و   هِ  بِاللَّ نُوا  آم  ذین   الَّ الْمؤمنون   ا  م  مْوالِ إِنَّ بِأ  دُوا  و  جاه  یرْتابُوا  مْ  نْفُسِ   هم ل  أ   همو  
ادِقُون   همأُولئِک الله سبیلفی  . (15 /حجرات) الصَّ

 آورد:به ارمغان می آن را  فضیلت یافتن نسبت به بازماندگان از هم  سبیلقرار گرفتن در این 
رِ  ر  یرُ أُولِی الضَّ وِی الْقاعِدُون  مِن  الْمؤمنین  غ  مْوالِ الله  سبیل فی  و  الْمُجاهِدُون   لا یسْت    هم بِأ 

نْفُسِ  أ  مْوالِ   هم و  بِأ  هُ الْمُجاهِدین   ل  اللَّ ضَّ نْفُسِ و    هم ف  ةً و    هم أ  ج  ر  ی الْقاعِدین  د  ل  هُ  کلاا ع  د  اللَّ ع   و 
هُ الْمُجاهِدین  ع  و    الْحُسْنی  ل  اللَّ ضَّ ظیما ف  جْراً ع  ی الْقاعِدین  أ   .( 95  / نساء )   ل 

 قرآن   در اللهسبیل  پراکندۀهای ( دیگر کاربرد3ـ2
در  بااین حرکت  که  پنداشت  نباید  جهاد  مشارکت به    قرآندر  الله  سبیل حال،  در  جویی 

  یک مسیر و یک جهتِ   قرآندر    اللهبیل س که پیش از این هم یاد شد،  محدود شده است. چنان 
به  و   هنگ با آن نمایندآهم سو و  م هخود را    روی مسلمانان است تا درجریان زندگی   خاص پیش

برسند سعادت  و  کاربرد .  خیر  نمونه  و    سبیلقرآنی    هاییک  گرسنگی  تحمل  به  اشاره  برای 
 دشوار است:های تشنگی در موقعیت 
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هم  نَّ بِأ  ةٌ    لا یصیبُهم  ذلِک  ص  خْم  م  و  لا  بٌ  ن ص  و  لا  أٌ  م  وْطِئاً  الله  سبیلفی ظ  م  ؤُن   و  لا یط 
الْکفَّ  همیغیظُ  ل  یلًا إِلاَّ کتِب   ن  دُوٍّ  مِنْ ع  ینالُون   و  لا  ه  لا یضیعُ    ار   اللَّ إِنَّ  لٌ صالِحٌ  م  بِهِ ع 

جْر  الْمُحْسِنین  )توبه/   (.120أ 
چه  گرسنگی  و  تشنگی  به  یادشده  آیۀ  موقعیت اشارات  به  ناظر  محاصرهم هایی  بسا    ۀ چون 

ابی شِ سالۀ  سه  مسلمانان  طالب  عب  وقتی  کردن  قاد است؛  برطرف  به  و  نبودند  خود  نیازهای  ر 
بودند  اینان به قدری دچار سختی . داشتندنگاه می راه ورود طعام و آب را بر آنان بسته  یان هم قریش 

نظیر   . ( 23  /   1،  ب الاشراف نسا ا ،  بلاذری )   شد شنیده می نیز  عب  شِ   رونِ ی از ب شان  ۀ که صدای نال 
این نوع عملکرد  هم    قرآن در  .  ندسر گذاشتپشت ها  بار صدر اسلام  این شرایط را مسلمانان در  

 ی در ازاء آن وعده شد.و پاداش نیکوکارشناسانده،  مؤمنان را عمل صالح 
 :معرفی شده است  خداسبیل   کوششی در قرآن  در مضیقه قرار گرفتن نیز در

ذین  أُحْصِرُوا   راءِ الَّ رْضِ الله  سبیلفیلِلْفُق 
 
رْباً فِی الْْ طیعُون  ض  بُ   لا یسْت  الْجاهِلُ    هم یحْس 

عْرِفُ  فِ ت  فُّ ع  غْنِیاء  مِن  التَّ إِنَّ    هم بِسیما  همأ  یرٍ ف  اس  إِلْحافاً و  ما تُنْفِقُوا مِنْ خ  لُون  النَّ لا یسْئ 
لیمٌ  ه  بِهِ ع   .(273)بقره/  اللَّ

ن به خاطر تلاش و مجاهدت در راه خدا چنان در شرایط سخت  اگاهی مؤمنبرپایۀ این آیه،  
می و   قرار  نیستند  گیرنددشوار  درآمد  و کسب  معاملات  انجام  به  قادر  این  علی ها  آن .  که  رغم 

درماندگی خود را نزد دیگران بیان که  به خاطر حفظ عزت نفس خود حاضر نیستند  ها  سختی 
به مسلمانان    الله سبیل فی کوشش  و نوعی  اجتماعی  ۀ  یک وظیف چون  هم   قرآن در  رو،  ازاین .  کنند

 . را یاری نماینداینان ، که با انفاق اموال خودشود می تکلیف 
مْوال  ینْفِقُون   »  شود:شناسانده می   خدا  بیل  س  حرکتی در  انفاق کردن  در آیات دیگر نیز   فی    هم أ 

ما  »  ، (261  /بقره)  «الله  سبیل ی و  ش  مِنْ  فی تُنْفِقُوا  )الله  سبیل  ءٍ  فی  وا  تُنْفِقُ أن  »  (؛60  /انفال« 
 هم که اگر مسلمانان به این م شود  داده می   هشدارحتی    .(10  /؛ حدید38  /محمد)  «اللهسبیل 

 افتند: به دست خود به هلاکت می ، نپردازند
نْفِقُوا  و   ی  الله    سبیلِ   فیأ  إِل  بِأ یدیکمْ  تُلْقُوا  لا  یحِبُّ و   ه   اللَّ إِنَّ  حْسِنُوا  أ  و   هْلُکةِ  التَّ

 . (195 /بقره ) الْمُحْسِنین  
هلاکت و  به  دشمنان    ۀ شود جهاد با دشمنان سامان نیابد و سلطموجب می ن  نکرد انفاق  گویی  

 بینجامد.بدبختی مسلمانان 
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  /توبه« )اللهسبیل فی  انْفِرُوا  »سخن رفته است:  خدا  سبیل    بسیج شدن در از    قرآنگاه نیز در  
اً و  ثِقالًا  انْفِرُوا خِفافنشین شده است: ». گاه نیز این بسیج شدن با جهاد در سبیل خدا هم (38

و   و   مْوالِکمْ  بِأ  نْفُسِکمْ  جاهِدُوا  )الله سبیل فی  أ  افزود که در    .(41  /توبه«  باید  این بحث  پایان  در 
رسانی  دهی به مؤمنان مهاجر، یاری ایمان آوردن، هجرت، کوشش با مال و جان، پناه آیاتی نیز  

با هم پیامبر )ص(  و  توبه/  74،  72  /ل انفا)شوند  نشین می دیگر هم به مهاجران  ؛ گویی  (20؛ 
 های دشوار مسیر گذشت. مسیری است که برای گذار از آن باید از یکایک این گردنه اللهسبیل 

 در عصر نزول  اللهسبیل  فیجهاد فهوم  سیر تحول م. 3

گیرد و به  می را دربرای  همعنای بسیار گسترد سبیل    توان دریافت مفهوم گفته شد می چه  آن از  
.  راه است هم تلاشی که البته با دشواری  ؛شودبرای تحقق اهداف دین اطلاق می  هر جور تلاشی 

میان اشاره  ارتباطی است  دارد پرسیده شود چه  هایی که  خدا و دشواری   سبیل به    قرآنهای  جا 
 تدریج در صدر اسلام و در مراحل مختلف تثبیت جامعۀ اسلامی پدید آمدند. به 

 به مثابۀ روش زندگی  سبیل ( 1ـ3
با  هایی است که در آن ضمن بافت   قرآندر    اللهسبیل خی کاربردهای مدنی  بر ها مناظراتی 

 شوند:جا که مشرکان تهدید می شود؛ مثلًا آن مشرکان دنبال می 
اءً   و  اسِ س  لِلنَّ اهُ  لْن  ع  ذِی ج  امِ الَّ ر  سْجِدِ الْح  الْم  هِ و  بِیلِ اللَّ نْ س  ون  ع  یصُدُّ رُوا و  ذِین  کف  إِنَّ الَّ

لِیمٍ )حج/  ابٍ أ  ذ  ادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ ع  نْ یرِدْ فِیهِ بِإِلْح  م  ادِ و  الْب  اکفُ فِیهِ و   .(25الْع 
رُوا« مشرک »مراد از جمله  طبع  به  ف  ذِین  ک  الَّ )ص( کفر ورزیدند و  پیامبر  ن مکه است که به نبوت  اف 

  سبیل بازداشتن از شدند.  اسلام می ، مانع از گرویدن مردم به  در اول بعثت، یعنی قبل از هجرت 
هم  در  به  خدا  ورود  از  مسلمانان  بازداشتن  معنای  به  لابد  نیز  مسجدالحرام  با  نشینی 

با:   کنید  )مقایسه  است  عبادت  برای  این   517/  14،  المیزانطباطبایی،  مسجدالحرام  را  که  دو 
هم  عرض  در  می رفتارهایی  ب دیگر  باشد  درست  تحلیلی  اگرچنین  که  انگارد(.  ست  معنا  آن  ه 

کاربرد  اصطلاح »سبیل به مسیرهای حج  برای اشاره  از اسلام هم  دورۀ پیش  در  الله« احتمالًا 
 داشته است. 

و   »زندگی استعمال شده است؛ مثلًا:  به معنای راه و روش  سبیل  مکی،  در آیاتی  هرحال،  به 
بِعانِ  تَّ ت  ذسبیل    لا  لایالَّ مُون ی  ن   )یونس/  عْل   »89« ا  (،  مَّ ذاب   ل  الْع  وُا  أ  إِلی ی  ر  لْ  ه  مِنْ   قُولُون   دٍّ  ر  م 
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ب بِعْ و  »(،  44« )شوری/  لٍ یس  ناب  سبیل    اتَّ أ  نْ  لا  »(،  15)لقمان/    «م  طی  ف  بیسْت  س  )اسراء/  لاً یعُون    »
فرقان/  48 می 9؛  پیدا  امتداد  هم  مدنی  دوران  در  البته  تعبیر  کاربرد  همین  منقطع  (.  و  کند 

(. سبیل در این آیات به  146اعراف/  ؛  55انعام/  ؛  115نساء/  بنگرید به:    شود )برای نمونه،نمی 
 معنای مسیر زندگی است؛ خواه مسیر درست باشد یا فرد را به هلاکت بکشاند.

 خدا سبیل ( هجرت به مثابۀ حرکتی در 2ـ3
بعثت  های  سال از   به آغازین  به:  نبوی  )بنگرید  یافت  گسترش  مسلمانان  آزار  تدریج 

بیفتند.    .(196  /1  ، هسیر ال،  هشامابن هجرت  فکر  به  مسلمانان  شد  سبب  مشکلات  در  این 
و برخی    تنها برخی  .  ردندکای از مسلمانان به حبشه مهاجرت  ملاحظههجرت اولیه شمار قابل 

پس از  برخی از ایشان  .  ن حبشه شدندیوارد سرزم که  این ردند تا  کت  ک راه خانواده خود حرهم به  
ص(  )   امبریپ.  بر آنان سخت گرفتند  تربیش مشرکان  ،  اما بعد از مراجعت   ؛دمدتی به مکه برگشتن

مهاجرت   حبشه  به  دوم  بار  برای  تا  داد  اجازه  آنان  با  .  نندک به  حبشه  به  مسلمانان  دوم  هجرت 
قرهمی  تربیش مشقّت   از  و  بود  خشونت  یراه  به:  )   دندی دتری  بیش ش  ،  سعدابن بنگرید 

 . (203 / 1، طبقاتال
ایشماری   آزاراز  مسلمانان شرایط  می مکه    ۀدهندن  ترجیح  و  بودند  پذیرفته  در  را  که  دادند 

 :شدندنکوهش  قرآندر  اما ؛ دیار خود بمانند
ذ الَّ ایإِنَّ  فَّ و  ت  لائِ   همن   ظالِمک  الْم  نْفُسِ   ی ةُ  ف  همأ  قالُوا  کُ م   یقالُوا  ف کُ نْتُمْ  ضْع  مُسْت  ا  فِ ینَّ  ین  

ت   مْ  ل  أ   قالُوا  رْضِ 
 
فکُ الْْ تُهاجِرُوا  ف  ةً  واسِع  هِ  اللَّ رْضُ  أ  أُولئِ ها  ی نْ  أْواک  ف  م  و     هم   مُ  نَّ ه  ج 

ص تْ م   .(97 /نساء) راً یساء 
تدریج مقدمات و به   گونه، اندیشۀ هجرت به دیاری دیگر در میان مسلمانان قوت گرفت این

ند به هجرت  توانستنه می که  گروهی مستضعف  ؛ گرچه البته بودند  هجرت به مدینه فراهم شد
و  حکم پیشین قرار گرفتند  استثناء  رو،  ازاین .  شان آسان بودنه تحمل آزار مشرکان برای  و بروند  

 :ه شدموجه دانست شان عذر
ف  ضْع  ساءِ و  الْوِلْدانِ لا  یإلاَّ الْمُسْت  جالِ و  النِّ طی  ن  مِن  الرِّ ةً و  یعُون  حیسْت  بی  لا  ل  دُون  س   لاً یهْت 

 .(98 /نساء)
بیلاً و  تابعین دربارۀ »ن به نقل از مجاهد و قتاده و دیگران  مفسرا دُون  س  هْت  اند که  « چنین آورده لا ی 
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تدبیری خود را به  توانستند به شناختند و نمی سبب ضعف این مستضعفان آن بود که راه را نمی 
 .(7 / 6، مجمع البیان، طبرسی ) مدینه برسانند 

هم  مشرکان  های  شد و اذیت و آزار افزوده می ر مکه  شمار مؤمنان دهر روز بر  هرترتیب،  به 
عملًا  را  ها  آن ،  تربیش که استقامت مسلمانان را دیدند برای آزار و اذیت  ها  گرفت. آن فزونی می 

 خارج شوند: از سرزمین و دیارشان وادار کردن 
ذِ  نْ یْ بِغ   هم ارِ ی ن  أُخْرِجُوا مِنْ دِ یالَّ قٍّ إِلاَّ أ  بُّ ی  رِ ح  هُ قُولُوا ر  ا اللَّ  .(40... )حج/ ن 

  راهی دیار غربت شدند: دستی  فقر و تنگ گرفتار  ،  دهیاز اموال و هستی خود چشم پوش گونه،  این
جمعی  نخست  ای  عده و  رفتند  حبشه  هجرت به  مقارن  گرفتند  ص(  )پیامبر    نیز  مدینه  راه 

 .(جاهمان طباطبایی، )
عد مهاجرت  این  طی  باختندای  هدر  جان  مسلمانان  کردن  رو،  ازاین  .از  مهاجرت  با  این 

در   خورد.  پیوند  هجرت    قرآندشواری  مسیر  در  حرکت  ازهم  الهی  سبیل  پویش    مصداقی 
 :شناسانده شد

ذِ  الَّ رُوا  یو  هاج  ل  الله  سبیلفی ن   ماتُوا  وْ  أ  قُتِلُوا  نَّ ی  ثُمَّ  ل    هم رْزُق   * ناً  س  ح  رِزْقاً  هُ  نَّ یُ اللَّ   هم دْخِل 
لًا  وْن  ی  مُدْخ  لرْض  ع  ه  ل  لیهُ و  إِنَّ اللَّ  .(59-58حج/ ) مٌ یمٌ ح 

های به خاطر گسترش دین خدا از مال و دارایی   نیز،  که موفق به مهاجرت شدندای  هآن عد
با سختی را تحمل کردند همزندگی متدینانه و    ،خود گذشتند و صداقت خود را در ایمان  ،  راه 

 شود:به اینان و فقرشان اشاره می   قرآن دند. در آیاتی ازآوردن به خدا به اثبات رسان
الْمُهاجِر راءِ  ذ ی لِلْفُق  الَّ دِ ین   مِنْ  أُخْرِجُوا  مْوالِ   هم ارِ ی ن   أ  و   ی    همو   هِ  اللَّ مِن   ضْلًا  ف  غُون   بْت 

هُ أُولئِ ی  رِضْواناً و   سُول  ه  و  ر  ادِقُون   هم ک  نْصُرُون  اللَّ  . (8 /حشر ) الصَّ
گفته  که  مفسران  تهی آن  ظور  من اند  و  مهاجر مستمندان  م ک ست  ا  ی دستان  از  ب کّ ه  از    ، نه ی مد ه  ه  و 

گذشته از احکامی   . ( 328 / 24،  مجمع البیان ، طبرسی )  نمودند  سلام هجرت دارالا ه حرب ب دارال 
 برای اصلاح وضع معاش دنیوی این مهاجران، وعدۀ پاداش اخروی نیز به ایشان داده شد: 

ذِ  الَّ فِ یو  رُوا  هاج  نَّ اللَّ   ین   ئ  وِّ نُب  ل  ظُلِمُوا  ما  عْدِ  ب  مِنْ  نْ   یفِ   همهِ  ةِ یالدُّ الْخِْر  جْرُ 
لْ   و   ةً  ن  س  ح  ا 

وْ کْ أ   رُ ل  مُون  ی  انُوا ک ب   .(41 /نحل) عْل 
 الله سبیل قتال فی یابیها و ضرورت وقوع جنگ( 3ـ3

حت آزار  و تتوانی و نداشتن شرایط مهاجرت در مکه مانده بودند  نابه خاطر  ای  ه وقتی عد
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داشتند   قرار  نمی مشرکان  دهندو  نجات  را  خود  برای  ،  توانستند  آن کوشش    قرآن در  ها  نجات 
 شد:الهی معرفی  سبیل برای مصداق دیگری  چون یاد، و هم دیگر مسلمانان  چون وظیفۀ  هم

کُمْ لا تُقاتِلُون   ساءِ الله سبیلفیو  ما ل  جالِ و  النِّ فین  مِن  الرِّ ضْع  ذین    و  الْمُسْت  و  الْوِلْدانِ الَّ
هْلُ  الِمِ أ  ةِ الظَّ رْی  خْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْق  نا أ  بَّ قُولُون  ر  لْ  ی  ا و  اجْع  لِیا دُنْک  و  نا مِنْ ل  لْ ل  ها و  اجْع 

دُنْک  ن صیراً )نساء/  نا مِنْ ل   . (75ل 
به جنگ با مشرکان  گونه، از مسلمانان خواسته شد برای رهاندن این دربندماندگان مستضعف  این 

 بروند. اجازۀ این جنگ نیز برای آن صادر شد که این مسلمانانِ مستضعف مظلوم واقع شده بودند: 
ذ نَّ یُ ن  یأُذِن  لِلَّ لُون  بِأ  لی هم قات  ه  ع  صْرِ  ظُلِمُوا و  إِنَّ اللَّ د هم ن  ق   . (39 /حج) رٌ یل 

پس    .  (123  /17،  جامع البیان،  طبری )  دقتال نازل ش  ۀ باراست که درای  هاین اولین آی اند  گفته 
گونه، حرکت  این.  از نزول این آیه بود که بر مسلمانان تکلیف شد که با دشمنان به جنگ پردازند

دشواری چنین   .اللهسبیلفی   قتالبه خود گرفت:  تر و دشوارتر  شکلی جدی باز  الهی  سبیل  در  
 داشتند:  کوششی چنان بود که مسلمانان از مبادرت به آن اکراه 

سی کُمْ و  ع  یْکُمُ الْقِتالُ و  هُو  کُرْهٌ ل  ل  سی  کُتِب  ع  کُمْ و  ع  یْرٌ ل  یْئاً و  هُو  خ  هُوا ش  کْر  نْ ت  نْ   أ  أ 
مُون عْل  نْتُمْ لا ت  مُ و  أ  عْل  هُ ی  کُمْ و  اللَّ رٌّ ل  یْئاً و  هُو  ش  وا ش   . (216 /بقره ) تُحِبُّ

 شود:  گفته می  تربیش ض و تشویق برای تحریهم  قرآنجای دیگری از 
مالله سبیلفی و  قاتِلُوا  ه  س  نَّ اللَّ مُوا أ  لیو  اعْل   . (244 /بقره ) مٌ یعٌ ع 

علاوه  آیه  این  هشدار  در  نوع  یک  تشویق  دارد   همبر  این وجود  از  هشدار  اگر  :  با  که  جنگ  در 
گاه  ها  به اعمال و نیات آن   خداکوتاهی کنند بدانند که  کافران   در آیات دیگری نیز  .  اهد بودخوآ

تثبیت  مؤمنان،  در    اللهسبیل فی جهاد    ارزش  برای  خدا  محبوب  سبیل    این  گرانِ جهاد اندیشۀ 
 :شوندشناسانده می 

ه   ذیُ إِنَّ اللَّ ب یقاتِلُون  فیُ ن  یحِبُّ الَّ ا یس  فا نَّ ک  لِهِ ص  رْصُوصٌ یبُنْ  هم أ   . (4 /صف) انٌ م 
 : شوندمی منان معرفی ؤگروه م  ترینبر  للهاسبیل فی مجاهدان  کهن اچنهم

الْمُجاهِد هُ  اللَّ ل   ضَّ مْوالِ یف  بِأ  نْفُسِ   هم ن   أ  الْقاعِد  همو   ی  ل  و   یع  ةً  ج  ر  د  هُ کُ ن   اللَّ د   ع  و  لاا 
هُ الْمُجاهِد الْحُسْنی ل  اللَّ ضَّ ی الْقاعِدیو  ف  ل  ظین  ع  جْراً ع   .(95 /نساء) ماً ین  أ 

 الله سبیل هاد فیج  هوم گیری مف( شکل 4ـ3
اش کنارهم دیده شدند  های شخص مؤمن در مسیر زندگی مجموع کوشش   قرآن تدریج در  به 
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به  عزیزان  از  جستن  دوری  آوردن،  ایمان  دین،  و  دشمنان  از  دیدن  آزار  دینی،  اعتقادات  خاطر 
از جان همه ب با مشرکان، و گذشتن  مال برای اهداف دینی، قتال  از  ا هم  هجرت، خرج کردن 

 یا همان کوشش در راه خدا شناسانده شدند:  اللهسبیل جهاد فی سان به 
ذ ذیإِنَّ الَّ نُوا و  الَّ دُوا ین  آم  رُوا و  جاه   ؛ (218 /بقره )... اللهسبیل فین  هاج 

ذها یُّ ا أ  ی غُوا إِل  یالَّ ه  و  ابْت  قُوا اللَّ نُوا اتَّ س یْ ن  آم  ة  و  جاهِدُوا فیهِ الْو  ب یل   ؛ (35  / همائد) هِ لِ یس 
ذ نُوا یالَّ  ؛(76 /نساء )الله  سبیل فیقاتِلُون  یُ ن  آم 

ذ الَّ دُوا یو  رُوا و  جاه  نُوا و  هاج   ؛ (74 /انفال ) ...الله سبیل فین  آم 
ذ دُوا یالَّ رُوا و  جاه  نُوا و  هاج  مْوالِ الله  سبیل فین  آم  نْفُسِ  همبِأ   ؛(20 / توبه ) همو  أ 

ذیذالَّ ها یُّ ا أ  ی نُوا قاتِلُوا الَّ ارِ کُ مْ مِن  الْ کُ لُون  ی  ن  ین  آم   ؛(123 / توبه ) فَّ
سُولِهِ و  تُجاهِدُون   هِ و  ر  مْوالِ الله سبیلفی تُؤْمِنُون  بِاللَّ نْفُسِ کُ بِأ   . (11 /صف ) مْ کُ مْ و  أ 

ختلف  های م قرار گرفت؛ مسیری که کوشش   تثبیت مفهومی نهایی    الهی در مسیر   سبیل گونه،  این 
 رسید: شکال متنوعی داشت و اوج تقلاها در آن با کشته شدن در راه خدا به اوج می در آن ا  

نْ  قُولُوا لِم  لُ یُ و  لا ت  مْواتٌ الله  سبیل فیقْت  حْ  أ  لْ أ  شْعُرُون  کِ اءٌ و  لیب   . (154 /بقره ) نْ لا ت 
ذ و   نَّ الَّ ب  حْس  لْ    الله   سبیل   فی ن  قُتِلُوا  ی لا ت  مْواتاً ب  حْ أ  بِّ ی أ  قُون یُ   هم اءٌ عِنْد  ر   . ( 169عمران/  آل )   رْز 

ذ نْ الله  سبیل فین  قُتِلُوا یو  الَّ ل  عْمال   ضِلَّ یُ ف   .(4 /محمد) همأ 
قُتِلْتُمْ   ئِنْ  ل  ةٌ الله    سبیل  فیو   غْفِر  م  ل  مْ  مُتُّ وْ  خ    أ  ةٌ  حْم  ر  و   هِ  اللَّ ا  یْ مِن   مِمَّ عُونی  رٌ   جْم 

 . (157عمران/ آل )

 جهنتی

قرآنی   اصطلاح  که  دهیم  نشان  کوشیدیم  مطالعه  این  شکل  چه   اللهسبیل فی جهاد  در  گونه 
گرفت. برپایۀ دستاوردهای این مطالعه، سبیل در فرهنگ عصر نزول اصطلاحی ترابری بود و به  

می گونه  اطلاق  راه  از  نشانه ای  که  راه شد  استنباط  برپایۀ  و  نداشت  مشخص  باید  هایی  بلدان 
م  کار  ی پیموده  به  زندگی  سبک  و  حیله،  چاره،  کارها،  انجام  روش  معنای  به  گاه  نیز،  شد. 

شد که  نیز برای مشرکان شناخته بود و به مسیرهایی اطلاق می   الله سبیلرفت. احتمالًا تعبیر  می 
 باید اشخاص برای زیارت کعبه یا گزاردن حج بپیمایند. 

به   یافتن هجرت مسلمانان  یا  با ظهور اسلام و ضرورت  از مکه، خواه حبشه  جایی خارج 
راه شد.  الله هم جایی با فراخوانی مؤمنان به حرکت در سبیل تدریج تشویق به این جابه مدینه، به 
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سبیل  مفهوم  نیز،  هجرت  از  مصادیق  پس  و  داد  ادامه  اسلامی  فرهنگ  در  خود  بقاء  به  الله 
 الله بازنموده شد.شی در سبیل سان که هرگونه اقدام متدینانه تلامختلف دیگری نیز یافت؛ آن 

های دور ظهور اسلام تا  های مؤمنان را از گذشتهها انواع تلاش چنین اقدامی در گذر سال 
می  دربر  مدنی  دورۀ  کوشش اواخر  اجدادی  گرفت؛  و  آباء  عقائد  با  و  آوردن  ایمان  مثل  هایی 

دن، در مسیر هجرت جان  خاطر باور دینی، آزار دیدن، هجرت کردرافتادن، بریدن از عزیزان به 
باختن، برای آزادی مستضعفان تلاش کردن، به مؤمنان پناه دادن، از اموال خود برای خدا خرج  

کشته  درنهایت  بالاخره،  و  مشرکان،  با  جنگ  و  تقلاهای  کردن،  این  مجموع  راه.  این  در  شدن 
 نامیده شد.  اللهسبیل جهاد فی کریم   قرآنفراوان در 
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 چکیده
  

از   متن سوره قرآن  ادبی  زیبایی  بخشی  و  بررسی ساختار  هنگام  آن هویدا میبه  این  های  با    مطالعهگردد. 
توصیفی  میتحلیلی    ـ  روش  ارائشود  دنبال  صدد  در  س  ۀو  در  این سوره  ساختا زیباشناسی  آوار طح  و    ها، 

در دو دسته  هایش  بحثحاکی از آن است این سوره ساختاری منسجم دارد و  مطالعه  است. نتایج    واژگان
را دربر دارد.  و رهایی از شرک    قرآنشنیدن آیات    ۀواسط اول داستان ایمان جنیان به  ۀدست  :ارائه گردیده است

عالمنیز  دوم    ۀدست و  رسالت  ابلاغ  پروردگاثبات  بودن  میار  الغیب  شامل  سوره  شود.  را  غرض  و  هدف 
  تکرار، تصدیرهای  آرایه  ، است. در سطح آوایی  قرآندعوت به توحید و اثبات رسالت و معاد و هادی بودن  

به  و رفته است کهالتفات  انسجام متن استدهندۀ  نشان  کار  و  واژگانی  .  زیبایی کلام  الفاظ  نیز،  در سطح 
توان به نکاتی بدیع  سوره میمطالعۀ تطبیقی دو  از طریق  .  داردرۀ کهف  سو با  بسیار  پایانی این سوره شباهت  

 دست یافت. 
 ساختارشناسی، سورۀ جن، سطح آوایی، سطح واژگانی، بلاغت. :هاکلیدواژه
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 درآمد
است که  ای  ه در فصل و وصل، اوج و فرود، دور و نزدیک به گون   آن قر ارتباط و پیوستگی آیات  

هایی روش از جملۀ    . ( 111،  ... های بلاغیویژگی )مطعنی،  است  فصاحت و بلاغت آن آشکار  
که  ؛ یعنی توجه به این است قرآن  های  نماید توجه به متن سوره می   را تبیین قرآن    که بلاغت آیات 

 .اند ه و ترتیبی در کنار هم چینش یافت   ه است و آیات به چه شیو گونه  چه ساختار یک سوره  
که به صورت پیوسته    ی حروفارتباط میان آیات، جملات، کلمات و  برقراری  از این منظر،  

یک چنین تحلیل  در    . کندآشکار   راقرآنی  تواند حقایقی از معارف  می   ندادر کنار هم نظم یافته 
اعتقاد براین است که هر سوره هدف و غرض خاصی دارد و آیات آن تصویری زیبا،    ساختاری

 . (10،یئبناالتفسیر ال بستانی، بنگرید به: ) دهدمی نشان   پیوسته و هماهنگ را

 طرح مسئله 
.  ایفاء کندقرآن  آیات  های  دادن زیبایی نشان    در مهمی  ش  نق تواند  مطالعۀ ساختار سوره می 

ای ه به صورت مجموع که  ؛ بل شودنمی   به صورت مجزا نگریستهها  تک آیه به تک روش  این  در  
و از طریق دقت و بررسی در جملات و  اند  در ارتباط  یگر  یکدآن با  اجزاء  که  شود  نگریسته می 

این   میان  غر می اجزاء  ارتباط  و  هدف  محتوا  توان  اصلی  کشف  ض  مبانی  )البرزی،  کرد  را 
 .(252،  متن  شناسی زبان 

داریم   بنا  مطالعه  این  بررسی  در  جن  ساختاریبا  آن   سورۀ  مرور  مختلف  چه  و  تفاسیر  در 
این سوره  دربارۀ   است،  ساختار  مفسران  گفته شده  را  نظر  و  بررسی  دربارۀ ساختار سوره  کنیم 

نیز،  ساختاری   بازشناسیم.  را  غرض  ف  هدسوره  مؤلفه سوره  و  زیبایی و  را  های  آن  شناختی 
برای بازیابیم زیبایی  نشان    .  جندادن  سطح  بر  افزون   سورۀ  و  آوایی  سطح  بررسی  به  ساختار، 

 خواهیم پرداخت.واژگانی سوره 
می  مطالعه  این  پرسش در  این  به  گوییم:    هاکوشیم  جنساختار  اولًا،پاسخ  گونه  چه   سورۀ 

آن چیست و هدف اصلی  مؤلفه است  ثانیاً،  زیبایی ؛  و  این سوره  شناختی  های  آوایی  در سطح 
هدف و غرض سوره چیست. تا   ثالثاً، ؛  دنچه اثری در زیبایی سوره دار واژگانی چیستند و هریک  

زبان  رویکرد  با  مطالعه  دو  دربارۀ  کنون  جنشناختی  یکی    سورۀ  است؛  گرفته    ۀ مقالصورت 
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در  ش( که 1397)  زاده و دیگران سی آماری« از عبدالله سورۀ جن: برری نظام زبانی  وکا»گفتمان 
کید بر اهمیت کارگزاران  و    ـ تحلیلی   با تکیه بر روش توصیفی اند  آن مؤلفان کوشیده اجتماعی  تأ

ن أ  ۀ آی دربارۀ  دیگر »بررسی دیدگاه سلفیان معاصر    ۀ مقال، سوره را تحلیل گفتمان کنند.  گفتمان 
سورۀ  ساختار و زیباشناسی  یک از این دو مطالعه  . در هیچ نورانی است   د « از میلاالمساجد لله

 کاویده نشده است. جن

 سوره مضمون .تحلیل ساختاری 1
  در تفاسیر مختلف بیان   سورۀ جندر این نوشتار از طریق روش ساختاری نخست ساختار  

گردد، سپس ساختاری منسجم از سوره ارائه شده و هدف و  می   گردد، و نظر مفسران تحلیلمی 
 گردد.می  غرض سوره ذکر 

 سوره  تحلیل ساختار موضوعی(  1ـ1
جن سوره   سورۀ  و  هایی  از  شده،  نازل  مکه  در  که  سوره است  از  سوره    ۀگانپنجهای  اولین 

. این سوره براساس ترتیب نزول چهلمین  ــ است   د ن شومی   با »قل« شروعهمگی  که  ــ قولات  م  
سور از  قبل  است.  سوری    ۀ سوره  از  بعد  و  است اعر  ۀ س  شده  نازل    التفسیردروزه،  )  اف 

یر   ، عاشورابن )  نام دیگر این سوره »قل اوحی«اند  گفته   .(9  /3، الحدیث   / 29  ، والتنویر  التحر
 .( 313 / 1،التمهیدمعرفت،  ) است ل ص  ف  م  حزب ر و  و از س   ، (201

فقط در حد تناسب به  . اینان  جزئی است   –به آیات نگاهی خطی  شان  نگاهمفسران  برخی از  
و  کم   و  نگرندمی   یاتآ موضوعی  نگاه  تحلیل هدف سوره تر  برای  این  از جملۀ    .دارند  کوشش 

به  می مفسران   تفسیر  توان  در  که  کرد  اشاره  الغیبفخررازی  تک ،  مفاتیح  را  معنا  به آیات  تک 
آیات  کرده،   فقط  از   27-26و    17-16و  است.  داده  قرار  هم  کنار  در  ساختار  ازنظر    ۀجمل  را 

نظم الدرر فی تناسب الآیات و  ،  زمخشری   کشاف باید به  که این نگاه را دارند  تفاسیر دیگر  
یروالتنویر ،  بقاعی   السور )بنگرید به:    اشاره کرد   الله فضل  من وحی القرآنو  ،  عاشورابن  التحر

 . منابع یادشده، ذیل آیات(
وضوعی به  نگر، نگاه پیوستگی م به آیات فراتر از دید جزئی شان  برخی دیگر از مفسران نگاه 

این  . از جملۀ  انده شدبندی  از نظر موضوع دسته   انده آیات است و آیاتی که در کنار هم قرار گرفت
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تفسیر  می   تفاسیر به  طوسی،    التبیانتوان  البیانالشیخ  و    الوجیز   المحرر ثعلبی،    کشف 
بع یادشده،  )بنگرید به: منا های پرشمار دیگر را یاد کرد آلوسی، و نمونه  روح المعانی، عطیهابن

هم  و غرض و هدف ، بیان بندی ملاکی برای دسته حال، در این تفاسیر معمولًا بااین  .ذیل آیات(
 ذکر نشده است.
نمونه،   تفسیر  برای  البیاندر  سوره    مجمع  تقسیم  آیات  دسته  سه  بیان  اما    ،شدهبه  ملاکی 

با دید ساختاری دسته   تفسیر نمونهدر  .  است نگشته   نگرفت بندی  هم  در  مثلًا،    .است ه  صورت 
آیات  بندی  در دسته .  یان است سخن جن    ۀ د که این آیات ادام شومی   بیان   10-7  آیات بندی  دسته 

 . شودبیان نمی ها تفکیک و جدایی دسته دلیلی برای اما شود؛ باز چنین گفته می هم  11-15
نگاه مفسران  از  سوم  آیات  شان  گروه  اینان  به  است.  و بر  افزون متفاوت  آیات  و    نظم  سور 

از سوره بندی  دسته  هدف  و  غرض  دنبال کشف  به  بارزترین    موضوعی،  را نمونۀ  اند.  نگاه    این 
  هم اشاره سوره  به هدف و غرض    ،بیان نظم آیاتبر  افزون . وی  دارد   المیزانطباطبایی در تفسیر  

به دو دسته تقسیم نموده است نیز آیات آن    سورۀ جنطباطبایی در سخن از    د.کنمی    دستۀ   :را 
یگانگی  ایمان آوردن گروهی از جنیان و اقرار آنان به  گیرد که دربارۀ  را دربر می   17-1آیات    اول
گیرد را دربر می   28  -18آیات    دستۀ دوم   معاد است.و  ،  خدا  ربوبیت   ،( ص)پیامبر  ، نبوت  خدا

ی،  طباطبای) شود  می ر  ک ذ  یان جه از داستان جنینتچون  هم و معاد    خداکه در آن دربارۀ یگانگی  
این    نیز به سورۀ جن شبیه طباطبایی است. نگاه سید قطب و سعید حوی    . (59  / 20،  المیزان

 دارند. نیز آرائی و تصویر هنری آیات قرآن ایی آیات زیبایی موسیقمفسران نسبت به 
تفسیر   در  قطب  السید  ظلال  دسته   قرآنفی  از  هریک  به  اشاره  آیاتهابرای  تعبیر  از    ی 

. به باور  سوره را به دو دسته تقسیم نموده است چون طباطبایی او نیز همو  کرده، استفاده   « وط ش  »
موسیقی با    ۀاین سوره را یک قطع وی    .گیرد را دربر می   28-20آیات    و  ،19-1آیات  او دو دسته  
دوم که    ۀ خصوص در نیمست و ب  داند که نغمه و طنین آن آشکار و هویدا می   نواخت آهنگ یک 

سعید حوی هم موسیقی   .(37  / 6،  القرآن  فی ظلال قطب،  )  است (  پیامبر )ص روی خطاب به  
 . (6170 /11، الاساسحوی، ) بیندمی  هویدابسیار این سوره را 

 سورهانسجام ساختار ( 2ـ1
می  نظر  را  به  جن  سورۀ  آیات  نمود:می رسد  تقسیم  دسته  دو  به  آیات    ،19-1آیات    توان  و 
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تمامی .  19-14و  ،  13-6،  5-1آیات    گردد:ی م   خود به سه بخش تقسیمباز  اول    ۀ دست . 20-28
 : اول ۀ آی در پیوسته است.  همی به دست یا از طریق لفظی یا معنایسوره به صورت یک آیات این 

بًا )جن/  ج  رْآ نًا ع  ا ق  مِعْن  ا س  وا إِن  ال  ق  رٌ مِن  الْجِنِّ ف  ف  ع  ن  م  ه  اسْت  ن  ی أ  وحِی إِل  لْ أ   .(1ق 
نیز    20آیۀ  از  .  آیه اول است همین واژه از  قول  المقول   19-2، که آیات  آمدهفقالوا« در آیه  واژۀ »

آغاز  »قل«  آن  گردد  می   خطاب  در  مذکور  مباحث  دستهکه  قراربندی  در    ؛ گیرد می   جدیدی 
 . است  آیات قبل( 19)جن/ جواب »کادوا یکونون علیه لبدا« البته هرچند 

  5-1  ۀ از آی .  19-14و    ،13-6  ، 5-1  آیات د:  ن شوبه سه دسته تقسیم می نیز خود    19-1  آیات
توضیح داده    . نیز، کندمی   بیان قرآن  شنیدن آیات  واسطۀ  به به طور خلاصه داستان ایمان جنیان را  

اینان می  یافته   شود  نیستند.  انداز شرک رهایی  قائل  پروردگار خود شریک  برای    13-6آیات    و 
؛ و  برندمی   پناهها  دریافت خبر غیبی به جن برای  ها  انسان که  این  ؛ بحث شرح ایمان جنیان است 

رفتند راهی  می   برای دریافت خبر به محلی که همیشه برای استراق سمعخود نیز  جنیان    کهاین
بعد    شدند دیدند شهابو  تعجب  است هایی  با  کمین  آن در  برای ساکنان  نمی   گفتند   ها.  دانیم 

 مان آوردند.ایایشان هم برخی از . زمین شر یا رشد اراده شده است 
آیات   گفته می ایمان جنیان است بندی  جمع   19تا    14از  به  شود  .  آوردند  ایمان  که  کسانی 

ش   و کسانی که کافر شدند عذابی افزون و جهنم  (  14)جن/    «داً ش  وا ر  ر  ح  »ت    : د رهنمون گردیدندر 
آیۀ  . در  (17-16)جن/    آب گوارا آزمایش خواهند شد  با  یان . جن(15)جن/    ست   برای آنان مهیا

 . شوداظهار می پیامبر )ص( به قیام توحیدی ها هم تعجب جنیان از اعتراض انسان  19تا  18
 :بود آمده   19آیۀ در   .است  19آیۀ هم پاسخ   28-20آیات  بالاخره،

دًا )الجن/  یهِ لِب  ل  ون  ع  وا یکون  وه  کاد  هِ یدْع  بْد  الل  ام  ع  ا ق  م  ه  ل  ن  أ   . (19و 
چون    ترجمه:  و خدا  ۀبندو  کرد  قیام  می  خدا  او   ،خواندرا  گرد  چنان  یان  جن  طایفه 

 .نزدیک بود بر سر هم فرو ریزند ازدحام کردند که

که   جنیانی  به  آیات  این  در  توحید  اکنون  به  )ص(  نسبت  بودند  پیامبر  هایی  پاسخ معترض 
نفی  از خود، و  نفی مطلق شرک، نفی مالکیت پیامبر )ص( ها هایی که در آن شود؛ پاسخ داده می 

می  یاوری جز خدا  به جنیان  کنند. همداشتن هرگونه  پیامبر )ص(  رسالت چنین  بیان ،  ابلاغ    و 
عالِ می  تنها  که  و  کند  است  خداوند  غیب  خدا  تواند  نمی   ( ص) پیامبر  م  دستورات  خلاف  بر 
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 انجام دهد. کاری
 کشف هدف و غرض سوره ( 3ـ1

بیان  موارد  به  نظر باتوجه  به  توحی رسد  می   شده  مفهوم  سوره  کتاب  این  و  نبوت  رسالت،  د، 
هم در  شود؛  دیده می   سورۀ جن از آیات  دو دسته  هر  بر دارد و توجه به این مفاهیم در  خدا را در

به شرک و شرح  دستۀ   اعترافات جنیان  که  در    ،ست ها  ایمان آن نحوۀ  اول  در  که    دستۀ دومهم 
 شود.می و قیامت اشاره نبوی  سالت به توحید و رهای یادشده گیری از بحث مقام نتیجه

 بندی موضوعی آیات سورۀ جن: دسته 1جدول 
 ( 28-20آیات ) دستۀ دوم ( 19-1آیات ) دستۀ اول

 وَ أَنَّهُ تعََلیَ ( 2)  ب رَبِّنَا أَحَدًاکَ وَ لَن نُّشْر   توحید 
بةًَ وَ لََ وَلَدًا ذَ صَاح  وَ  ( 3) جَدُّ رَبِّنَا مَا اتخَّ

  هُنَا عَلیَ الَلّه  شَطَطًایقُولُ سَف  یَ انََ کأَنَّهُ 
وَ أَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تقَُولَ الَْنسُ وَ ( 4)

باًکَ الجْنُّ عَلیَ الَلّه     رَهَقًا ..ْ.(5) ذ 

ه  فَلََ تدَْعُواْ مَعَ الَلّه  أَحَدًا توحید   َ دَ للّ  ا قَامَ عَبدُْ ( 18) وَ أَنَّ الْمَسَاج  وَ أَنَّهُ لمَّ
وَ لََ  قُلْ إ نَّمَا أدَْعُواْ رَبیَ ( 19) ه  ل بدًَایْ ونُونَ عَلَکُ یَ ادَُواْ کدْعُوهُ یَ الَلّه  
ا وَ لََ رَشَدًا مُ ک لَکُ لََ أَمْل   قُلْ إ نیَ ( 20)  ب ه  أَحَدًاکُ أُشْر   (  21) ضَرًّ

دَ م ن دُون ه  مُلْتحََدً یجُ یلَن  قُلْ إ نیَ   ارَنی  م نَ الَلّه  أَحَدٌ وَ لَنْ أَج 
(22  ) 

مْ ظَنُّواْ  رسالت  بعَْثَ یَ مَا ظَنَنتمُْ أَن لَّن کَ وَ أَنهَّ
ُ أَحَدًا  الَلّه

سَالََت ه   ابلَغ رسالت نَ الَلّه  وَ ر   (  23) إ لََّ بلَََغًا مِّ
سُول   إ لََّ مَن  ارْتضَیَ   (  27) م ن رَّ

سَالََت  رَبهِّمْ یَ لِّ   ( 28) ..عْلَمَ أَن قَدْ أَبلَْغُواْ ر 
طُونَ فَ ؛ اما وَ  امتقی  انَوُاْ ل جَهَنَّمَ حَطَباً ک الْقَاس 

 
َ وَ رَسُولَهُ فَإ نَّ لَهُ ناَرَ جَهَنَّمَ خَل د  یَ وَمَن  قیامت  (23) هَا أبَدًَاینَ ف  یعْص  الَلّه

ا تُوعَدُونَ أمَْ یقُلْ إ نْ أدَْر ى أَ قَر    (  25) أَمَدًا جَعَلُ لَهُ رَبیَ یبٌ مَّ
رُ عَلیَ یُ  فَلََ ب  یْ عَل مُ الْغَ   ب ه  أَحَدًا یْ غَ  ظْه 

 (  1) فَقَالُواْ إ نَّا سمَعْنَا قُرْءَاناً عجَباً کتاب 
شْد  فَامَنَّا ب ه  ی  ( 2... )هَد ى إ لیَ الرُّ

  

دو دسته   به توحید  بحث  در هر    را صحیح با غیب  ارتباط جنیان  شود،  کشانده می از شرک 
دستیابی  قابل داند که از طریق رسول و کتاب الهی  می   ندخداو  را فقط از آنِ   ، و غیب شمرد نمی 

می   .است  شواهد  این  مجموع  که  براساس  گفت  به  توان  دعوت  از  است  عبارت  سوره  هدف 
 . قرآنتبیین هدایتگری  و  ، معادپیامبر )ص( و اثبات رسالت  ،توحید

 .تحلیل ساختار زبانی سوره 2
آیات   بهقرآن  نظم  ساختاری  نگاه  است.  بلاغت  می   آیاتمضمون    عین  به  اقتضاء  که  کند 

.  صورت گیرد سوره و آیات  مضمون  مجموعی به    ی نگاهکه  بل ها جزءنگرانه نگریسته نشود؛  آن 
ز  ؛ زیرا آواها به غیر اشودمی   در تحلیل ساختار زبانی سوره هم با نگاه آوایی به آیات نگریسته 

تواند بر  می   ز نظر دلالت معنا هم ا  ، از نظر زیباشناسی در متن و جملات اثر گذار است که  این
 روی متن اثر گذار باشد.



 ــ ـش ــــــــــ1401اول، تابستان شمارۀ سوم، سال  ، 5شمارۀ پیاپی ، نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش   236  ــــــ

  

 تکرار آواها ( 2-1

سخنوران را به خود    و  ادیبان از دیرباز  است که    ی هایویژگی از جملۀ  نظم آهنگین بودن آیات  
نمود آهنگین  .  جذب  نظم  برای  بحث قرآن  این  آیات  ها  را هم درپی    قرآناثبات اعجاز بلاغی 

 .شودمی  اشاره های سورۀ جن نظم ی از  در ذیل به برخ داشت.  
به سوره بخشیده    ی آهنگکه  گردد  می   در این سوره تمامی کلمات پایانی هر آیه به الف ختم

بیان قرآن  است که در هیچ جای دیگر    سورۀ جن است. این کلمات پایانی یا مخصوص خود  
که از نظر ارتباط  ای  ؛ یعنی سوره آمده است سورۀ کهف  در  تنها  ها  یا برخی از آن   ؛نشده است 

 . )بنگرید به: ادامۀ بحث(  محتوایی با این سوره پیوند دارد 
، ها، مصوت هاتواند در صامت می . چنین تکراری  یکی از ارکان خلق موسیقی تکرار است 

منتقل سازد  و جملات روی دهد  ،  وف، کلماتحر به مخاطب  را  انتقال  و آهنگ زیبایی  بر  و 
بر  افزون این امر    .دنگرد می   تکرار  ۀ جن آیات سورعبارات و  رخی از  بمعنا نیز اثر مثبت گذارد.  

نهفته    نکته و پیامی از این تکرارها  هر کدام  شناختی، از این حیث مهم است که در ارزش زیبایی 
 .تواند باشدمی 

 : اول ۀ یکی در آی   ؛سمعنا« دوبار در این سوره تکرار شده است واژۀ » برای نمونه، 
وحِی  إِلی   لْ أ  ن  الجْن   ق  رٌ مِّ ف  ع  ن  م  ه  اسْت  ن  بًا أ  انًا عج  رْء  ا ق  عْن  ا سم  واْ إِن  ال  ق   ف 

 : 13آیۀ دیگری در ؛ کندمی  اجمال بیان آوردن جنیان را به ایمان که 
ا بِهِ  ن  ام  ی ء  ا الهْد  مِعْن  ا س  م  ا ل  ن  ن  و  أ  م  لا  ی  ف  هِ ف  بِّ قً یؤْمِن بِر  ه  سًا و  لا  ر  اف  بخ   ا خ 

 . گویدبازمی که نتیجه و شرح ایمان جنیان را 
« آیات  لِ در  ذ  ون   د  ا  مِن  و   ون   الِح  الص  ا  مِن  ا  ن  أ  ا  »   ، (10  /جن)  « کو   مِن  و   ون   سْلِم  الْم  ا  مِن  ا  ن  أ  و  

ون   اسِط  جنیان به  دهد که  این تکرار می   ا« دوبار تکرار شده است.ن  مِ کلمۀ »هم  (  14  /جن)  «الْق 
در این سوره  هم  «  داً د  »ع  و  «،  باً ذِ «، »ک  قاً ه  « »ر  داً ش  »ر  های  . واژه اندقابل تفکیک شده ه متدو گرو 

شده  تکرار  بار  هرچند  تکرار  اینکدام  اند.  می از  نظر  به  بخصوصی  ها  معنای  افادۀ  برای  رسد 
 صورت گرفته است )بنگرید به: ادامۀ بحث(.

تکرار یک یا چند صامت و مصوت که باعث    ؛ ست   هاآرایی دیگر موارد تکرار، واج از جملۀ  
وحِی  إِلی  آمده است: »  سورۀ جناول   ۀ . در آی گردد  زیبایی و نظم آهنگین کلام لْ أ  رٌ  ق  ف  ع  ن  م  ه  اسْت  ن  أ 
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ن  الجْن   ب مِّ انًا عج  رْء  ا ق  عْن  ا سم  واْ إِن  ال  ق  ، اطباق و  ء در این آیه که صفت استعلا  قاف تکرار حرف  .ا«ف 
 رساند.می  دارد، شدت و محکم و استواری کلام راجهر 

 حرف سین بسیار تکرار شده است: هم  سورۀ جن 18-14درآیات 
ون   اسِط  الْق  ا  مِن  و   ون   سْلِم  الْم  ا  مِن  ا  ن  أ  ئ  و   وْل  أ  ف  م   سْل  أ  نْ  م  دًاک  ف  ش  ر  وْاْ  ر  تح  اما  و  *      ؛ 

ف   ون   اسِط  بًاکالْق  ط  م  ح  ن  ه  لِج  واْ  ن  رِ *    ا  لی  الط  واْ ع  ام  ق  اسْت  وِ  ل  أ  سْق  ی و  
ةِ لَ   قًایْ ق  د  اءً غ  م  م  اه  *    ن 

فِ  مْ  ه  فْتِن  ن  ن    هِ یلِّ ذِ ی  و  م  ن  هِ  کْ عْرِضْ ع  بِّ ر  دًاکْ سْل  ی  رِ  ع  ابًا ص  ذ  لا   *      ه  ع  ف  هِ  لِل  اجِد   س  الْم  ن   أ  و  
دًا ح  هِ أ  ع  الل  واْ م  دْع   .ت 

؛ امری که با مضمون آیات  کندمی   ء آرامش و نرمی را القاس است و  حروف مهمواز  حرف سین  
 . یادشده سازگاری کامل دارد 

دًا» در   ش  وْا ر  ر  ح  ئِک ت  ول  أ  م  ف  سْل  نْ أ  م  و شین    ء حرف تاگرفتن  کنار هم قرار  نیز،    (14)جن/    «ف 
که    ءیا طا  هنگامی که همین سین در کنار قافحال،  بااین نشین گردد.  کلام دل سبب شده است  

قرار  دارند  اطباق و جهر  منتقل می   صفت  به کلام  مثلًا در  کندمی   گیرد، کمی حس کوبندگی   .
گرفتگی که در حرف »ح« است و استعلایی که در حرف    ، خشونت و (15)جن/    «باً ط  ح  واژۀ »

 القاء شود.»ط« وجود دارد منجر شده است که خشونت و سنگینی 
 آید: می  حرف »لام« به چشم  واج آرایی نیز،  23-21در آیات 

لْ إِنی   مْلِ   ق  دًا  م  ک ل  ک  لا  أ  ش  ا و  لا  ر  رًّ لْ إِنی  *   ض  ن    ق  جِد  مِن  یج  یل  نْ أ  دٌ و  ل  ح  هِ أ  نیِ مِن  الل  ر 
ونِهِ   دًام  د  ح  تِهِ   *   لْت  الا  هِ و  رِس  ن  الل  غًا مِّ لا  ن    إِلا  ب  إِن  ی  و  م  ه  ف  ول  س  ه  و  ر  م   عْصِ الل  ن  ه  ار  ج  ه  ن   ل 
لِدِ  دًاین  فِ یخ  ب  ا أ   .ه 

 های ادبی متن( دیگر آرایه2-2

یا   دْر تصدیر  الصَّ اِلیَ  العَجُزِ  از  همان  یا    رَدُّ  دیگر  یکی  آن  آغاز  به  کلام  پایان  برگرداندن 
سانی دارند یا از هم  الفاظی که با هم حروف یک صناعات ادبی است و خود انواعی دارد. اگر  

دْر نوعی    کلام و دیگری در پایان ذکر شود  ء شده باشند یکی در ابتدا   مشتق اِلیَ الصَّ   رَدُّ العَجُزِ 
  سورۀ جن  10آیۀ  با این توضیح دربارۀ    . (323  /2،  جواهر البلاغههاشمی،  )اتفاق افتاده است  

 افتد چنین اتفاقی افتاده باشد:هم به نظر می 
رِ  رٌّ أ  دْرِی أ  ش  ا لا  ن  ن  دًاد  ی و  أ  ش  مْ ر  بهُّ اد  بهِمْ ر  ر  مْ أ  رْضِ أ 

 
ن فیِ الَْ  .بِم 

به صیغه مجهول آمده  فعل  برای شر فاعل ذکر نشده و  اما    ،در این آیه برای خیر، فاعل ذکر شده
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می است  این  خدادهندۀ  نشان   هم  تواند.  محضر  در  هم  باشد    ادب  که  و  کند  دلالت  این  بر 
که خود شخص کاری کرده باشد که مستحق شر شده  مگر آن   ؛خواهدنمی   کسی را  شر  خداوند  

آیات  .  (67  /20،  المیزان،  طباطبایی )   باشد نمونه   12و    9،  7،  6در  از چنین  نیز  مشابه  هایی 
 توان دید.تصدیری را می 

سخن  مخاطب  به معنی تغییر  است. التفات  التفات  ها  توجه دیگر در این آیهصنعت شایان 
کند   یابد و روال عادی کلام تغییر دیگر تغییر  ۀزاویه به زاوی هنگامی که روی سخن از یک   .است 

 ات: آی در التفات روی داده است. 
بًا   ط  ح  م   ن  ه  لِج  وا  کان  ف  ون   اسِط  الْق  ا  م  أ  اءً  *  و  م  مْ  اه  ین  سْق 

لَ   ةِ  رِیق  الط  ی  ل  ع  وا  ام  ق  اسْت  وِ  ل  نْ  أ  و 
قًا د  نْ یعْرِضْ ع  *  غ  م  مْ فِیهِ و  ه  فْتِن  دًالِن  ع  ابًا ص  ذ  که  ع  هِ یسْل  بِّ  (17-15)جن/  نْ ذِکرِ ر 

اِ  خدا  جنیات  عراض  بحث  ذکر  است.  مطرح  از  آیات  می شده  برپایۀ  سبب  کریم    قرآندانیم 
 ست.  ر خدا ک ن اعراض از ذ یدخول آتش هماصلی در 

می  تغییر  بیان  لحن  اخیر  آیۀ  و  در  از  کند  مع ک تم التفاتی  می   ری الغلم  روی  غائب  :  دهدبه 
هِ و  » بِّ نْ ذِکرِ ر  یعْرِضْ ع  نْ    یادآوریرو ست که  ازآن رب«  » ...«. طباطبایی معتقد است یادکرد  م 

به جای »ما رو،  گوید ازهمینوی می است.    ب  اعراض از ذکر ر  اصلی عذاب همین  کند منشا  
لی  تا به مبدأ اص « ندکمی  ن و چنان ی»پروردگارش چنگفته شده است که م« ینکمی  ن و چنان یچن

 . (72 /20،  المیزانطباطبایی، ) شود اشاره 
 سطح واژگانی تحلیل ساختاری در ( 2-3

واژه هم آیات  ها  نشینی  از    بهقرآن  در  بلاغی،  غیر  پیامارزش  ارزش  تفسیری  های  حاوی  و 
ل«  با هم آورده شدن  توجه در این سوره  شایان های  نشینی هم . یکی از  است معنایی   و »جن«  »ق 
با »قل«  قرآن  پنج سوره  براین،  . افزون تکرار شده است قرآن  بار در آیات    332این واژه  است.  

می   قولاتمَ سور  شود  می   آغاز و  نامیده  سوره اند  عبارت  شوند  فلق،  های  از  ناس،  کافرون، 
 جن.و توحید، 

اخلاص    ۀ در سور.  در ارتباط است   با توحید و صفات خدا ای  ه به گون   هاه هرکدام از این سور
و  توحید  خداوند   بحث  می   یگانگی  بحث  مطرح  شر    ۀ سورشود.  از  خداند  به  بردن  پناه  فلق 

بحث  موجودات و  به  هم    ناس  ۀ سور،  بردن  وسوسه پناه  شیطان  شر  از  است.  او  سورگر    ۀ در 
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بودن   متمایز  توحیدپیامبر )ص(  کافرون  به سبب  کافران  می   از  جندر  شود.  مطرح  هم    سورۀ 
 رک است. ترک شو توحید دعوت به موضوعِ بحث‘  

و به تعبیر دیگر عین منطق پروردگار    ،پیام به فرمان خداهمۀ  این است که    ۀقل« نشان کلمۀ »
وحی  پیامبر )ص( و نقل عین کلماتی است که بر قرآن اصالت دهندۀ  نشان ذکر این کلمه . است 

می و  شده،   او  نشان  در  گونه  چ هیدهد  است نمی   الفاظ آن  تغییری  معرفی    جهانگیری، )  داده 
اتفاق  نزول سوره نتیجۀ  دهد  می نشان  هم »قل« آمده    سورۀ جن آغاز  در  که  این   .(33،  ...هاژهوا

دارد:. شاید آن  ی چه می اتفاق  که چنیناین  . و رخدادی بوده است  البته جای بحث  باشد  تواند 
برای رفع مشکلات روزمرۀ خود یا حتی سؤال دربارۀ پیامبر   به جنیان مردمانی  پناه بردن  اتفاق  

 . سبب نزول این آیات شده باشد معاد کسانی نسبت به انکار   ص( بوده باشد، یا شاید )
این مقدمه می  با  که  اکنون  به معنی    جنگوییم  یعنی  در لغت  ن   فعل ج  پنهان است.  شیء 

الحاس    یء  الش    ر  ت  »س   و  ( 203،  المفرداتراغب،  )   « ةعن  جن  چه  آن ،  باشد  پوشیده  حواس  از 
العربمنظور،  )ابن شود  می   نامیده به سپر  (.  69  / 13،  لسان  دلیل  نیز  در زبان عربی  که  این به 

نطفه  (.  2  /منافقون ، بنگرید به:  قرآن)برای کاربرد آن در  گویند  می   ه« ن  پوشاند »ج  می   جنگنده را 
به همین  (.  32  /نجم)بنگرید به:    نامندمی   نین«بودنش »ج  همین پوشیده    به دلیلِ نیز  در رحم را  

 جا(. منظور، همان )ابن باشد  ت« باغی است که زمین آن با گیاه پوشیده  ن  »ج   ،نحو
شدهنیز  مجنون   پوشیده  عقلش  که  است  قرآنبازرگان،  )  کسی    .(322  /3،  نظم 

«  و  نان قلب انسان است که در میان سینه پنهان شده،  ج    ترتیب،همینبه  (  نیز  76  /انعام)»جان 
ینطریحی،  ) است    ماری است که در سوراخ خود پنهان شده . واژۀ  (227  /6،  مجمع البحر

 آمده است. سورۀ جنبار در    3و ،  تکرار شدهقرآن بار در   22جِن 
امری است به پیامبر )ص( که به مردمان  « در ابتدای سوره  ی  وحِ ل ا  »ق  گوییم تعبیر  می   پایه براین 

ا نیز خبر این اجتماع را به  اند و خد بگوید موجوداتی پنهان از طایفۀ جنیان گردآمده، سخنانی گفته 
ل بنا ست این احتمال دفع شود که پیامبر )ص( خود با  پیامبر خود رسانده است. با یادکرد تعبیر ق  

توانست سبب شود مخاطبان  جنیان در ارتباط است؛ ارتباطی که برپایۀ فرهنگ عرب عصر نزول می 
 سنخ بینگارند. ابه آن هم گویی کاهنان و رفتارهای مش پیامبر )ص( وحی الهی را با پیش 
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 ۀ کهفشباهت واژگانی با سور . 3
انتهایی آیات آن آیه دارد و    28  سورۀ جن آن    ۀ کلم  10.  دن شومی   به الف ختم  همۀ کلمات 

به   جنمختص  ،  قاً د  غ  ،  باً ط  ح  ،  باً ر  ه  ،  داً د  قِ ،  داً ص  ر  ،  باً ه  ش    ،(مرتبه 2)  قاً ه  ر  کلماتِ  :  است   سورۀ 
هی  داً ب  لِ و  ،  داً ع  ص   از  در  دیگر  جای  نرفته به قرآن  چ  بگذریم،  کار  که  موارد  این  از    ۀ کلم  18اند. 

  ، (مرتبه  3)  داً ش  ، ر  باً ج  ، ع  داً م  ، ا  ابداً   ،(مرتبه   5)  حداً ا  :  ها ست این سوره اینعبارات پایانی    دیگرِ 
در پایان آیاتی از  . این کلمات همگی  (مرتبه   2)   داً د  ع  و    ،( مرتبه  2)  باً ذِ ، ک  داً ل  ، و  داً ح  لت  ، م  طاً ط  ش  

 شوند.سورۀ کهف نیز دیده می 
 آیات توحیدی  ی( اشتراک موضوع1ـ3

ن  الجْن  : »شودمی   بیان   سورۀ جن در اولین آیه    باید گفت که  عجباً   ۀ واژدربارۀ   رٌ مِّ ف  ن  ع   م    اسْت 
عج   انًا  رْء  ق  ا  عْن  سم  ا  إِن  واْ  ال  ق  در  اً بف  است:  نیز  سورۀ کهف    9آیۀ  «و  صْحاب     مْ ا  »آمده  أ  ن   أ  سِبْت   ح 

ق ک  الْ  وا مِنْ آکمِ  یهْفِ و  الر  باً ی ان  ج  برای اصحاب هم  و  ها  برای جنــ هم  دو داستان  . در هر«اتِنا ع 
اصلی  کهف   مقصود  رــ  و  شرک  از  نجات  و  توحید  ه ارهایی  به  جن در  است.  یابی  این    سورۀ 

آیات  هدایت   می قرآن  با  می گفتی  زدودن شکهف  سورۀ  در  گیرد؛  صورت  بیان  این  که  از  شود 
 اصحاب کهف از شرک نجات پیدا کردند. گونه چه

آمده است. این واژه در  قرآن  بار در آیات    19شد«  »ر    ۀریش   تأمل است. هم شایان داً ش  واژه ر  
ش    ؛بار آمده است   3سورۀ کهف  و در    ،بار تکرار شده   3  سورۀ جن « و یک  داً دوبار به صورت »ر 

شد  آمده است:سورۀ کهف  10آیۀ در   .«اً بار به صورت »ر 
ی الْفِتْ  و  نک  ة  إِلی  الْ ی  إِذْ أ  د  ا مِن ل  اتِن  ا ء  ن  ب  واْ ر  ال  ق  ةً و  ه  ک  هْفِ ف  حْم  دًا ئ  ی ر  ش  ا ر  مْرِن  ا مِنْ أ  ن   .ل 

ه اصحاب کهف به سوی غار پناه جستند و گفتند: »پروردگار ما! از  ک آن گاه  ترجمه:  
 .ار ما را برای ما به سامان رسانک متی بخش و جانب خود به ما رح 

آیه   این  می در  که  گفته  شداً شود  »ر  و  خواستند  نجاتی  راه  پروردگار  از  کهف  «  اصحاب 
 آمده است:  10آیۀ هم   سورۀ جندرخواست کردند. در  

رِ  رٌّ أ  دْرِی أ  ش  ا لا  ن  ن  ش  ی و  أ  مْ ر  بهُّ اد  بهِمْ ر  ر  مْ أ  رْضِ أ 
 
ن فیِ الَْ  .دًاد  بِم 

آیه،   این  انسان مطابق  درخواست  به  که  هنگامی  آسمان ها  جنیان  به  سمع  استراق  رفته  ها  برای 
ش  نمی   کنند ما می   بودند بیان  یا ر  د. در این آیه هم از  دانیم برای اهل زمین شر اراده شده است 
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ش  واژۀ » شد« استفاده شده است. برای هر دو گروه قرار است راه »ر   . جسته شودد« ر 
کسانی  .  مسلمان و قاسط  :انده جنیان دو دسته شدشود که  می   بیان سورۀ جن نیز،    14  ۀ درآی 

شداً اند  که تسلیم و مسلمان   پیامبر )ص(  به  نیز    21آیۀ  در  .  نداه « قرار گرفتدر مسیر هدایت و »ر 
می  کنشود  گفته  دبیان  ش  »ر  و  مالک ضرر  که  نیست «  د  آی کسی  به  باتوجه  بیان   10  ۀ.  که   سوره 

فرماید من می پیامبر )ص(    ،پناه بردند که اخبار غیب را بیان کنندها  به جن هایی  کند انسان ی م 
نیستم  مالک ضرر آو رشد  یعنی  که درمورد جن ؛  را برای  که  داشتید  ها  ن تصوری  اخبار غیب 
 غیب نزد خداوند است.که ؛ بل نداشته باشیددربارۀ من همان تصور را   ، شما بیاورند

 داتنزیه خ ( 2ـ3
 بیان شده است: سورۀ جندر   .اند هتوج هم شایان  باً ذِ و ک   داً ل  و  های واژه 

لی    و ع  ه  ت  ن  دًا  أ  ل  ةً و  لا  و  احِب  ذ  ص  ا اتخ  ا م  ن  بِّ دُّ ر  هِ   ...ج  لی  الل  ول  الْانس  و  الجْنُّ ع  ق  ن ت  ن ل  أ 
 (. 3)جن/  ذِبًاک  

 بیان شده است:سورۀ کهف نیز  در 
ذِ نذِر  ی  و   دًایال  ل  ه  و  ذ  الل  واْ اتخ  ال  ون  إِلا  ی  إِن  ....ن  ق  ول   (. 5-4)کهف/  ذِبًاک  ق 

؛ ولی  فرزندی گرفته است   بردند خدامی   گمان ای  ه که عدشود  می   در هر دو سوره بیان گونه،  این
 بندند.می  اینان برخدا دروغ

، که دو بارِ آن  رفته   کاربه قرآن  ر در  ط« سه باط  ش  »     ۀریش    هم باید گفت کهطاً ط  ش    ۀ واژدربارۀ  
کاربرد  »  همین  در  شططاً واژۀ  جن«  ظلم   .است   کهفو    سورۀ  معنی  به  لغت  در    »شطط« 

  است.  (561  / 2،قاموس المحیطالفیروزآبادی،  )  و دوری از حق(  453،  المفرداتراغب،  )
جن    4آیۀ  در   داشتند  می   بیان سورۀ  اظهار  جنیان  که  ماکم  سفیهِ شود   ـ  ابلیســ  ان  جنی  خِرد    ـ

 کنند:می  هم اصحاب کهف بیان سورۀ کهف  14آیۀ  در . سرایدمی  یاوه خدادربارۀ 
طًا )کهف/  ط  ا إِذًا ش  لْن  دْ ق  ق  هًا ل  ونِهِ إِل  و  مِنْ د  دْع  نْ ن  رْضِ ل 

 
الَْ اتِ و  او  م  بُّ الس  ا ر  ن  بُّ  (. 14ر 

آسمان ترجمه:   خداوند  ما  او  ها  پروردگار  جز  است.  زمین  را  و  معبودی  هرگز 
 . ایمناصواب گفتهقطعاً که در این صورت  ؛نخواهیم خواند

اتخاذ صاحبه و انتخاب ولد و دروغ بستن برخداوند است    رۀ درباباتوجه به سیاق آیۀ یادشده که  
ط باید احتمالًا به معنای حرف بی  ط   باشد. ربط ش 

احداً  شایان واژه  مشابه  دلیلی  به  هم  است.  واژه    توجه  در    5این  جنبار  در  ،  سورۀ  سورۀ  و 
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  به هدایت راهنمایی قرآن  کنند  می   جنیان بیان   سورۀ جندوم    ۀدر آی .  بار آمده است   8نیز  کهف  
شود  می   هم بیان سورۀ کهف    110آیۀ  در  .  دهیمنمی   کند و ما احدی را شریک پروردگار قرار می 

 ستیم.برای عبادت پروردگار خود شریک قائل نیگویند ما که اصحاب کهف می 
  26آیۀ  در    :همین معنا بیان شده است نیز  سورۀ کهف    42-38و    سورۀ جن  20-18آیۀ  در  

شود که  می   هم بیان سورۀ کهف    26آیۀ  در  ؛  عالم به غیب است شود که خدا  می   بیان   سورۀ جن 
گاه  خدا  و زمین است.ها غیب آسمان از  آ

 ( بحث معاد در دو سوره3ـ3
آیۀ     وا...«؛ یعنی این گونه آن سورۀ کهف بیان شود:»و    19در  ل  سائ  ت  لِی  مْ  ثْناه  ع  ب  ذلِک   ها را از   ک 

ت خوابیده د خواب برانگیختیم تا از یک  بیان  نیز    سورۀ جن   7آیۀ  در  اند.  یگر سؤال کنند که چه مد 
وا  »  : شود می  نُّ مْ ظ  ه  ن  نْ ک  و  أ  نْ ل  مْ أ  نْت  ن  داً ی  ما ظ  ح  ه  أ  ث  الل  سورۀ  با توجه به آیات دیگر اگر بخواهیم . « بْع 

به  سورۀ کهف  ، »بعث« در  بگیریم و کهف که باهم قرینه بودند این آیات را هم قرینه در نظر    جن 
معنی بعثت رسول  و     هم به معنی برانگیختن خواهد بود   سورۀ جن پس در    ؛ معنی برانگیختن است 

 ست.ه مفسران اختلاف  مسئله میان  این  ؛ گرچه بر سر  دهد نمی   را (  ص )   اکرم 
  اند ه معنا کرد پیامبر )ص(  آیات نخستین، »بعث« را بعثت    ۀ سیاق آیات و به قرین به  نظر  با  برخی  

  . ( 246، تدبر در قرآن ؛ صبوحی، 110 / 125، تفسیر نمونه مکارم،   ، ؛ 65 / 20، المیزان طباطبایی، ) 
تفسیر  ر  . شیخ طوسی د ( 6177  / 11،  الاساس اند )حوی،  دانسته معاد را  مراد از آن را  برخی فقط  

 هردو دیدگاه را بیان داشته، و البته حمل بعث بر معاد را راجح دانسته است: هم    تبیان 
نْ   نْ ل  داً ی  أ  ح  ه  أ  ث  الل   . ( 149  / 10،  التبیان طوسی،  )   حاسبه ی امة و لا  ی وم الق ی حشره  ی لا    ی أ   بْع 

حمل بعث بر  و    د را اول آورده، قول معاولی  ه،  هر دو قول را بیان کرد   مجمع البیان طبرسی در  
 (. 556 /10، مجمع البیانطبرسی، )  است آورده »قیل« تعبیر رسالت را با 

نقل شده است که هیچ کدام مربوط به بحث  روایت  نزول سوره هم چند  در سخن از سبب 
از  (  ص )  امبریپکه  حاکی از این  قمی   تفسیر نقلی است در  ها  نزولشان از جملۀ  رسالت نیست.  

کسی به  ؛ اما  اظ در طائف در حرکت بود تا مردم را به دین اسلام بخواندکعِ   ه به سوی بازارکم 
و آیاتی   جن رسید. شب در آن جا ماند  به هنگام بازگشت به محلی به نام وادی.  پاسخ ندادوی  

 . (19 /5، تفسیرالقمی،  )   . گروهی از جنیان شنیدند و ایمان آوردندرا تلاوت نمودقرآن  از 
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؛ اما  (29 /9، مجمع البیانبنگرید به: طبرسی، )  هست باره در این  البته دیگری هم های نقل 
آیات    را از جهت سیاق آیه مخصوصاً پیامبر )ص(  بعثت  یعنی حمل بعث بر  مفسران قول اول  
دانند و  می تر  قول معاد را قوی نیز،  تر  متقدمبرخی از مفسران  . البته،  دندانمی تر  نخستین صحیح

 گردد.می  هم بحث معاد تقویت کهف  سورۀ از نظر تطبیق با سیاق 
 نتیجه

این   آیات  اجزاء  بررسی  با    شناسی ساختار سوره مطالعه  در  و  الفاظ  پیوند  بازشناخته شد.  و 
چه گفته شد، ساختار  برپایۀ آن قرار گرفت.  توجه  مورد    ساختار  نیز، آراء مفسران در توضیح این  

آیات پی در پی از طریق معنا    19-1یۀ  آاز  مباحث در سورۀ جن بر دو محور استوار شده است:  
و   دارند  پیوند  هم  با  ساختار  نیز  و  بحث  است آوردن  ایمان  نحوۀ  بیان  موضوع  آیات  .  جنیان 

تبیین    20-28 در  توضیحاتی  )ص(  رسالت  نیز  عالم پیامبر  خدا  و  بودن  دو  ست.  الغیب  این 
زیرا   دارند؛  نیز  اشتراکاتی  با هم  به توحید، رس محور بحث  دو  از  در هر  قیامت و رهایی  الت، 

 شرک اشاره شده است.
دهد ارتباطاتی پنهان و ظریف در میان  تحلیل ساختاری سوره در سطح واژگان هم نشان می 

اند. این  تعابیر سوره برقرار شده است؛ ارتباطاتی که با هدف القاء بهتر اغراض سوره شکل گرفته 
که   کنند  متوجه  را  سوره  خوانندۀ  ست  بنا  آسمان نمی   یان نج ارتباطات  از  غیبی ها  توانند  خبر 

دعوی کسانی  باطل بودن  دهندۀ  نشان   این . نیز،  است   ن ایشان در کمی هایی  شهاب ؛ زیرا  بیاورند
 .از طریق ارتباط با جنیان انداست که مدعی ارتباط با غیب 

سوره   ساختار  آوایی  تحلیل  سطح  به  در  را  ما  آیاتهایی  ویژگی نیز  زیبایی  به  منجر    که 
ویژگی گردد  می  واج   ه از جملهایی  رهنمون شد؛  تکرار،  نکتۀ    التفات.و  آرایی، تصدیر،  عناصر 

توجه دیگر در تحلیل ساختار سوره در این سطح، شباهت آهنگ و فواصل سوره با سورۀ  شایان 
های مهمی وجود دارد که  کهف بود. مطالعۀ ما نشان داد میان مضمون این دو سوره نیز شباهت 

 تر قرار گیرد.مستقلی باید مورد تحلیل دقیق در مطالعات
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Abstract  

The Holy Qurʾān was revealed in Arabic, and the Arabic language, like any other language, under 

the influence of various factors, hosts non-Arabic words from other cultures and languages. After 

being digested in the Arabic language and structural transformation, these words gradually acquire 

an Arabic character and are used as familiar words in common conversations and literary texts of 

the target language. One of the words for which a non-Arabic root is claimed is the word al-Fīl, 

which is used once in Sura al-Fīl in the Qurʾān. The aim of this study is to find the root of the 

language of origin of such a word, which is also used in the Qurʾān. This effort leads to a better 

understanding of the verses that contain these kind of words. This study seeks to answer the 

question of what is the origin of the word al-Fīl  in Arabic and what is the course of its semantic 

evolution over time. The results of this study indicate that this word is an Arabized word (al-

Dakhīl) and has entered the Arabic language from the Persian word “Peel”, and it has been 

reflected  in the Qurʾān, Islamic traditions attributed to the Prophet and Arabic poems. 
Keywords: Phīl, Peel, genealogy, Historical Linguistics, Persian, Arabic. 
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 چکیده
  

شده  قرآن نازل  عربی  زبان  به  عربی  ،  کریم  زبان  مختلفنیز  و  عوامل  تاثیر  تحت  دیگری  زبان  هر  میزبان  ،  مانند 
فرهنگ غیرواژگانی   از  زبانها  عربی  دگرگونی   دیگرهای  و  و  عربی  زبان  در  شدن  هضم  از  پس  واژگان  این  است. 

پیدا تدریج  به ساختاری   عربی  واژه کنند  می  ماهیتی  عنوان  به  زبان    نوس أم های  و  ادبی  متون  و  عرفی  محاورات  در 
تبه  که یک مر  است  فیلۀ  واژ،  عربی برای آن ادعا شدهغیر  ۀکه ریش  د. یکی از کلماتین گیرمی   استفاده قرارمورد مقصد  
  واژگان که در گونه  مبدأ این زبان    یابیاز آن جهت است که ریشهاین مطالعه  به کار رفته است. اهمیت    فیلۀ  در سور

با روش توصیفی این مطالعه  ست.    ها آندربردارندۀ  شود که  می  موجب فهم بهتر آیاتی،  کریم نیز استعمال شدهقرآن  
سیر تحول معنایی آن و   در زبان عربی و فارسی چیست  فیلۀ  واژبار  تاست که  پرسش و تحلیلی به دنبال پاسخ به این  

در    پیلواژۀ    ازاست و   (دخیل)  واژه معرّب   حاکی از آن است که این واژه این مطالعه  نتایج    .در بستر زمان کدام است
 پیدا کرده است. معنا انعکاس ن ا هم  روایات و اشعار عربی نیز در، قرآنو در   ،زبان فارسی به زبان عربی راه یافته
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 درآمد
زبانی   ــ  هیچ  جهان  واژدر  هیچ  زبان  آن  در  که  معنی  این  خالص    نباشدای  ه بیگان  ۀ به  ــ 

ها نشین آفریقا و اقیانوسیه با آن بسیار ناچیزی که مردم جنگل محدود و  های  . حتّی زبان نیست 
از    اندر نکرده عبو   هم   یک جنگل های  از مرز ها  کنند و میدان گسترش هر کدام از آن صحبت می 

نیست مستثنا  امر  واین  از   ند  را  خود گرفته جنگل های  سایه هم  واژگانی  این  نشین  ۀ  دربارامر  اند. 
تا چه    است؛  حال وجود داشتههبۀ مردمی از گذشته تامختلف و پراکندهای  و گروه ها  کشور همۀ  

در   چندمورد رسد  که  کنار اقوامی  در  سال  کرده  هم   هزار  ،  بازرگانی ات  ارتباطو    ، زندگی 
 اند.داشته  هم  سیاسی بادینی و  ،  فرهنگی ،  علمی ، اجتماعی 

عرب زبان  میان  این  دیگر  ی در  زبان  هر  مانند  واژگانی  ،  ی نیز  است.  میزبان  این غیرعربی 
ب شده   ان عربی دچار دگرگونی ساختاری، و اصطلاحا  پس از هضم شدن در زب  هاه واژ و  اند  مُعَرَّ

کریم و نیز  قرآن  ها در . این واژه اندکرده پیدا   ی در متون عرفی و ادبی عربتدریج به جایگاه خود را  
این واژگان که به    یابی شناسایی و ریشه   اند.استفاده قرار گرفته مورد نیز  اشعار عرب قبل از اسلام  

موسوم   نزولاند  معربات  از  قبل  زبانی عصر  تعاملات  اثبات  در فهم  قرآن    ضمن  نقش مهمی 
 دارد.ها آن ۀ دربردارندآیات 

 طرح مسئله 
واژه  از  شده  هایی  یکی  ادعا  واژغیرکه  است  واژه  است   فیلۀ  عربی  این  نیز  قرآن    در . 

ها  پرسش به دنبال پاسخ به این  مطالعه ما در این    (. 1آیه  سورۀ فیل  ) استفاده قرار گرفته است مورد 
که   ، هستیم  واژ  اولا  برخوردار است  معرب    فیلۀ  آیا  عربی  اصالت  از  فرض  است   یا  با   ، ثانیا  ؛ 

 .از کدام زبان بیگانه وارد زبان عربی شده است  ،تعریب 
این  از  تا  خواهیم کرد    یابی را ریشه یادشده    ۀ واژها  گویی به این پرسش در کوشش برای پاسخ 

شود  رهگذر   شناخته  بهتر  آن  آن  معنای  بودن  معرب  فرضیه  تسهیل  هم  و  برای  گردد.  ارزیابی 
سپس این واژه را در  خواهیم کرد،  تمامی معانی و مصادیق فیل را احصاء  ابتدا  ،  معناشناسی آن 

تبار  فارسی  و  عربی  بحث کنیم،  می شناسی  زبان  تکمیل  جهت  در  قریب ،  و  و  واژگان  المعنی 
 نیز مطرح خواهیم نمود.دیدگاه مفسران و مترجمان را  
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یافت نشد.   اخته باشدابعاد این واژه پرد همۀ    پژوهش مستقلی که به  فیلۀ  ی واژدربارۀ معنا
دیده می  به چنین بحثی  آن اشاراتی  معناشناسی کلمه و تصویر  ۀ »مقالشود  تنها مطالعه که در 

فیل سوره  در  مهدی  تألیف  «  ذهنی  دیگران سمتی  محمد  ملی  همایش    ششمین)  است   و 
انسانی های  پژوهش علوم  و  بیش   ۀمقال   .(ش1398،  مدیریت  دربارۀ  یادشده  انتخاب  تر  علت 
 . است ها در این سوره و تکرار و بسامد و تأثیر آن ها و مصوت ها و حروف و تعاد صامت  کلمات
پژوهش چنین  هم واژه های  در  و  معربّات  به  اختصار  ،  دخیل های  مربوط  به  و  مطالبی گذرا 
رو با مطالعات پیش گفته  وجه تمایز پژوهش پیش    این واژه ذکر شده است. با این توضیح دربارۀ  

به صورت  واژۀ فیل  به بررسی تبارشناسی و بررسی معنا و اصالت    مطالعه ه در این  این است ک 
 خواهیم پرداخت.پژوهان قرآن   مستقل از دیدگاه لغت شناسان و

 ریشه و تبار واژه . 1
،  المخصص،  سیدهبنگرید به: ابن)  است   فیَل مصدر آن هم  و    ، اسم  فِیل معتقد اند  برخی  

معنا  (.51/  3 این  بر  استدلال  که  گفته   در  است اند  جمع  معنای  به  جنس  اسم  ،  دلخرم)  فیل 
دلیل  همین    به .  تواند مصدر مشتقات این سه حرف اصلی قرار گیرد نمی ( و  1326،  تفسیر نور

؛ نه از  مشتقات این اصل از فَیل ساخته شده است انگاشت و حکم کرد که  مصدر  را  فَیل  باید  
 که اسم جنس است.  فیل

 اسامی جمع  (1ـ1
،  ابوعبیده)است    الیأفاند جمع فیل  . برخی گفته چندین جمع بیان شده است ژۀ فیل  وا برای  

یب المصنف أفیال را بیان  ،  کند که برای جمع فیل سکّیت نقل می ابن فیومی از    (. 85/  1،  الغر
توان  می ،  را ذکر ننموده امر  وی علت این  که  این با    (.486/  2،  المصباح المنیر ،  فیومی )  نکنید

  جمع فیل را گاه   نداشته است.  افیال جمع فیل باشد که  این سکیت اعتقادی به  ابن که  احتمال داد  
یَلَة گفته  ول یفُ   (. 971/ 2، جمهرة اللغه،  دریدابن )اند و گاه نیز ف 

جمعش  ،  تواند بر وزن فَعل و فُعل باشد. اگر فیل بر وزن فُعل باشدگوید: فیل می سیبویه می 
نیز،    .به معنای سوراخ  جمع جُحر  جحاراَ به معنای لشکر، یا    ندجمع جُ   جنادأفیال است مانند اَ 

آن   جمع  است  بُرُوْج باشد؛  ولُ  یُ فُ ممکن  بُرج   مانند  همجمع  ممکن  چنان ؛  فرض  همین  با  که 
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رَجَة  باشد؛  لَةُ  یَ ف  آن  جمع  است   خُرْج   مانند خ  ،  المحکم ،  سیدهابن )ها  به معنی خورجین  جمع 
10/ 420 .) 

از سیبوابن نقل می منظور  فیل در اصل  یه  که  فُعل  کند  به علت    ءفاحرکت  و    ،بودهبر وزن 
یض است   ؛تغییر یافته است به کسره  از ضمه    ء مناسبت با یا  و در اصل    مانند أبیض که مفردش ب 

اخفش معتقد است که مرفوع  سو،  . ازآن (534  /11،  لسان العرب،  منظورابن)بُیْض بوده است  
  مفردش که بر وزن فُعل بوده است مورد در ؛ امّا فیل درست است ای هجمع مورد فیل در   ءبودن فا

 (. 592 / 15، تاج العروس ،بیدیزَ ) نیست پذیرفتنی 
أَفْ کند  می جوهری تصریح     (.1794/  5،  الصحاح،  ی جوهر)  نیست واژۀ فیل  لَة جمع  ی  که 

است  نموده  بیان  را  اعتقاد  این  جوهری  چرا  نیست  هیچ   ؛ معلوم  لغویان  زیرا  از  چنین  به  یک 
یلَ  اندنیز گفته   مؤنث فیلدربارۀ   .جمعی اشاره ندارند  (. 420 /10، المحکم ، سیدهابن) است  ةف 

 ریشه مشتقات  (2ـ1

برشمرده یبرای ریشۀ ف  بسیاری  مثلا  گفته ل مشتقات  یعنی ترش   اند کهاند.  رو شد؛  فالَ 
  « هیَ لَ رأْ یَّ فَ »اند  گفته   (. نیز،534  /11،  لسان العرب،  منظوررو است )ابنزیرا فیل همیشه ترش 

  و ،  یالرأ  ل  فائِ   و،  یل الرأی  فَ   ل  ج  رَ   (.534  /11،  همان )زشت و اشتباه شمرد  نظر آن مرد را  یعنی  
الرأیفِ  تعبیر  و    ، یل  فَ ی رأ  یف نیز  مردی  ،  ة  الیه  دارند  به  رأیش  اشاره  یا  کم  و  ضعیف  عقلش  که 

منسوب به  کلام   در  (.343  /10،  هالمحیط فی اللغ،  صاحب بن عباد )باشد  بنیاد  سست و بی 
که  (.ع )  علی  است  عَلَ ...»:  آمده  مُوا  تَمَّ نْ  إ  هُمْ  نَّ أْ یَ فَ   ی فَإ  الرَّ هَذَا  م  ی  الَة   الْمُسْل  ظَامُ  ن  انْقَطَعَ  «  نَ ی 

  مسلمانان از   ارک  رشته،  ش برندیسست را پ  ین رایاگر آنان ا  یعنی ؛  (169طبۀ  خ ،  البلاغهنهج )
حْم ی  رَجُلٌ فَ   .بگسلد  هم ،  تهذیب اللغه،  ازهری )  به معنای مرد چاق و پرگوشت است نیز    لُ اللَّ
ل را بابرخی فَ   (.270 /15  (.جاهمان )اند ثبت کرده  لئ  یْ فَ   زه به این صورت هم  ی 

  (.1025/ 3، الماء ،  ازدی)  تی ندارد هم به معنای فرد سست رأی و ترسویی که هیچ  نیز لیَ أفْ 
معنای  لُ  ی  فَ تَ  نم به  فیل مداوا  آمده است   چنینو هم   ودن  زیاد شدن جوانی  معنای  بن    به  )خلیل 

  لَ یعنی آن قدر چاق شد که مثل فیل گشت یَّ تَفَ اند که  نیز، گفته .  (335 -334/ 8، العیناحمد،  
به معنای این است که فلان فرد در  هم    فلان    یُ لَ رأیَّ تَفَ   (.534  /11،  لسان العرب،  منظورابن)
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 (. 335/ 8،  العین، احمدخلیل بن ) تباه نمود و راه خطا را در پیش گرفت فهم و فراست خود اش
فیل نیز  الٌ  یَّ فَ  معنای  بن  )بان  به  فیل  یا    ( 334/  8،  العین،  احمدخلیل  ،  موسی )صاحب 

/  8،  العین،  احمدخلیل بن  )  بانی است به معنای شغل فیل نیز    الَه یَ ف    .است   (817/  2،  الافصاح
،  صاحب بن عباد)  اندگرفته   به معنای کسی که به فرد ناتوان کمک کندرا  الیَّ فَ هم  برخی    (.334

 (.343 /10، المحیط فی اللغه
،  سیدهابن ؛  971/  2،  جمهرة اللغه،  دریدابن )  رین است رگی در ران و سُ نیز نام    فائل و فال

گرفته هم  برخی    (.421  /10،  المحکم ترسو  مرد  معنای  به  را  عباد)  اندفال  بن  ،  صاحب 
اللغه  المحیط و  343  /10،  فی  نیز  برخی  (  که  دیگر  دارند  مرد    ال  فَ   ل  ج  رَ اعتقاد  معنای  به 

اند فائل  حال، برخی نیز گفته بااین  (.1794/  5،  الصحاح،  ی جوهر)  فراست است تدبیر و بی بی 
. بعضی هم  (27/  3،  الجیم ،  ی شیبان)   که روی گودال کوچک سرین قرار دارد است  گوشتی  نام  

بخش   را  چپ دُ   ی پایانآن  و  راست  سمت  از  ابن )اند  شناسانده   نب  به:  لسان  ،  منظوربنگرید 
منطقمی نیز  زبیدی    (.535  / 11،  العرب نام  فال  دارای  میان  ای  ه گوید  که  و هرمز است  شیراز 

 (.594 /15، تاج العروس ،زبیدیاست )بسیار های میوه 
خلیل  )کنند  ن عرب آن را بازی می ای است که جوانان و نوجوانابازی   هم نام  یالف  یا    هلَ یَ مُفَا

،  ازهری ؛ نیز، برای استشهاد به کاربرد آن در شعر عربی، بنگرید به:  335/  8،  العین،  احمدبن  
ل گفته می بازیکن این بازی که به اند نیز آورده برخی  (.271، 270 / 15، تهذیب اللغه   شود مُفای 

چیزی  ین بازی چنان بوده است که  ظاهرا  ا  (.343  /10،  المحیط فی اللغه،  صاحب بن عباد )
بعدرا دو قسمت  ها  و آن خاک کنند  را در خاک مخفی   و  بپرسند آن شیء    کنند  در  از دیگری 

قسمت   بعد،  کدام  است؛  شده  اشتباه  پنهان  داد  اگر  بگویپاسخ  او  یعنی  ک«یُ رَأْ   فال »  د: نبه  ؛ 
اشتباه است  ال فارس،  )ابن   نظرت  برخی  (467/  4،  غهلمعجم مقاییس  بازیگفته .  این  به    اند 

ریَّ الط   دَّ فَیّال    ن و الس  ؛ نیز،  271  /15،  تهذیب اللغه،  ازهری )  شودگفته می و به بازیکن آن هم 
 (. 421 /10، المحکم، سیدهابن بنگرید به: 

گفتههم تعبیر  چنین  که  مانند  مَ الجَ   لَ یَ اسْتَفْ اند  یعنی  از  فربه  فیل  شتر  لُ  کاربرد  این  شد. 
آخرین تعبیر    (. 594/  3،  القاموس المحیط ،  آبادیزفیروبنگرید به:  )  ده است جنی نقل شابن

دست   این  می است؛    فیلجوش از  گفته  نیز  الفیل  آذان  او  به  که  گیاهی  معنای  امام  )  شود به 
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فارسی در زبان عربیواژه ،  شوشتری  نمایانگر    (.511-510،  های  این مشتقات  کثرت وجود 
که   فیل  آن است  فرایند  واژۀ  در زبان عربی حل شدهدر  به خوبی  زبانی  و دگرگونی    ،تعاملات 

 قبولی در عربی پیدا کرده است. ابل ساختاری ق

 مترادفات  (3ـ1
  فیللفظ    به مترادفاتای  ه اشار  اندبیان مترادفات و اضداد نگارش شدهدر منابعی که با هدف  

بنابرای است.  باایننشده  ندارد.  مشهوری  مترادف  لابه ن  در  لغوی    لای وجود  که  می کتب  بینیم 
براین،  افزون   (.372  /11،  لسان العرب،  منظورابن )اند  ه را به معنای فیل گرفت شِلشِم  ۀ  برخی واژ

. مثلا   وجود دارد که بیانگر وصف یا مصداق و نوع خاصی از فیل است   ی هایدر زبان عربی واژه 
صاحب  ؛  106/  1،  تهذیب اللغه،  هری از)  رودکار می برای فیل نر به   یثوم م و عَ هُ یْ عَ اند که  گفته 

عباد اللغه،  بن  فی  عربی    (.16/  2،  المحیط  زبان  در  زیرا  انگاشت؛  لفظ  باید یک  را  دو  این 
 دیگر دیده شده است.تبدیل ثاء و هاء به هم 

دارد عَ دربارۀ   وجود  نظر  اختلاف  زیرا  یثوم  اند  برخی  ؛  و  معتقد  مذکر  فیل  برای  عیثوم  که 
که عیثوم به  معتقد اند حتی برخی    (.98/ 2،  المحکم ،  سیدهابن) شوداستعمال می هردو  مؤنث  

  معانی دیگری   (.4370/ 7،  شمس العلوم،  حمیری نشوان  بنگرید به:  )   معنای فیل مؤنث است 
 (. جاان هم  بنگرید به: )  اندرا به معنای بچه فیل گرفته آن  برخی  است.  برای عیثوم گفته شده    هم
چاقابن را  عیثوم  معنای  بیان    درید  فربه  است  کرده،  و  معتقد  فیل  آنان و  معنای  به  را  عیثوم  که 

کرده گرفته  اشتباه  اللغه) اند  اند  عیثوم  (.427/  1،  جمهرة  است   جمع  تاج    ،زبیدی)   عیاثم 
 (. 460  /17، العروس

می  استفاده  هم  طَلخام  لفظ  از  ماده  فیل  به  اشاره  بن  )  شود برای  /  4،  العین،  احمدخلیل 
طابن   (.334 مطلق  لخام  فارس  معنای  به  از  فیل  را  مادهاعم  و  است   نر  ،  فارسابن )  دانسته 

،  العین،  احمدخلیل بن  )  شود ل گفته می غفَ دَ هم ه بچه فیل  ب  (.342/ 2،  غهلمعجم مقاییس ال 
به:  465/  4 بنگرید  نیز،  ص 1375،  بستانی ؛  برخی  بااین  (.393ش:  اطمینان  اند  گفته حال، 

که   با دغفل  ندارند  معنا  این  اللغه،  دریدابن)شد  به  آورده    عْقَلدَ   طریحی   (.1148/  2،  جمهرة 
ین،  طریحی )است   یا تلفظی دیگر از  که احتمال دارد تصحیف دغفل    (372/ 5،  مجمع البحر
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 باشد. همان لفظ 
هستند  هایی  واژه  بیان نیز  را  فیل  از  وصف خاصی  گفته دنکنمی   که  مثلا   زَ .  که  به  یْ نْدَب  اند  ل 

و   درشت  فیل  است  معنای  بن  )بزرگ  به  «  لثومکَ »  برخی   (.401/  7،  العین،  احمدخلیل  را 
  /10،  تهذیب اللغه،  ازهری )  بیل است ندَ زَ همان  اند که  گرفته، و در توضیحش افزوده معنای فیل  

ــ به صیغۀ مثنی، به معنای دو اقهب:    قْهَبَان چنین به گاومیش اَ به فیل و هم   (.198  /13،  236
المحیط فی  ،  صاحب بن عباد )  شود گفته می هم  ( 691/  1،  لسان العربمنظور،  بنگرید به: ابن

به  ؛ شاید اقهبان به معنای بزرگ است و  (348/  3،  اللغه به علت جسم بزرگ فیل و گاومیش 
برخی اعتقاد دارند   (.529،  اساس البلاغه،  زمخشری بنگرید به: ) اقبهان گفته شده است ها  آن 

بنگرید  )  ه است أقهبان گفته شدها  به آن اند  ب بزرگ  هَ قْ اَ کوه  این دو حیوان مثل  که  این به خاطر  
الاول ،  مدنی به:   می گفته   (.422/  2،  الطراز  گفته  نیز  رْدَاد  ع  درشت  و  بزرگ  فیل  به    شود اند 

که  اند که وصف لَخْجَم علاوه بر آن نیز، گفته   (.421/  1،  المحیط فی اللغه،  صاحب بن عباد)
رود، برای توصیف فیلی با چنین وصف هم رواج داشته  کار می بزرگ به  برای توصیف شتر شکم 

 (. 327/ 4،  العین، احمدخلیل بن )است 
اند . مثلا  گفته دنبه قدرت و شوکت فیل اشاره دار اند که برخی اوصاف نیز برای فیل برشمرده

ن درشت   خُبَعْث  شیر  معنای  بن  )  است   هیکلبه  نیز،    (.350-349/  2،  العین،  احمدخلیل 
شیراند  گفته  و  فیل  می روکه  ازآن   به  مبارزه  خود  جفت  از  دفاع  خاطر  او  کنبه  از  دفاع  در  و  ند 

زَم  دن کننمی ها  و او را رقدم اند  ثابت  /  9،  المحیط فی اللغه،  صاحب بن عباد)شود  گفته می   ر 
  شوده می گفت  زاحممُ ها  اند به آن   فیل و گاو دارای دو شاخ که  اینبه اعتبار    اندگفته  چنینهم  (.50

 (.219/ 4،  تهذیب اللغه، ازهری )
 واژه   ی معنا توصیفات از . 2

 آراء لغویان کهن  (1ـ2
بیان شده است توضیحات  معنای فیل  دربارۀ   فیل  اند که  عمدۀ لغویان کهن گفته .  مختلفی 

برای  )اند  معروفی نیاز به توضیح دربارۀ آن ندیده همین    و به خاطر  نام یک حیوان معروف است 
به:  بنمونه،   بن  نگرید  اصفهانی ؛  334/  8،  العین،  احمدخلیل  ؛  649،  المفردات،  راغب 
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اند که  برخی تنها افزوده   (.216/  5،  قاموس قرآن،  قرشی ؛  534  / 11،  لسان العرب،  منظورابن
گاه نیز باورهای رایج در عصر    (.286/  4،  البلدان،  یاقوت )  نام حیوان معروف هندی است فیل  

بیان کرده است که  اند. مثلا   افزوده   توضیحاتهمین    خود را به فیل در  برپایۀ روایتی،  طریحی 
درآمد فیل  صورت  به  و  شد  کرده  مسخ  که  بود  زناکاری  پادشاه  مجمع  ،  طریحی )  اصل 

ین  (. 445/  5، البحر
اند که فیل حیوان تنومندی است که با خرطوم خود غذا  معاصران بر این توضیحات افزوده 

هم می  و  دارایخورد  درهم   چنین  و  است  عاج  نام  به  شاخ  تا  )موسی،  دو  است  انسان  شکنندۀ 
(. مصطفوی نیز  1760/  3،  هالمعاصر   ةالعربی  ة معجم اللغ، مختار عمر،  817/  2،  الافصاح

تر ترین حیوان خشکی است و نوع آفریقایی آن از نوع هندی آن بزرگ بیان داشته که فیل بزرگ 
 (.169/ 9، التحقیقگیرد )مصطفوی،  س می تر تربیت شده و با انسان اناست و راحت 

معجم  ،  فارسابن ) کنددلالت بر سستی و ضعف می ل یریشۀ ففارس معتقد است که  ابن
ال  فرد سست   (. 467/  4،  غهل مقاییس  معنای  به  أی«  الرَّ لُ  »فَی  که  شد  یاد  هم  این  از  رای  پیش 
ه چاق و بخیل باشد و نتواند بر  ( و مردی ک 31/ 3، الجیمچنین به مرد ترسو )شیبانی،  است. هم 

)همان،   ل اطلاق شده است  فَی  بنشیند،  از  این (.  40/  3زین  مشتق  و  را عربی  فیل  گونه، کلمۀ 
همان    مصطفوی معتقد است که اصل در این مادهانگارد. دربرابر وی،  همین ریشۀ مفروض می 

شبه  و  فعل  ماده  این  از  و  است  فیل  نام  به  معروف  بفعل حیوان  ضعف  هایی  و  معنای سستی  ه 
درشت و  با وجود چنان بدن  فیل  که  درست شده است. این معنا نیز به خاطر سستی و ضعفی  

 (. 169/ 9،  التحقیق،  مصطفوی) شده است ساخته  دارد  ش بزرگ
به عنوان   نام اشخاص و اماکنلَ عَ اسم   فیل  فیل نام مولای  برای نمونه،  آمده است.    هم   م و 

یکی  کنیۀ   ابوالفیل  (، و594/  3، القاموس المحیط ، فیروزآبادیید به:  بنگر)سفیان  زیاد بن ابی 
عَرادةَ یف    (.594  / 15،  تاج العروس،  زبیدی)  است   بوده  (ص)  از اصحاب پیامبر نام  نیز    لُ بنُ 

کنی با  بصره  از  طبق ا  ۀ محدّثی  در  است   ۀبوسهل  خُوَارَزْم   (.جاهمان )  تابعین  فیل  هم  را    شهر 
عبا)اند  ه گفت بن  اللغه،  دصاحب  فی  مصر    (. 343  / 10،  المحیط  سرزمین  جزایر  از  نیز  یکی 

 . (192/ 6،  تاج العروس  ،زبیدی)  موسوم به فیل است 
گفته نهایت در  برخی  که  ،  نام  اند  بیماری  فیل  همان  پامعمولا   ه  کاست  س  ی وار دیگر    یدر 
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پد م ی انسان  رگ ی آی د  و  م   یهاد  ورم  پا  پاکی ساق  و  پا  ی آدم   ی ند  بزر یف  یمانند  متورم  ل  و  گ 
  که مریضی فیل اند  نیز گفته برخی    (.773/  1،  کشاف اصطلاحات الفنون،  تهانوی )  شودی م 

 (.280  /10، تاج العروس ،زبیدیبنگرید به: )  سرطان است همان 
 مفسران آراء  (2ـ2

 : دهد کهمی  توضیحگونه اینفیل دربارۀ  عاشور ابن
خُ  دارای  بزرگی  چهارپای  حیوان  ف  (مسُ )  فّ فیل  گرم است.  مناطق  در  که یل  سیری 

این مناطق  غیرحبشه و سودان وجود دارد و در  ،  چین،  دارای درخت باشد مانند هند
با انسان را  برای فروش برده می  شود. این حیوان ظرفیت تربیت شدن و انس گرفتن 

اش از شتر بزرگتر است و گردنی کوچک و خرطومی بلند دارد که به وسیله  دارد. جثه
دفاع می خآن غذا می خود  از  آب  پاشیدن  با  و  حیوان  ورد  و  کوچک  دنبش  و  نماید 

نرش دو دندان ناب بزرگ به نام عاج دارد و رنگش سرخ مایل به سفید است. بر فیل  
بار  و  با آن حمل می های  سوار شده  نمایند. اهل هند و چین فیل را مانند سنگین را 

علت همین  به، معروف نبودها بدهند. این حیوان در میان عرقلعه در جنگ قرار می
سرزمین عرب در صحبت به  که  فیلی  اولین  دارد.  وجود  کم  خیلی  فیل  نام  هایشان 

شد درهمین    ،وارد  مذکور  )قرآن    فیل  والتنویر،  عاشورابناست  یر    / 30،  التحر
480-481 .) 

ن به خود  تا به حال زمی،  از نظر بزرگی و جسم و قدرت ابرهه  مانند فیل  اند  مفسرانی هم گفته 
ابرهه قصد داشت تا فیل را در عوض کعبه قرار دهد تا   (.78  /10،  التفسیر،  ثعلبی )  ندیده است 

گیرد مورد  قرار  عبادت  و  سلیمان   مقاتل)  تعظیم  نام    (.847/  4،  التفسیر،  بن  محمود  فیل  این 
نگرید  ؛ نیز، برای نمونه از بازتاب این رأی در تفاسیر، ب196  /30،  جامع البیان،  طبری )  داشت 

العلوم،  سمرقندی  به: و  78  / 10،  التفسیر،  ثعلبی   ؛621/  3،  بحر  بود اش  اه کنی(    بوالعباس 
 (.621/  3، بحر العلوم، سمرقندی)

معتقد  که هشت فیل و برخی  معتقد اند  راه بود برخی  هم   چند فیل با این گروهکه  این مورد در  
،  338/  6،  النکت والعیون،  وردی ما،  769/  3،  التفسیر،  قشیری )  بودها  که یک فیل با آن اند  

  / 20،  تفسیر ،  ابوالفتوح رازی )  اندبرخی نیز دوازده فیل را بیان داشته   (.308/  5،  التفسیر،  بغوی
راه  هم   دوازده فیل دیگر نیز ،  از فیل بزرگ که محمود نام داشت غیربرخی اعتقاد دارند که    (.408
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قول دیگر    (. 538/  4،  وامع الجامعج،  طبرسی )شدند  می این لشکر بود که جمعا  سیزده فیل  
،  البحر المحیط،  ابوحیان بنگرید به:  )   راه این لشکر هزار تا بود هم   هایکه تعداد فیل آن است  

کرده   (.544  /10 اشاره  فقط  عدد  ذکر  بدون  فیل برخی  که  بود های  اند  ابرهه  لشکر  با    زیادی 
دروغ  آمیز و  ۀ آراء را مبالغه ید و بقییک فیل را تأی وجود    ابوحیان   (.529/  8،  نظم الدرر،  بقاعی )

 (.544  /10، البحر المحیط، ابوحیان بنگرید به: )  آورد شمار می به 
راه یا  دربارۀ این هم که چرا اصحاب فیل به این نام نامیده شدند گفته شده است که چون هم 

(. فخر رازی معتقد است  618/ 10،  التفسیرچنین نام گرفتند )ماتریدی، صاحبان فیل بودند این 
که به خاطر اشاره به این  ها، بل خاطر شمار زیاد فیل که اگر تعبیر اصحاب فیل به کار رفته، نه به 

معنا ست که ابرهه و لشکرش مانند فیل عقل و فهم ندارند و هر دو در بهیمیت برابر اند )فخر  
 (. 290/  22،  التفسیر الکبیررازی، 

 محتمل واژه  معنایی تتحولا. 3
 کاربردهای واژه از اعصار کهن تا دورۀ اسلامی  (1ـ3

شاعران پیش از  باید به سراغ اشعار  قرآن    قبل از نزول  فیلۀ  برای بررسی کاربرد و معنای واژ 
اشعار  این  در برخی از  .  دارد فراوان  رفت. این واژه و مشتقاتش در اشعار جاهلی کاربرد  اسلام  

 :است  عروف حیوان م همان فیل به معنای 
 فحاجل منهم و راقص   ه الغواة مصورون یف

ص  هیعل ب الردافکرت ی لیو الف   و الأسد القُصَاق 
 (. 11/ 5، العین، احمدخلیل بن )

هنگام راز و نیاز به درگاه الهی با خود  در زمان هجوم ابرهه  از اشعاری که عبدالمطلب  اند  گفته 
 بود:  ها این ، خواند

 ک الیسبوا عی کیل یف ال  جروا جموع بلادهم 
 (. 196 /30، جامع البیان، طبری)

 ک الیسبوا عی کیل یو الف   جمعونهم یو غدوا غدا 
 ک فوا حربا هنال   عبتا ک تهم و ک فإذا تر

 (. 3465 /10، التفسیر، حاتمابیابن)
 أنه معقور ک  یعویمرّ   ی ل بالمغمّس حتیحبس الف 
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 (. 341/ 6، النکت والعیون، ماوردی)
 :هم سرود ی شاعر دیگر همان دوره مخزوم  عمرو د اللّه بنعباند گفته 

 ل بالمغمّس یأنت حبست الف   ل ربنا لم تدنس یأنت الجل

 و ما لهم من فرج و منفس  سک رکئة المیه یحبسته ف
 (.340/ 6، النکت والعیون، ماوردی)

 فور کهنّ إلّا الیف یماریما   اتی ات ربنا باقیإن آ
 أنه معقورک حبو یظلّ   ی ل بالمغمس حتیحبس الف 

 (. 296 /10، التفسیر، ثعلبی)
 ة بن مسعود شاعر دیگر هم سرود: یّ صلت بن أم اند ابونیز، گفته 

 و رحل  یزل عن مثل مقام  اله یّ ل أو فیقوم الف یلو 

 لیسمع الف یو أسمع ما لو  یأر  قوم به یلقد أقوم مقاما لو 
یر والتنویر، عاشورابن)  (. 481 /30، التحر

 اند:وار متأخرتر هم از قول این شاعران نقل کرده در اد
 اهله  کل و هلایان فیعص  حمله  یاته فی آان من ک و 

 ل اتت لقتلهیرا ابابیط   له و رجله یابرهة بخ
 (.350 /14، عشریتفسیر اثنی، عبدالعظیمیشاه)

عَ الف  جایلو سَم  وارجا یلدَقَّ عُنْقَ الف     لُ بأرض  ساب   ل و الدَّ
 (. 1328/ 3، جمهرة اللغه، یددرابن)

که چاق و بخیل باشد و  است  فیل به معنای مردی  پیشااسلامی نیز  اشعار  دیگر از  در برخی  
 :نتواند بر زین بنشیند

ا  عْم قَلُوصُ الرَّ ق  ک  ن 
حل  عل    ل  ی ب  الثَّ ل  الرَّ  ل یالف  ها ی المَائ 

 (. 40/ 3،  الجیم ،  شیبانی )
 تدبیر و ضعیف آمده است:به معنای فرد بی سلامی نیز پیشاادر برخی از اشعار که چنان هم

رَ   لوا یرَب  الجوَاد فلا تَف   یبَن   ف   مکُ فما أنتم فنَعْذ   ل  یل 
 (. 270 /15، تهذیب اللغه، ازهری)

به  از اشعار همان دوره  «  لهیإذا ما حان من تف  ی حت»  که از مشتقات فیل است در شعرنیز  تفیّل  
 (.335/  8، العین، احمدخلیل بن ) ه است جوانی آمد معنای زیاد شدن 
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« اصحاب الفیل»و در ضمن تعبیر    فیلۀ  کریم یک مرتبه در آیه اول سورقرآن    در  فیلۀ  واژ
حیوان مشهور است. این سوره از  همان  به معنای. شکی نیست که در این کاربرد  ذکر شده است 

که سپاهو  است  قرآن    سور مکی  دارد  اشاره  فیل  داستان اصحاب  فیل  به  بر  که سوار  ابرهه  یان 
،  المیزان،  طباطبایی بنگرید به:  )   را شکست دادایشان    صد تخریب کعبه را داشتند و خدابودند ق

20 /620.) 
این واژه در لسان روایات نیز  ،  کریمقرآن  پس از کاربرد این واژه در معنای حیوان معروف در

در فضیلت    فیلۀ  در ذیل سور  ( ع)شیعه    معنا ذکر شده است. روایات فراوانی از امامان همین    به
معنای معروف ذکر  همان    را در فیلۀ گی واژهم  تلاوت و شأن نزول این سوره ذکر شده است که

  پس از آن نیز ( و  669/  5،  نورالثقلین،  ؛ حویزی442  / 2،  التفسیر،  قمی بنگرید به:  )اند  ه کرد 
   بعدی رواج داشته است.های ه پژوهان و مفسران دورقرآن ، معنا در میان لغت شناسان همین 
 یا معرّب بودن واژه عربی آراء دربارۀ  (2ـ3

؛ نیز، بنگرید  75،  مقدمة الادب،  زمخشری )  انددانسته ۀ فیل را معرب واژۀ فارسی پیل  واژ
های دور  البته، کاربرد این تعبیر فارسی از گذشته   (.437،  فرهنگ فارسی ـ عربیبه: تونجی،  

زبان  هم در  مختلف  است  خ های  یافته  رواج  عربی  با  به:  ) انواده  فرهنگ  ،  مشکور بنگرید 
راه   (. 667...،  تطبیقی زبان نتیجۀ  خانوادۀ  به  فارسی  واژۀ  این  به  یابی  ازجمله  و  ــ  سامی  های 

و صفاتی نیز  ها  فیل در عربی فعل   ۀ از کلمهای دور این شده است که  زبان عربی ــ در گذشته 
 (. 511-510، های فارسی در زبان عربی واژه شتری، امام شو بنگرید به: ) شود ساخته 

اند واژه در اصل آرامی است و از زبان  چون برگشتراسر گفته حال، برخی مستشرقان همبااین
التطور  ،  عبدالتواببنگرید به:  )های سامی به زبان فارسی راه پیدا کرده است آرامی یا دیگر زبان 

از  ادی   (.215،  النحوی  بعد  واژه  ه  بکه  اینشیر  این  بودن  های  صورت ،  نموده تصریح  فارسی 
زبان  در  را  فیل  است: های  نوشتاری  گفته  و  نموده  معتقد»  مختلف ذکر  در  ا  من  واژه  این  که  م 

های  زیرا از ویژگی ،  است   اصل جزء زبان آرامی بوده است و به معنای آلوده شدن و آلوده کردن 
پخش و  آب بنوشد آب را  که  اینماند و پیش از  می   هاو آبگیرها  فیل این است که بر کناره رود 

فرومی می   تیره خود  خرطوم  در  را  آن  از  بسیاری  و  می کند  خود  پیرامون  و  ،  شیرادی)  پاشدبرد 
عربی های  واژه هم  (.185،  شدهفارسی  مصطفوی  معاصران،  معتقد  از  دیدگاه  همین  با  سو 
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البته معنای آن به واژۀ پیل فارسی نزدیک    است که فیل از سریانی، آرامی و عبری گرفته شده، و 
 (. 169/  9، التحقیقاست )مصطفوی، 

معتقد است الفاظ بسیاری  را یاد کرد که مراد کامل سو با این دیدگاه باید  از دیگر عالمان هم 
و یکی از    ،زبان عربی شدهوارد  اسلام  گیری دین  مانده به شکل   زمانی در اندک فارسی  زبان  از  

پس از یادکرد این دیدگاه  بلاسی    (.273،  المعرب فی القرآن،  بلاسی است )  فیل هم  این الفاظ  
از آرامی به زبان فارسی راه  ؛ امّا : اعتقاد من مانند ادی شیر به آرامی بودن این واژه است افزایدمی 

 (.جاهمان )  پیدا نموده و از فارسی به عرب راه یافته است 
به کاربردهای  در ادامه  وی  سد که اصل ایرانی دارد.  نویمی واژۀ فیل  مورد در  نیز  جفری  آرتور  

و چنین  و سریانی اشاره کرده    ی آرام ،  یدکا،  ی ارمن،  ت یرکسانس ،  یپهلو  هایاین واژه در زبان 
 : نتیجه گرفته است 

املا  ک ابند اما  یب  یدر زبان عرب  یآن وجه اشتقاق  یاند تا برادهیوش ک ان  ی از لغو  یبعض
است   قرض ک روشن  واژه  و    یه  گون است  فارس یمستق   ۀبه  از  گون ی،  انهیم  یم  به    ۀ ا 

م یدر شعر قدواژۀ فیل  شده است.    یوارد زبان عرب  یق زبان آرامی م از طریمستق غیر
به  ین  یعرب رفته  ک ز  بااست  ار  لذا  باشدیقد  یقرض   ۀ واژ  یک   یستیو  )جفری،   م 

 . (336-335، قرآنهای دخیل در واژه
ل درست  یئفیل از أفْ که  دیدگاه نیز   اینکهن در    ۀ یک سکروی  ای  ه نوشتدر ادامه، با استناد به وی  

 (.جابنگرید به: همان )  کندتردید وارد می  شده باشد 
 ( مشتقات واژه در فارسی3ـ3

بیان  اصمعی    اند. مثلا  اشاره کرده واژۀ فیل  مستقیم به معرب بودن  غیرشناسان  برخی از لغت 
شتر  شعر برخی شاعران کهن کاربرد یافته، و    در  به معنای چاق و فربه  لیقَن دَفِ   هاست کداشته  
تشبیه  چاق   فیل  وی  شده  به  معرّب  افزاید  می است.  واژه  است    لیپنْدَهْ کَ   فارسی واژۀ  این 

نیز  فیروز(.  1800/  5،  الصحاح،  ی جوهر) معرب  آبادی  را  ،  آبادیفیروز)داند  می ندفیل  زَ آن 
 (. 604، 535/ 3،  القاموس المحیط

لغت  توض برخی  در  خَوْلان ــ  حُضَض  یح  شناسان  درخت  مَ که    برگ  نوع  دو  و    ی کدارای 
ج یْ ف  ۀ  هر دو نوع آن عصاراند که از  ــ گفته   است   یهند هْر    ۀ معرّب واژشود. این واژه  گرفته می   لْز 
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پای در می است   هرهزَ ل یف    فارسی  از  را  فیل  که  یعنی زهری  به:  )آورد  ؛  /  1،  الماء،  ازدی بنگرید 
 گوید:زبیدی نیز می   (.190/ 4، لطراز الاولا، مدنی ، 1189/  3؛  330

اعرابی این واژه را به معنای  ابن اند و  زندبیل غفلت کردهمورد جوهری و صاغانی در  
حرف نون در این واژه برخی مانند ابوحیان و پیروانش  مورد اند. در فیل بزرگ قرار داده 

اعتراض نموده و گفته   زبیدی نسبت به این عقیده .اندآن را زائد و برخی اصلی دانسته
پیل زندبیل را معرب زندهها  که آن؛ در صورتیطور این اعتقاد را قبول نماییم هچاست  

 /14،  تاج العروس  ،زبیدی)  فیل زنده بزرگ است  دانند. معنای زندپیل در فارسیمی
317 .) 

  کرده است زیرا در جایی دیگر به صورت قندفیل بیان    ؛زندفیل بوده است همان    منظور احتمالا   
 (. 636 / 15، تاج العروس ،زبیدیبنگرید به: )

پیل بوده و از زبان فارسی  همان  در اصل  واژۀ فیل  رسد  برپایۀ مجموع این شواهد به نظر می 
در   است.  شده  عربی  زبان  حرف مورد وارد  واژه گفت  باید    ف  ه ب  پ  تغییر  عربی  در  های  که 

که اصل آن  نیز وجود دارد  داراها  دیگری  و  به ف بوده   پ   ی حرف فارسی  تغییر   اند و در عربی 
مثلا   اندکرده  پ  فَ .  معرب  پیروز  ، کیْ یج  معرب  پیله،  فیروز  معرب  پیمان   ، فیلَجَه  معرب  فیمان    و 

در بین شیراز و هرمز است  ای ه نام منطقنیز فال    (.185، شده فارسی عربیهای واژه شیر، ادی )
 (. 594  /15، تاج العروس ،زبیدی)  ب پال است . این واژه معراست  زیادیهای که دارای میوه 

افزود   باید  پایان  فیل  نیز  برخی  در  زبانی  برگرفته  را  واژۀ  فارسی    غیراز  مثلا  انددانسته از   .  
بوده است  زبان هندی  از  که اصل فیل  الکلمات،  ابوهشیمه )  ابوهیشمه معتقد است  ،  اصول 

ل ابرهه را پس  یپها  عرب گوید  می   نیز در توضیح وصف محمود برای فیل ابرهه طالقانی  (.  54
  ی از هندمحمود  ا اصل لغت  ی گوافزاید  . سپس می دینام ی م   «محمود»  به مکهوی   ۀاز سال حمل

 ماموت   ی ه در لغت فرنگک ار تنومند است  یبس   ل یاز پ  ی نوع از آن  و مقصود    ،گرفته شده  ی ا مغول ی
 (. 259 / 4، پرتوی از قرآن، طالقانی )  شود ی خوانده م 

 نتیجه
معانی مختلف  حال،  . بااینمعنای حیوان معروف است همان    به که دریافتیم، واژۀ فیل  ن چنا

کریم نیز این  قرآن    هایکریم و ترجمه قرآن    نیز برای این واژه بیان شده است. در تفاسیر  ی دیگر
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 اند. ترجمه نموده واژه را به معنای حیوان معروف 
رد داشته است. شاهد آن اشعار عرب قبل از  در زبان عربی کاربقرآن    واژۀ فیل قبل از نزول 

نیز،   اما    ؛مترادف مشهوری ندارد واژۀ فیل  در زبان عربی  اسلام است که آن را بکار گرفته اند. 
مانند:    ؛کنندمی   زیرا مصداق و صفتی از فیل را بیان  ؛برخی واژگان با فیل قرابت و نزدیکی دارند

ن خْجَمُ ،  خُبَعْث  لْخ ،  همیْ عَ ،  اللَّ قْهَبَان ،  امالط 
َ
رْدَادُ ،  ثُوْمُ یْ العَ ،  الأ نْدَب  ،  لْثُوْمُ کُ ال،  الع  و  لیْ الزَّ غْفَلُ ،  .  الدَّ

یلَۀ و سه جمع أفیالواژۀ فیل  در زبان عربی  نیز،   ،  اسم جنس و دارای سه جمع است و مؤنثش ف 
فُ یَ ف   و  است.یلَة  شده  گفته  آن  برای  فراوانی چنین  هم   ول  فیّلهم   مشتقات  فَ ،  أفیل،  چون  ،  لی  التَّ
 فائل و فال دارد. ه، الَ یَ الْف  ، الٌ یَّ فَ 

وجود این مشتقات بیانگر آن است که وازه فیل حتی اگر در اصل غیراصیل بوده اما به خوبی  
است. زدر   کرده  پیدا  و ساختار عربی  می بااین  بان عربی هضم شده  نظر  به  نتوانیم  حال،  رسد 

نیز،   دارد.  واژه اصلی عربی  کنیم که  واژه را هندیکه  اینا  بحکم  این  سریانی  ،  مغولی ،  برخی 
در اصل  احتمالا   فارسی است و    پیلهمان    واژۀ فیل مستندات کافی وجود دارد که  ،  اندگفته   ...و

فارسی  زبان  وارد  آرامی  زبان  از    ،از  بنابراین  است.  شده  عربی  زبان  وارد  فارسی  زبان  از  و 
 . شودمی محسوب در زبان عربی دخیل های واژه 
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Abstract  

The Gospel of Jacob is one of the famous unofficial gospels (Apocrypha). In it, the birth and 

childhood of Mary and Jesus Christ have been discussed in detail. Studying and comparing these 

two stories in the Gospel of Jacob with the Qurʾān is important in many ways. The explanations of 

these two stories in the Gospel of Jacob have similarities with the narration of the Qurʾān and are 

closer to the Qurʾān and more harmonious with it than what is stated in the official Bibles. The 

study of these gospels, which for whatever reason have received less attention in the Christian 

world, and their comparison with the Qurʾān can reveal the intertextual relationships between the 

Qurʾān and previous religious texts; As it can be understood, the audiences of the Qurʾān probably 

felt the need to receive revelation from the Prophet Muḥammad in order to solve what problems 

and discover what ambiguities. In the upcoming study, by reviewing the stories of the birth and 

childhood of Mary and the birth of Jesus Christ in the Qurʾān, the official Gospels and the Gospel 

of Jacob, we will defend the greater similarity of the Quranic story with the Gospel of Jacob in 

comparison with the official Gospels. 
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 چکیده
  

یعقوب معروفِ    انجیل  اناجیل  از  به    ( ا آپوکریف)  رسمی غیریکی  آن  در  کودکی  است.  و  و  مریم  ولادت 
قرآن   با  انجیل یعقوبمطالعه و بررسی تطبیقی این دو داستان در . استشده پرداخته تفصیل به )ع( عیسی
هایی با  شباهت  انجیل یعقوبو داستان در  از جهات مختلفی حائز اهمیت است. توضیحات این دکریم  

این    ۀمطالع.  استتر  و با آن هماهنگتر  نزدیکقرآن    به ،  چه در اناجیل رسمی آمدهو از آندارد  قرآن  روایت  
تواند  میقرآن    ها با آن  ۀ اند و مقایسمورد توجه قرار گرفتهتر  اناجیل که به هر علتی در دنیای مسیحیت کم

احتمالًا    قرآنکه بتوان دریافت مخاطبان  سانبا متون دینی پیش از خود را بازنماید؛ آن  آنقر روابط بینامتنی  
با ذهنیتی که در اثر آشنایی با چنین متونی شکل گرفته بود، خود را نیازمند دریافت وحی به پیامبر )ص(  

می احساس  ابهاماتی  چه  کشف  و  مشکلاتی  چه  حل  پیشکردهبرای  مطالعۀ  در  بناند.  مرور  رو  با  ست  ا 
ولادت  داستان و  مریم  کودکی  و  ولادت  )ع(  های  و  قرآندر  عیسی  رسمی  اناجیل  یعقوب،  از    انجیل 

 در قیاس با اناجیل رسمی دفاع کنیم. انجیل یعقوب ترِ داستان قرآنی با  شباهت بیش
 .عیسی )ع(، بنت عمران )س(مریم ا، اناجیل رسمی، آپوکریف، انجیل یعقوب :هاکلیدواژه

  

 مروریمقالۀ 

 .  292تا   270صفحۀ ، ش1401  /10  /8: نشر، ش1401  /10  /8: پذیرش، ش1401 /8 /27: دریافت
 دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد()  کریمقرآن  دانشگاه علوم و معارف: ناشر

 ۵294-278۳: شاپای چاپی
 ۵۳08-278۳:  شاپای الکترونیکی
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 درآمد
کرده  برآورد  چنین  که  مسیحیان  )ع(  اند  سال  عیسی  حدود  ا30در  دنیم  رفت ز  البته  .  ا 

بنگرید به:  )  به آسمان عروج نمود که  بل کشته نشد؛  وی  ند  ا  معتقدقرآن    صریح تمسلمانان طبق  
خود سفارش کرده بود یارانش مژدۀ ولادت او  عیسی )ع(  به باور مسیحیان    (.158-157  /نساء

انسان  آزادی  تا مدتو  به همگان برسانند.  را  این ولادت  بار گناه در پی  از  دوران  از    ها پسها 
کلمات  )ع(   عیسی  و  خاطرات  سرگذشت،  )ع(  ،  و  عیسی  پیروان  میان  در  شفاهی  صورت  به 

به دست تنی چند از  مسیحیان  شفاهی    هایسنت تر  بیش که  تا ایندارانش رواج داشت؛  دوست 
فاصلمسیحی  نویسندگان   درآمدم  100-60های  سال   ۀ در  آثار  به صورت مکتوب  این  . عمدۀ 

و نجات انسان را  عیسی )ع(  رت ــ نام گرفتند؛ زیرا قرار بود بشارت ولادت  انجیل ــ یعنی بشا
 . (282،  مدخلی بر تبارشناسی کتاب مقدس، کلباسی بنگرید به:  )  دربر داشته باشند

را دربر  عیسی )ع(  نامه و سخنان  که زندگی بود  چهارگانه    هایهمان انجیل ازجملۀ این آثار،  
 های سال میان    و،  نوشته م  100تا    65  هایسالمیان    ر انجیلاین چهابرپایۀ برآوردها،  .  داشت 

در همین  ها کتاب دیگر  ده بر این چهار انجیل،  ند. افزون شد   1و قانونی   رسمی م نیز  180-150
آن  دوره   از  بعد  ولادت  و  بشارت  رساندن  هدفِ  )ع(  با  اعتبار عیسی  اما  آمدند؛  پدید 

 شان به اجماع مسیحیان متأخرتر نرسید.محتوای
انجیلاز   اناجیل  تحت  ها  این  می   2ا آپوکریفیا    قانونی غیرغیررسمی،  عنوان  برده  .  شودنام 
توان به  در لغت به معنای مشکوک، پنهان، کاذب و پوشیده آمده است. برای نمونه می ا  آپوکریف

اشاره    ...و  انجیل یعقوب  ،های انجیل توماس، انجیل کودکی، انجیل مریم )س(اناجیلی با نام
رسمی  شدن چهار انجیل  دورۀ نگارش و قانونی  پس از  سده  این آثار تا چندین  نگارش    نمود.

یافت. ا  54  اناجیل   اینشمار    ادامه    به   را  اناجیل  این  مسیحی   نویسندگان .  ست کتاب 
عیسی )ع(  و سخنان    ها زندگی آن همۀ    محتوای گرچه  .  اندبندی کرده دسته   های مختلف صورت 

 . شودها مشاهده نمی در آن  جیل رسمی قالب و چارچوب چهار ان ، است 

 
1. Canonized. 

2. Apocrypha. 
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اناجیل   برخی  این  سخنان   از  معجزاتی صرفاً  صرفاً  هم  دیگر  برخی  و  )ع(  از    ،  را  عیسی 
  گیرند.و مادر او مریم )س( را دربر می   عیسی )ع(   از زندگی   ها حوادثی از آن   برخی گویند.  بازمی 

نام   به  فردی  دربارۀ  توضیحاتی  نیز  که بازمی یوسف  برخی  فرقه   نمایند  برخی  باور  های  برپایۀ 
ها  از این نوشته  از برخی   کاملی   های نسخه مسیحی متقدم شوهر مریم یا حتی پدر عیسی )ع( بود.  

  فقط جملاتی نیز  دیگر    و از برخی   ، مانده   به جای   هایی پاره صرفاً    ها از آن   موجود است و از برخی 
 .اند نقل کرده آثار خود  در ضمن  ها را  آن   نخست مسیحی   های که عالمان سده باقی است  
فرهنگی عصر    که فضایاین  کم از دو جهت اهمیت دارد؛ یکی با این اناجیل دست   آشنایی 

 تطبیقی مطالعات  که به  و دیگر این  ؛دهدنشان می میلادی  نخست    هایرا در سده  نویسی انجیل
عهدین    قرآن می و  زیرا  کمک  موارد ــ  کند؛  برخی  اناجیلقرآن  میان    که   در  و    رسمی   کریم 

برای  اند )نقل کرده قرآن    بهتر  حادثه را شبیه   رسمی غیراز اناجیل    برخی   گاهی ــ  اختلاف است  
 .(209-211رسمی«، غیرسلیمانی، »اناجیل تر، بنگرید به:  توضیح بیش 

 طرح مسئله 
 گوید: است. مؤلف آن خود می  انجیل یعقوب رسمی غیریکی از اناجیل 

اک عقوب،  یمن،   تاریه  نی ن  را  هنگامشتوخ  اورشلک   یم،  در  مرگ یه  زمان  در  م 
غوغای رودیه ببه    ییس  به  شد  ای پا  تا  رفتم  اورشلک نیابان  در  غوغا  پذیردم  یه  .  پایان 

ض الهی  یف. سمی خ را بنوی ن تاریداد تا ا یمتکه به من حک م ی گویش میخداوند را ستا
 . (25، انجیل یعقوب)  ترسندی ه از خداوند مک باد   یسانک بر 

  عهد جدید هیرودیس که در ها دربارۀ زمان سلطنت  آگاهی این انتساب و بنابر  با فرض صحت  
انجیل  مؤلف  (،  2-1:  22،  انجیل یعقوب؛  3-1  :2آمده )انجیل متی،  هم    انجیل یعقوبو  

است  عیسی )ع(  شاید او برادر  اند  وی گفته دربارۀ  است. حتی    بودهعیسی )ع(  معاصر    یعقوب
به:  ) »اناجیل  بنگرید  نسخقدیم .  (211رسمی«،  یرغسلیمانی،  این    شدهیافت   خطی   ۀترین  از 

یم )س(میلاد    بر آن عنوان  است و م  3سدۀ   نوشته مربوط به  شود  دیده می   یعقوب   ۀمکاشف : مر
 . (312/ 4، المدخل الی الکتاب المقدس، فغالی )

نوشته   تأمل توجه  قابل این  می و  عمده نمایدبرانگیز  بخش  زیرا  تولد  ؛  یعنی  آن،  از  م  مریای 
دو  توان این  هم ذکر شده است. می قرآن    در حکایت  این  .  در اناجیل قانونی نیامده است   )س( 
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هم روایت   با  کرد را  مقایسه  )ع(  تولد  .  دیگر  در  عیسی  آمده،  لوقا  و  متی  انجیل  در  انجیل  که 
 . نقل شده است آن حکایت مجید از  قرآن  مقایسه با روایت قابل و از جهاتی  ، متفاوت  یعقوب

ایی در دنیای مسیحیت، مسلمانان نیز توجه زیادی  آپوکریفدوم بودن اناجیل  به دستِ  با توجه
نداده آن به   نشان  تطبیقی  پژوهش تر  بیشاند.  ها  نیز  های  صورت  دربارۀ  معاصر  رسمی  اناجیل 

  ۀ مقالتوان  می   انجیل یعقوب های توجه جامعۀ علمی ایران به مطالعۀ  اند. از معدود نشانه گرفته 
با عنوان  عبدالر یاد کرد    «رسمی غیر  انجیل  دو  درعیسی )ع(    کودکی   و  تولد»حیم سلیمانی  را 

ای هم  ه ترجم (. سلیمانی در این مطالعه  ش1386، پاییز  35، سال نهم، شمارۀ  آسمانهفت)
 کند.ارائه می  انجیل یعقوب از

ولادت  بارۀ  های آن در گزارش تفصیلی    ۀ مقایس در مطالعۀ کنونی بنا ست با مرور این ترجمه و  
کودکی   اربعه  قرآن    با )ع(  عیسی  تولد  و  مریم  و  اناجیل  دریابیم:  و  را  چند  سؤالی   اولًا،پاسخ 

های یادشده چه وجوه اشتراک و تمایزی با هم دارد؛ ثانیاً، آیا وجوه های این آثار از داستان روایت 
انجیل ابه آن با تحریر  تر است یا وجوه تش تشابه میان تحریر قرآنی داستان با اناجیل رسمی بیش 

 توان پی برد.ای می از این وجوه شباهت و تفاوت به وجود چه روابط بینامتنی   ثالثاً، ؛ و  یعقوب 

 مریم )س( شرح داستان ولادت و کودکی . 1

کودکی   و  )س(ولادت  هیچ  بحثی    مریم  که  آن  است  به  چهارگانه  اناجیل  از  کدام 
و پیشامدها و مسائل  عیسی )ع(  و  مریم  ولادت    انجیل یعقوباصلی  اند؛ اما بحث  نپرداخته 

 . است امر حول این دو 
 انجیل یعقوب( کودکی مریم )س( در 1ـ1

  ،دربارۀ داستان ولادت مریم )س( صحبت شدهبسیار جزئیات  ۀتفصیل و با ارائ به در این اثر 
ین داستان  ا  ۀ مقایس در مقام  مقایسه است.  کریم قابل قرآن    و این داستان جز در مواردی جزئی با 

  مریم )س( ای از داستان ولادت و کودکی  خلاصه لازم است نخست    انجیل یعقوب با  قرآن    در 
 مرور شود:  انجیل یعقوبدر 

نیکوکا و  ثروتمند  ی  فردی  نام  با  فرزندان اسرائیل صاحب    مریم )س(پدر  واخیم  ر  از 
نمی بنی  .  شدفرزند  قوم  اذیت  و  تعریض  این سبب مورد  قرار میبه  .  گرفتاسرائیل 

غمگینوی   ب.  شد  بسیار  رفتیبه  آن  ابان  در  پا    یامه یخ  جاو  چهل داشت.  بر 
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نخواهم رفت تا خدا    یدنیغذا و نوش   یو با خود گفت: به سوگرفت  روز روزه  شبانه
 .(1-4: 1، انجیل یعقوب) من دعا خواهد بود  یدنیپس غذا و نوش ؛ کندبه من نظر 

ز به سبب نازا بودن مورد ملامت و تمسخر  ه نام داشت که وی نین  همسر یواخیم، ح  
قرار   بود  گرفتمیدیگران  ناراحت  بسیار  این  از  هایی در وصف حال  حتی مرثیه   .و 
 . (2-1 :3 ،1  :2، انجیل یعقوبسرود )خویش می 

که خدا  نزد حنهخدا    ۀفرشت داد  بشارت  به وی  و  نموده   رفت  را مستجاب  تو    دعای 
.  نسل تو سخن خواهند گفتدربارۀ  عالم    ۀهم  و فرزندی به تو خواهد داد که  است
اورم، چه پسر و  یب  یک ودک اگر    زنده قسم،  یخدا  جا حنه نذر کرد و گفت: »بههمان

هد عنوان  به  دختر،  خواهم  ک شیپ  خود  یخدا   به   یاه یچه  تمام  ک ش  در  او  و  رد 
خواهد  یزندگ  خدمت  را  خدا  فرزنددار«.  نموداش  بشارت  سوی هم    یهمین  از 

 . (2-1 :4 ،انجیل یعقوبواخیم داده شد )فرشته به ی
آن  از  آبستنبعد  ماه  نه  هکه  ن  ح  آمدیافت پایان    ی  دنیا  به  دختری  را  .  ،  گذاشتند  مریم  نام وی 

یعقوب) می .  (2  :5،  انجیل  تلاش  بسیار  کودک  تربیت  در  اتاق حنه  در  که  طوری  به  کرد؛ 
 ۀزکیاو دختران پا.  رد ک  ی هر خالطاغیرو   ی ز معمول یجا را از هر چ ساخت و آن   ی محراباو  خواب  

سرگرم   ی برانعِ  آنان  و  فراخواند  فراهم  کودک    ی را  حنه  ردندکرا  الهی  .  نعمت  این  بسی  بابت 
 .(1-2: 6، انجیل یعقوببود )ار زشکرگ

)س(وقتی   گفت    مریم  پدرش  شد  ساله  معبد  باید  دو  به  نذر  ادای  برای  را  اما برندوی  ؛ 
تا کودک در جستجوی    ؛را به معبد بسپاریماو  و بعد  م  کنیمادرش گفت که تا سه سالگی صبر  

را با انجام دادن آدابی  او  سه ساله شد،  مریم  که  بعد از آن .  یواخیم قبول نمود.  نباشد  پدر و مادر
سپردند معبد  این .  به  کاهن  در  بوس   ک ودکجا  م یرا  در  را  تو  نام  »خداوند  گفت:  و  همید    ۀ ان 

است نسل  داده  عظمت  خ .  ها  به  پاخداوند  در  تو  فرزندان  یاطر  به  را  خود  نجات  دوران،  ان 
ارزانیاسرائ این(1-2:  7،  انجیل یعقوب)   « خواهد داشت   ی ل  به  با توجه  ادامه، کاهن  .  در  که 

پایان دوران،  دربارۀ  گویی این کاهن  چنین با توجه به پیششود و هم اعظم معبد زکریا معرفی می 
باشد   احتمالاً  )ع(  زکریا  همان  مذکور  در    کاهن  و    قرآنکه  رفته،  او  ذکر  هم  اناجیل رسمی  و 

 .هایی به او منتسب شده است ترویج چنین آموزه 
:  8،  انجیل یعقوبگرفت )یافت و از دست فرشته غذا می در معبد پرورش می   مریم )س( 
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دوازده .  (1 وی  و  ل  کیتش شورایی  اهنان  ک.  ساله شدسپس  »توجه  دادند  مرینکگفتند:  در  ید،  م 
اهن  کآنان به    . «!ندکمبادا او محراب را آلوده    کرد؟؛د  یچه با  ؛ساله شده است ازده معبد خدا دو 

انجام  کند  شوف  کن و ما هر چه را خدا بر تو م کم دعا  یگفتند: »تو برای کار مرــ  زکریا  ــ  اعظم  
 . (3-2: 8،  انجیل یعقوب)  «م دادیخواه
م  یار مرک  ی و برا  ،قداس شدلا  دس اوارد ق  ،  دوازده زنگوله برگرفت   ی دارا  ی یاهن اعظم رداک
فرشت.  رد کدعا   د  ۀناگهان  را  پکد  ی خداوند  ا  یروشیه  او    ه،ستادیاو  زیرک : »زگویدمی به    !ایرک ا، 

ه  کدام  کبه هر  .  اورندیخود را ب  یه عصاک از آنان بخواه  .  نکقوم را جمع    ۀ و یخارج شو و مردان ب
نده  که پرا ی هودی شور  کها در سراسر  ی مناد.  م همسر او خواهد بود«یند، مرکعطا  ای  نشانه   خدا
 . جا(همان دند )ی دو معبد  یهمه به سو .پور نواختندیو ش ندشد

به   آمدفردی  جمعی  با  نیز  یوسف  داوطلبان  نام  همۀ  کاهن    ی عصاها.  نزد  برداشته  را  خود 
ان  یچون دعا را به پا.  اهن عصاها را از آنان گرفت و وارد معبد شد و دعا خواندک.  اعظم رفتند

وسف  ی.  ها نبودبرای آن   یاچ نشانه یها داد؛ اما هرون آمد و به آن یرساند، عصاها را برداشت و ب
اهن به  ک.  رد کوسف پرواز  ی  رِ س    ردِ رون آمد و گِ یاز آن ب  ی بوترکه  کد  ی ن عصا را گرفت و دیآخر

نی   ی وسف گفت: »ای قرعه  افتاد   یک وسف،  تو  بگ  ندخداو  ۀ رکباکه    بر  او محافظ  ی ریرا  از  ت  و 
دارای«.  ی نک داد: »من  پ  ی پسران  یوسف پاسخ  و  او دخ   ؛ام ر شده یهستم  . است   ی سالم کتر  اما 
  اد یوسف گفت: »از خداوند خود بترس و به  ی اهن به  ک«.  ل شومیاسرائی بن  ۀکه مضحکترسم  ی م 

خاطر  به  زمین  گونه  چه ؛ به یاد آور  ح آورد رام و قور  یبداتان، ا    ه خدا بر سرِ کرا    یآن امور  ۀ آور هم
تو رخ   ۀن امر در خانیه همکوسف، بترس ی ینون اکا. دیآنان را بلع و رد کشان دهان باز مخالفت 

 . (1-2: 9،  انجیل یعقوبم را تحت مراقبت خود گرفت )ید و مریوسف ترس ی پس «. دهد
 قرآن ( ولادت مریم )س( در 1-2

 آمده است:او و تکفل  مریم )س( ولادت دربارۀ ی اه آی هم چند قرآن  در 
إِنِّ  بِّ  ر  عِمْران   أ ت   امْر  تِ  قال  ل    ی إِذْ  رْت   ذ  فِ ک  ن  ما  طْنِ   ی   مِنِّ   ی ب  لْ  بَّ ق  ت  ف  راً  رَّ ح  نْت  ک  إِنَّ   ی م  أ   

مِ  لِ ی السَّ بِّ إِنِّ .  م  ی ع  الْع  تْ ر  تْها قال  ع  ض  ا و  مَّ ل  نْث  ی ف  ها أ  عْت  ض  ل    ی و  تْ و  ع  ض  م  بِما و  عْل  ه  أ  اللَّ س   یْ و 
نْثا ک  ر   ک  الذَّ 

 
إِنِّ   ی لْْ مَّ   ی و  رْ یْ س  م  ها  إِنِّ ی  ت  و  عِ   ی م   بِ ی أ  ها  رِّ ک  ذ  ذ  و  الشَّ یَّ   مِن   ها  جِ یْ ت  الرَّ .  مِ ی طانِ 

و   ناً  س  ح  باتاً  ن  ها  ت  نْب  أ  و  نٍ  س  ح  ولٍ  ب  بِق  ها  بُّ ر  ها  ل  بَّ ق  ت  ز  ک  ف  ها  ل  ل  ک  ا  یَّ رِ ک  فَّ ع  ل   خ  د  ما  ز  یْ لَّ ا  یَّ رِ ک  ها 
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د  عِنْ  ج  ها رِزْقاً قال   الْمِحْراب  و  رْ ی د  نَّ ی  ا م  ه  کِ ل   ی م  أ  هِ إِنَّ اللَّ و  مِنْ عِنْدِ اللَّ تْ ه  ق  ی   هذا قال  رْز 
نْ   بِ ی  م  الْغ  ک  ذلِ   .... حِسابٍ غیر شاء   نْباءِ  أ  مِنْ  وحِ یْ   ن  إِل  ی بِ  ما  ک  یْ هِ  و  د  ک    ل  إِذْ  یْ نْت   ون  ی  هِمْ  لْق 

مْ أ   ه  قْلام  مْ  یُّ أ  رْ کْ ی  ه  ل  م  ما    م  ی  ف  د  ک  و  ون  )آلی  هِمْ إِذْ  یْ نْت  ل  صِم   .( 44-35عمران/  خْت 
  آنچه   که  کردم  نذر،  من  پروردگار  ای :  گفت  عمران  زن  وترجمۀ عبدالمحمد آیتی:  

 بپذیر  من از را نذر این.  باشد تو خدمت در تنها و آزاد جهانیاین کار از دارم  شکم در
  که   این،  من  پروردگار  ای:  گفت،  بزاد  خویش  فرزند  چون.  دانایی  و   شنوا  تو   که

 دختر  چون  پسر  وــ    است  داناتر  بود   زاییده  آنچه   به  خدا  وــ    است  دختر  امزاییده
. آورم می  تو  پناه  در  رجیم  شیطان  از  را  فرزندانش  و  او.  نهادم  نام  مریم  را  او.  نیست

  پرورشش  پسندیده  وجهی  بهو    بپذیرفت  او  از  نیکی   به  را   دختر  آن  پروردگارش   پس
 . گماشت او سرپرستی به را  زکریا و ادد

:  گفت . مییافتمی  خوردنی  او  پیش،  رفتمی  او  نزد   محراب  به  زکریا  که  وقت  هرو  
 هر  او  زیرا  خدا  جانب  از:  گفتمی  مریم؟  رسدمی  کجا  از  تو  برای  اینها،  مریم  ای

  و   داد  ندا  را   پروردگارش   زکریا  آنجا  در.  دهدمی  روزی  حساببی   بخواهد  که  را  کس
  دعا   تو  که   همانا،  کن  عطا  پاکیزه   فرزندی  خود  جانب  از  مرا،  من  پروردگار  ای:  گفت

  ندایش  فرشتگان ،  بود  ایستاده  نماز   به   محراب  در   که  چنان   هم  پس.  شنویمی   را
  خود  و   کند  می   تصدیق  را   خدا  کلمۀ  او.  دهدمی   بشارت   یحیی  به   را   تو   خدا :  دادند

 . شایستگان از است بریپیام و زنان از بیزار است مهتری
  زنم   و  امرسیده   پیری  به  که  حالی  در،  باشد  پسری مرا  چگونه،  من  پروردگار  ای:  گفت

، من  پروردگار  ای:  گفت.  کند   می  بخواهد  چه  هر  خدا  که  سان  بدان:  گفت؟  نازاست
  سخن   مردم  با   روز  سه  که   است  این  تو  نشان :  گفت.  کن  پدیدار  اینشانه   من   برای

  را  او  بامداد  و  شبانگاه  در  و  کن  یاد  فراوان  را  پروردگارت  و  رهاشا  به  مگر  نگویی
  زنان   بر  و   ساخت   پاکیزه   و   برگزید  را  تو  خدا،  مریم  ای:  گفتند   فرشتگان  و.  بستای
  نمازگزاران  با   و  کن  سجده   و  کن  اطاعت   پروردگارت  از،  مریم  ای.  داد  برتری  جهان

 .بخوان  نماز
و    پرداخته است   مریم )س(یه به ولادت و کودکی  در حد چند آقرآن  شود،  که دیده می چنان 

 . باره دارد تری در اینتوضیحات مبسوط   انجیل یعقوبدر مقام مقایسه،  
 انجیل یعقوبو قرآن  ( وجوه اختلافی3ـ1

مران معرفی  پدر مریم )س( را عِ   قرآنیک فرق آشکار دو روایت نام پدر مریم )س( است.  
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که    ؛(12تحریم/  ؛  35عمران/  )آل   کندمی  یعقوبدر حالی  عنوان    انجیل  با  فردی  را  پدر وی 
 (. 1 :5  ،1: 1،  انجیل یعقوباست )برای نمونه، بنگرید به: شناسانده یواخیم 

ارائ  دیگر  در    ۀفرق  بسیار  یعقوبجزئیات  در    ، انجیل  داستان  اختصار  ارائ   قرآنو    ۀ است. 
معنای  همواره    داستان یک  دربارۀ  جزئیات   نیست.  به  نقل  دو  جاکه  آن ازحال،  بااینمخالفت 

و به    ،وارد داستان مریم )س( و پسرش شده، به ذکر جزئیات پرداختهتفصیل  به   انجیل یعقوب 
 .این کتاب ماهیت داستانی داده است 

 دو متن وجوه مشابهت. 2
 دید. توان در میان دو متن می نیز توجهی های قابل که بگذریم، شباهت   تفاوت دو از این 

 بل الهی ( نذر مادر و تق1ـ2
در  رود.  یک وجه شباهت دو متن این است که در هر دو از نذر مادر مریم )س( سخن می 

.  چه در بطن دارد آزاد کندکند آن کنیم که زن عمران نذر می مشاهده می   عمران آل سوره    35  ۀآی 
 : نویسدمی آیه ذیل این   طباطبایی 

از   فرزند  ی تحرمراد  مادر یپدر    ۀلیوس به ــ خواه  ر   ـ  ا  بردگی رتح  ـ از  یعنی  ست ین  یر  ؛ 
ردن از  ک ه آزاد ین آیر در ای تحر. مراد از  ندک مادرش او را آزاد  که  عمران برده نبود  دختر  

والدک است    یتید ولا یق آن ولا یه  با داشتن  و  دارند  فرزند خود  بر  تربین  را  او  ت  یت 
اجب  بر فرزند وهم  شان  اطاعتسو،  . ازآنبرندیار مک و در مقاصد خود به  کنند  می
. رندیگنخدمت  را بهفرزندشان پدر و مادر به بیان دیگر، تحریر آن است که  .شودمی

فرزند در آن است که  ش  یخدا انجام شود معناخاطر  به نذر و  وسیلۀ  بهر  ی ن تحریاگر ا 
شدهیولا  داخل  خدا  تنها  است  ت  خدمت  باید  ،  و  بپرستد  را  خدا  .  ندک او  خدمت 

انیز  ردن  ک  امایلک جد،  ه در مسک ن است  یبه  و  عبادت  ک   یان مقدسهکسا  ه مختص 
ست خدمت   درک خدا  اک یحالند؛  اگر  میه  فرزند  نبود،  نذر  مادر  یباین  و  پدر  ست 

 . (439/ 1، المیزان، طباطباییرد )ک ی خود را خدمت م
او    گزاریطفل برای خدمت به نذرِ مادرِ    قرآنپذیرش این تفسیر مستلزم قبول این معنا ست که  

 . اشاره کرده است دس در مکانی مق
 خوانیم:می  انجیل یعقوبنذر در دربارۀ همین  
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زنده قسم    یشنید گفت: »به خدا  اشیآبستندربارۀ  حنه پس از بشارتی که از فرشته  
دختر،  یب  یک ودک اگر   چه  پسر  چه  خدا  یاه ی هدچون  هماورم،  پ   یبه  ش ک شیخود 

، انجیل یعقوب« )رد گزااش خدا را خدمت خواهد  یرد و او در تمام زندگ ک خواهم  
4 :1) . 

دو ساله شد به    مریم )س( که  یواخیم شوهر حنه پس از آن شود که  نیز گفته می در جای دیگر  
:  7،  انجیل یعقوبرا به معبد بریم )  مریم )س( همسرش حنه گفت بیا نذرمان را ادا نماییم و  

وه تشابه این دو  را باید از وج   انجیل یعقوبو هم در    قرآن . پس وجود مضمون نذر هم در  (1
 متن دانست.

در    ل الهی تقبُّ بحث از  ،  انجیل یعقوبداستان قرآنی مریم )س( با مضمون  شباهت دیگر  
است.  هر می مجید  قرآن    در دو  ناً«  شود:  گفته  س  ح  باتاً  ن  ها  ت  نْب  أ  و  نٍ  س  ح  ولٍ  ب  بِق  ها  بُّ ر  ها  ل  بَّ ق  ت  »ف 

به درگاه الهی  وی و پذیرفته شدن ر مریم )س( مادنشان از قبول نذر (؛ عبارتی که 37عمران/ )آل
 .  دارد مطابق خواست خدا چنین تربیت و پرورش وی  و هم 

احتمالاً می  گفت  در    توان  یعقوب جزئیاتی  عبارهم    انجیل  کلی ااین  بیان  قرآن    ت  را 
آداب و مراسمی به  دادن وی را با انجام  مریم )س(وقتی والدین ،  انجیل یعقوب. برپایۀ دنکنمی 
 عباراتی گفت: مریم )س( ن أکه کاهن در شبد و نزد کاهن بردند و پس از آن مع

قرار    ک ود ک ض خود را بر  یخدا ف  سوم مذبح گذاشت و خداوندْ   ۀرا بر پل  ک ودک کاهن  
پاها  ک ودک .  داد بر  مسرت  رقص  یبا  همۀ  دیخود  اسرائ.  دوست یخاندان  را  او  ل 

به    ک ودک ه  ک نیخاطر اقادر به   یِ د خداین او با تعجب و با سپاس و تمجیوالد  .داشتند 
بازگشتند  یسو خانه  به  بازنگشت،  مانند  ی مر.  آنان  معبد  در  پرورش    یبوترکم  آرام 

 . (1 :8 ،3-2: 7، انجیل یعقوب) افتییم

 مریم )س( رزق الهی برای ( 2ـ2
که زکریا  چنان به رزق الهی دارد؛    مریم )س( دلالت بر مرزوق بودن    عمران آل  ۀ سور  37  ۀآی 
زده  ا)ع(   شگفت  این  و  می ز  )س( از  شود  غذاها  پرسد  می   مریم  آورد این  کجا  از  است. را    ه 
 رسیده است:ها از جانب خداوند  دهد اینپاسخ می  ت ح اصرنیز به  )س(  مریم

نَّ  م  أ  رْی  ها رِزْقاً قال  یا م  د  عِنْد  ج  ا الْمِحْراب  و  رِیَّ ک  یْها ز  ل  ل  ع  خ  ما د  لَّ و    یک  تْ ه  کِ هذا قال    ل 
شاء  بِغیر نْ ی  ق  م  رْز  ه  ی  هِ إِنَّ اللَّ  .حِسابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّ
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فرشتگان    مریم )س( غذا گرفتن   در  امری  از دست  که  از است  یعقوب  فقره  آن    انجیل  به 
در    مریم )س(زمانی که راوی متن در حال گزارش کیفیت پرورش    ،یکی   ؛پرداخته شده است 

و غذا را از دست  یافت  آرام پرورش    ی بوترک ر معبد مانند  م د یمرگوید که  و مثلًا می   معبد است 
یعقوب)کرد  افت  ی در   یافرشته  و هم   ی، دیگر  ؛(1:  8،  انجیل  که یوسف  کاهنان زمانی  چنین 
بردند    ی آبستنبه  معبد   پی  )س(  گمان  مریم  فحشاکو  است   ئی ردند  شده  این  مرتکب  برپایۀ   .

که از دست فرشته غذا  است  و همان کسی  تکنند وی  فقرات، کاهنان به مریم )س( یادآوری می 
 .(2: 15، 2:  13، انجیل یعقوب) گرفت می 

دربارۀ  اناجیل رسمی   بودن  سخنی  اناجیل اساساً اند.  نقل نکرده  مریم )س(مرزوق  به    این 
ایام  کاهنان  معبد و تکفل وی توسط  در    مریم )س(داستان ولادت، کودکی، خدمت   معبد در 

 . اندکودکی نپرداخته 
 مریم )س( فالت ک( 3ـ2

 : کریم در دو آیه مطرح شده است قرآن   در   مریم )س(کفالت 
و   ناً  س  ح  باتاً  ن  ها  ت  نْب  أ  و  نٍ  س  ح  ولٍ  ب  بِق  ها  بُّ ر  ها  ل  بَّ ق  ت  ز  ک  ف  ها  ل  ل  ک  ا  یَّ رِ ک  فَّ ع  ل   خ  د  ما  ز  یْ لَّ ا  یَّ رِ ک  ها 

ها رِزْقاً  د  عِنْد  ج   (. 37عمران/ )آلالْمِحْراب  و 
ما   د  نْت   ک  و  إِذْ  یْ ل  أ  ی  هِمْ  مْ  ه  قْلام  أ  ون   مْ  یُّ لْق  رْ کْ ی  ه  م  ل   ما  ی  ف  و  د  ک  م   ل  إِذْ  یْ نْت   ون  ی  هِمْ  صِم   خْت 
 (. 44عمران/ )آل 

ساله  لی که طفلی سه را در حا مریم )س(شود گفته می جایی که نیز ــ در   انجیل یعقوبدر  
آن سپ به  برای خدمت  معبد  به  آدابی  دادن  انجام  با  می   ردند بود  این سخن  از  که  ــ  کاهن  رود 

 و گفت: ،دی، بوس را گرفت  ک ودک
م  در  را  تو  نام  نسل یخداوند  همه  استان  داده  عظمت  به .  ها  توخداوند  در    ،خاطر 

نجاتیپا دوران  اسرائ  ،ان  فرزندان  به  را  ارزانیخود  داشت  یل  انجیل  )  خواهد 
 . (1-2: 7، یعقوب

قبلاً  که  توضیحاتی  به  توجه  مذکور  دربارۀ    با  کاهن  قوی  احتمال  به  شد،  داده  عبارت  این 
از  .  است )ع(   زکریا  قسمت  یعقوب این  با   انجیل  به می قرآن    را  با  توان  یعنی  داد؛  تطبیق  خوبی 

این  به  در  توجه  یعقوب که  زکریا   نیز   انجیل  اعظم  نمونه   کاهن  )برای  به:  ست  بنگرید  انجیل  ، 
خدمت به  را  او  شود،  کند و بزرگ می ی کمی رشد م   مریم )س( (، هنگامی که  2-3:  8،  یعقوب 
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ترین مقام مهم در جایگاه  الواقع کاهن اعظم  آورند و فی باشد، می )ع(  کاهن اعظم که همان زکریا  
 .کندبه آن تصریح می نیز    قرآن   این همان مطلبی است که .  گیرد را به عهده می وی  معبد، تکفل  

هایی انداختن قلم با    مریم )س(امر  ل  تکف م که  شود  نیز گفته می   عمران آل   ۀ سور   44در آیه  
 کشیدند:قرعه میان کاهنان  ؛ یعنی مشخص شد

رْیم   ل  م  مْ یکف  یه  مْ أ  ه  م  قْلا  ون  أ  یهِمْ إِذْ یلْق  د  ا کنْت  ل  م  یک و  وحِیهِ إِل  یبِ ن  اءِ الْغ  نْب  لِک مِنْ أ  ذ 
ا کنْت   م  ون  )آل و  صِم  یهِمْ إِذْ یخْت  د   .(44عمران/ ل 

 :و در آن چارچوب معنا کنیم، بررسی   عمران آل ۀ سور 37 ۀ آیه را با توجه به آی ت این لازم اس
ا رِیَّ ک  ز  یْها  ل  ع  ل   خ  د  ما  لَّ ک  ا  رِیَّ ک  ز  ها  ل  فَّ ک  و  ناً  س  ح  باتاً  ن  ها  ت  نْب  أ  و  نٍ  س  ح  ولٍ  ب  بِق  ها  بُّ ر  ها  ل  بَّ ق  ت    ف 

ها رِزْقاً الْمِ  د  عِنْد  ج   . حْراب  و 
رزق توسط زکریا  یافته شدن  و    مریم )س( ن از طرف خداوند و پرورش نیکوی  س  ح    بولِ این آیه ق  

بیان می   مریم )س(نزد   باید  کندرا  تلقی  کیفیت این تکفل    بارۀ کشی را توضیحی درقرعه . پس 
کند؛  تقابل و تضادی پیدا می   انجیل یعقوب   توصیفات  با  قرآنکنیم. با این فرض، توضیحات  

که  ؛ مگر آن )ع( آوردندنزد کاهن یا همان زکریا  گوید که مریم را  ن می زیرا انجیل یعقوب از ای
 . و از این مطلب رد شده است  ،کیفیت این تکفل را بیان ننموده  انجیل یعقوب بگوییم اساساً 

  انجیل یعقوببا توجه به  را    عمران سورۀ آل  44ۀ  قرعه را در آی مرتبط با  تکفل  بخواهیم  اگر  
مریم  دیگری در زمان نوجوانی  رویداد  اقلام به    قرعه و انداختنِ هیم که  باید احتمال د  معنا کنیم

به تکفل  گرددمی باز  )س( طور که ذکر  همان  .  سپردندیوسف پیر  ؛ زمانی که وی را در جوانی 
که محراب خدا  اهنان برای جلوگیری از این کاز    ی یشورا دوازده ساله شد،    مریم )س( وقتی    ،شد

این  حل  ها  ، تشکیل شد و آن آلوده نشوداش ــ  اثر عادت ماهانه   ــ یعنی در   مریم )س( توسط  
براساس دستور الهی  گونه،  . اینسپردند  مریم )س( دربارۀ  را به کاهن اعظم و دعای وی    مسئله

.  ندیشان بیاقوم با عصای  ۀرد م  زن رسید، زکریا دستور داد مردان  )ع(  ای به زکریا  که توسط فرشته 
پدر  فردی  که  یوسف  داشت نهایت  پسرانی  حتی  و  بود  نشانه   یر  الهی  با  کفالت  ای  مریم  برای 

،  اِباء داشت از این    مریم )س(   سالی و کم خود    ی حتی یوسف به خاطر پیر.  انتخاب شد  )س( 
 .اما در نهایت به خاطر ترس از عذاب و عقاب الهی آن را پذیرفت 

دربارۀ  قرآن    که در  باشدبیان همان مطلبی    توسط یوسف  مریم )س(کفالت  رسد  به نظر می 



 ـکریم ــــــــــــــــــــــــ قرآنولادت مریم و عیسی )ع( در انجیل یعقوب، اناجیل اربعه و   281  ـــــــــ

  

وی  قرعه  تکفل  برای  اقلام  انداختن  و  می کشی  این شود.  ذکر  که  در  ست  عصاها  از  بحث  جا 
بِ مردۀ  مردان زن یوسف و دیگر   به زکریا می   اندلاد با خود آورده آن  بتوان عصا را  .  دهندو  شاید 

قلم   چنان به نوعی  آورد؛  گفته شمار  اقلام  اند  که  آن  جمع  که  قلم  از  چوب منظور  تیری    ۀاست، 
ای با  . منعی ندارد چنین قرعه ( 190/ 3، المیزان،  طباطبایی )اندازند است که بوسیله آن قرعه می 

 عصا کشیده شود. 
 :شودمی هم یاد  انجیل یعقوب قرعه در متن توان آورد همین است که  شاهد دیگر نیز که می 

  ی ریره خداوند را بگکبر تو افتاده تا با  یک وسف، قرعه نی  یوسف گفت: »ایاهن به  ک 
 . (2: 9، انجیل یعقوب) «ینک و از او محافظت 

افت و  یه در معبد خداوند پرورش ک م است،  ی گفتم: »او مر   [قابله]به او    [یوسف]من  
اما   ؛ستین حال او همسر من نیبا ا.  ردمک افت  ی من او را با قرعه به عنوان همسرم در
 . (1: 19 ،انجیل یعقوب) «او از روح القدس آبستن شده است

 . را برطرف نمود   انجیل یعقوب و  قرآن  میان    ظاهری موجود قابل توان تضاد و ت توضیحات می این  با  
 شباهت وجوه دیگر ( 4ـ2

بینامتنی   زمینۀ روابط  قرار    انجیل یعقوب و    قرآننکتۀ دیگری که در  لازم است موردتوجه 
روایی   منابع  در  انجیل  این  منقولات  مشابه  حکایاتی  یادکرد  است.  گیرد  مسلمانان  تفسیری  و 

ه معرفی شده، در منابع  ن  ح    ، مریم )س(اسم مادر    انجیل یعقوب طور که در  همان  برای نمونه،  
نیز   برای وی  هماسلامی  نام  است  ین  به:  ) ذکر شده  عیاشی،  ؛  101/  1،  تفسیرالقمی،  بنگرید 

الدر  ؛ سیوطی،  14/  2،  التفسیربیضاوی،  ؛  737/  2  مجمع البیان،طبرسی،  ؛  171/  1،  التفسیر
 .(18/ 2، المنثور

است   آن  دست  این  از  دیگر  در نمونۀ  یعقوب   که  می 1:  3)   انجیل  گفته  وقتی  شود  (  حنه 
پرندهمی  جوجه بیند  به  می ای  غذا  می اش  غلیان  احساساتش  نداشتن  دهد،  فرزند  بر  و  کند 

، بنگرید به:  ه)برای نمون   این روایت در منابع اسلامی بارها آمده است .  خورد سف می أخویش ت
 .(737  /2، مجمع البیان؛ طبرسی، 355/ 1، الکشافزمخشری، 

 عیسی )ع( ولادت . 3
و اناجیل رسمی بارها صورت  قرآن    در عیسی )ع(  داستان ولادت  مطالعات تطبیقی دربارۀ  
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است  نمونه)   گرفته  مقاله(.برای  مظهری، سراسر هردو  فروغی،  به:  بنگرید  نتایج    ،  است  کافی 
 مقایسه کنیم. قرآنو متن   انجیل یعقوبرا با  این مطالعات 

 انجیل یعقوب( مروری بر داستان در 1ـ3
 شود:گزارش می چنین  انجیل یعقوبدر عیسی )ع(  ولادت دربارۀ 

د: ی گویم   ییه صداک د  ی د   .ندکرون رفت تا آن را از آب پر  یب  و  وزه را برداشتک م  ی مر
تو   بر  بسک »سلام  نعمت  یه  با .  ی اافته یار  ست  خداوند  م.  تو  در  مباریتو  زنان    ک ان 

چپ«.  یهست و  راست  به  اطراف،  به  ببک نگاه    ،او  تا  از  یرد  صدا  مک ند  . دیآیجا 
رفت،   خانه  به  گذاشت  ک هراسان  را  نمودوزه  بافندگی  به  شروع  فرشتک د  ی د.  و    ۀ ه 

پ  ،جبرئیل  ،خداوند رویناگهان  ا  یش  »ا یاو  و گفت:  مباش، ی مر  یستاد  م، هراسان 
انجیل )   «شد  یاو آبستن خواه  ۀلمک و از    یاافتهیز لطف یاوندِ همه چچون تو نزد خد

 . (3-1: 11، یعقوب
شنیامریم  چون   را  اندین  خود  با  »آیش ید  خداید:  خداوند،  از  من  آبستن    یا  زنده، 

  ی فرشته خداوند آمده، به او گفت: »ا «  د؟ییزنان خواهم زا  ۀخواهم شد و مانند هم
ن جهت  ی ند و به همکه خواهد افیز خداوند بر تو ساا  ی گونه، چون قوتنیم، نه ای مر

چون   نهاد؛  یخواه  یسیتو نام او را ع.  علا خوانده خواهد شدا    تو پسرِ   کمولود مبار
گناهان از  را  قوم خود  داد او  نجات خواهد  شانزدههم«.  شان  در  موارد  این  سالگی ۀ 

 .(3-2  :12 همان،)نمود خود را از بنی اسرائیل مخفی میاو و روی داد  مریم )س(
 . برگشت  مریم )س(ماهه حامله بود، یوسف از کارش نزد  شش  مریم )س(زمانی که  

و    آن شکمِ با  را    مریم )س(وقتی   ناراحت شد  مریم  .  را سرزنش نموداو  بزرگ دید، 
بری   کرد،گریه    )س( و  پاک  را  نمی   ءخود  داشت  اظهار  و  آندانست  در  داند  چه 

 . (3-1: 13 ،همانست ) ست از کجاهش م  حِ ر  
فرورفته،   فکر  در  ترک  یوسف  به  مخفیانه گرفت  مریم )س(تصمیم  اما   ؛به صورت 

وسیله یوسف آرامش یافت و  اینو شرح ما وقع نمود و به الهی به خوابش آمد    ۀفرشت
 . (2-1: 14، هماناز تصمیم خود منصرف گردید )

م آمد و گفت که را حامله دید؛ نزد کاهن اعظ  مریم )س(کاتب    ایِ ن  پس از مدتی ح  
باکره  کاهن  .  و آن را حامله کرده است   ،آلوده  ای را که از معبد تحویل گرفتهیوسف 

بررسی گفتهأمنیز  اعظم   برای  کاتب فرستاد مورانی  آن گفته.  های حنای  را ایشان  ها 
 را احضار نمود و از علت ناپاکی  مریم )س(پس کاهن اعظم یوسف و  .  یید نمودندأت
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: 15،  انجیل یعقوبی هر دوی ایشان این ناپاکی را انکار نمودند )ایشان پرسید؛ ول
آبِ ک .  (1-3 »من  گفت:  اعظم  تا  یومکمح  اهن  داد  خواهم  شما  به  را  خداوند  ت 

اهن اعظم  ک «.  ار خواهد ساختکتان آش ش چشمان ید و آن آب گناه شما را پیبنوش 
ب  یوسف داد تا بنوشد و او را به بیآب را گرفته، به     ( تپه  یبالا  یبه روستا)  هوتر  ابان 

بازگشت.  فرستاد سالم  مرک .  او  به  را  آب  نوشانی اهن  بیم  به  را  او  و  برهوت  ید  ابان 
  ی چون آب مقدس گناه  ؛ زده شدندمردم شگفتۀ  هم.  ز سالم بازگشتیفرستاد و او ن

بود نداده  نشان  آنان  در  »خداوندْ ک .  را  گفت:  اعظم  آش   اهن  را  شما  گناه  ار  کخدا 
است مح  پس  ؛نساخته  را  شما  هرگز  نمکمن  مرخص  «.  نمک ی وم  را  آنان  .  رد ک او 

، به  گزارد می ل را سپاس  یاسرائ  یه خداک   یم را برداشت و شادمان در حالی وسف مری
 .(1-2: 16، همان) خود روانه شد ۀ خان یسو

 :است چنین نیز عیسی )ع( داستان به دنیا آمدن 
و   بر الاغی سوادرحالی  مریم )س(یوسف و پسرانش  بود در راه بیتکه  لحم  ر شده 

در  یغار. یوسف (3-1: 17، همان)کرد غلبه  مریم )س(بناگاه درد زایمان بر  .بودند
رد و پسرانش را به مراقبت از ک   کجا ترم را درون آن برد و او را در آن ی افت و مریجا  آن

 .( 1: 18، همانابد )یب یالحم قابله ت یب  ۀرون رفت تا در منطق یو ب. ااو گماشت
سپس ابر محو  .  که ابری بر غار سایه افکنده است درحالی  ؛رودمییوسف  قابله با  ...  

توانست آن را تحمل  ای که چشم نمیبه گونه   ؛شد و نور شدیدی در غار به وجود آمد 
گردیدکمکند.   نمایان  کودک  و  شد  محو  نور  این.  کم  از  باکره قابله  در  که  زائیده  ای 

 . (3-1: 19، همان)شد تعجب 
 : لحم آمدندبه بیت  ی یماکح شود که نیز گفته می   داستان   ۀدر ادام 

» حکیمان   پادشاه  ک گفتند:  نوزاد  ستاری هودیجاست  ما  چون  شرق   ۀان؟  در  را  او 
ن مطلب را از یس ای رودیه هک   یهنگام«.  مییه او را پرستش نماک م  یام و آمدهیادهی د

شن »برویآنان  گفت:  آنان  به  و  شد  نگران  جستجو  ی د،  و  هنگامینک د  و  را  ک   ید  او  ه 
مان روانه شدند و کیآن ح«.  نمکز آمده، او را پرستش  ید تا من نیید به من بگویافتی
پی ه در شرق د ک   یادند ستارهی د بودند،  به غار  ک نیاتا  ؛رودیآنان م  یروشیده  آنان  ه 

بر رو.  دندیرس  را همراه    ک ودک مان  کیستاد و آن حیغار( ا  ی)رو   ک ودک سر    یستاره 
پس .  رون آوردندیر  ب طلا، بخور و د    یایخود، هدا  ۀسکیاز  ها  . آندندی م دی ش مرمادر

ت خود  کگر به مملی ه برحذر داشت و آنان از راه دی هودیفرشته آنان را از بازگشت به  
هک   یهنگام.  بازگشتند دری رودیه  مردانِ ی س  آن  فرکیح  افت  را  او  دادهی م  اند، ب 
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فرستادیخشمگ را  خود  جلادان  و  شد  هم.  ن  داد  دستور  آنان  و  دو  انِ ک ودک   ۀبه  ساله 
شند، نگران شد و  ک یان را مک ودک د  یم شنی ه مرک   یهنگام.  را به قتل برسانندتر  ک وچ ک 
پارچه   ک ودک  در  و  برداشت  گاویچیپ  ی یهارا  آخور  در  و  )یخوابان  ید  انجیل  د 

 . (2-1 :22، 4-1: 21، یعقوب
 مریم )س(  یآبستن( 2ـ3

  مریم )س(   ی کیفیت آبستن  انجیل یعقوب، اناجیل اربعه و  رآنقنظر یعنی  در سه متن مورد 
گونه  استبه  آمده  مختلفی  آن .  های  از  در  قرآن    دراند.  جمع  قابل دیگر  با یکها  برخی  مجید 

 :خوانیممی باره این
اذْ  رْ کِ الْ   یرْ فِ ک  و  هْلِها م  ی  تابِ م  أ  تْ مِنْ  ذ  ب  رْقِ کم  إِذِ انْت  تْ مِ   ای  اناً ش  ذ  خ  اتَّ ونِهِمْ حِجاباً  ف  نْ د 

لْنا إِل   رْس  أ  وِ یْ ف  راً س  ش  ها ب  ل  ل  ثَّ م  ت  نا ف  وح  تْ إِنِّ ی  ها ر  حْمنِ مِنْ   یا قال  وذ  بِالرَّ ع  قِ ک   إِنْ  ک  أ  ا  ی  نْت  ت 
بِّ  ول  ر  س  ا ر  ن  ما أ  ب  ل  کِ قال  إِنَّ ه 

 
لاماً ز  کِ  لِْ نَّ ی  کِ  غ  تْ أ  مْ    یون  لِ ک  ی    یا قال  ل  لامٌ و  سْنِ ی  غ   یمْس 

مْ أ   ل  رٌ و  ش  غِ ک  ب  بُّ کِ ذلِ ک  ا قال   ی   ب  ل  کِ  قال  ر  و  ع  ه  آیِّ  ه  یَّ  ه  ل  جْع  لِن  و  ا  ی  نٌ  مِنَّ ةً  حْم  ر  اسِ و  لِلنَّ ةً 
قْضِ ک و   مْراً م  تْ بِهِ م  ی  ان  أ  ذ  ب  انْت  تْه  ف  ل  م  ح  صِ کا ف   .(16-22 /مریما )ی  اناً ق 

تری برای  حجاب و سِ دیگران  جدای از    ،نی شرقی رفتهبه مکا  ریم )س(م برپایۀ این آیات،  
روح  .  برگرفت خود   هم خدا  سپس  وی  جلوه  بر  زیبا  بشری  )س( کرد.  چون  که    مریم  هراسید 

کند.  مردی   تعرض  او  پاک  به  پسری  عطای  برای  خدا  رسول  را  خود  )س(  فرشته  مریم  به 
که  مردی باشم و بدون اینکه من با  طور بدون این چه   و گفت   تعجب نمود  مریم )س(شناساند.  

فرزندی   باشم، صاحب  فرشته  بدکار  است توانم شد.  آسان  برای خدا  این  آیه و    گفت  را  ای آن 
 .برای مردم قرار داده است 

می   قرآنبرخلاف   با    مریم )س( گوید  که  و  دور    ی وضعیتچنین  آبستن شد  مکانی  شد،  به 
 دهد:انجیل لوقا توصیف دیگری به دست می 

جب ششم  ماه  بلد  لِ یرائ در  به  خدا  جانب  از  جل  یفرشته  داشت  ک ل  یاز  نام  ناصره  ه 
ره کنام آن با.  دووسف از خاندان داو یبه    ی  مسم    یمرد  نامزدِ   ی اره کنزد با  ؛فرستاده شد 

ده، خداوند  یرس نعمت   یپس فرشته نزد او داخل شد و گفت: سلام بر تو ا.  م بودی مر
د، از سخن او مضطرب ی او را دمریم ن چو. یهست کان زنان مباریست و تو در م با تو

را  ی م ترسان مباش؛ زی مر   یفرشته گفت: ا.  ت استین چه نوع تحیه اک ر شد  ک  و متف 
نعمت   پسر  ک نی ا.  یاافته ینزد خدا  را  ییزا  یخواه  یحامله شده،  او  و  )ع( د  عیسی 
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به پسرِ .  دینام  یخواه   خدا تختِ   خداوندْ .  شود  یمسم  ی  اعل  او بزرگ خواهد بود و 
خواهد   یعقوب تا به ابد پادشاهیاو بر خاندان  .  کرد و عطا خواهد  ه اد را ب وش داو پدر

 .ت نخواهد بودینهانیز را  شرد و سلطنت ک 
فرشته در   ام؟را نشناخته   یه مرد ک حال آن؛  شودیمگونه  چهن  یم به فرشته گفت: ای مر

و روح  یجواب  اعلگفت:  قوت  و  آمد  خواهد  تو  بر  سا  یالقدس  تو  خواهیبر  د  ه 
آن  .ندکاف آن مولود مقدس پسر خدا خوانده خواهد شداز  صابات  ی لاِ   ک نی ا.  جهت 

خو از  زکریا(  نی )همسر  تو  پیشان  در  پسر  یریز  شده  یبه  ا  ،حامله  ششم یو  ماه  ن 
را    ؛است او  که  مک همان  نازاد  هی ز  ؛خواندندی ه  نزد خدا  امریرا  ن  یچ  .  ستیمحال 

پس فرشته از  .  سب سخن تو واقع شودمرا بر ح.  ما  ز خداوندینک  ک ن یم گفت: ا ی مر
 . (38-26 :1 ،انجیل لوقانزد او رفت )

 آمده است: مریم )س(داستان آبستن شدن دربارۀ نیز   انجیل یعقوبدر 
بک م  ی مر تا آن را از آب پر  یوزه را برداشته،  د: ی گویم   ییه صداک د  ی د .  ندکرون رفت 

تو   بر  بسک »سلام  نعمت  یه  س .  ی اافته یار  تو  با  م.  تخداوند  در  مباریتو  زنان    ک ان 
نگاه  .  «یهست چپ  و  راست  به  اطراف،  به  ببک او  تا  از  یرد  صدا  مک ند  او  .  دیآیجا 

رفت،   خانه  به  ارغوانک هراسان  نخ  گذاشت،  را  جا  یوزه  بر  و  برداشت  خود  یرا  گاه 
انجیل ]جبرئیل؛ بنگرید به:  خداوند    ۀه فرشتک د  ی د.  ار خود را انجام دهدک نشست تا  

م، هراسان مباش، ی مر   یستاد و گفت: »ایاو ا  ی ش رویپ  (ناگهان)([  2  :12،  یعقوب
چون او  .  شد   یاو آبستن خواه  ۀلمک و از    یاافتهیز لطف  یچون تو نزد خداوندِ همه چ

شنیا را  اندی ن  خود  با  »آیشید  خداوندْ ید:  از  من  و   یِ خدا  ا  شد  خواهم  آبستن  زنده 
زا خواهم  زنان  همه  آ  « د؟ییمانند  خداوند  »او    مدفرشته  گفت:  او  نه  ی مر  یبه  م، 

قوتنیا چون  سا  یگونه،  تو  بر  خداوند  افیاز  خواهد  همکه  به  و  مولود ی ند  جهت  ن 
شد  کمبار خوانده خواهد  اعلا  پسر  ع.  تو  را  او  قوم    ؛دینام  یخواه  یسیتو  او  چون 

شگاه  یز خداوند در پی نک م گفت: »من  ی مر.  شان نجات خواهد داد«خود را از گناهان
 . (3-1: 11، انجیل یعقوب) « مطابق سخن تو بشود او هستم:

نقل  مقایسۀ  با   سه  که  می این  گفت  گفتگوی هم    اولًا، توان  ماجرای  )س(   اصل  و    مریم 
در هر سه متن آمده   ،متعجب شدهرابطۀ جنسی  بدون    ی از آبستن  مریم )س( که  اینهم  و  ،  فرشته 
در  ثانیاً،  .  نه ماهیت آن   ؛ستان است کند جزئیات داچه این سه متن را از هم متمایز می آن .  است 

و   رسمی  یعقوباناجیل  جبرئیل    صریح   انجیل  از  با  شود  می ای  فرشته چون  همصحبت  که 
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آمده  نا«  تعبیر »روح  قرآن    دهد؛ ولی در می   شبشارت عیسی )ع(  کند و به  تکلم می   مریم )س(
مفسران   مصداق  است.  تعیین  شدهدر  اختلاف  دچار  روح  نمون اند  این  به:  ه)برای  بنگرید   ،

رازی،  36/  14،  المیزان،  طباطبایی  فخر  الغیب؛  بااین (520/  21،  مفاتیح  از  حال،  .  کثیری 
اندمعتقمفسران   )   د  از آن جبرئیل است  البیانطبرسی،  منظور  فخر رازی،  ؛  783/  6،  مجمع 

،  نور الثقلینحویزی،  ؛  276/  3،  تفسیر الصافیال؛ فیض کاشانی،  520/  21،  مفاتیح الغیب
اند که  دلیلی برای مخالفت با این ندیده   قرآن . به بیان دیگر، مسلمانان در توصیفات  (330/  3

 فرشتۀ ارسالی نزد مریم )س( همان جبرئیل باشد. 
لوقا    ثالثاً، از  انجیل  با جبرئیل  هنگام    مریم )س(  وضعیت توصیفی  درکند؛  نمی تکلم    اما 

به  نزدیکان  از  تر  اتخاذ حجاب و سو    ، قی مکانی شر  ، پناه بردن به اعتزال از اهلسخن از  قرآن  
  مریم )س( داستان با بیرون رفتن    انجیل یعقوبدر  (.  17رود )مریم/  می کلی و مجمل    ی صورت

به خانه برگشتن و متمثل شدن فرشته  با کوزه  ای برای آب آوردن و شنیدن صدائی و ترسیدن و 
جزئیاتی را برای  حریر از داستان  . این تبرای وی در خانه و با وی به صحبت پرداختن آمده است 

 . دهددر اختیار ما قرار می   قرآنفهم بهتر آیات یا حتی شاید  قرآن   مقایسه با
یعقوبو  قرآن    در   رابعاً،  به    انجیل  )س(فرشته  )مقایسه    دهدمی   « کلمه»  بشارتِ   مریم 

یعقوبکنید:   آل2:  11،  انجیل  ان45عمران/  ؛  آغاز  در  خاصه  نیز،  رسمی  اناجیل  در  جیل  (. 
 رود. چون کلمۀ خدا سخن می یوحنا از مسیح )ع( هم 

 در سه متن  مریم )س(وضع حمل ( 3ـ3
 به این صورت گزارش شده است:قرآن   درعیسی )ع( کیفیت وضع حمل و به دنیا آوردن 

م   بِهِ  تْ  ذ  ب  انْت  ف  تْه   ل  م  ح  صِ کف  ق  إِلی  اناً  خاض   الْم  ا  ه  أ جاء  ف  قال    یا  ةِ  خْل  النَّ ل  یتْ  جِذْعِ  نِ یْ ا    ی ت 
و   بْل  هذا  ق  سْ ک  مِتُّ  ن  نْسِ ینْت   م  نِ ی  اً  حْز  ت  لاَّ  أ  حْتِها  ت  مِنْ  ناداها  ف  بُّ   یا  ر  ل   ع  ج  دْ  حْت  کِ ق  ت    کِ  

رِ  زِّ ی  س  ه  و  ل  کِ یْ إِل    یا  ع  ساقِطْ  ت  ةِ  خْل  النَّ بِجِذْعِ  نِ کِ یْ   ج  باً  ط  ر  ف  ی    بِ   یلِ ک  ا  اشْر  رِّ   یو  ق  اً نیْ ع    یو 
 . (26-22 /مریم)

آیات،   این  )ع(  مریم  برپایۀ  با  عیسی  و  شد  آبستن  خویش  را  اعتزال  جنین  دور  مکانی  در 
را  .  گزید وی  زایمان  درد  از  پناهسپس  ندرحالی   کشاند؛نخلی    ۀتنجویی  بسیار  و  وکه  بود  مید 

مردهمی  این  قبل  کاش  ای  فراموش   ،گفت:  بودم  و  بعد  شده  و  .  داد  به وی روحیه  الهی  منادی 
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ۀ  تن  است. نیز، به او گفت که   چشمه آبی قرار داده  شخدا زیر پای زیرا  ؛  دناراحت نباشه  ک گفت  
 ! بخور و بنوش و چشمانت را روشن بدار: خرمای تازه فروریزد  شتا برای ددرخت را تکان بده

 است: شده   مریم )س(به زایمان اشارات مختصری  لوقا در انجیل  اناجیل اربعه فقط  از 
ا  س ق ا   ی م ک ام ح  ی در آن  سط    ی س ی نو ون را اسم ک ه تمام ربع مس ک صر صادر گشت  ی ز اوغ 

وال ی ن ی ر کی ه  ک   ی اول شد، هنگام   ی س ینو ن اسم ی ا .  نند ک  بود ی سور   ی وس  مردم    ۀ پس هم .  ه 
برا   یک ر ه  خود  شهر  ن ی .  رفتند ی م   ی س ی نو اسم   ی به  جل ی وسف  از  بلد ی ز  از  به    ۀ ل  ناصره 
تا  ــ    د بود و او از خاندان و آل داو ه  ک ــ    لحم نام داشت رفت ت ی ه ب ک د  و ه به شهر داو ی هود ی 

جا  شان در آن ی ه ا ک   ی وقت .  دن بود ثبت گردد یی به زا   یک ه نامزد او بود و نزد ک م  ینام او با مر 
و  د،  ی چ ی در قنداقه پ ،  د یی ن خود را زا ی پسر نخست . او  د ی رس مریم  بودند، هنگام وضع حمل  

 . ( 7-1  : 2لوقا،  شان در منزل جا نبود )انجیل  ی ا   ی را برا یز   ؛ د ی در آخور خوابان 
یعقوب در  برعکس،   حمل    انجیل  وضع  )س(داستان  تفاصیل    مریم  و  با  یادکرد  بسیار 

طولانی پیش از این یاد شد؛ همان حکایت که  این داستان ۀ  خلاص شود.  می جزئیاتی فراوان نقل  
هم  در  بیت مریم  راه  در  فرزندانش  و  یوسف  با  فراگرفت،  راهی  را  او  زایمان  درد  که  بود  لحم 

 زایی عجب آمد.... رش درپی قابله رفت، مریم در غار زایید و قابله را از این باکره شوه
نخست باید    انجیل یعقوبدر مقام مقایسۀ تحریر قرآنی داستان با تحریر اناجیل اربعه و  

بازمی   قرآنگفت   از  چنین  )س(  مریم  که  اعتزال  نماید  خویش  نیزقوم  سبب    احتمالاً   جسته، 
که  آن است؛ تامید  ونبسیار  و    در موقع وضع حمل تنها  مریم )س(  .است   از اتهاماتوی  ترس  

 . د تا بتواند وضع حمل نماید و امیدوار به آینده گرددنآی امدادهای الهی به کمک وی می 
یعقوب در   )س(اتهام    انجیل  ولادت    مریم  از  قبل  یوسف  )ع(  و  است عیسی  .  حل شده 

در    مریم )س( رود. نیز،  نمی عیسی )ع(  ولادت  زمان  در  مریم )س(  اعتزال  گونه، سخنی از  این
او  ای برای کمک به  و قابله اند  یوسف و پسرانش همراه وی  که  بل موقع وضع حمل تنها نیست؛  

اشاره   اساساً آورند.  می  انجیل  این  )س(  در  مریم  ناامیدی  به  دیده  ای  حمل  وضع  موقع  در 
یک وجه اشتراک کلی و  داستان،  این  دو تحریرِ  های بسیار در  رغم تفاوت علی باری،  .  شودنمی 

 العاده در زمان ولادت عیسی )ع( است. دادهایی خارق مبهم در هردو اشاره به وقوع رخ 
 از اتهام مریم )س(برائت و عیسی )ع( مکشوف شدن ولادت ( 4ـ3

بریء شدن  عیسی )ع(  کیفیت مکشوف شدن ولادت   و  اتهام    مریم )س( بر مردم  رابطۀ  از 
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در    مشروعنا در  وآن  قر هم  یعقوب  هم  می   انجیل  دیده  به  شود؛  آشکارا  رسمی  اناجیل  ولی 
 آمده است:کریم قرآن   در .اندکرده آن را بیان مبهم شکلی 

ر   ا ت  إِمَّ ولِ یِ ف  ق  داً ف  ح  رِ أ  ش  نْ أ   یإِنِّ   ینَّ مِن  الْب  ل  وْماً ف  حْمنِ ص  رْت  لِلرَّ ذ  م  الْ ک  ن  تْ  ی  وْم  إِنْسِ ی  لِّ ت  أ  ا ف 
ق   وا  بِهِ  قال  ه   حْمِل  ت  ها  رْ یوْم  م  ش  ی  ا  جِئْتِ  دْ  ق  ل  رِ یْ م   ف  ما  یا  ی  ئاً  ون   خْت  هار  أ  وک ا  ب  أ  أ  کِ ان   امْر   

ما   وْءٍ و  مُّ ک س  تْ أ  غِ کِ ان  ب  إِل  ی    تْ  شار  أ  ف  وا  یْ ا  ن  یْ ک  هِ قال  نْ  ک  ف   م  م  بِ   یان  فِ ک لِّ هْدِ ص  ا قال   ی  الْم 
هِ آتانِ  یإِنِّ  بْد  اللَّ نِ کِ  الْ ی  ع  ل  ع  ج  بِ  یتاب  و  نِ  ای  ن  ل  ع  ج  بار   یو  وْصانِ ک  ن  ما یْ اً أ  ک م  أ  لاةِ    ینْت  و  بِالصَّ

الزَّ  ح  ک و  مْت   د  ما  تِ   ای  اةِ  بِوالِد  ا  ر  ب  مْ    یو  ل  لْنِ ی  و  قِ   یجْع  ش  اراً  بَّ ل    ای  ج  ع  لام   السَّ لِدْت  ی    یَّ و  و  وْم  
وت  و  ی  و   م  ث  ی  وْم  أ  بْع   .(33-26 /مریما )ی  ح  وْم  أ 

آیتیترجم   را   کسی  آدمیان  از  اگر  و   باش   شادمان  و   بیاشام  و  بخور  زن،  ای  پس  : ۀ 
 سخن   بشری  هیچ  با  امروز  و  امکرده  نذر  روزه  رحمان  خدای  برای:  بگوی  دیدی

 قبیح  کاری  مریم،  ای:  گفتند.  آورد   خود   قوم   نزد   و  برداشت  را  کودک .  گویمنمی 
  فرزند  به.  بدکاره  زنی  مادرت  نه   و  بود  بدی  مرد   پدرت   نه  ،هارون  خواهر  ای.  ایکرده

: گفت  کودک .  بگوییم  سخن  است  گهواره   در  که   کودکی  با   چگونه:  گفتند .  کرد   اشاره
 مرا  باشم  که  جا  هر  .  است  گردانیده  پیامبر  مرا  و  ،داده  کتاب  من  به  خدایم،  ۀبند  من

  به  کردن  نیکی   ،نیز  و  ،است  کرده  وصیت   زکات  و   نماز  به   امزنده   تا   و   داده   برکت
  که  روزی  و   شدم  زاده  که  روزی  من  بر  سلام.  است  نساخته  شقی  و  جبار   مرا  و.  مادرم 

 .شوم می برانگیخته  زنده بار دیگر که روزی و میرم می
ولادت    ظاهراً   قرآنبرپایۀ  گونه،  این زمان  تا  )ع(  مردم  باردارعیسی  )س(   ی از  خبر    مریم 

نخست  مردم  .  سکوت نزد قوم خویش آمد  ۀ مل نمود با روزکه وی وضع ح نداشتند و پس از آن 
به ایشان جواب نداد و    مریم )س( به یادش آوردند.  و پاکی پدر و مادرش را  کردند  وی عتاب  با  

به  گهواره در  عیسی )ع( پس  از آن  .  دنبا اشاره به ایشان فهماند که جواب خود را از کودک بخواه
 . نبی معرفی نمودو اب، خدا، صاحب کت ۀسخن آمد و خود را بند 

 امر بیانی مبهم بازنموده است:این دربارۀ در میان اناجیل رسمی، فقط انجیل لوقا 
نخست  مریم )س( زایپسر  را  خود  پ.  دیی ن  قنداقه  در  را  آخور خوابان یچیاو  در   ؛دیده، 

براک را  ی ز جایا  یه  منزل  در  نواح.  نبود  یشان  آن  بیدر  صحرا  در  شبانان  سر ه ، 
و  یم میخو  ۀگل  یپاسبان  هاشب بردند  فرشت.  ردندک یش  ا  ۀناگاه  بر  شان یخداوند 

شان را  یفرشته ا . ت ترسان گشتندید و بغایشان تابیخداوند بر گرد ا یای برک  ،ظاهر شد
ع قوم  یجم  یه براک دهم  یم به شما میعظ  یِ خوش   بشارتِ   ک نی را ای ز  ؛دیگفت: مترس 
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ح خداوند باشد  یه مسک   یادهندهد، نجات وشما در شهر داو  یامروز برا.  خواهد بود
لد شد ده  یده در آخور خواب یچیدر قنداقه پ  یه طفلک ن است  یشما ا  یعلامت برا.  متو 

همان  .  افتید  یخواه لش  یفوج   ]لحظه[در  آسمانکاز  شده،    یر  حاضر  فرشته  با 
مک حیتسب اعل ینان  در  را  خدا  زمییعل  یگفتند:  بر  و  جلال  سلامتین  م  ین  در  ان  یو 

گر  ی دیک شان به آسمان رفتند، شبانان با  یچون فرشتگان از نزد ا.  باد  یمردم رضامند
ب به  الآن  بروت یگفتند:  ای لحم  و  واقع شدهک را    یزین چیم  ما    ،ه  به  آن را  و خداوند 

وسف و آن طفل را در آخور  یم و  ی پس به شتاب رفته، مر.  مینیاعلام نموده است، بب
شان گفته شده بود، یه اطفل ب  ۀه دربارک را    یدند، آن سخنی ن دیچون ا.  افتندیده  یخواب

نمود )لوقا، یشان گفتند، تعجب میه اچه شبانان بد از آنیشنیه مک هر . شهرت دادند
 . (7-18 :2، انجیل لوقا 

و او  روی نداد  برای مادرش  عیسی )ع(  ولادت  به خاطر  طبق ظاهر این داستان مشکل خاصی  
که  هم   نشد  بی لازم  اثبات  جهت  در  خویش  گنکاری  با  اهی  داستان  از  تحریری  چنین  کند. 

از جهاتی با هردو داستان    انجیل یعقوبتحریر قرآنی بس متفاوت است. تحریر بازتابیده در  
تر نیز یاد شد،  که پیش هایی دارد و البته از جهاتی نیز به تحریر قرآنی نزدیک است. چنان تفاوت 

می  گفته  یعقوب  انجیل  )س(در  مریم  کاتب  حنای  کاهن    شود  نزد  یوسف  از  و  دید  حامله  را 
اعظم شکایت برد. چون کاهن سخن وی را آزمود و راست یافت، سراغ یوسف و مریم فرستاد.  

نمودند  آن  انکار  را  ناپاکی  یعقوب)دو  آب  .  (1-3:  15،  انجیل  به  را  ایشان  کاهن  بعد، 
 . (1-2: 16، انجیل یعقوب)محکومیت آزمود و هردو سربلند شدند و خدا را تسبیح گفتند  

تر هایی ظریف باید به فرق   توجه است قابل این سه داستان  میان    بر تفاوت مشهودی کهافزون 
  مریم )س( فضای متهم بودن    انجیل یعقوب و  قرآن    فضای داستان در نیز توجه نشان داد. مثلًا، 

ند در  تکلم فرز قرآن    در .  از این اتهام است تبرئۀ خود  و تلاش وی در جهت    ، نامشروععمل  به  
م   اتهام  این  از  آبِ نیز    انجیل یعقوبدر  کند.  می   ابر  مهد وی را  به    خوردن  و رفتن  محکومیت 

لوقا اساسا فضا، فضای متهم بودن  شود.  سبب برائت از این اتهام می بیابان برهوت   در انجیل 
که  بل؛  گیرد چنین اتهامی صورت نمی ی از  یو تلاشی از طرف وی برای رهانیست    مریم )س(

چوپانانی    شتگان فر می بر  بشارت  آیند  فرود  و  خبر  علامتی،  دادن  با  )ع(  و  ایشان عیسی  به  را 
 . پذیرد به خوشی پایان می و همه چیز اند آن خبر  ۀچوپانان نیز نشردهند ؛ رسانندمی 
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به  ء سو  انجیل یعقوب در  نیز،   از ولادت  و هم  مریم )س( ظن  قبل  از وی  اتهام  رفع  چنین 
)ع(   می عیسی  وقوع  هم به  وی  ولادت  از  قبل  تا  و  نگرانی پیوندد  این  ۀ  بابت  )س(  مریم  های 

به  قرآن    در پذیرد؛  رویداد پایان می  چنین رفع اتهام زنا از وی بعد از  و هم   مریم )س( سوءظن 
به    مریم )س(اتهامی مطرح نیست تا    اساساً هم  در انجیل لوقا  دهد؛ و  روی می ولادت مسیح  

 . رآیدو در جهت رفع آن ب بیفتد مشکل 

 نتیجه
و ولادت  مریم  ولادت و کودکی  به داستان  ا  آپوکریف جیل  ا ان   ی از یک چون  هم   انجیل یعقوب 

)ع  با  ،  پرداخته تفصیل  به (  عیسی  حیث  این  از  این  کریم  قرآن  های  گزارش و  داستان  دربارۀ  دو 
می به  اناجیل رس   شود. تر دیده می هایی در اناجیل رسمی بسیار کم . چنین بحث مقایسه است قابل 

با  و البته متفاوت  مبهم  به شکلی  نیز  و ولادت مسیح را    اند نپرداخته   مریم )س( ولادت و کودکی  
و   )س(  مریم داستان ولادت، کودکی و تکفل . اند کرده بیان ــ  انجیل یعقوب ــ و هم البته با  قرآن 

فرشت دربارۀ  چنین جزئیاتی  هم  آبستن   ۀ تکلم  با وی،  ر ، وضع حمل و هم ی الهی  مریم   یی ها چنین 
در    )س(  اتهامات  یعقوب از  با   ی شباهت   انجیل  داستان   قرآن   تحریرهای  کامل  این  . دارندها  از 
 رسد.با انجیل یعقوب ضروری به نظر می   قرآن تر روابط بینامتنی  پایه، مطالعۀ گسترده براین 
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